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ول دارالساطنة کاپل‌دره‌طیعة عنایت بزبورطیع آراسته‌گردید )دم | 


| 
۱ ۱۳۳۲+ 
۱ ۰ 





وق یکد وسخن درباب طب‌کتاب )قوس 


مگ 
شرت تاو بدکاد ان شر بل ومااشرک جال اسیتحامه واه ان خد و با ینت 
حضرت خداو ند کانا ی در ند جل سبحانه راهزاران مد و تناست 


که مار : 


فکرهاوذهترای همو طنان عن « 





۳ ۳ و 
« فرق عود تا( +عیعه عنامت ) :اتاسیس عودع » و به روشن ساختن 





به | تارطبوعة فی وادی واخلاق تا یکدر جه 








9 شش‌ورزدم وای یست مگر بسابة «مار فیروری ذات شوکتسیات ( اعلحضرت 


۳۱ 


سرا ج اللة والدین ) قبلهاقدس امحداعظم رو له فداه که در یاب توسیع «عارف 





وطن عزیها اففا نستان -عی وکر شص <ا هانه را مصروف داشته | ند , وءوجب 


خوت و ارزو نابه تسیب 





ین »یمه شاده است ۰ 







دم تامار هد 





مطیعه عذابت امس عو دع که ان نا 


عن بزی بان ( حمود طرزی ۱6 





ان ناول باناوك ( بیستمزارفرسخ سیاحت در زیر محر )که قبل ازین‌طیع و نشر 
۳ ۲ صم ِ ۰ 
ودم لازم و «ازوم مدیگرش رده مشود + زیرا احوال کفتلی وتیلوس کنتا ن 
مورا این ناول جزیره پشران تم وتکمیل ۰ پناید ۰ وچنا نچه سیاحت زر حرصور 
طبع شده بود این تاول نزءصور طیع کردید که ینیم مك دلیل تر قی مطبعة عنایت 


ز ۳ 


تست سس تست .- 


شمرده مبشود ۰ 
فشل وکرم خدا وند تال جل جلاله وتوجبات ذات | علحضرت باد شاه 
موب القاوب ماحم خصال خود امید مکنم که معلیعة عنایت ترقلی روزافزوف 


کرده هنوزبسی | تارنافعه ویسنید؟ روی‌کار ارد + ومن له التوفب 


--ب امصا و 








-عوز فاد ام مترجم 6 
ذات اقد.ی حضرت صانع قدیم حکم‌جاتکلنهنو ع ی اد م رادرابتدای خلقت 


امه و سایط مد ند وا زهه لوازمات احتذا چبه حروم خلق فره‌وده عقل وذکا 





د تابوا-علا آن چوهرک ام هادیثآفشیتبدفم‌ضرت و جلب «نفعت خود 





کوشش ورزیده کال ءد ی بالطعی خودشا را بروی‌کار اوردند وبه اسنهیه آرقبات 
حبرالعقول اوزه روز خود واصلگردیدند » 
این رومان -- یعنی ناول --که به ترحمة آن استداورژ بدة ام عیناً خال یدای 


» بنج نفر آدم بی همه چیز دريك جزیر؛ غبر «سکون مرا 





وتا یی تواسطقضای نا ها ی مك با لون سواری می افنند » مج زعقل وذکا .وق 
وفن »عتدا. و-یی وکوشش .> نکی هب راه‌هیچ چیزی ندارند ء در ظرف‌سه سا یک 
ءمما ناد , غیراژانکه حافظلو جودخود شارا ا ز گرم ورد حوآذت روز 





ایکدرچه شوت عا وفن .و سی وحید خودها هار 


عدثیت آباد میسازند » 


( جزیر؛ بنهان ) ازمترن ؛ وءصنع ترین | ارتصوربه وقلمیه ( ژولورن) 
قرأ ذسوی نو اداست‌که درین ار خودکال ممارت ادسه وفنبه خود رانشان داده‌است» 


و ازطرف اتجمن معارف هر .. «غلهرتحسان وقدیرکردیده است » ذانا هیچ يك 


هد 





انراو یست‌که «خاهر تحسینماو نقد. های موم اوروپانشده هرا اراد 













مرول ورن . غبراا اه شرف وشان و نادار ی عغلمی 


جاپ و نظر ری ساره / 


سق انسته است ۰ 


ای شرق اول ای فی ولو رن 


سیازبان ترک عنا نی ترجه و نشرشده است ۵ در تخصوصغبرت‌وهت جن اب 








راد احسان) مک انده ین جرد »حو ره ( روت 


9 


رکرده شود اد احسان یگ به ان مت لسند ده 
1 سگونه اثر ۳ 


) شابان شد, و 


ان )عرش ۳۱۰ 
تسین اىت »| کر 








خو دك خدمت عظیمه + ی مجا آورده است 





چون در رزبان بك قوم وءالی تالیف وی ره شم دغ, ازا زک مو جب تواگری عز 


ان آن ز باکر دد بك ان وشرق یزیر ای 7 بان حاحدلی نیکند+ 


۲۵9 ستهزار بوند يك روت 








چیه تأسپس مطیمه و ادارء خن خود را موده ات که اکردراساس نخستین ان 











سرهاه وروت حقیق و تقایش بعمل آیدمیداءاساسی ۲ ثرااز سای ت همین آنارهای‌فنی 





ژول وتو ادر سواخ بر ی جر نده خو د مینو که اول خود اودر 


یی ازدو | یرحک تا رال 







نداشغت «او لک تا مت و ادو ز 





جه رده و 





1 ر ابطیعد سا تیاه دو و ردوسه هار لب ان غروش رسد 
و[ نقدرسرهاب برای اوحا صلدد که یک داشین «علیع کوچت باچند سیر حروفات 


آن‌تدارلذکرده توانست: وه" حه دیکرناوا ای‌فنی» ان (سداحت زیر حر)و (جوهوا) 








وغبره پرداخته واخباررانزبروی کار انداخته رفته رفته به این تروت وسامان آم‌و 








زه روز زخود واص کر دیده است ه 





این بند؛ عاجز نا توان ( مود طرزی اففان ) ازترحمهُ این | تاربد یم ادیه 
جیوذیده 1 زوی تروت وتوا #گری را نکرد ء ام بلکة مشوق بگانة این عبد 
4 ذات نس گاءبوب‌القلوب 








رحبیب الّه خان ) باد شاه دو ات 





2 اعلحضرت ‏ سر اج اللة و الا 
مقد س ما اعلحضرت ‏ راج اللة و لد 
ق بهوکت خداداد افقا نستان شده است » مد ازساقرت مدیده که در غالك دوات 
عابه عیا نیه بسر آورد ء وطن عنیزم اففا نستان ر جمتکرد م نخستین باب ه رح 
همین ناول ( جز یمان رح رک آن پرداختم ۰ و حط نستما 
نوشته تقد > بیتاء «مارف اکتنا م اعلحضرت با د شاهی نمودم ۰ ذات اعلحضرت 


| نه مطالعه فره‌و ده دار اسند فره‌و 








مابونی]" تراسك مر‌اق ودوق ع سنا 
خه مت قلمیة 5 همیحنین بل ام که از دد را بزبان فارسی ترحمه کردهام 
هه ار یاف رزخ راامظ 








و آفرن فرمودند » پس برای يك محر 
شدکه يك باد شاه 





برتر » وعالتر ضرق آورد رازن چه چز 
بزرکک کد وت سترکک اور اآفرن شخواند: وسز 

دیگر که موجب شوق وحوس اجره فر خم وهای ۲ 
اس تکه در خار ج وطان مدت سی‌عال ازع رکرا نا به 








اد سرد 







شد م . عا تجزرانه تخصبل عاوم و فنون 


اسنظر از پاب مطا لعة وطن عم بزم لدعم عودن 
جه های کی جناب‌اجد 






-) ۷ ۱ 


تست بت بت - 





تنهاعبارت از یك «سنوده مان دک 





ده زم‌اترجه و با تا لین ک 5 






زا های خر طط با کنو ؛ 





0 و بمضی را نوس یر 








عو دهتنهااث اسیض 


يك »علیماٌ خصوص یکره 


.با يك ناه پا ان 
ال کر اراد ای و 





حضرت خداوندلا یال جل اس4 ءسخوا 


ءلیذا عانند و جود »مود اعاحضرت 





سرا افلة و ادن نك ناد شاء 
سس ۳ 1 





مالك و مات گرد! نید برای احضارهطا بع پ وکوافی اصو ا اراه داهانه 





زا حادا نسته شه 










بت از ین ار زوی شاعانه! 


۷ 


را اتحصل: وه اجرای خد مات قلبیة خود مکه اخص آ 
ایدم ۰ 


۳ 
از دگرط 





ت «عقام حضرت عا ی ( سر دار عذابت الله خان 


زاده و 











ارخد ذات اعایحعخرت 


مين اد اطلنه ) صاحب افیخم گر 





و بك مدمه ذ کاو حها ست وعی فان و رل زرط دک 





به احدایعر وفن ‏ وتو » اذعان او لاد و ط 





چانخانة خصوصی دام (مطمة عذابت ) تأعیس 





رایرعید؛ آن علعا مبارکه محول‌فرمودند * 





ی ! ان است که این عی فا" 


میاق د 





6 ان کتاب نا ول جسم «جزیر؛ یمان »رادرسن؛ ۱۳۲۵ رحه عوده ودم و 

‌" و ۳0 نا کت 
چران ننها لك نسخه هر خود لوشاه بو دم و ددگرنسخه آزان مو جود نمود قضاء 
9 ۹ تس 2 


به برچ آن بر دا خته ام » از باب 





آن سیخه ضالم وتل فکردد ۰ ان است که دو 
ِ دورو 


ترجه ور را تکارتخو اهند فرمودکه عینايك اثررا دوبارترجهکردن تاچه درجه بر 








طبیعت وذهن شاق ودشواری اد ۱ ۰۰۰ 


جناب حق وقباض +طاتی جل وعی نبا زمیکنم که او 









تادر راء خد مات قامبهٌ عاجزانه ناحان د: بدن دارم 







وتا 


4۲ عذات هه 














بسیی ]رقم جبدتجدده رونق بو عات کردیده رضای 
بصال نام وزبان شبران مان فارسیک ک بضاعه تن 


ن مطیعة مبارکه توانک رکردد ۰ 


ومن الله التوفیق » 
سم هوچوت 


متا امضا آقمد 
چ امضا له 


حووح ۰2۱ 








سب ع 
کر ۳ و 


اول که 





کح 


5 
حته! قذا زدگان بالون یه 
- عمجم - 


حون یاب اول که 


یز فپرست وم 
صدا ها درهوا - طوفان باد درسنة ۵ ۱۸5 -- بت 
بطوفا نگرفتار آمده -- غیراز حردیگر چزی‌دیده عبشود 
بنج نفرسیاح -- دربالون چمامیشود -- در 
انق بث ساحل نیج ان حال اراگیز 
سس و مه ایو وج 
ی کید لد یو 
ی ی کی رنگ فروی ام . 
دیگری ۰ ۰ ۰ :- ازا نم بدترکه سایان می اقتیم ۰ 
باژ هان صدا : کار ارماعر مت خه داوندی ما ند ۰ ( صفره ۰ (۱) بنداز ده 


درگری ۰ ۰ ۰ : - این استکه همین يك توبرژ آخری»ا نده۲" 


از مان صدا : - آیلون بل امد ؛ 


با لونی که 











۳9 
دثری ۰ ۰ 





درگری ۰ ۰ ۰ :- ی ! 








(صفره توربه های ریك رامیگو که بالونجیان [ ترادرپالون باخود دربالون میبردا رند» وهروقتکه 


خواهند بالورابرهوابالا رکنندک ازان توبره هارامی‌اندازند ۰ ) 











ت-( ۱۶ )- 





دبگری ۰ من مانند صداهای موج بکحپزی میشنوم * 
دیگری » ۰ ۰ :سس پلی » دیدم ! حر ذخاردرزیرپای ماست ! 


دیگری » + ۰ :- خداراست میکوید ! از محراله که تجصد قدمبلباشم ! 





بعد ازن بکتکو: این سدای * رتائرشنده شد : 
سس هر چیزیکر سیگ 
ورجت از جناب خداوند است» 
ان است صدا ها شک درروز (۲۳)م ماه مارت درسنه ۱۸۹۵ درروی جر 
[ حطکر ] ازروی هواشنده شده است ۰ 








گنی داشته باشد هه را بدا زید هو رایندا زید ! عنات 


حالاضرور خدکهکة 


شده بر خو ایند ان رام خود اشکارساز زعکه چه ود وچه شد : 
کی 


اموش نشده خواهد بودک درسنه ( و۱۸ ) مبازد 





بت ان سخنهاشکه درروی‌هواماین‌يك چند نفر یگنت ِ 


رخا 





سارشدستا ق از جبت شمال شرت وز ید ن امدء 





دنر اپارژه در اورده بود م درا ثنای طوفان مدش م ذکور (باروهء‌ترو) ها دی 


بو |) هاقدر هفتصد وده ( مل‌تره ) فرو آمده بود »ان طوفان | جتا ان بل 





گرداد دهدتدا ی ودک از (۱۸) ماه مارت فر 9 گیب ( ۲ ) م ماء مذکو ردو ! و 
ده است » ضررهاوزیا مها شک این باد» در آسیاء وامربکا : واوروا مهم رسا نیدء 


بود خیلی بسیار نود ء خط وزش ان با د درمایین (۳۵) درجه عیرض شما یی : و 





ژیدن ود هه گام دریاب درجه 


( 8۰ ) درچه عیض جنه یی بصورت ماژادنه د 





دهدت وهییت ارن باد هینقدر بگو لک قصه هار او نمود: بسی جنکلم‌ارا از یت 





۳ 
وین رانگنند؛ بسی ساحاهار ادرز ر آب‌شح رغرق‌ساخت» بسیکشتبهارااز جر خشکه 
از عود» هزارها | نسا نما را در خشکه ودریا ی ق 





وعازلكکرداز اسخنهابکقدری درجه دهدت وهیمت ای‌باد بلانمادر ادانستانده خوا 


درسن؛ [ ۱۸۱۰ ] 





هم تواذست » ای باد دهشت ناد قمل از ن نز پاربار بوزبدن ۱ 








-ر ۱۱ - 





شهر( هاوانه) را . ودرسنه ( ۱۸۷۵) شبر اغو آد لوب) را خراب کرده است: 





این آفت سیماوی ازان آق‌اهم مد هشتر» و خراسم‌ایش بشتر بود ۰ 








درائتایک در جر و تران خراسماو زا نالوقوع می اه در روی هوا : 








جیی بیش شدده بوده چو آک يك باون بدم این باد آفت ناد افتاده ما ند 
بتکله رکه ازدهن طت 


طقات هو اه برواز افتاد 


اد درساعی ( ٩۰‏ ) میل مسا فه را قطم‌کرده » ودر 








آن بود » 
باون که مانندگو یی مجوکان این باد بلابنماد اتتاده نود بنج 





درهدان سید ان 


ود نودکه بسبب شخارما و قطارات بار آی‌که کا هکم مییاز ید خوب 








بان بلونکه ازج طوفان خرانی رسان شدء از عامی اید ۶ آباازکدام نقطه 
روی زی مواشده ؟ هر صورت درشنای طوفان باد وا زعده خم اهد ود زرا 


دروقت آخنین باد در با لون نهستن و موابالار امدن جزخودکفی دگرهیج چبزی 





تست ۰ الته‌که قبل ازو قو ع این طوفان مء | شده باشد ۰ وچون ازو قوع طو فان 
باد بلج روزمیشود ازروی حساب چنان معلوم میخود که درهی روزدوعزارمیل 
قط مکرده باشد » و ه انحساب ازهی جاتیکه حرک تکرده باشد خیلی از خیلی دور 
آتتاده خواهد ود » 

با وجود ایهم چا ی کردن ۰اه که قطع کرده اند از رف سراحین بالون 
سوارعکن نیست ۰ پاک ب-پی که پلون پباد یکیجارفتارکرده از 








تم خبرندارند که 


ایتقدره‌سافا بیاریرا قطم‌کرده باشند » الون حرکت میکند . بر حور خود دورها 
اجراءبکند اما باون 





ان ازین خبردارتبشود» بسیبیکه با لاوپایان وهمه اطراف 





شان بادمةٌ بسبارکشینی بوشیده شده میداننده دراطراف شان چیست ؟ وچون زبر 


وبالای شاراپاردهای ار‌های پسیارکنینی احاه‌کرده ایهم تیدانندک آیاشب است 





باروز + از وف که درطقات باند هوایدم باد افتاده رفتاردار ندازروی زمین » وازر و 





سل 3۲ با 





شنئی آفناب و از بر هیچ| ری‌ندیدهآند ۱۷۰ اکه بسبب قضای» دش پاره شدنلونو 





وا تطیر لح محر رادیده دانسته اند 






لون سواء 


ود سود 


اي است 





ات که در چنین وقت هو اراد رام 7 اند » 


بد ازا زک مانند خوردلی ؛ ونوشید ی واسلجه وهه چیزهای سنگین بار 








خود شا از در ریا انداختند باز ز قدر رهز ار رو حصد قد م با لاء راءدند » سا حا 


چون.د: ژیربای خود در باق نوی باثرا متا هده 7 





انزای خوذشان ای ات دانسته مه رای 5 اي خود 





ان 





الون داد ات و الا کر فنه ود برای یس نو ۰ 





| عجدان آندرعه های خوفنا کی بسر آوردند که کرازسیا حین مان 






۶ .ای »۸ودند مه عال زهرة شان اب فیشد.ة در وقت صبح طوفان يك 
قدری‌شکواه بدا کرد ه ابر هم پلند شدند ۰ کرد باد دهشت الك طوفایی؛ بيك 

ی شدنتاک تحو 1 ره ر جه دیدن اطرافعکنکردید ۰ 

اون بعلبةات پا ی هوا آغاز ز ماد , شکل حذظله جسیم بالون 





شو ی حول بافته زرف 0 1 رای ؛ 7 9 غاز 





شان ود مان کان نمی اه ۰ لباب ی تودن بالو اند هی‌انداختن 


یکرد ۰ پس »ماو م ش که 


تس 


يك جیزی بالون بکته 





ری بالا+یبر امد وبازبه تزول آغا 








هلال رای دان مقرز 
درگ 4 اغاره 





کادد هیچ يك خعکه بنثارشان بر ینورد » درزبرشان 








سس ۰۰۰٩۰ب-.-حسبس««‏ ۳۳ 





هیچ چزی‌دیده 


افهدر مد نارشان است‌باز 





جرد پا ایا ۳ قوف منظر بان عیغو دا 
حریابهد ت باد | نقدر مته‌وج و پر طلاطم بود 





اون نشیناان مه -طح دریا را با ی 






سیاحین اهر ای آ تک باون خود رکجادرکرداب تیاب در یاو ونابود نود 
هرا نقد رسیی و کوششی4 دروسع بهری شا نست دریاب تأخ رکردن افتادن باون 
خود صرف مکنند , ولی چه فا نده 5 سعی وکوششص شان هیچ ره عشمده بالون 
لظه بحظه نزو کند + وه 
مق مسق یکند 

ایاحال این سبا حان چاه بد هش تبست؟ البته که بسبارمد عشت ز 


م ازشرق شمالی بسو ی جاوب ی تکسر سرعت 








عندا نندکه مانع تزول بالون خود شده عیتوا نند ! و درون خمة ب نز دک بالون آهسته 
سته ازغازخا ی شده «یرود + تزول هم دوام بیکند »ند کردن پار‌گی خه 
عاره محال میناد » و تا آن باه گي‌بندندود ضب طکردن 
غاژدر درون خیمعه مکن تیشود ۰ یس 

از پبشین کساعت مد ازستلیر 2 

۰ ! ح‌ 

انداختن اسبا بهای ستکین ایک یک ادن باون در قدر محر خو درا نا کدرجه ما 
ففه‌کرده توانسته ند وی | گرتابعام يك شک بدیدار نشود غاز 








بالون برای -مد ثشه 






ن 4۰ هشترحال چه تصیرشود ؟ 





ر خحصد قدم بالا بودند , گرخه به 








اند باژون ام 
شده بالون بابالون نشینان خود در‌یان امواج پرشوروشر رو ابود شد نش 
محققست » درچنین زمان هر مه چارء تجأنی‌که شخرال شان ان +یرسید ۸+ ر ااجرایکر 
و و براان آدهماازمدهان پ-بار رنه کار روباغبرتی بودند ۰ ازانر ومیخوا ستند 








۹ تایه اخردققه با سکف مه داده بمدازان مغلوب شوند ۰ 


از یشین دوساعت بعد بالون » شقد رچارصد قدم ازسعلح محربالا بود * درین 





-‌ ۱ (- 








اناصدای یك آد که معلوم مبشد که ترس و جعادت او تست اینسخنر اگفت: 
آياهيچ چیزانداختی باق ناندء ؟ 
چند صدای ده گرچنین جواب داد : 
- يك کیسه ده هزاررو یکی طاااقماند» ۰ 
بمدازاین سخن بكکیسة 
یک پرسید : - ای پاونبالاشد ؟ 
- ك‌کی بالاغد » اما بازفرو آمدن آغازمکند ! 








یکت 
دیگری‌پرسید : - آیدیگرچیزانداختی‌دارم ؟ 
دیگری جوابداد: ح و هچ چزی ۰ 

بازهان صهای پر تاثیرحا کانة او یگفت : 

- مکرسبدی را که دران نشسته ام ف راموشکردید ؟ خود رارسا ای 
بالون ه سدع : سید راید باییندازم 1 

برادتی۵ برایبالا بر اوردن ون چار اخرن هين نود : لهذام‌اند م سیاحان 


درمانده کان خود شا ترایر بسما نرای بالون بسته کردند یتراهم بگوشم ۵ه ملث سک 








نز یشان مو جوداستک | 


راءوش کرد بيك و یسمانی در آومختند » وسدرا 
در باآنداخنند با اون ها تم هد ردوهزار قدم بالار امد ۰ 


»علوم است‌که او ثهابسیاز عساس تك جسمی »یا شند * عحرد یک بك چسم 





ارخفنی ازان برون انداخته شود بسوی بالا بسیار بلند میشود» وی چون,»وا 








ژنه وه2ا ومت غاز سا 


باز رو بسقه ط مینهد ۰ ان 





بتک بالون سباحان مجاره نز 
بسبب اندا ختن سید دفته" دوعزار قدم الا رامدء پاز آهسته آهسته رویه تزل نراد 


زب اغاز ازشکانیکه در خبحه باون سداشده ود بسیار برون میبرامد » 





سیاحان برای به هو اشتن باون هیا نقد ودیی وکوشد ی که ت شان ود 
حر فکردند » وی هیچ فاید؛ تکرد ‏ لذابعد ازن بش 


زمر جت وعا وت خدا 





-)۱۵(- 








وندی گر که که و ناه رای شان باق نا ندء 
ام یاعت بیان نود که باون رد هم ی سطح مر فرو آنده 


بسک ازسیا حان ۴ کت و 


مان »,بر که ( لوپ ) مکیجیز ی دید ۰| توپ نام سک شا ندت] ۰ 








وخ ۲ 
نود » در ي انتاست دفعته لك عوعوه عو 








در عقب ای‌سیجن فر یادها و ففا نهای -ىاحان لك برشاه همه يك زب 
1 ۱/6 
محقبتتکه درجهت جبوب غی لی يك زمين بسیار باند ی بنفارسیاحان دست 
شته ازحان بر خورد ۰ اماچون ان خنکه نز قدرسی میل دور ترءیب‌ودرسیدن 
بلون تب جاک ازک یکسا عت قملم ماه کردن» و آ نم بعرطیک اد | پر 
ما تعارف ماد تیچ آرآنبدیل ندهد وابته بودکه یناه نوقت غاز 








بالون خو اه ماند رای ؟ وبادبالو ء بران خمکه خواهد راد یی ؟ 


آن 


است »سا د هشت | یز کف » وزنده مکی | سیأ حان عاره نقطهٌ سلاعت 
رادم ما ده ولی امید رسیانآن بر ای شان مجبول ! اینراهم مدانندکه آیارن 

خشکر جز» است باقطعه #زیرا بر ا-ماحان»اید م باد 

وکد اوطر ف»برو ند؟ م‌رحالا کر جز یرء باشده باقطعه باشد»مسکون‌باشد» غبره‌سکون 


نم خمر ندار ندکه بکدام سمت 





باشد کانه لقع سااعت هالدت ۰ معه حال به ان رسیدن لازم است ۰ 

در ساعت چار بلون بدرجهر سید بودکه خودرارهواگرفه وتو انست ور -طح 
محر مالش با فنه «مرفت ۰ بکحند بارهو جهای حربرسباحان مج رء آب پاشی یزود ه 
ان آب افعانی ستکیی بلوترا زیاده ترمیکرده ولون ما ند مس غبک سا آن سربه 
بدته شده باشد بکیال زجت خودرار میداشت ! ۱ 


بمد از تهساعت که بقد ر یل مسافه باق .ا ندهبوده لکن باون هر سرأسر 





خالی شدء محال ر ق شد ن رید ه بود » سیا حان چا ره بکچند باردر آبه 





خوطه خورده باز برامهنده در ین خی بالون بدوی سعلح حرمیل نوده‌غلطدن 





گرفتک به ان سبب باه ازکاف ره شد کی خه دا خل پالون شه 


با ند باد بان 





کی سانتان رابسوی خدکر را ندنگرفت » پاک به | یتضورت سیا حا ن ارء که 





یاهای شان دره. ان اب + ودستمای شان بطناب عس بوط ود عتزل +قصودیر ستدل! 


دالون بخشکر یکیجند صدگزنزدیل شدء اودکه دفسته صداهای د 






سیا حان راد : « مکریی از زسیا حان زه‌رايك مو ج مد هد 
خودرا خود در و بود اند ! د رهق ان سکن سك عوعوه بسیار حزی خودرادر 


شد یی یک هو آگردیده 





آپ پرتاب نمودهباون چون » ابندر جه خفیف و 





اعد ازکی ماثلار دز کزاری که در خشک نود فرو ای 
ار کان در انجاععاو نت کدیگر خودر اازر اما ابا زکرده بر خاك قد م مرادنده 





با زود برواز عودء از نظر 





در الک در پاوننج تفر آدمويك سک بود » در خشکه تنهاچهارتفر یرادن ء 
مکی از - جنفر» رای رهای دادن چار نفرر 


برد هشت در یاغم ده است ! 





اه 


گره خود رافداعم ده طعذاهم ار 


خودشار ااند دشیده هه مرك 





بان فریاد رراوردهکفتند : 


بلکر آب بازی‌کرده بساحل رسیاد ن میخواهد ‏ زود شوع ؛ برها نیدن او 


کوشش ورزم . 





ح( ۱۷ ) مس 








ابو جروج سس 


فلز باب دوم )دب 


ای ویش‌واند ‏ مجددسی 





وس سنیت -- ژه ده تون,سیبله 
تاب‌زنگی -- پاشرو فکنتیبان س هاربرلوچوان -- 
بت سکلیف نا گهاتی -- ملاقات -- بح مکت درطوفال 


منوت دس سس 


سیا حا ی که ابا اون مخشکه افتا ده اند نه ازپاوتجرا ی هستند که برای سا حت 





حبقات هوادرپلون نشسته اند ء و ه ازاراب فن ( ژء آولوژی ) میباشتد که رای 


کهشانت له ورطقات هو له بالا مرامده اند ء ی ی بلکرامهاس د مان هس که 
2 2 2 2 رد ی ی » هام د مایا 





جر جنگ بد بت دشمن دهاند » وبه دلاوری فوق العاد؛ خود بهرهای‌دادن 


دك کر سبان خود از ز چنگ شم نکایاپ آمده‌انده ام پادر مخاربة اس ءکای 





مس نو یز فتار چیه شور ( ریش ند ) نار ند بودند » واز 
کردم بمداز انکه صد هابار که سک را م دندید با با لون پارء شهء ود به این 








سر زین قدم اف ابت.ء 





قبت فرار این اسیران عرب نه آستصنووت است : 


درهماه‌شیاط سنهٌ ۱۸۹۵مىلادی جنرال (غرانت) شهر |[ ر بشموند |راادره 


آکرفه بوده و برای بدست آوردن آن| اکرچه چند بار وم وبور ۳ 






عبحيك فا ند حاصل نشده بوده در و 


افسران دست لشکریان حصورن قلعه اس 
مشهورترین این اسیرافتادکان ( سیروس سعیت) نام لك شخصی بودک ازا رک نرای 
حرب جنراك (غرانت ) نود ۰ 


( سیروس سمیت ) يك آدم بسا 






عمرده میشو ده درا شای ان ار » 
را به اوول نموده نود ۰ این رد امریکای شمالی لاشاندام و کلفت 
حیانه الا » نقرآچهل وینج ساله يك ادمیست که برو نهای ازریش درازترش رویه 

















وس سس 


ق 














سل )ات 


-)۱۸(- 








سفیدی ماده اه کنیا سک بسهای سیروس سمیت نا رکنند ؛ مرك ددن مدانتد 





که جدت ‏ و صمیست ؛ ود کا, ومعرقتش درجه فوق الما ده است ۰ 

چنانچه ذ کاوت »غرطه را مالك اعت دست بارش نیزقا مامت هکو نه کارهار ادارد م 
نی هم به ذ هن : و هم به قعلکا رمیکند ۰ بسا رعام است چراکه «تففن است م 
برکار یک اقدام کند , اکر آن هرقد ر مهلك و دشوارباشد اصلا عکین ووقاررا از 


دست ندادء آن کاررابسر»برسا ند ء 





سروس میت 6 بك جسارت ودلاوری جسمست ؛ درزهان مار ه هیشه 

دره‌یان آنعهادر آمدءک در اسبی ار ه ها کامیاب‌هم آمده ولی‌در نار 3 (ر مود 
اول ز خمی بمد ازان اسرشده است ۰ 

3 ۱ 

در روز (سیروس سعیت) اسبرعی شد » بل شخصی دیگری نزکه د رحه 

اوصا حب شپرت و +عرفت نود بد ست جنو با اسر قداده بود که مهم خر حرب 


اخبار مشمور ( بو راك هراد ) | ژه ده تون سییله ] نام نك آد میست ۰ 





( ژه ده ون سپله ) برای‌ایتکه خیر‌های راست وی را از هکس بدشتر بدست 


‌ 


رخود برسا ند ازهیچ چیزی رو گردان یست ه 





۰ و از هکس باشتربه اج 





اخبار ( نمو رل هرالد ) از ادارء هاودفترهای‌دولی شمرده یود » آرعی‌که به 








ادار ه «ذسوب باشد درهی‌حا خی »عروف وءعتم است » از اترو (ژمده‌ون سپیام4 


و با میتی شمر ده مبشد ء 






درءیان اردو ازصد مان لس 
(ژه ده تون سپبله) عم فضل: دلاور : جسور » برای هرکار حاضروءهبابا فکر 


پك ادمیست » پساعت ء وعسکری دنرارا کرش کردم است ,« رای آمزخان ناش 


چیزی ‏ و آنرابه اخبارخود رسا نیدن مانده‌کی ۰ عذاب | طظراب » تماکة در نظراو 


هبح است ۰ ژه ده تون درو قانکدگاه مانند پاران میبار ید : وکیه های طوب هر‌طرف 


,کنتاشه درصف ۰ 


د سانش 












-)۱۹- 








با جود اسهم [ ژء ده ون ] بمضی حا!م ای جیب هم دارد ۰ مثلا مك روزی 
بیخواستکاك خبریراه اخپار خودرواه‌کند. از هر | که آن خبرر راغرهای دز 
انتدیمد ازا تکه در تلگراف خا ه خبر 
۹ رراه اخبار خو در سانمداز ز یش مزتلگ آف بر تخو است» و دو ساعت‌کامل فصله‌ای 





بایبشتر از اخبار « سو رك ه‌الد » تشر و 


اول تور ات شر اف رابه اداره عراز شوم لزان نوشته کرد اگرچه ان 
کار یرای ادار؛ اخبار ( تبورك هراد ) »و جب دو هزارد ولار‌صرف شده است : 


وی این هم شدکه خبرءذ کور رایشتراز وی نشر نو انست ! 





( ژه ده تون ) بلند با لا ۰ قوی و نوا نا بك آد میست » رش از چرل افزونتر 


نظرش «ستقم : اطو ارش جدی ومستر شخ است ۰ هی چزیرازودمی شد » وزود 


در لد میکند ۰ 


(ژه ده تون ) ازده سالاست‌که بر اخبار نیو لث هیالد) میبا شد ودرراه خر 





ها وتصو. رهائیکه فرستاده 4 به اخبا دکور خدهعم‌ای . س رک یک کردء است ۰ چون 


که به سیاه ظ خییی رسام .| هی هم هست ۰ حتی در ویک ی بر می افتاد نه تصو بر 
زانکه ان 


عباره را : « بك عسکرجنوی تفتک خود را بسوی من دورداد :ان است که نشان 





9 / مدغول بود » ودرکت امد حوادث خود درها توقت بع. 


میگیرد ۰ نوشت ازجای خود بر جرد کله بوزمینی که او ازان جبیده بود 
پرخورده است ۰ اما اکرچ هه خالی رفت ولی خود او اسب افتاد 








سیروس سمیت ؛ وژه ده لو ن سپیله غا بانه بکدیگرخود را میشنا ختند اول بار 
ملاقات شان در شهر (ریش‌وند) که اسبرافتاده اند دست داده است » زخم مهندس 
درگ وقت جورشد » درامنای اسارت خودباهم خی بت میکردند » وقد روقمت 
هید گر خود را موی »یشناختند , فکرکانه شان از مجزفرار ؛ وبه اردوی خود 
رسیدن درگرچیزی نبود ‏ 


اکرچه در 


ان شهر زاد ود وزندای نداشتند ؛ و ی چون ان شرریکمال دقت 











درز ر حافظله ونیا یکرفته شده بود داءامتظرياك فرصت »یبودند ۰ 


سیروس‌سمیت » يك خد متگاری هم داشت»اان خد متکاردر اصل زتکی بوده 
و غلام دود وی‌سیر وس سمیت چون فکرآو قلبا ميشه طر فدار لغوکردن‌اسارت غلامان 


بوداورا از ادکرده‌تود ۰ آناغاام زا 








و دجدا شدر 


ود کر 


تالوقت مکف ازودوری نکند» نام ان زاگی ( مخت نص) است» ولی برای اسانی 
حفیف کرده ( اب »ییخوا تدش . 


وقتیک تاب از اسیرشد ن بادار خود خبرشد بطرف ر بشم‌و ند روا نه شد » بمد 





ناه 





مود بشمر ( شود ) در 








فرحت وسرورق کد از دیدن +هندس برای تا حاصل شد خارج 
لعر اف و سالست ۰ 
اب | کرچه شهرداخل ش.ه لوانست اماب امدن ازانجاخارج دای امکانست » 


اردقت درز , نظر و تک یره ده اس + ساب ار راز 





درروقت حاضره‌فقود است ۰ مگرک يك وسبله خارق‌الاده موز راید » 


د(عرانت) اگرچه حه عاو و مهای شددر شهرعی آرد: ولی‌کامتات 





دننک ازدا خل شمربه اخبا رخود خبرهاوحوا 





اند يك قپروغشب برجوش و خروش درامده ود ۰ | گرچه 





ارداده بود وی عوانم ومشکلات عنلیمی بر خورد » 
خاش بجی, بر و 


تحار ه لاستقطع بشدت دوام مبورزد » عساکرمحصور؛ شهرنزمانند اسبرها 





هک آمده رای برامدن ازشهر» وبااردوهای دیگرخود شان یکجا شدنرا آرز 


ی احوال خود , اه اردوهای خود رسا هدن واز 






جاره هاعی آندوشند و علی‌امصوص ( ژونستان 


فورستر ) ام يك ۳ رگدی در تخصوص پسبار اندیشه هامید واند ۰ اماچنانجه پرون 








سک 


ص ۳۱ - 
7« 


اسر کت دکان ر را نز ارن اس محال افذاده مود ۰ اسیران را 





پرامدان اسیرها عکن نبو 
ار داخل‌شهر » وشیریا: راعسکر خاز ج هر نع مکند ۰ 
حافظ شهر بسار ارزو داشت ت که پاجتوال ( ی ) .که سر قوما ند جن 





و ما بود 






خاره کرده مددطاب کند ولی (سبب تمه دن واسعله و وسیله خیل دو حا ندوعه و 


ح‌اق بود ۰ ان اس تکه درین آئنا رک (ژو استان فورستر ) به ان تکز افتاد ۵ ثك 
باوفی ساخته ومواطهٌ آنالون برهوا شده ازسراردوی حاص رکذ رد وبا اردوی 
چنرال ی ) التحاقکند . 

حافظ شهر ان تصور ژو نستان فوروستررا خی «سندید ۰ هاندم برای‌ساخق 
يك باون بسپار زرک اص‌داده شد ۰ درمیان سبد این باون ادلحه » خوردنی , 
توعیدنی »ودیگرکار ۲ مدنهاگذاشته شد , 





از ین ندار کات:( ژونستان فوروستر ) ورفةایش‌چنان ابید میکردند که درغب 
(۱۸) م دارت باثشمال‌غیی حرک تکرده درظرف بکحندساءت به اردوی جنرال 
( ی ) رسیده سا نشد + ابا آن باد شمال شیر رفته رفته آ نان بك‌شدی اشانداد 
ک از پادگذشته به طوفان رو اد » هه ب آخنن باد پل زا حرکت برروی هو | 
قابل لست ۰ 


درمیدان واسع شپر باون بامه ضرورییک درا گذاشته شده حاضر ومرا 





بار وسما نها بزمین مس اوط افستاده بود در نوزد هم ویسم ماه بادز یاده تر شدت نود » 


حرکت بالون سار مکن ند ۰ 
ااستکه در باروژها يك روزی سیروس سمیت‌د رکوچه بايك شخصی که هی او 





را میعناخت بر خورد ه ان آدم سی‌سیو تحساله يك آدم نو مد بر تولی بودکه 
امش ( پانقروف ) وصنتی کفقیزآن بود » پقروف ازحال صیاوت خود در درب 
ای ام‌بکای شمالی کشت وکذارکر ده در یو قتهابر ای يك کار اری هرا +( عارر ) دام 


+س رکیتان خود که آ نو | ازاولاد خود زیاده ردوست دارد پشمر( ریهموند ) آمده 





9 ۳۲ (- 








۱ 1 9 ح- 
است ؛ وی چون شهر قامه مند شده عحمورت در اتجامحبوس ما نده ابد » فکرگانه 


این آدم نز جزاندیع فراردگرچیزی نیت ۰ 


پانقروف ‏ سیروس سمبت رامخوی میشناسد » ومیدا ندکه ارزوی بکانه او نز 






۲ م ِ سو ۳ 
مج زفرا رکردندکرچیزیبست » چون اعروزد رکوچهبااو رار آمدبلار دد ها وگفت: 
ژ (دیهموند) دل تان سک نشده ؟ 


ان یکی ل دقت بسوی پر وف دید نکرفتکنا.. 





1 





موسیوسیروس 
1 





«هندس » حبرأن حبر 





ست ویو سروس ! آیامیخو اهند ک فرار بکنید ؟ 


سم 2 ۷ 
«ندس لفت - ایاچه وقت ؟ 





ان سوال ی اخ از زبان»هندسنر آمده باز دقت ب. 
فظ رکرد » وعلامات سای اور ابر صافلی‌داش دلیل يافته مك صدای ات ً 


ح ایام اکستید ِ 





پانقروف خود و 
سس خوب اماب کدام واسطه فرار خواه کرد ٩‏ 


بانقروف - اواسیله رز اده و آسان نك واسطه ! این بالوتر4 






صاخاند . ببهوده | 





ممند س فکریا نقروف ر ادانست» 


ماد 


را پاشنید » وچشما نش 









+ ات ره خلام یک از 


وقت | رامی پالید ند حاضراست؛ در 





د نظررنکرده ؛ و خود را یکی‌نشان نداده» ودربالون 





تار بای شب بشدات طو 


ار وه 





فعشته . و دسا مهای | ترا بر ید ء و فرارکردن هیچ کا 














اکر ید ست بیفتدد مک برای شان محققست ؛ امافرارهم مکن است نی ۶ 
«پندس مت گقرزی 4: 
232 اماین سا یسم ۰ 


که 


چند فرهنند ؟ 


با نقروفب 





مپندس -- سه نفر: نی خودم ؛ بی‌دوست من( ژه ده ون ) ددگری خده‌تکار 
من ناب ۰ 
پاشروف - این سه : دور | من وهار رشد نج نغره حالا نکر باون رای 
شش فرساخته شده » 


خوب فرارمیکنم ۰ 





5 ۰ و ۳ 1 
و قی‌ک+هندس اخسنله راباژه‌ده‌لو نگفتژمده‌ون‌هیچ علامت انکار اسان نداد » 
ر ان شدکه ابا 





يكفکرسادهو آسان‌چراپیش از نقروف رای خود او 













ب : تاب ما # سای اندی خوداست » افند 1 هرحا که 
با او حاضراست » 
۳۹ 


پانشروف یه 2 


چون چنین است مشب درهیدان پلون باه یکیداشویم » 
#ندس ت ی پلی ۰ مشب » بعیی بساعت ده , اماخدا کن دک باداز ش ت‌نمفتد ه 
پاقروف. از م‌ندسوداع نموده رفت ؛ ودر اقامتگاه خوددر بش هار بربیامده 


هار ر توحو ان از حققتاً جنپ رودلاور يك مه الست 





اریصیری پا نقروف 








د» ,چون | 





اشنید خیل 





وف خرراضی شدن رفقار 





نون شا لس دیده میشودکه هرنج 1 راها ادمان بسیارجسورودلاوری‌هستند» 
و عم شان م قوست ۰ 


طوفن باد دمید م شدت‌مینمودک انوم برای فرار ادوجب مسرت یهد زرا 











( بت 








درچنین با دنتدطیعاً رژونستان فورستر ) ور فقا یش دریلون‌عی نشنند « و باون 


بد ست بنج غظررفیق میدر آیدء تذ راخ 


برای»ند س عست هن اس تکه باون 





بعدت بادیاره تعود ۰ »پندس اوقت شام در میدالی که بالون در | تجاص بوط بود 
ءعا 
کشیده ما ند آد مان کار بایان وازپلان ما لارفت و آمدکرد ء وی آنک باهم 


آعدا ی وسخن بگوستد باون راپاسانی نمودند » 


کردش نود »با روف زد ستم‌ای خود راجیب بتلون خود انداخته » وخ 





شام شن ه شب بسرارباز نك نود » ار های سیاه 7 





ه پسطح زمین مالیده مالیده 





خنه همی‌بار بد ! عواخیی سرد ودههه روی شهر 
رانك دم ترة فا گرفته بود ! کویبرای مانع شدن مارب ازطرف حق امشب‌ان 
طو فان دء 





شتا مر خواسته ود ! ای صداای طوپ صد اهای مد هش طوفان 
قام شده ود ۰ 

کوچه ای شهرسراسرازان-ان خای‌بود ۰ مافظ شمردر چنین طوفان‌شدید» 
برای بالون هر هگذاشتن رالازم ندیده یر چهانواهه رای آسانی فرارفرار ما 
فانده مر ساند اما آاباطوفان شدید چه باید کر د؟ 








زراعهای حتاف هی بنج نفررفیق درحای ملا قات باهم بکحا 





نگ و تار یی [ 


ن که ه بالون عم اوط بود مم شدند ۰ چکبی ۱ نوار اندیده نود » بمد 


آبره ودک بالون با آن بزرکی پیز دیده گیشده هی جنفردر پیش 





زبم و اهد دید ه ژیرا تا ودندن هریگ ار خود ززعاچزاند ۰ 


بی ۲ نکر ال کله سین ,گویند سیروس سحیت ؛ ژء ده ون سپیاه ؛ ناب هازین 





درهءان سید دند » با وف دا توبرء های ریگ که برا نز بالون 
دم ار ۳ دا و ی سل 





کذاشته ی اه » انکار رهم عام شد » پانقروف کلاء خودرابرسرخود 
نج کرد گفت. : 


- | کرچه باد بسیارنشد است مامد دک رما خداست + 





-) ۲۵ (- 








یه امد باون چون بار ی بود ند 


رما ما ور امدن بر طبقات هو اد ٩‏ کار ی با نده 












در انا 





بل کی بر جهرده درامد ‏ ان ( توپ) تام سگفه هناد سامت که «مندس از - 
باون سکف صاد ق خودرا در شمر ذاشته ود + وی ( توب ) ۶ اسهان خود. 
ازعقب‌افند ی‌خود آمده است ۰ 

پانقرو فگفت 2 

ینیم اشد ؛ آزیودن لصا چه خوا هد شد؟ 

شرا کفته و يك دوتویره روک ددگر نیز پبرون براورد » ور بسا ناراب بدهه 

َ« ۳ 0 
الون بتا ثر با مائا الا شدن آغاز نهاد » در اول امس بيك چند دو دکدهای خانه 
رده وخراپکردء از نظار نان گردند » 


عا خ: 





درین انا طوفان بصورت مدش شدت خودرا زیاده نموده بود 





مندس‌در 


شب نالونر| بر وی زین نزدیکدن نو است » وقلیکا صیح‌شد درزر پای خودشان 





نود ۰ اشستک بمداز ان به روز هواا 
درزیر خود حرط رادیدند ه 
حالا خوانندهکانکرام‌امیدا نندکه ازین تجنفر سیاح چا 





ر هایی یافته دررو ز بدست‌و چارم ماه مارت ه خشکه اد 


الب شده » رئیس شان مهند س سروس سمیت بود ۰ 


مت و یتست 





نجساعت بمدازوقت ظهر-- آدم خ 
پکشر بسوی شیال برجستجو س چزرومده - یکشب پسیار 
غم‌انبگیز- دریده شدنیك زمين -- ناب شناوری 
ند شتت از آ با ء 


جاره مهندس ! طممه لعلمه عای امواج محر دی سک وفا دار ان 








دز ۷۷ اند 





دس سح 
نزدرعقب آن خود ر اینداخت ! 
وم ده تون » محردیکه بر خشک قدم نوادصدا کردکه : 
۳ جالع ۰ الم ! که بشناوری خود را دک رسانیدن مییخواهد : 
هی‌چار نفرر 










غاب شدن افندی خودکه از جان خود 





زارهمگر ست » از افتادن سبروس‌سیت تاه | 








ذ شته است ۰ لهذا ازرهای باقن 





نا شجا کر مهند س دردر یا اقا ده قد رم میل مساقه دارد » در اشنا 


ساعت )٩(‏ نود دهه اگرچه رطرف شاه بود وی ۰ شب خیلی تاريك مود » چار 


,کذارسا حل ۳۶ فته بکسر مجهت شعال پالمده بالیده روانه شدند » زمینی 











ونبات هب الری دران‌دبده‌میشوده 
3 4 


گذر اس تک چار نفر 





ت ۳۳ 
در بضی حاعا | تقد و سیخت! از هم جد اش در ی گدیگر 










ند » کاه نمی بمضی عرغان بال 





شان بکلل قرف میوند و 














ژه ده ون انشا ء اه ی یا مش ! 


اب صدای هول اگزشحر بر طلاطم راشنیده کیال حسرت و اامیدی سر خود 
را ایا نید » 

قضازدکان عاره ما ندهگی و بتالی خود اهمیت نداده +تصل‌پیش +برفتنده 
وهی چز یک درکنار ساحل شم شان 
وچون مطلوب خود را نی باقن 


مدازا کک در بیست دقبقه درءیان همین امیدهاو ناامیدی هار فتارکردند خندکر 
بمداز ا نک در ب و بان همین ۳ 


بخورد بزودیو تلاش‌ران #وممکردند: 








توس مبخدند و 


زرا نیرید * پا قرو فگفت : 





ام شده موجهای محر 
-انجا بث دماغد 





کیدت » پیش ازین راه هست : باید که بازیرهان سمتیکه 


آنده ام مر اردم ۰ 1 
کف + 
وای ؛ افندی من چه خوا هد شد ؟ اگرهنوزدردریباشد 4 
پا نقروف -- چون چنین است آوازکنم ! 
پس‌هیچار فك آواز تا ک 
فریادکردند »و یکقدری خا موش شده هیچ جواب نماد ۰ بازهمه بيك صدا فریاد 
کردند » بازهان سکوت ! 





نو انستند تصوات بسیار نید ویر وس‌سمیت که 


ار 5 ۲ ۳۹ 
ساحل دیگردماغه راکرفته پاس (سوی جنوب بر شتند ۰ با نقروف 





در ینعارف از جهت قایل از بمضی سایه هاوعلاهتها چنان تخمین وکبان مود 6 درا 
تعارف دیا ی نیه های باند و جود باشد ۰ می‌غهای بز رکی بال نیزدر رینعلرف؟ 
تررو آب‌ گر نیز ار ا وگ و چت بودکه از خسشاده کیان و ینب روف انزونی کر فت » 

۳2 رقتارخودسا حان‌چنان مدافت از ی د ءاغة تشک عک پمدازاتککجند 
دم (سوی جذوت برو ند بازر اه شان بسوی شمال رگردد الا تک چنان نشد, 


«برفت که سحت جنو ب نیز بمکس سمتی ست 





راء شان یکسر بسوی مدق بت شي 


-( ۳/۸ )سب 





که »ند س ازبالون به | نطرف اثناده» 
۳ ه سر 
باو جو د رک شّد رکنم میل راه زدند بدا حل بدوی شمال برتگشت ؛ و متصل 
بسوی چذوب میرفت ۰ بعد ازکی بازيك دهاغه پیش روی‌شان برا مده موجهای 


ابر ید که در هون نی خب 








> در يك 2 افتاده نا 
ره راز قدرچا لمخم رون بر 
کكث سلگستان وریکستان بوده ازگاء 





بباشد یا از بلث جز ک دگری جدا شده خوا هد ود ه 
پاک همینقا ر حصوروحدود باك جزیر هگکیست ؟ | کرچه اول پارکه زب اون‌دیده 
بوددبك خشکه فا ر شان‌در امده‌بوده و لیب که وچی] اخو ی ندانستهبودنده 


اءیا نقرو ف کشت یگو یدکه درجهت رب موقع که هستندیمن در آ نطرف 
۰ اما دیگرر فقا هنوز برین قول پا قروف 











دیا هک موجتاست بل 2 





یشود؛ رصورت 





سرا سرازشهیه خالی ورام و آو‌مگو بددیده 









دریا کذشتن 


نك خعکباشد هم ودر چنین‌شب ار وتار يك»۲ تجار سیدن واز نِ 





ق العاده ده چستچ وکردن مرندس ار ه رانیزفردا 
کی 





گذادتن لا نیت : 0 2 
- ازیدانشدن هیچ ار سیروس بسار 9 تباید شوع » الته فردا چرن 
۳ بروشننی روز ز موی جستحوکنم مك اجه و( که «یاب خواهم‌شد ۰ 
بمد از گنت ژمده ون رفقا چنان مناسب دیدندک.ك آنشی‌در دادهبه مپندس 
يك آشا رت رهناش بد هند »اما هزار اشوس که ان فکرخود شا ترا اجراکردء 





بت( ۲۹ )- 
۰ّف۰(۰٩۰۹۰۹۰٩۰ب‏ پپرپجچ1 





ادرجز بره پر ازستگ و ريك دکرهیچ چزی بداندشوده 


که دراب عدا نشدن سروس میت رای شان 





د » محبت واعتادیکه رو وس خود 








۹ 9 شا 


ادر ۸ ۷ اندا خته » درهیحال تاپسیح «دلوم مشود 


که چیست ۰ باارن است که هپتدش هر ری خود را بسا حل سامت رسانیده 
«ر ی کوش خزیده است ۰ بآ نکه ابد) حوشده رفته ات ۰ 


هوابسیار سرد بودء ناپصیح عتکلات و غم و آلام بسر آوردند. 





قطازدههای فلاکت دمده ها کرسنهکی؛ .امد مکی« آخنهکی. خود اهيي نی‌اند 
هی‌چار نفرشان خودثانرافراموشکرده ؛ ود شدت سردی هو اندندمبر این چزیرء 
کف خعك و خالی الا وپیان کردش مکردند » وباز از در مان قطه کیک از باون درانجا 
افتاده بودند جع »یشدند ۰ فریاد ها میکنند ؛ 1 وازها مکتند ! آما هز از اراقسوس که 


هیچ چواب‌دهتد؛ بیدا عیهود » کاه کاه صدا های‌شان بطرف قابل رخورده يك 





که عکس حد! حاصل بکنهک یم نظردقت قضا زده ها را مخود »ب کشاد.2 
عارر :ان »ستله راستظردقت پا قرو ف زخان داد 

ِ" و وچ ه این 
آن مجای پاورکردن کله جنبانی‌کرده تسم 











ته اعسته عوا ازدمه هاخلاص شد. 
ص‌‌ 





ارات دیده شد ۰ اک گرمم‌ندس حا ری 





عازن سیار ای یست که از آسراو او 





» شونده چو تک رکب قطب شمایدر 
حای خصوص آن مدئیست ۰ بموض آن تم دز رخشان 9 اترامت: 


ش بگذ شت » روز دیگریمی ی روز ( ۲۵) م مارت بوقت صبح بساعت بنج قه 


سیاپروعتی انا زم‌اد ۰ و ی بازده+ بدر جذکذافت وغلاظت بدا کردکه ببست قدم به 


آنطرف د بده ‏ عیشد , دریلوقت درچه بأس و افسوس قذازدان جاره افزوتو 





ی 





کردد ۰ زیر اباو جودیک روزهم شد با دیدن هیچ چیزی‌کامیاب میشوند » ناب » 
وژه ده ون بطرف دریانغاردو خته اند , که بلکه ازرفیق ضایم شد ه خود شان يك 
اثری» بینندهارر و پا نقروف نزبطرف جهت ی ی نظردقت خود رایسته اند 
که باکر ينك فطهٌ سالامت وزنده کافی بیابند » حا لا تکه هیحبک شان چزبک ]را 
میخواهند کی‌یانند ؛ وی سنند ۰ 
تکو هن ای 1 
پا قروق گفت : 
- | کرچه مجشم نی‌بنم هاخونی‌حس«یکن مکه درییش روی هايك عم موجود 








است وهم ازین مسئه آنقد رامین وخاطیجع که درنبودن خودم درد بش‌وند ۱ 
وااصل‌یکنم ساعت بعد از طلو ع شمس‌ده+یکقدر یر طرف شده هی‌طرف 


+ یکقدری پدبدارو آغکارکردید»رفته رفته هواخوب صاف شد؛ از یکتارف 





چذانچه حرعیط که در بیشروی شانست سمام‌ادیده شدد از دیگرطرف يك ساحل 


رح 5 2۰ ۰ ۳ 
ک وسبزوخری‌منن نود درنظرعنو یت وشکر 








پل ! قعلهُ سالامت درا نتجا ست ۰ دره‌ابین این جر 


زیر هگک یکه فضازد کان 
فراخی هبل يك اننانی و جود است » 


ی ان ی تک با کسی«شورتکنددفمنه* 


ن اد م ناب وفا ماب نودکه رای جر 












بوی بادار خو د 





نیدن بیخو اعد ۰ تا ۵ پا نقروف اورا ایستاده 


وأست که درعقب 





درسوقت کافیست ۰ اکرماوشما نز 





خود رابه آب بینداز م جریان مارا گرفتهمیبرد 
یان آبنا ازمد و جزری‌که در جر هایحبط خصوص است 
بیش آندم است ۰ هک 1 ری صب رکنم از جریان می انتد » وجزرحا صل 


۹ 


چذان‌کیان «برم‌که این جر 














ب آبناک موشود ۰ در انوقت به پسیار اسانی ابتارا کذ شته میتوا 
ژه ده ون -- راست است ۰ صب رکنم ۰ 

درین انناباب بکیال دلاوری با جریان ابنا مه میداد » ناب جریان راما اه 

شناوری قطع مینموده اکرچه داع ۱ 


قابل نززد,کندء «یرفت ۰ ۲۷ نک بمد ارتجساعت شنا وری از جهت نقطا حرکت 





لژ حرکت خود پا یان ترمی افتاداءابسا حل 


خود بکیتند میل پایاتر پساحل بشر و برون راید » 
ناب در پیش لك ستگگ بز کی خود رازآ ماکان داده بطرف شمالبدو بدن آغاز 


خرستگها یکذارساحل از ار نها نگردید 8 






ق درگره در جز بزه ما نده نودند صداقت وفداکاری رفیق خود را 
وم #اشایکردند » وچون رسیدنش رابساحل سلامت دیدند خاطر 
جع شده نغارخود شرا بطرف ز.ینی برای شان.لبداء وهاوا خواهد عدععاف 
عودنده بمدار ان (آستریده) هایکر د 





ریگهای ساحل بیدا کردند خوردنده 
[ استریدیه ازجیوا نات نوع صد نی محریست که ازمبا ن غلافیکوش .اهی »اناد آن 
بك ماد خوردنی میبراید ] | کرچه ان طعام «غذی‌کال نیت وی برای دف عکرسنه 
آکیکفنی است . 
د: پیش روی ان هر فیق‌سا ح که ندهمیدودنكکا پسیار و اسییتعکیل داده 
ک درطرف جنوبی آن بايك دما پسیارد رازوی‌در ختو ی عانی بابتافتهاست , 
امیشود که در نقطه ربکا 
شدن شان سنگدتا نرای جسم سنگرای غرایت موچود است»وچون بطرف شمال 








آرن د ماه بااصل ار اشی مك صورت ریب وجیی ب؟ 








آن نظرکرده شود ازسا حل جهت غربی تاه شیالشرق يك دءاغة دوشاخه امتداد 





بح ۳۲ اس 








مکند » درماپین این دودماغه مسافة ساحل بقدر (۸) میل مین میشود» اراضی 

دراول اعربا ربگستان » وسنگستان ما آغازمبکنند, از ساحل نیدامن 9 

ن و گرا ک ا وگ رای غس‌انات ت بلشدستگستا 

9 
۲ ۱ 5 ان دا ۹ 

بر آمده : و بلندی آر ن ازسه صد قدم دترتضمین عیشود »این دار طمبیی سنگهای 


می فرش‌شده است » در عةه 








یار رچسیعیدوچود دس تک ان ند يك دیوار طبیعی بس 


شرائی تک ا زک بقد ريك بك ومیل بعلرف راست در ازشده رفته است » ودر انا 
کی بکار بر نده ده است» درانت‌ای افق چون :دنظ زکرده شودك جنگل پسیار 
شاوی ۲ 








زدر ختهای جسمم " 





یت دا خرف [ 22 ند بسیار و 









با 
میتی که د رپ گاه لظار فازکتردکان باون افناده : واو ساف ان ابکدر جه 
میا نگردید معاوم نیست که آپيك جز ره است با که يك زمینی‌ست که بیکازقطمات 


»علوه؟ روی مین می‌بوط است ؟ با وجود اسوم هرکاء يك شیخصیکه فن ( طبتقات 
الارض ) آشتاباشاد ور انتظام ستگهاثیکه درسا حل امتداد دارد نظ رکندها ندم 
حل «بکن دکه ای زمین ( وواقانيك ) یی زا تش‌فعای 6 »یباشد * 

۶ ده تون : با نقر وف ؛ هار براین قطعه زمییی‌را که در رییشگاه نظر حبرت شان 
اناد د بکال دقت شاک که میدا ند ! دردلهای عاره کان چه ۳ امید ما :و 
اوضاعیکه دار ند بلکر ان سرژه۸ 


هار بره ه با نقرو فکفت ّ 


چه حدرنرامگذرد ه هرکاه درین نزدیکیم| يكکشتی از ا تکذ ردباین بی‌اسبای‌وف 





رستان ایدی شان خواهدشد ؟ 





نب شق ات ب ! چه و به یم ٩‏ 
نوزاك حکی یکرده یدود ۰ 
۳ فک شته موسیوسمیت راصیام + ه حال خود یك 





نفروف س چه بگوم وا است که چزر آغاز 








رادم » تاك مدا عت بعاد ۷ 





ص ۳۲ 


جارهٌ عی | : تدیشم ۰ 
ت که پا قروف خدا تکرد ده بود ۰ بمد ازیکماعت عوچب قاعده ابید 








بزر آب آنتایکر عازن جزیر هکل: وقطمة مد لقار شان و اقم است فرو آشست , 
و از جریان و جوش و وخر مش بازایستاد » وازهی‌هرطرف : بگهایردان پر ایده 
ژ بشین بد وساعت هیسه فررفیق کالای خود را کشیده و ماد عیمه 





پاش 
ر سر خود پسته ودرمیان اما 5 از یتح قدم کی آن تاو زد تیکرد در امدند » درحا 








ها اک چقو ری آن ببشتره‌یبود هار رما ند ماهی شناوری مکرد ۰ درگ وقت بدون 





متکلات بساحل یش روی خودکز نو یمد ازا نک در افتاب خودرا خعك 
کردندکلای خود شا رابوشده بکار آازکردند ء 


کل باب چارم )زیم 


هو و مرو 












سب شمینه ها دوام وجستجو سب 
اش در دادن - انتظار جزر -- 
قطار چوب -- ب رگشتن پسوی ساحل . 
-جچم‌چججه ‏ 
ژده‌تون ۰ رپانقروف‌در اما ماندن شایر رای هک ارده خو ودش بکسر وی طر 
کرو + هار ریز [َح باژمدء 





فیک ناب‌ر فته بودر وانه شد و پمد ازکی از ز 
ون رفن «یضواست » ول با قروف ماع آمده کف 

-- وباش فرزئد ! !هکس بكث وه دارد . ۷ ون . »ای معا 
و نت وجستجوی ءوسیوسمیت کفا ت «یکند ۰ رما و توهم ذ» رتیه مایت 
اولايك حای سریناه ؛ ويك لشمه خوردنی دار وا رف 
ببایند به ان چیزهااحتاج کلی‌دار ند پیش ازانک ۲" | ایند ماو توا ند متهار آبکنم » 


هاررر ‏ پسیارخوب ! من حاظرم پا نقروف . 








-) ۳ (- 





پا قروف - بسیارخوب. حالا قاعده پابدحرکت‌کنيم . اولیکقدری خوردنی, 
ويك آنش برای مالا زم آست ,در جک ل چوپ بساراست : در آشبا نهای عر غان 
و ) سید امیشود ما ندیكث سر تاه نشیمن ۰ 
چم چندان . مشکل باثکاری نیست دره‌یان این ستکااخ البتهيك‌اری 
يك سورانی‌یافته دران خواعم درامد ۰ 







هاربر 


پا نقروف - چون چنبنست ‏ یله ؛ مارش 

هی‌دورفرق از دام ستگلاخ ور ی ررکنارساحل بددارشده 

بودیر فتار آغازک آردند»و روی رفن خود رابسوی جنو بکردا نیدن ندز ریا قروف 

از بمی علامتها دانسته بودکه يك کر نی ابا نك جویی موجود خواغد بود ۰ لهذا 

بعارف جنوب رفتند » وان ام امید مکردند که بلکه جر یان آر آب موسموسمیت ز راب 
۲ نطرف انداخته باشد » 

درستکلاخ سه صد قدعی‌کتار حرهیج بكث غار وسوراخی که قابل يك سر نناهی 

اد بنظارشان بر شخورده این ستکلاخ ما ند يك دیوار وست‌که ازستگرای بسبارسخت 

غرا نیت بالاشدهءحتی بسپببسبارسخی صد مات امواج محر نز آنرانخورده است» 

بیس ۱ رگ حبثه موجود بودند 6 اغرغما از 








ف وهاربرهیچ ترس وم نشان نداده گر تن دک از ن 





«طوم دک هرا رای ر اندیده اند ؛ واینمم»علوم شدکه در ین جت‌اهییگاه 


پای انسان رسیاء » درطرف زیرستگلاخ دیوارما نندمذکوردر یکحاییکه درزمان 






۹ درژیر آب لوده بر بمطی سزگ از نو ع (میدیه )انم از نوع حیو | نات 


صد ف؛ جر به »یءاشد مار چیزهادده پا روف را اوازداد هگفت : 





مد .دم نقد شمارايك طء‌ام حاضر ! 





س‌وای ! (میدیه) است ؟ چقد راعلاء ان ازشخم صرغ هم بهتراست 1 





هاریی ‏ ی . اين میاه تست (لیتودوم ) است ۰ 








هاربر - البته, الته ! 


پا قروف -- چون چنیست ( لیتودوم ) مخورح ۰ 


هارب توجوان که هنوز حرش » بدست ترسیاده » درعل تارخ طسی صاحب 
در یاب تحصیل اوبه علوم طبیعیه سبی وک و شش 





ورزیده است ؛ واوهم درانماب سعی و غیرت فوقالعاده بکار بر ده در عم کورصاحب 
د طو لاشده است » امذ اهی‌سیخن اودر خصوص عِ حبوا نات ,وتا تات ؛ وغبره 
سند درست است ۰ 

یدنه هادراز رل صدفی شکل است ورسرسنگهایز ‌ 
ابزکاو بده دران حاهی‌کاو و 






( لیتودوم ) « 


رکوت‌کوت می چسپند » وسیختترین ساگ 





ند ه وهی‌قد رکه زد رک شوند دوطرف آ مالك کلولهکی بیدادیکند ۰وفرق‌که 


دوم »و جود است هن است ۰ 





ند ولیتو 
هار بر,و پا نقر وف لت دو »مار امانندمیدبه هابازکرده خور زذنگرا فنند » لیتو دو»ما 
درطم ولذت هم ازمدیه هافرق دارند چ که لبتودوها یکقد ری تندی‌فافلیر ام 
دار ندکه از بنسبب ازتدار لاکردن نك وفلفل هم آزاده است ۰ 

[گرچه هداز خوردن [ لیتودوءها] هار بروپانقرو فکرسنه‌گی‌خودرارطرف 





کرد ندلکن حرارت نشنه کی‌شان زیاده شده مجستحوی آب نوشیدنی جبورشادند » 
و برراهیک داشاند به بش رفتن آغاز مادئد ؛ 
۱ ۳ ۰ ۷ 1 اد اد ۳ 
د وصد قد م رفته بودن دک صدای شرشر یك ابشاری بگوش شان برخورد » 
۵ مننمتکاز طییعت ستگلاخ 


راك قوه شدیده ازهم شکافته ويكث مر یر | که در تجابقد رر ۰) قدم وسعت‌دا رد 





کحند قد م بعده بش يك ری رس‌دندگ در راکو 


جار یکرده به حرمی آمیزا ند 





پا نقروف عحردک نبر راد بدفریادر اوردهگفت : 





ح( ۳۹ ِ-_ 





سب این است آب ! اننهم جتگل ! حالا کارمایای بیدا کردننك مأواءاند ۰ 





صاف وسرد بود ۰ حرش چون حاات جزر بود آب نبربا حرعی 
ژاننسپب بکمال خوشکواری خودداژان سبر آب نُودند ۰ بمدازان‌برای 


يك ماوای سرنداهی جستیحوافتادند ۰ و ی زحت شان 







تباث مغا 
فارغ نددندتا | ۳ دفع 
شان بر خوردک ان 
اما مج ۳ واقهای ات ۱ ان 
ار ار شعینه ) »ید 
( شمینه) عاازغاعلیدن وتکهکردن ستگیار دای بز رک 11 کدیگر بو جودهیا بد 
بکدیگر ادستاده هحیار نبا 


اما ید و 











» دردرون این شمینه ها که اکر 
س‌یحرای طببیی اب ژگفته شود جادارد تابکدرچ هگذران يك انسا ای مخانه ولا ه 
میشود وی جون از شکافاوسور اخم‌ا یکو شه وکنار زان ضماو هو اویاد فوذمیکند 
دردرون آن دایااك خك شدیدی »و جود «یباشد » اما اک 





دی دستکاری 
شدء و شکاف اومتغذه‌ای آن پسته شود : وانساناهم بکقدری ازص دمان نی کلف 
باند قابل سکوات شود » 
۱ نقرو فگفت 3 
ان است برای ماخانه ۰ الوقتیک خدامند س مارا یداکرده بباردالته مت 
از ان , اندارك خواهدکرد 
هار ب 


- پلی پا نقروف ۰ ۰»-یوسمیت میا ید م هم هم چون ساید بابدکه مارا دريك 





حای قابل سکنا یاید » ان شمته ر آنکقد ری اصااح ودرست میکنم شکا فراوسورا 
ارار رای‌دودکش»بسازم 








خهای]" و و ثل نار بذد میکنيم » وك‌سوراخ 














ده هو شنکه تهردر | تجا بطرف چپ خی با گردموده 





و 
3 سرازن نقعله جرای بر دردرون يكجتگ " 5 با اشیحار یف سبز وخری عزرن 
است میرود » درختان ان حتل از جنسیست 4 دا با اه + با وجو 


درک موعم زه‌ستانست پازهم درخنان حا مه سبز وطراوت‌ال خودرا از ر تکشیده 





اند ه طبیعت شداس توجو آن در مبان در ختان بعضی درختم‌ای خوشیو وفا ده مندر 


بنظر کتتیبان عرض مبکرد ۰ زررهای درختان با بوته های خاردار و غبر خار دار . 





ِ؟ گنه کوله سبزه ز زارها تور نود با تروق بچون شا شرا کید نس 
زیرپای خود دیدید که میتک ه هار رگفت : 


فرزند من ۱ اکرچه من ن مان تیدا نم ک اب ن درخقان در ع 2 











داز ند . اما اینقدر میدا کهان چو ای خشك درعا ز دما ی برای سوختاندان ۰ 
وکرم شدن ۰ وچیزی تن به آن خبلی‌کار | ۰ بلث نما تیستکه درینوقت برای داعم 
لازم هين آشن ۶ 

هاربر -- چون چنیاست جع کنم» 


مکردن بسیار آسدان بود » زیرا شاخمارا ازدر خت نواسطه آبرو تشه 


کار چوب 





واره ,فقو ده ۵ : دنو وکندن حاحت نو دچو اک چوی‌ای خشاثر وک محال طیبیی 
افتاده بوده چوع‌اهم پسیا خدك بودوچانك»یسو خت! ,ذابهمینه هازیاده و پاندیر د ۰ 


اما آ یا چه واسطه باید برد 4 








۱۳ 








۳ 
پا شروف کشت : 
س ارف هراق دأشته ممرده 








> مك حاله باهشید پا سته ودسته های جوت ۳ خودرا 
کل بت جالد اتید پا 1 تاه و ودرا 
ان کارها تا مرك د + خا لا تما رکه 








ابطارف در باعطلف و دند هو بکیال 


و رسر ۷ 1 شدند ۰ در ا محااول ار 





ال ساحل وااز تفا رگذرانب نده قطاه سک موسودیرون سمت‌ندژبا 














ی 
ندیدند » هار گفت : 


- چه میگویی پا نفروف : منکیان میکن رکه موس 





پست که | ۱ » لته سکساحل سلامت رسیده خواهدبوه : 








وس زا امدنداشت » واز حدات اوسر اسرناامید 





جذا رده » وهار بر 








ور کت داردده »شود اط 


خوشگوار » 


۳ 


کشتیا نگفت : 


-- هیچ نماشد ازین جبت حروم ما دم ۰ 








هار بر - هزارپار خداشکربایدکر ده 
زا مک بودید آهسته هسته فروا.د نکر فتند ۰ درمبان ستگیدان ات 
الاشکال اطر اف؛درکانهای ستگها » و لای‌های نوته عابه عزار ها م‌شماهوجود بود 


رن 
ار شحتا دو گفت : 






هارر 
ان گر انیست:۰ 


ان ۰ و مه رای شان‌خوردلی هست ؟ 





- اوخ ! چقد راعلا! مکمل يك تخم‌صریغ مییژم + 


ار.. - وا واه ! ابا کدام قاب ؟ 





۰ کرقاب ناش درز و خروج 





ارفته ود » پا نقروف لك ریسمان درازی‌از 


خنه به حاله خود بت ؛ وهار بر نزیاث چوب سار در ازی با فته حا له با 





وب لکردند.» | نقروف ردسیا راید ستگرفته : وهاررباعصا 





بر ارانده بسوی هاوای خود شان روان شدید » 


۳ ۹ ی 3 3 ۳ و 
پاتصور .رد زمر برساحل مرروان شید از ساعت در سشگاه شمینه ها 


و او ند رن 


ءاوای خو 











-) 1 ح(‎ 
[۱227 ۸۰۷۰۹۰۰٩۰ ۰۹۰۰۹۰٩۰(۰٩۹۰۰۰۰۰ف‎ 


| تخاذکرده اند حالهُ خود رارسا نیدند ه 





سس ویو سس 


باب دم ۹ 


شب ها ها آ تناکا یش مس 







ظروف همین بودکه شمنه ای 
5 9 نت شانتا بکدرجه قابایت مدا کنا., 
ك شان هن است که مرموسسشتزاود ده تون و ات 
سار ند يك ماوت ۹4 ك طعام مغذّی . رای عاحاضر باشد » 

لهذا کل : وسنگ وچرب وخا شال جع آورده شکافها, وجا کهای شمینه غا 
راسدکردنده وتنهاك سورانی برای دودکش ودرزر آن خه ار یداننادی 
۹ 


ما ار دید »و 





ت‌شه‌ینه‌هار ار جار بسح قسم نقسم کردند »وی ابتر 





شمینه ها با روف | رال تاقهانام نواده است بسبب‌ستیی.2 


مکن نیست * درن او نةویمنی شمنه هايك ریی: لطیتی‌طبه 


‌ 







ت‌فر شکرده بود ه 


با نفرروف و ار رم به تممیرات شمینه ها میکوشید ند و هم حرف مزدند ۰ 
هار ی‌مگفت + 
-. بلکه رفقای ماازها م‌تریکجانی سید کرده باشند » 
پا نفروف س اکریافته باشند هم آن‌کوشش بد بست ۰ زرا اسهم تست که 
تبافله باشند ‏ 
هاریر- آه 1 | کرتودبه 


خه استراحت‌وفت میگذرا یلع » 





سمین ر ایافته سار ند + چه قد ر تون ؛بشدی وچه قدز 








-)۲ (۲ 





پا نقروف - با ! موسیوسیت یل ادم ای بود » 


را ود چرا ام هگراز بودن آآن امیدو ار ساید ؟ 





پا قروف - ی ! 





فر ورفت » تعمر ات خانه هم به اج 





باز بر به بات ۲ ندیشه وهراس نز 
ارختون هه کف( 


وف بتبار #نون شده 









۱ ی 


رن دز بپاوهز,های ۹ 





هزمهای خود ر اد ی کی از شینه ها ا دام ار دید ۰ 


ه مت 


داي 







ان.به اتکار هم شمول بو دعاز , 





کرت داری پا روف ؟ 
النته دارم ! اما ک کیت یداش تکار ماس 





هاریر - چه خراب میشد ؟ بکد و چوپ خشك زاب که رگرهایده مالبده اه 





داز ند ه وپااستکه مج 
1 راب تشاد م ۰ 
لد نکرقت 





از 5:۳ -- 








بیارعیی آوتونکفیدت ۰ از ابر وکریث هیچ وقت از و جدا عیشوده اما پاوجو دبک 






پا نزده بست بارپالد ولی هزارافموس که پالیدیی خود رانیافت ۰ 
دستایش میلرزید , دلش میعلبید ! 
بصدای لرز ان لرزان 


ار او 





با نقر وف ! چرست ؟ 


- قطی خرد راک کرده ام ؛ فلاکت , رگ 


۶3 آ نش دودای. اسنت ؟ 











پا قروف برون ۱ 





دورفیق در حا ها یک رال 








بات هی‌دو کندا از حه 








و احاصل هی طرف ر ابدقت تام پالبدند : ن 


ساخل محررا گذاشتند » هدرا جستیح وکردند هیچ فانده حاصل نخد »۱ 











سپیاه یمه حا لکناجا حوادث نویسی خود رانگمداشته قطیکرت خود را ازبالون 


انداخته است ۰ 





هار بر جواب‌نداد ۰ با نقروف بارء چنانچه از | تش حروم ما ند از توئون‌کشی 








خود ازقعلم امید مود » ازهمه بدتر که ازیکتارف سردی هوا. ازد بگرطرف خام 
ماندن ما ۰ و اند 4 مانده وگرسته آمدنر فقا ؛ ومو جودنبو دن‌هيي اش پنفروف 


داشت,: 






۳9 


فق باز ( لتودوم ) بسیاری‌هم تردند , وتزديك لوقت شام بش‌ینه ها 





نع 





رکنتدد ه پازدر ون شینهرابدقت پالیدند وی مجز اامدی دگر چرزی حاصلتکردند + 


ای د ,دنو ات 





۳ 


دوجار بأس وال شدسیکردید » بواقعیکه 









ن خطا تکرده وود 





فان »نادس 





ی لته دانده کی س هن 


ی 
د ود ه چشمانش مانند 


یه سای رون سرخ +واطراف. | دوا نك کوعی ااطه ی قه وق > 
ولج ۳ ۳ اج تور ده دق 
زددلون ک 





جبایجو وپالبادن خودشا | نقل نود » هی‌دوء 


بل کار ساخا کرود ک ده اد » بدیدن ه چیزی کا میات نشده اد روهیج 


8 


تشه وعلاهتی نافته اند حتیدر حاها یک کردنده اند از «وجود ودن السا ن‌ددین 
سرژء ین نیز عیحباث| ری ده اند » اس »ماو م‌شد ۵ مم‌ندس ره در میان امواج 


حر شرقی و نابدید گردیده ۰۰۰۱ 





2 ۳ 
با وین سین تاب رپاخواسته گفت : 





یی ؛ افندیمن رده است ! او از سای نیست کاعبرد » همه حال رهایی 


مین افتاد هگفت + 





۳ و 
ی ناب ده ده گفت د 





ب » موسوسمیت را می یام نوتم مخور . اورا خدا ما عناات صکند » عا 
کرسنه ومانده شده ۰ بگی ید یکقدری از ن ( لتو دوم ) خورد . 


اتراگفته ودر یش ناب بکحند الم دو 





قوت بدهاش نرسیده بود « باز هم ازخوردن و آشامیدن روکردان‌شد » جاره خد 


ردن ۷ 


تاد ۱ ش اقندع عون که ری فبیتو اهد 2۰۰۱ 
تکار ! جز افندی خود دکرهیچ‌چیزی غیخواهد ۰۱ 





ژمده تون : لنتودوم هار | یکمال اشتهاخورده درا بر سرریگیا مخو انید عار ی 





عه ژدده تون نزدیکشده کفت: 


4و سیو ناه ! ما يك اقامتکاه بیدا کرده اع ۰ درا محا خو بتر استرا 


سکیف ۰ 





قردابز باق جستسجو آغاز 





ژمده تون؛ رپا خواست ؛ ودرعقب‌هارر + شمینه ها آمد »درن انا پا روف 





به ژءده‌تون نزدیکشده از بودن و بو دن‌کرات 
خودر اپالدگفت : 


۶ 
زو رسید, زه ده‌لون بمداز اک جیمهای 


-- داشتم لکن انداخته ام + 
پانقروف از ناب هم پرسید » ازوهم همین جواب راکرفت ۰ بانقر وف « منت » 
کفته فریاد کش دک با 


آیایکدا نه‌هم ثیست ؟ 





ن فریاد او ژءده آون به او 


پا نقروف - ی » ,کدانه نی بلکه تم دانه هم نیست » ماه" عاره آتش همست » 


ار 





۱ نج ۰ ۳ 
ی بکمال حبرت سک بر وی دیگر نظ رکردند » هاریربه ژم ده تون نزدا 





شمه کقت ز 





کدام جرب 
ژه ده ون هرد جیبهای خو ات۰ در یی 


از جیبهای و ااکت خود ما نن کرت يك جر ی حسکزد حا لا کیربت یک 





مت 


ن به بسباردقت لبدن تر 5 





ناز دا نه رای | تکه خراب شم د ,او ردو لام است .همه رفقاد 2 بای شان 






برده به تولك دوناخن خود ان جوهیکر 


۳ 
1 


بت بر زه از دا نه درست و سا م۱ 










ای خم د در یدش اوحاغ نز کش کیر ت که 
رپیاه ی 7 








احتاطی صرف میذود در تجانکد ان 


بمداز اکی خشك ودن 





ایا دفتر حوادث خود بكکغذپار مکرده 
زرا کرفت » بدوزا نوی ادب در مش‌اوحاع 


ود هنم , وخا شالك خدیکو تکرد.» درمیسان او حاغ خاش! 





با اب 





سان درکرفتن برجید ۰ بسد ازآنک5غن 


شا کبای خخات دراورد ء ویدست خودکاره منک 


-) ۷ (- 








درشت وخشيی راگرتت .ولقس خود راندکردء آهسته کر بت راپرسنگ مالید " 
در او بارکیربت | نش کرت 


پا قروف 





غم , چراد ستم‌ام «ملرزد 
اثرا کفته ؛ و یربا خواست وکربت اند ست هار یر داد » هار بربه بسیار ترس 
ت را گزاته بسرعت برستکش »لد ء کرت يك چرچرك کوچک برانده 


ولرزکرت راکر 
ويك دود سفیدی ر اورده شعله‌کتید + ه پسیار ۳۹1 تک کیت رایه کاث 


و 
یی »من 3:9 








کردهآنش داد ۰ بمداز يك ما رای خحا جوبا اراا تشسکر فه باث وله و 
اه در داخل شمینه يكکرعی بسمار امین انار 







ژ دردادن آن حل آندر ی وت خوبت 1 


ددم چوب‌انداختن و | تشرا ما موش شدن تکذاشتن لازم است ۰ 





پانقروف دراول اص‌تضمبا را اه بشیده شختن آنرا آرژو مود ۰ لیذابه آشزی 
آغاز نراده ژهده‌لون مك کوشه خز بده به افکار فرو رفته‌بود آ یا سمیت زنده خواهد 


و 


ود ؟ اکرزنده باثد آیا چرايك اثری‌ازوهعلوم نشد + مدیم رتاب ! آن‌خد «تکار 


دنا ه 





خادق جاره بکیل ناس وحسرت درساحل کردش ۰ 





پا روف طعامرا حاضرکرد ‏ ناب راز 





جار فررفیق فاوکنزده اولبار در نسرز زمین مجپول طمام 2 او لشکر وه مخ 





رخ چون همه مواد غذا یه را لكاست قطازدگان از خوردن آن خوب استراحت 
کردند » اما اکردر نوقت‌هی‌شج رف یک‌از ( ریش‌وند ) فرا رکرده اند یکجادرپیش 
استراحت شان کامل «یگر دید ۰ ا.ا چه چاره که اصل 





ان | تش »مودند مسعودت وا 





بر نیس شان »مندس سر وس‌سمیت از ءیان ضالم شده اد تکه ازاترو مسعو دیت هه 


شان مبدل فلوکتکردید ه ‌ 


نت 





پا نقروف دراول اص‌ضمهارااندیشید 


سد و )- 


ک روز (۲۵) معارت» انتصورت شته شب‌شد ۰در خارج شمینه ها 


ان است 


با بهدت »موز د صدا های امو اش رکه بساحل برءیخو ردحال هلاكشدن مهندسز! 





دره‌یان | مشخاطر رفقا داده ءو جب‌حسرت‌وزار اللی‌شان»بشود» ژءده‌لون .حوادت 


دیث,هرا در جوبر ملگ کو چكکذرا نیده بود ء حوادت ام‌وزء ر اج ازافتادن 





و مق ما تج تا بواقع هک بت وغبره راد یک کنتا مد خ د قبدوات عوده تمد 
مش سای ۸ من ابر و و 
ازان شنیب مانو کی کی وکوفنهکی کهداشت تواب راحت فرورفت ۰ 


هارنر هو ابر فت + پانقر وف برای‌خاه‌وش هدن آنششبدا در مان خواب 


9 ببر آورد» یی از 


خد »کار مساذق تاب وفا ماب اس تک شپ‌راتا پصیح بکردش کنار سا 








ازده ها بودکه در شمه ها استراحت 9 است ‏ 





دادن افغندی خود پسر آورده است ۰ 





و بب‌شدم دم 
سست وم بت 
دفتر اشبای مو جودة قضا زد هگان س جمآن میج صشت وف 
در جگل - درختان سبزه زار - اقا مار قفت بت 
زدهکان بران الك‌اند حساب آن سیار آسان يك‌دفتری تعکیل 


آقش بای جانور سس غان -- ينك شکار عجیب 











اشرا که قضا 
مکند ‏ بوک ع رین فاوکت زد کان‌دوو تک ازپلونبه ن‌سوز مه ۳ 
۳ 


شان نست ۰ 





ادند مجزالبسه که درس برو رشان است از ازاسیاب واشیا نام هیچ چبزی در 





دشن 
ون سپمله ) كکناجد جیشی‌حوادث » و كساعت باق‌دانده 


تما در بیش ( زر دده 


باق دیگر هه اشبای خود شانرامانندسادم» آلات فنی » حتی با کارد باكث چاقو 





رکه دا رای‌رهای‌دادن جان خوددان‌وسبك‌ساختن اون پرتابکرده انده 


ان رگن ازچیزهانیکه روز مه به آن احتیاج دارند و رای دفع هی کو نه 





سرا ی 





دهیدم به آن تاج عستدد هیچ چیزی را مالك نیستنده پساختن وی 





زا ار 
لو از مات خو 






سراز نو محدور.یشو ند » نی حادشان» احوالاسدا نی 





بسا ند ۰ چمم‌حساب اشیای ءو جوده شان ( هیچ ) ببراید ۰ 








ف‌ 
ت و تیگ و 


شا 


در ااول»سئله »یمه مشکل هن استکه بان‌سرزمین‌که قضاو قدر ابشانر ادر ان 





انداخته جزيرة ایست که ازهی طرف باحرحاط است ؟ با" ند مك قملم 
زک 2 ار أزن 








3 است ؟ ان است 





سب 


ارده »توا ۲ و عل 


اطراف و حو اثب د اکدت وگذار راد هام ۳۷۳ 
۱۳ 7 


د روز ربا ایدک 









بادکرد زیرا نايك زاد وتوده ناشد هاقدر 


اش 


سیاحت دور ودر از چسان اوقتی 


اند ؟ کر چه شهینه هايك نشیمتام دفم ۱ 

دب ۳ ۳ 
کموده یلو د ابایدز چة اختیاجد فع ارو موم کی بست ‏ در سر قت از همه بداتر 
اک سل ی | تسی‌هم عیدان امدهکه از یش اوحا غ دو: شدن هان , وخاء‌وش 
شدن انش هان ! آمدح ءسئاه تدارا ۳ خورا که : دروقت حاضر 


بو نوی هر و 3 





وم 






ده پاک 


قامتکزده 


اه 


ردن قعلءه 





ونم مرخ بسیازاست ‏ که بت که که 


«رمیان 9 ل بعضی در ختان »وه دار هم اند »لها یکیچند روز 








تس( و۵ )ات 





٩‏ سرحصد سس 
رین ن فرار هه رفقاانفاقکردند ۰ 
از ری و اتفانی از همه دشت ناب خوشنود شد « زیرا ممحصورت از همين حاهاٌ 


و اهد ء 





ان شدن افندیاودر ان حتاست جد اشدن شسخو ۷ االیدن مد 
| 5 ۵ 





شحو ی‌بادار خود 


از طرف -احل شمای ,رای < 





در وقت صبح ( ۲۹ ) م ها 
۳ 


ترس آیو و نی و لته نی بود ۰ هاز را زکذار محر 


ِ بری ۹ عك نودکه بان سیب طعام اصرو ز ذقض 








ام پا روف وهار بربرای دار 


و غذاو خور اک بطرف جنگل روانه شدنده ناب هم هان بودکه برای‌جستیجوی 





طفهٌ خاموش نعدن آتش 








واه شده بود+ژه ده تون ؛ 


وقت صیح ساعت (۹ ) نود ۰ هوا ند شده »برفت «باد ازطرف جنوب ثرق 


و و 





نندیءالناه مود وهردوی شان رای بدا کردن 


جنکلکم آکنند ازکذار 








حدانعدن شان لاز زم ود : 


پا قروف » بکیال دقت سوی تتکلات ارضبه نظر رکرده »برفت ز»ن‌طرف چپ 


ست تراست و هرچه بالا رر فته شود نلند رشده 





رامیدیدکه اسبت بطرف د 





ز عیبر ورطو ناگ دنه میدوده 








۵۷ ,(-< 









اه چشمه ساز هانه تور هیلخت #ساحل 


۵ درا تارف جنگل زیاده ترعلووا نموه 


آب زاء زده بدا راستکه از اب رکوادا نم 





واست مرستخت تروخدك تردن 








اد ۱ 
وفت و امدکرد-اند در هی حا 


قت باانسان مسکون نو ده ء وقدم السا نا 


برچنین قطءات حنو سه لودن‌انسان 





در خاها ترسیده است » اینهم غلیمت است 
از دام هوجو تلا نما 


هالی ست که ار 









میجنسهای خود 
اکرباشند هر 


م مد مان وحشی و خو و از خو اعند بود » 


دده به با نقروف نغانداد و خواد تک عرغان مذ 
پوسی دک : 

اجه ص‌عست ؟ 

هاربر -- ایترا ( حاقلماز ) میگونشد ۰ 


پانقروف - بسیار خوب اما با گوشتش خوردنیست. آا 





شد ۶ وازهه راست تراک آیابدام ماخواهدافتاد ؟ 








-) ۵۲ (- 








از جنس (ارچه ) و(ده لاس ) ام در 


ن الاك سدا ل عس غکان کر کوچك خوش + لم 





وا: و 


ان نشسته بودندبه ری و 


تن بمضی حشرات هوا 








ح( ۵۲ )- 








یگانه «عصد با قروف از, نکن ت وگذار ی ا‌وزی همين استکه عکار بسباری 
بشبرنه ها برده اگرچه‌عر دانه مرکا که جك ز زدند ؛ ول انقروف ه 
تکرده مییضو اعد کهيك چیز بزرگتری بدست آرد » اما در مج برنبودن يك نکب 
و پسه‌ساعت رکذار هر باز مك خبل 





سک »پندس خی تاسف نود ۰ بمد ازج 








حس‌غان بر خوردند ‏ در رن انذامانندعردای‌طنیو ربا جه خانههامکسد ای گوش شان بر خو رد 

3 این‌صدا در ایکا از نتاس ) نام يلك ی برعی آید ۰ بمدازصدا ده بان ده دانه 
ت ۰ ره ۳ نم ۳ 

«تتراس ) ها بدیدار شدند ۰ پاقروف چون اغرغمای زر ک چرب رادید اشتمای 

عکار آن‌ها اورا بتاب عوده هارر راگفت : 

د ! هیام ازینما یکدوسه‌داندست آوردع ماراهم شکاری 








2 و اد ۰ 

هار بر -- اما اینپاازان ممغایی نیست که مناده چوم‌ای‌ما زده شوند »مارا خود 
خودنك: کنند + 

پا نقروف - چون‌چنینست. ماهم | نرامناده چوب خود نیز م۰ پاک خاده چوب 
آغتنت دا هبگر وی ساخته ۲" وازا میگیر- ۰ بس هینقدر شودکر ا* شا ه های 
شانرا یام ۰ 

هاربر -- آیا شهار آمانندماه یکیانکرده ابد ؟ 

بح 5 + 2۳ 1 ۳ 
پانقروف - ی ماه ی کیان‌ککزده ام: اما مانتد ماهی 77 ترا شکارمیکنم » 





و اطاصل هردو رفیق عقب تتراس هارا کرفته آشما رای شا ماخ 
ومد ازان ازا نجا دور شده ه ساختن قلاب ماهیگیری خود»دغول شدند » اولا از 
۱ ریسمان فاصله بكيك قو 
لاج خارهای بسیاربزرث حکروسر کی که در جنگل بسیار بود با مک نارد,گری پسته 





علفم‌ای تار مانند در از در ازی‌يكر وسالی‌تاب دادند در« 


وران خارها کرمم‌ای سورخ لب خورا خلا نردند » 


پانقر وف دام خودرا برداشته به آهسته‌گی و اصول ام درنزد اشبا نهای تترا ها 





چون‌دیدد کام غان سم یکره هوش‌شان ندست اهستهر وسماترا حرکت دادن ۰ 


سك باك حلهکرهم‌ار 1 


ه ان سیب عوش‌مرغان بسو 












دو بدم هرسه ۲ اراک ند ۰ 
چون چنین شکاء را که ندید نود از شا 





همین اسول‌تترا سکوفه‌ام « 


مسکن‌هشت میل‌دورتر 





مه ویو« وه 








ء ده تون سپباه درسا حل پرسر نگ ستگی شسته آخار خو د ر 
با خر رگ بالك که ابر 





یاه اجاعکرده نود عطف بوده بودکه ای‌ابر آهسته 





سر(وچ)- 





-) ۵۵6 (- 


س یت بت سا 








استه بسوی حوساا لاشده »برفت »بادکه ازصبح به اسنطرا 





که گت : 


زد ژه ده ون ر 








در هه ادده مر شه د چنان آشا 





کر 
«ده‌تون - سگ هم ه 





سمخ اوسکش 


ژه دون -- چز که مرا حبرت اندا خته همین است که مو 


۰ وموجما! نر اخشکاننند اخته باشده البته 5 





پا نقروف - درا شایان حیرت هیچ مك چنزی نیست درچنان طوف نیک درا 
بود هک جریا رای مر آ را زساحل یار 


مجنان «وج‌ای بل نگیزی متدو 





بت ۵۳ 





دورهاانداخته است ۰ 
ژء ده ون -- پس معلوم یشودکه شماهم مین قناعت حاص لکرده ایدکه رقبق‌ما 
در حر‌قدده ص‌ده است ؟ 
پا نقروف - بل » فکرمن همیحنین است ۰ 
ره ده‌توون -- ابا ضکرءن چنین : رسد که موسیه سمنت و سکشن اسکو ه تلف 





دون ؛ و عکی‌شان بساحل نه راید مك معا ئیست که معنی آن‌هیچ دانسته میشود ! 
پانقروف - منم اک کر چه میحنین تصورکردن مبیخواهم .وی هزارافوس 
ک فکره ن بمقل و متطق ‏ 


انا کفته وژمده ونر اباخودگرفته پشمینه ها آمدند هار بر در راو جع آنش 





اعلایی افر وخته بود ۰ شمه عای چو بای دودخشك و م وروشن عو 


ده بود + طمام اقب خیلی خوب و لعف نودکه | نز کباب مرخان نتاس هکوشت 





بسبارچرب و لذیذی داشتتشکیل یافته نود » شبشدتاب هنوز برنگشته بوده با نقروف 


بساربه آندیشه افتاده بود » میترسید که مباداخارء ناب بيك قطای افتادهباشد ۰ یااز 





تومیدیوغم !-بار ك‌کار ناکواری اقدامورز ده‌باشد» هار ر نیامدن ابر ابردیگرچیز 
ها احال مداد + بنابر قول هار بر نیامدن ناب بریافتی «وسیوسمیت دلا لت میکند » 
الته (اگ رپ هراب مید عیشد 1 میگشت ‌ ان استکه عار رچنین می آندیشد ۰ 
بن فکر خودرار 


وت ۰یا نقروف بدل باورتکرده درظاهربا | اده‌سازشد ۰ 






کرد ژمده ون ملاحظات هار بر راموافق حقبقت 


هار رین مادحظات خود یت ازعقب ناب روانه 
شود ۰ ابا نقروف اور امنمکردهک 
,کارهمقوی نیست ۰ اگرنا فردا صیح نایه 





دور نان شب نع 0 
تباید ایکجاهیروم ۰ 
سخن با نقروف راقول کرد »وی ان پسرعالیحناب ازرشختن قطرات 








-) ۵۷ (- 
۳۳۳_۰۰۰٩۰٩۰۰ اب‎ 





سرشك خود نزخود داری نتوا نت ۰ ژه ده تون نزهاربررادر آغو شکشیدهبر 
رقت قلب » وصفوت وجدان آن علیجناب پسرتحسین نمود . 

هوارفته رفته بسیاربد شده میر فت ۰ باد ازجبت جنوب خر ق بکال شدت 
مموزید ۰ ای مرك جوش و خروش تجیی آ.دهبك صدا ها کوش خراشی 
با ساحل مصاد به مینمود » باد طوفان ناد رفته رفته حال وخیمی مکرفت » باران 
باريك | لو تبزبار ی نگرفت 1۶ ای نهر تزشکل سیلاب راگرفت فت » در خارج‌شمینه 
هايك واو.ادی عظیعی برپاشده است » موجهای شدد محربشدت بستگهای‌ساحل 
مر خورده آوازه‌ای مد عشی‌بر میخزا ند باد چون درمیان سوراخهای سنگ لاخ 
ها 












ادصفیرهاو ایشپلاقمای تجیب وغرری مسبرارد. بادبردودهای دودکش شمینة 
خلاکنزده کان خورده شمینه ازدود 





بثاء علبه پا تقروف بمد از طعام اف ورگ او 
رک رادره‌یان خا کسترها خوب پلهان ساخته ه‌يك مکوشد 2 
درپیش پای با نقروف شخوارفت ژه ده نون نیزدربكکوشه خزیده ولی‌درمبان خواب 
بیداری به آبدیشه مپندس ونیامدن تاب بسرما ورده 
هرا نقدرکه شب بشترهمکذ شت طووفان نیزافزوی میکرفت» طوفان امیی» شابه 
بعو فا است‌که قضاز کارا از (ریشموند) به | اانداخته بود شدت پادشمینه هار 
بلرژه مید راورد ۰ اماصد شکرکه ستگهای شمینه خابه باك و ضعیت بسیارمتینی بر 
همدیگرتکه کرده | است ه ول ی بعضی ستگهای ستکلاخ 6 موازنه شان درست اسر 
بشدت تام باد مقاومت‌نتّو انسته +یغاطیدو مك ولوله حیی‌تابساحل»برسید؛ یا روف 





این ولوله غاطیدنمار اح سکرده دو جار ارخوف و اندیشه میگردیدء حتی یکبار.لكسنگ 


بزرگی‌غلطیده تیه یش مد خل شمننه های شان اقا دم پا نقروف ازشمینه ببرون 
برامده اطراف و جواب را از نظرفتی سک گذ رانید » و برحکم بودن شمه خود 
خاطرجع شده بازیس درپیش اوجاغ خود ر شت ۰ 





-) ۵۸۷ 





عاریر سیب جوا نی وم نده‌کی روزشخو ابر احت فرورفته بود. وازن‌غافله و 
ولوله طو فان 


2 
منها ژء ده تون از 


بوده با نقروف هک ه اسگونه طوفا نباعادت داردنزشخوا برفت » 





اندیت؛ بسار خواب ترفته است» بسیارپشمانست‌که چرابانابکحا 
ترفته است » زیراژه ده ون باهار رهم فکراست ۰ میکوید یناب چرانیامد؟ بلکه 
مپندس رایافته حالادر پیش او باشد ؟ بلکه بيك معا وتی حتا ج با شد ؟ والاصل ه 
ان‌کونه اندیشه ها برريگهاازيك لو بدیگر ولو اطده هیچ راحت عیکند حق 








فکرش | نقدر»شفول تک بطو فان نیز حو السمع اعت رندارد» یکقدریکهچتهاش 
سیب ماندهکی بوشیده میشود بازکتاده میشود ۰ 

شب د رکذ شتن بود » بمد ازانکه دوساعت از جع بکذ شته بود پا نقروف را 
پشدت از خواب بر خیزاند » با نقروف ترستالك از خواب بر خواستهیر سیدکه : 


خیرباشد » چیست ؟ 





ژه ده ون به تلاش ما مکة 


سس بشنوا نقروف ؛ بشنو » 





تتیبان کوش نهاد » دبد که پا صدای طوفان يك صدای دیکر 
است ۰ گفت : 


با با » باد خو آهد بود ! 








ژه ده تون -- آفی؛ من چتا کیان میبر 
با قروف - چه ؟ 
ژه ده تون - صدای يك ( سک است) ۰ 

| نقروف به تلاش از حای خود رجپید هگفت : 


ور و ای 
- ایا صدای سکف 


زو ونکت جز عو عوو مک ات + 
ی عوعو 
پا نقروف - ی بابا ! ان مکن تخواهد بود ۰ 





-) ۵9, 








ژه ده ون - ان انت, بشتو ۰ 
پا نقروف ,کیال دقتکوش نهاد» بواقیکرازدور .ك صدای‌سکک بگوشش بر خورد ه 
ژه ده ون پوسیدک 0 
شب ایا شندی ؟ 
پا نقروف - یی ! ۰۰۰ یی ۱ ۰۰۰ 
هار بر بشدت از خواب بر خواسته فریاد واورد که : 
- محداصدای ( توپ ) است » 
هرسه رفیق به تلاش ام ازش‌ینه برجهیدنده پاابسیار ب‌تندی میوزید ایستادن 
قابل نبود » سنگهاراحکمکرفته ایستادند »برسخ نکفتن «قد رنبودنده دراطراف 
مك ظامت تیرءوکثیتی حکمفرماست ۰ محروسما وزءین درمیان تاریکی پاهم آمییخته 


ده انح دج 





صدای 


رشده استادند در ابا 





کحند دققه هه رفنق در 


سک بگوش شان برخورد » صدا از بساردورعی آمد ان صدا مطلق ضدای‌سگ 





مهندس است » توب تنهاخواهد ود ه ژرااگرتان بااومینود برا ر بشمینه هامی 
امد » ازاتروتنهاوناباد است » 
پا نقروف دست ژء ده و ترا فشارداده بهمینه درامد » وبکد سته شاخله چوب 





راما نند مشعل درداده برون برامد » شا خله هارادرتاری وا دور داده تبز یز 
قر باد ر کشد . 


صداها ء آوازسک تزدیکتد لد ازکی در پیش پا ای با نقروف یك 








سک خود را بسنداخت » هی سه نفردرشمینه درآمدند ۰ ها ندم دراوحاغ یکد سته 
چوب خءك | نداختند » شمه هاروشن شد هار ر عحردیکه سک رادید (وپ) 


قیقتکه ان سک ( توپ) نام سک صادق و ماهرم‌ندس است اما توپ‌نهاست» 





-ِ ۰ (- 








م‌ندس » وتاب با اوئیست ۰ ایا توپ را کدام حس ب انجا رسا نیده توانست ۰ عل 
اصوصیدر چنین شب‌تار بك و پر طوفان! ۰۰۰ ابن‌است يك »ما که دانسته میشود 
از هه تحیترکه توپ نه رشده است وله ما نده ۱۸۱ ۰ ۰ ۰ آیا_رچنین پاران تر نشدان 


مکن هست ؟ 


هار رسک رادرمدان بای خودگرفته دادن ودست بروکنردن آغاز ناد » 





چون سکش سداشد : افندش را نزمییاج ۰ 
پا نقروف - انشا ء له ! رخیزیدکه بروم ۰ نوپ مارارهنایی میکند ۰ 
پا نقروف بکد وکنده چوب را در اوجا غ انداخته و | تذها راخوب بخ کستر 
بوشانیده وطمام باقیا نده رایرداشته ‏ مارش )6 گفته را افتادند + 
درن انا طوفان باد وباران بسار شد ت‌کرده نود قرس‌قرک شحال بدرتام‌بود 
درز برایرهای کثیف شران بوده هی سه رفیق در یس توب افتا دند ۰ درا تثای راه 
چالچه سخن زدن عکن نیشد رفتر تخل کل بود + ما باوجودآ ی‌امچون 
از پشت قضازده کان »موزید رفتارشا تراسهولت میبخشید» دلهای قضازدهکان پاابید 
های بوک مالامالست »مشکلات راء راهیچ‌روا تکرده یکمال سرعت بیش میرونده 
به ان بك قناعت حاص لکرده اندکه تاب فند ی وخود ر ادا کرده سگ را برای 


خیردادن اسمافرستاده است +زرانگ تنل برهانر اهیکه تاب رفته است «برود» 











ااشاین ااحفلهيك چیز یستکه رققاراه | ندیشه می اندازد  !‏ | نم‌ین‌است که ابا 
تاب افندی خودر ازنده افته وسکک رابسوی ایشان فرستاده است ۱۱۶ که در سوقت 
درییش جسد پیروح سپروس سمیت به آه وفذان مشغولست ٩‏ 

بمد ازانکه ازستگلدخ دبوار آسا کذ شتند برای دم راست‌کردن بکقدری توقف 
کردند » درجایک اد 
استراحتکردن خواستند » 


عادند ستگلاخ مانع بادشده استکه در مجا ندرك ریع ساعت 











ح-( ۳۱ -- 





عکاله آغا زکردند » در رائنای مک له چون نام سبروس سمبت ذ کر میشد توپ 
خی سذآهای رانک بار از می‌یافتن ن‌افندی خو در امفم‌انیدهار ‏ ره توپ«یگفت: 
ك آ یا سزرو میت رهای تاد ادت توپ و 


سک پاز همبحنان صداها برعی آورد ۰ سه رقیق بازبراء اناد ند 





ساع تگذغته بود . قضاز دهکان و قتنکر از ستکلا کذشتند با باد شدت نود + رفقا 


جشدت باد 6 از بت شان مبوز ید جامی وتبزرفتار ی سدا میکردند » توپ یزدر یش 
روی‌شان بلاردد در ردو بداست»۱ ما مجهت مالی میروند » بمد اژانکه شقدر دوساعت 


ند قط مکردن بنج میل مسائه را مین کرده وا ستند ۰ 
قضا زد هکان اکرچه ازباران بسیارترشده اند ولی هیچ آ نار غکابت (شان‌نداده 





عه امید یافتق اس خود دریی تو پکام میزئند داز مب هه تساعت عوا کتدری 
صاف ؛ وباد روبه اراعی نراد ء سپید 2 صیح دم نیز بد میدن از کرد ذرعقب آن 
درطرف افق يك خط ضیا داری بدیدار گردید ۰ رفته‌رفته آفتاب چا نتاب رکوشه 


افق طم‌ور ود » ازا رو راه واط برافرا وی میددند ۰ 








۲ نك سباعت‌دیگزر اء جودند » ار‌ها بسرعت تام براکنده شده بسوی شمال 
«یرفتند » ازشمینه ها اه انجا هدر شش مبل دوری‌کردن‌خودرا دا نستند » درین 
وقت درمسان يلك ریکزا اری رفتار دارند » طرف دریا سنکستان ؛ وطرف چپر.گ 
زار است ۰ بکان بکان درخت‌هم دراطراف موجود است ۰ 

توپ سای هببحان و اضط راپ‌را نهاد ۰ یکبار بسیار 


۳1 دریش! قروف ی آید» کویا میگو یدکه ز دیروم ۰ توب 





درین | ۱ 


بش میدود » باز 
ساحل, | گذاشته 
بطرف تبه ای رد کت و گفت مه قشاژدد تزدری سنگ وان شدند . اطرای همه 
خالی وننهاست « هيحيك لوق حا نداری بدیدار یست ه 

درین حاهاازريك بسی‌تبه هاحاصل شده اس تکه ازمسان آنهار 








اء رامداکردن 


۱ صرح ک ۱۳| 
جزحس سک دیگرکسی راءیس رنیشود بعداز سنج دقیقه قضازدگان درزيريك نبه 








-( ۲ )اس 


تجاح 
به تزدیت کاوا کی »فارء ما نندی آمدند « توپ در خجابد ت عوعوه آغازکرد. 


ژمده ون : با روف » هاریربه ان ءفاره در آمدند ۰ تاب ر ادیدندکه در 





يك چسدیکه برروی سبزه ها دردرون مذاره پرزمین افتاده بود بردوزانونشته و 
وستم‌ای‌خود رارروی خو دکرفته آهسته آهسته مکرید ! 


ان جسد ( سروس سعیت ) ات و 


آا-یروس سبیت زنده است ٩‏ س- حکای تکردن ناب -- نقش با 





- اول سخن سیروس سمیت - معانتة نقش های پاس 
رگشتن بسو ی شمبنه ها حبرت پا تقروف ۰ 
و وت متسه سر فاو نت 
لاب از حای خود خحرکت )گرد ۰ 
کذامبان بزسندک 7 
- اباز نده است 


ناب جواب نداد +ژه دون سپیله وپا قروف به اندیشه افتادند» ها 





خود وا 





برسونه بست + و رکت ما ند » امااینهم اشکار است که زتکی ار ه ازم و 
آلی‌ک دارد آمدن رفقان خودراندید م وله حس‌کرده است ۰ 
کد 


ژه ده ون ؛ در داش حسد سمیت زالوزد » سینه اش را بازکرد هکوش بران ماد م 





۳ 





داد ۶و د ۰ اما سداثتی 6 +کیصر است ! 
اه وبا خواست هگفت : 


هعاته شاد ریدقت 





وم دون 
زیده است ۰ 





اب ازشنیدن اننسخن بروش آمده متحبرانه پسوی رفقانظ کرد ز 
۱ 7 یز ت 
از شداخت بر امده » ماگ .۴ وا ۳۹9 سراسرسهای ان اره را سدیل 


داده ۰ تیان این خدهتگار صادق رسیده که افند ش‌ص‌ده است » 





تس ۳ )سب 








بمد ازان پا تقروف معا مودء او نیزدرهپندس عادم حیات رامشاهدءکرده 
برون برامد » دراطراف مجستیحوی آب افتاد . 


سار اشارت ژه ده ون هار 
ند رصد قدم بهآ نطرف ا کر ارچه ب لآن وافت ول نظرتی که دران آب بردارد 





ثرافت , لهذا د سمال خودرادر آب فرو رده وهردوکف خودراکاسه ساخته دسمالرا 


دران ماد ۰ ود و دن خود راد 





مین اب دسا لکفاب تکرد لسپای «م‌ندس را رکردند ۰ ازدهن»هند س‌مك 
نف در ازی اند ۰ ۰2 ده و نگفت : 
سب قعاربت ۸ تدم شم 


تات از پنسخنها امد بدا کرد + «هنذ مس رآورهنه کر دند » چواک مبترسیدند که 





ادادر و جو دش از ار خوردن بسنگهای ساحل ز خم دار نشده باشد» اماد 





وجود ند س اززخم ویاخراشیدکی تیه 1 3 نک موجهام‌ندس 
را باحل انداخته ؛ ساحل هم همهگی ستکلاخ ۰ پس لام بون دریکجای آن ار 


رخ مییو د » قضا 0 





1 
سنگستان ساحل‌تابه 


ده با ٩‏ الته‌که ان ر اج خودسیروس‌دی رکسی و اضح 





ان عبتواند » حالااصل‌کاز ان استکه «هند س رابه معت وعافست رجو ع دهند » 
پا قروف اژ ناب برسدک: 4 
- یاتوافندی خودراهی‌ده بنداشته بودی ؟ 


تاب ولی 4 اک 


شمار ابید کردهدر مجانمی آوردهن‌افندی خودرادفنکرده 





شم ۰ 

بعد از ان ناب به ابتصورت حکایت خود راان ود تاب بمد ازانک ازشمنه 
ها برامدء ازهان راهها که هی روزهکذ شت شحجبت شمال روانه شده است» | کرچه 
امیدش برزنده‌کی افندش نبود ؛ ولی «یخواستک جسدافندی خودرا یافته بدست 


۳3۳ : که 





است وهی نك آثرو نقش‌قد می‌نافته. 





رز ۷1 )- 








برزهءینها تبکدکذ شته همه رااز ار انسان‌خالی بافته ناب یکسر بسویبلارفان‌میخواسته 
است ه«ژ برانه ان و اف نودک مو وجماك جسم مغرو قرا همه حال بساحلعی اند ازد- 
تاب بمد از زا آه ات مود 

۳ 


پردش کرد م۰ سا حلی راکه درائنای مدو جزر 











1 دید م هیچ يك آثری نرافته بود م۰ ۱۷ اکه دیروز اوقت شام 
برسرربگمای ساحل نقش پای اسان ر ادیدم ۰ 





روف - قش بای ؟ 





ان کتارساحا ل آقازکرده بود آی ؟ 
آپ رکه در 


ژهده ون - ان نقش قدم 
تاب- ی ی » اصل ازریهای ز 


دریا | 





حزر ود ازطرف خود 





کر 





ششم‌ای قد م را ددم دبوانه شدم ۰ نقشهای قدم 





ی رقم : کیجند دققه مد صدای نك سک بگو وشم اه مد » دید مک لوپ است» 
توب هم‌عرابه اجا اور رد ه در و نهر نقد رو ۶ ششکرد م که اقندی خودد زا اتبوش ارم 


کاراب نشدم » پس داسعک وفا تکردء باز زباخود اندیشید مکه بیش از زاتک دفن 





و لوب رارراء سمت‌جنوی ۶ ی برابرکرده وچند بارامهای 
ود روانه عودم ۰ 

ناب حکاب خودراابه انجارسا نیده‌سخن خود راخم مود ر فقاحیرت افدادند» 
چینی زیر اباو جودیکر شمانه 
هار اهیچ ندیده به یافتن آنکامیاب شدء است‌همبی | نکد در چنانپار انش بدترهم فشود؟ 


شمار اگرفته و حدو 





نان بوپ شمینه هار امك‌قو ۶ خارق العاده » 





رفتای‌ناب حکایه رآیکیال دقت شنبدند. ازینحکات از حیرت محیرت‌می‌افتادند » 


5 چسان ازدزیانی | تک ءوجهااور اه ستگای سا حل زده يك جایش 





ااقکارکند رامدءتوا ندته است ؟ شایان‌حبرت يك نقطةٌ درگ رالنستکه موسیوسمیت 


مدازانک از در یار امه به اب 
از ساحل‌دور افتاده سررا 


ه سرراست ا» 





یشناخته و قدر ع‌سل 


0 











ان باه عل غیای ترش ۰ سم ۰ ساو میت و 








رفقا دستها ویاها وو جود مهندس خود خاترا مالنده مالدء دوران دم آنرا اسانی 


دادند » مپندس اره آهسته آهسته حان 9 »کرد ۰ اولاد ستم‌ای خود ره بعد 








وین و بسیارتأسف نود » جیبوای مهد س زابالند 
که که يك کی بدا کنندهو یی واا6 رات دیگرهیچ چیزی در جیهای 
قر ار دادندکه «پند س : 


آووو و دنو ده سای 


ارشمینه عابرند » 








«برندس آهسته آهسته‌شجا نکرفتن رو نماد 


مد کی ند چشهای خود زا بازکرد ۰ رفقارايك »سرورت عنلمی استبلا 
برآورد هگفت 





ها ی زره آه افندی من ! 
»پندس رفقایی‌که دراطر اف اوبودند بگان بگان از نظ رگذرانید » ود-وی هی 
تك جدا جدابك تدسمی عود باز مان سیخنی راکقیل از زنگفته ود ودانسته نددء 
بود برز بان راند اسان بارداشته شد که میکقت : 


- آیاجزیره است » باقطمه ٩‏ 
بثارین سوال پا نقروف حمل کرد هگفت : 





-( 1۱ فست 





اوموسیوسمیت! حا لاحدات شیار ای ما لازم است جز ره باشد ؛ یاقطعه آن 
حالازم پست , 
مدای قرمقاب یی ودرا خن وکواای رفط م رقف آورا 
براح تگذاشت هکنارءکتیدنده وبه چار ۶ ان افتادنده مپندس را بيك سورت, احتی 


به شمانه ها 







دهند ۰ 





ی 


نروف وهار ر برون برامدند؛ وپسوی تمه ر ریکز ار ار که ران ,کیحند 


درختی معلوم ما شاد روا نه شدند » درراه با روف دهد م باخود مگفت 3 
در وقتیکه انسان پزوروجرفس رد ایا کسی ان میا لش »برس دکه گو ید 5 


« جزیره است : باقطمه » ؟ جر ب آد میست ! جب ماو قیست ! 





وا‌اصل با تقروف ار اکذ گذته » وکله جنبایی آمیحا نه کوده ه نب رسید ۳ 





در اجاشاخهای »اسب در ختا تراربده , وده شاخ راست کمود 


مودر ازر 


رابه در ربك دام 





۳ 
ازهدیگر دور رمو ازی بکدیگرنماده : ودگرشاخها رایمرض درمابین آن یره )3 





1 مار اباخیجه هاوشاخله هاخوب عم ر پطداده » ورسر | نها رکاوشاخله ها ترا 





سذه با دنه بعیی زن 





ی‌که چارا ترابران برمیدارند بوجود آوردند » ساخان‌سدیه 





چمارقیته تام شد + وقی‌که هی سه رفیق پاسدیه در بیش ژه دء ون آمدند بوقت 


ظمردوساعت ما نده ود » 


درین اشناءپندس ازخواب سهوشیکه کقد ری بهتردر ان 


ان ر فته ودس‌دارشد» 





بررویشکه تامال سراسر زرد ویرک بود یکقدری رگ بداشده بودء یكعطنة 
زده دست لرزان لرزان خردرا سوی رفقای خو د بشکرده با بگان بگان کنست 
ار کزدهگفت 4 


- یکقدری مراراست کنبد. » ناب به آهسته‌گی تام ازبشت سردرزیر بغلم‌ای 





مم‌ندس‌درامدی وبا قوف از دستمای شکور ری‌تکهدادندش» ژءده لو نگفت: 


و-یوسیروس! نی تک رشماز حت شود آیاسیخن‌هراشنیدءوجواب‌داده» بتوانید؟ 





-) ۳۷ (- 








«پند س -- پلی * 

پا تقروف -- موسیوژه ده تون ! من میگوک اکره‌هند س ما اژینگوشتنتراس 
تك‌کتری مخورد » سخن شمارا مپترشتیده میواند ۰ 

ترا کفته از مین مر يك پا چه بدهن ند سکرد ۰ 

مهند س کوشت مذکورر آیکقد ری جوید ۰ دیگریاقما ند کوشت تتراس رار 


تاب ودیگی رفاک ازگرسن هک کی محال قلاکت سید ونودند نقسی‌شد. توپ‌ر انیزفراموش 





تقد ! هاموسیوسمیت : ایتراهم بهمایگو تک ما 


کمل: ار عکه اوتا قما ء و حول وشو .ایخانه: وصندو 








قخانه و همه چزر | مالکت ۰ » حند در جن عرغرای شکارشده که عار بر [ ترا (قو 


روقو ) مود تیزدار ۰ برای شمايك سدبه :زحا ضرکزده اعم۰ در هروقتیک وا 





باه ایندم هه واگ 


سیروس سمیت ان ل ارزانی , پرسیدک : 





مهندس - لکن ایاشم‌اهی‌ابی اف ساحل نافته اد ؟ 


ژم دم ون -- ی » ماشمار ادر همین مغاره یافته آء ۰ 


ان »غاره شما‌اساورده اند ؟ 





مخاره ازدر باچقدرءسافه دارد ؟ 





ژم ده تون - قدر م یلک ماهم این مساف 





بده از امدن شمانانه اا متحبر 


ما ده ود ۰ 








»بپنداس -آ 






ح رب 
دشندان د: 





بسح 4 وتو 
شماامده است ؟ 

سیروس سمبت‌ید آور ای خود ر اج مکز دک نهم بسیارختصر يك چیزی‌بود» 
بمد از آنکر بدریافتاده قدریکیسندقولاج در ژر دریافرورفته است و قتیکا برسطح‌شر 


حرکت با فته است که 1 نوم ( توپ ) وفا 








! آیلطفا ماحکابه میتوانیدکه بمدازافادن تان بدریاچه حالبار 








بالا را مده در یش خو دك چیزدیگری زر 





سر خودد ابالاکرده زوا ی نیافته است » ساحلر اد بیست 





مبل ۳۳ مان کرد ده اشناوری آغاز ناده است :اما بعداز می‌سرك جریان‌هدتنا کی 
کرفتار آمده مو جاور اکر (سوی. ثمال رده است : در ر نیتوپ بکدا غي قشد ه 
از خُو د د رگذشته است » مد آزان عیداند ۳ چه شده وچه نشده » 
با قرو فگفت 
بمدازان امن مسکوع که چه شده شماراموجهای آب مخشکه انداخته شماهم تاه 
۰ اید » چونک ناب شا ر اه ار قدم تمایافته است « 


مهندس به اند ده فرورفت ۰ بعداز ان گفت : 





كِ ِ 9 ناد باشد » چوک دهگرچیزی صورت مب برد اما آا شهار تحاها 


اندیده ابد ِ 





ژهدء ون - ی ؛ همچ ار انسان ر را ندیدم .ماک ارانان شمارا رهالی میداد 
عاد از اکک در تا آورده ود چرارك داده مرفت 1 
مپندس - راست منکی ی دوست من » سین تاب! مراداکه تو‌ادرکناردر بیافته 


اروش رده بای > 


باز ارو سل لس 





بواستکه در‌قام ام انکار چیزی بگوبد » مپندس‌سخن اوزارر ده گفت 





انیم جب سیخنهاای میگوحم ۰ تاب » ما ند من‌شرق نشده بودکه عقل‌خودراً 





-) 8 ۱- 








ضایکرده اجنین سجن بزرگ پرا فراموش کرده باش ! خوب ایا ثرقد م من تامحال 
موجود است ؟ 

تاب - پلی ؛ ددگرقمهارا اکرچه باد وباران خرا بکرده اما در دهنمغار 
یکدو تقش با قیست ۰ 





مپندس -- راهن اینقرو ذ ف: هین‌بوت‌مراکر فته سین نکر آن نقث « ن‌راره 





پا قروف برای اج راکردن اص مپندس پرون برا مد » بمد ای قرف 
وهار ر درامده از ب 


چونک معلوم شدک 


بودن نوت با قش قدم خبردادند «دیگر هیچ شیمپتی اند » 






ربا ازبوت های خود دس نوجود آمده ۰ سنا علیه عکم 





دکه سیروس سمیت بای خود به این «غاره 1 مده است و السلام 1 


م‌ندس بگرداب غکر فرورفت ۰ بعد از طابر ای تلع مودن شبهه هاووسو اس 


ق فص ۲ 
های رفقا سر براورده گفت : 
مملوم ش رکه دروقت آعدن خود در ما بصورت وقتی قوه مقکره ام راغا مب 


ر امده 





رده ام » ومانند يك آدعیکسنوم مقدا طیسی نی ( خواب صنبی ۳ 
یاشد نی | آکه ازحرکات خود خبردار باه انا آمده‌ام »ره بلد من‌هم توب شدر 
است ۰ سا ای سک وفادارمن با ! ۰۰ ۰۰ 

حبوان وفا ندان ب ان گفتة انندی" خود هاندم برزا نوهای افندی"خود بر 
جهیا و عسروریت ام یکسدایی رکشید ۰ 

بوا قسبکد دریاب رها با فتق بندس یز همین تویلدیگر يك جهت »مقولی 


بدا غیشود * 





پشین بودکه پا نقروف از ر فان مهندس بسوی شمانه ها 
سوا کر ده ند خولست ک برپا مخیزد ۰ اما ازیقوی بر شا لا هاربر تکه‌کی 
دن جبورشد » پا نقروف 

مت »کشید موسیو سمیت ۰ شمارا دردوی میرم ۰ 


مد از اند شرآ که ساخته بودند آو ردند» مندس را بران خوابنید ند نابوپانقروف 





سر ۷ )- 








ازدو طرف آ نکر فته اه افتا ددم از انا پشمیته ها ۸ میل مسافه دارو که سیب 





] دیادا کر چه بعدت مموزد اماهو اصاف 





سدبهه شش-اعت قط کر دن آن لازم 


وباران استاده شده ود » مپندس بردست خود که زده اطراف را از تا فتیش 





خر ۲ 0۳2 له خ ض 
مسگذراند » شد ردوساعت رفته بودندک خواب بروغله کرده از خوددر ‏ شت ۰ 
مهوشی که داشت 





تردن شام بودهه بشمینه هاداخل شدند» سرند س هنو 


مهوش نیامده بود » با نقروف بکیال حسرت وئومیدی خرا 








در شمه ها 9 رسانیده ود مشاه کرد ۰ چو 4 »و جهای جرا 
درامده آتش وعی‌شکان شکارشدء : وهیزم وهمه مو جودات شمینه را پا شسته و 
رفته بود می روت خبرتیا و قزوف راحساب باندکرد !۰۱۱ ۰۰ 


ح قباس 2 م 9 


ودوج جع 





تست خیم ات انش و سل جزیره است 
عاقطمه ٩‏ فکرهای‌م‌ندس -- آبا کدام نقطةٌ را 


شکار -- بح دود ۶ 

















پا روف بيك چندکاه حبردهعت ار محوشدن آنش « ابر فقافیما نید ای واقعه 
۱ ۰ 
برهیبك ازقضا زدهکان جداجدانامرها اجر آعود» اب ازفرحت وسرور بکهسافت 


بکدرجه به تأسقات با نقروف اشتر ال 





شدن افندی خود داشت روا کرد ۰ هار 





ورزید ۰ آمدع ‏ ژء ده ون : او جو اب با قروف 


- آکزراست میور ارن»سلله چندان کاری بست که و جب 


4 





اقسوس باشد ! 
با نقروف -- توچه میکون با !1 نش توس 


ژهده تون - بگذار بابا! اجه سین است 














انقروف - یکوک هیچ 


ژه ده ون - جب فکرها ۰۰۰ 
پا نقروف - اءاموسیوسپیله | خود تان هم میدانیدگ .۰» 





ژه ده ون سخن اورار 





پا نقروف به لسن بل جوا ی تافت » زیر اپ نقروف را ۳ همین اعتقاد بود 
1 «هندس جار 14 لن و امیکند « زیر امهند س بات آد «یست 4 بر همه »علومات و 
فلون دشر 4 گاهست *در یش‌اين چار نفر بامهندس دريك جزیرء خالی کید بودن . 
وی «هند س دریی ازشهره‌ای «تهادنا‌یکابودن یکسالست » چون سیروس‌سمیت 
«وچود باشد همه کارهای خود را ام میدا نند » چون اوباشد یچ نومیدی نمی 
اند , اکر کی اند و به ایشان بگو بدکه شما, بك حایی ادستاده ایدکه | ترا حالا 
بك ز ار له 7 








روژ رده درهبان امواج مرو ونابدیدش میسازد ۱۰ 





مجوابش میکومند پاش تاازهند س پرسم ۰ 

اما در سوقت »ند س و اپست از و هیچ استفاد مشود ۰ در اول ام‌بهندس 
را دراو باق تین شیله هار دند ؛ و ازعلفهای خشك رای او بك بستری ساخته 
۲ تک از خواب برخیز 





دش آهسته ران خو ابا نبدندکه ان خواب رای مهندس 
ازغذا نافعتر بود ۰ 
طعام ۵ 


هار بر وجوان‌يك نباتحری تک خیل»غذیست نزباآنعادو کر دک قطاز دهکان [ را 





قضازد ان خی خفیف بود » تن ااز (لبتودوم ) عبارت بود اما 





برسر لتو دوهماجه بده خبللزت ازانکرفتدد . شب هو ا خیی‌سرد شد» چون‌طوفان 








-) ۱۷/۲ (- 








شمه شمینه هار خر ا ان کرده بود » وشکافهای | ترا که هاربر وپنقروف بسته بودند 





به آبذ-ته‌بودجریان هواینههاراخیلی سرد-اختهبودکه کر قضازدهکان مهندس 





خود رابالیاسم‌ای خود شان عیموشا نیدند خاره بسیار خراب میشد . 


رفنه رفته سردی هوابشترشده میرفت » ازهمه بد ترایتکه ار دقع آن‌که عبارت 






د بیست ۰ روف از ین حال پار تا شده ما ره 
ز ماد » اولايك دوسنگ ختت‌بیدا کرده | ارایکدیگرزدن 
کرفت »ناب نبزعماوات برخم است‌هر| ند رکهکو ششسکردندهیج يك شروک چزی 
ر ادرداده سم اند حاصل تشد ۰ 


با نقروف سنگها راقهر یک واف 





ندميك دوپاره چوپ خشث راکرفتو بعدت 
هرچه داز یک گر عالدن آغاز نماد » قدر يك ساعت کامل ناب واوبه ان 


ل شدندکه ازجو ما کرده خودشان 





ابا + زیاده رگم شید مجاوه ها شر 









مان عتی ضرق شدند ولی هچ ای حاصل نشد پا نقروف بفضب یام چو بارا 
مت نتم و 
اکن با 


هه بگو بدکه وحشبان به نع 






داد ؛ هرک سک عالبدن چ: 


پار چه های چوییک !روف : کت 








دوگ ارت 9 تیبان ایترادیده از ز خنده خود دار 





هل . هه شیر له : به بانمت ! 






آش دردادن نیست بلکه خودم را کرم‌کرد فست ۰ 


و اماصل از آ تش دردادن اامید شاه هکس بیکطرفی افتاده مخواب رفتند. 


هار ر - ی ءقصد من 


روزدبگر نی در (۲۸) م ءارت وقایک مهند س از خواب بر خواست رفقای خود 
رادیدکه بدورش جع آمدء اد اصروزبا اول سیخ مم‌ند س همین‌بودکهگفت : 


0 


- ایاجزیره است : اقطمه ؟ 








-) ۷۳۲ 





ده میشود که فک 


ببس ان «پندس همین نقطه معطوفت «با قروف گفت: 


سمیت ! ان ز اازمامپرسید + چراکه.۱: 





۰و 





بپند نس - آیا شپاناحال نمبدانید ۶ 
با نقروف - ی تاحال عبداح اما جون درم لته خواهم دانست ۰ 


سس 


ار گفته تلا س بر و ۰ 





«وند س -بچون < ارد شکنم 


چقدر زود ۰۰۰۱ 


با نقر وف - ماش الله له ! ان ازهه 


ارکرسته ام » اکرک 








رن بدهید ضعف وناتوایم 





مند س حد 





سراسررفع خو اهد شد » 
با تقروف بمد ازیکقدری سکو تکا 


- واحفاکه خوردنی ندارم » زرا تش‌موجود یست ۰ وهم امید ببداشدن 





| نرانزندارم ۰ 





انرا گفته ومسثلا آ نش راازاول تا اخرییان مود ه مرند ‏ سگفت : 


- به‌ینم ۰ اكريك جسمی ما نند قف وسنگ چقیاق نیام ! 
پا نقروف -- خوب, اکرنیام ؟ 
مپند س کیربت میسازیم + 
| نقروف - ابا کیربت +ساله دار ؟ 
مم‌ندس ک 05 ۰ 
ژد ده تون -- دید ره ف ! «گفتمت تم تک 4 استقه وتان اضق مت 
اکرچه پا نقروف ان‌کار را چندان اسان‌ندیدامباعتراض هم تکرده آسمان ساف 
نود » آ قتاب طلو ع‌کرده زرین خود اطرا ف‌راتزئین موده بود ۰ 
»نادس لد انم مرطرف بك تفاری انداخت ریا دی بنهست » هار و 





آمده یکحدد دابه ( مدب ) و 








۷ج 
این است «وسیوسمیت ۰ خورا ما عرارت از همین است ۰ 
تدش تک +یکنم فرزنده بر ای‌اصوژ صی حکفایت میکنده 
اش کفته و« مدیه) هاراک نزازجنس حیوا نات صدفه حریست تناولنموده 
برسر آ نم آ یک هار پردره‌یان لوست نك »د رد بز رک آور ده ودئوشیده پمداز آن 
فان خودکفت : 
سپس مملوم شدکه شما دا نیدکه اج 





ی موسیوسیروس بدا تم » 
مبندس- اینرافرداخوده-اویکن که چرست ؛ ونافرداد,گرهییکاری ندارم ء 








میمی‌دار ح د 


سر دوع 
مهند س - چه کار ؟ 
پا روف - آتش دردادن ! 
مرند س -- آندیشه مکن با تقروف | تش‌مییام» دیر و زک راید آمنطرف 
هید درجهت شمالی تكکوهی سفارم بر خوردء بود ایاشاهم آنکزه راتا 1 


رفقا س بل ۱9 





۱ 





ردیده ۰ 


ور امه ی بش که یا نیت جز بر است یامه 








پا نقروف 3 چبان 2 قرع 
مهندس عسئل | تش جواب نداد » و چذان علوم میشد که به ا سل هکوباهیچ 


بتک 2 


برواندارد + بعد از اه یکحتد مدت " 
اک 


ر‌ 





دو ستان من !۱ گرچه حال ما چنان يك حال ند بدةکوار آیی پیست » 


و یخی سا 


حز یره اند 





و اس سأن بت سالیست و برا اوموخال ای بح باشت ک دز مك 





قحعه افتاد ده پاشم راه زده زده اخر يك شمر 





شقن دپ سیم : وا ارجز بره پا دیاز ز از ازدو حال ندز نبست یاان حز برهباانسان 


انا وش موس ۰ کرمسکزنباشدا-ا کنان آن راست 











آمده يلك چاره برای خودجستجومیکنم «وا کرخالی وی انسان باشد خود .ا مك 





چاره ی آبدد 
پانقروف - الق که بسیار سادء . وبسیار اسان ۰ اما | تش‌جسان‌خواهد ؟ 
وف بك آء سبردیکشیده 


ب به پا نقروف کسی جر اب‌نداد» ماره پا نقرو 











؛ قطمه: ویا جبزرء بودن مار افردا خواهمدانست: 
اما ار راچان خو اهم دالس تک و 3 دام له کرد ۶ مین خواهم نود و 


مهندس - پصورت حقق عبدانم: اما ازروی تضمین 2 مک درکذار 








شنک ده باشده لپذانه این -بب حکم میشو دکایاد 


وزش خود ید ,گر جرت تمد ۷۳ 





باشد 





بر (پودوتی) با زه لا ند جید) نما خته پاش هریش ۳ 





وک اس [ 
گشان »امسو ی‌وطن ا. سان »یخود الیته دربن 





نما بك معا وی برای خود دا 


ره های خالی و غ 
ورت »یبایدکه چار مصفت وزندگ) فی خود رارصوری که هیچ برامدنی یسم 


4 ول مر یط افناده باشم 





خواع‌کرد » اما اکردر یی | 





درا 





شا دهم که اشراهم فر دا خ یت 
پیت یشم که ایثر قرداخواهم د َو 2 


۳ 9 هس ری 
ژه ده تون - چه!! هیچ برامدی بستم گفارد 1 





لته ء اکرد و يك جز و خا یی و غه غیر مسکونی باشم بهوده امند 














-) ۷۲ 


و اهدداشت 





پانقروف - آیاوجود شیا تحمل وتوا نی فردایراءدنکوهر 

مهندس - امند دارم امابشرطکر اس‌وز کارهای خوی رای مابیارید » 

پا روف -»وسیوسیروس ! هگاه شیر رن يك اعتاددار یدکه شکار ها نیک آور 
ده خودبا | تش کاب‌کرده خواعد شد منم بشما خاطرحمی عام میدهرکه شکار های 
خوت واءلایرای شا 


مهندس -- چون چنین است بیفم 








شیدکهکباب حاضراست ۰ 


دابری ژه ده تون و مهند س درشته عاما ندغء با نشرو ف؛ عاریر: تاب‌توپ 








را باخو دکرفته رای شکار و هزم سوی حجیگلز وائه شدند » هی سه رفدق بمد از 









فتا ند » عار 





ب ۳ ۰ 3 نز 
طاوع بدو ساعت ستر » نب «سیرور بود »پا قرو فباخودهیگفت: 
هیگاه اشمینه ها رگرد ع و مپندس آ اش افرو خته با شد الق که کرامت 
کورده خه و اهد بود ! 
ویک هک جکردی تهررسیدند با تقروف برسیادک : 
آیالول شکاری شوم : یاهز مکش ؟ 
نات مد ول شوا رقم مینیدکد توب اژحالا مجستیحو افتاده 1 
عاری » پانقروف ناب هی يك از کد رخت بزرک ارچه بکك عصا چو ب 
رات وصفانکنده وسر هار ابا سیگا زکرده ازعقب توب درحتگل درامد ند ه 
در ختمای حگل هرد از نو ع ار رچه ‏ و لشتر وصنو رمیباشد حتی در عضی حأ ها 


درختمای ارچه | نا زر کت وجسا من بیدا کردهگ اکر[ رامپندس میدید میدا 





ات 8 ان تیان یگدا | مه »نسو بست »شاخم‌ای خشکد؛ ازهم رسخته در بمضی 


جاعا خرهنها تک لکرده ود ۰ هرا نقد رکه بیشتر میرفنند جنگل غلوشده «ير فت + 






1 ه‌ 1 . 
اد هیچ ری در جنگل دیده عشود » و چنان 
لاخ جنکل خاو شده هیچ انسای دران قدم ننماده ۰ لبذا 


راه راک نکنندبرننه ای درختها بعضی اشارتما 





حس( ۸7 )- 





ونشا نه ها مگذاشت + 


در کاعت ممینصورت‌در جنگل ام جودند ۰ وی‌هزار او سک میج شکاری 





پرنخوردند ۰ کشتسبان خطای خودر ادانست » زیرآکنار نورر | گذاشته‌درمبان‌جنگل 
در امدء بودند ۰ لهذا بازیس کفته ساحل هروا کرفتتد: ناب با قوف را ما 
کرد هگفت : 

خوب پا نقرف ! اگرشکاری که اقندی من وعده کرد عبارت ازهمین باشد 
باتش پسیار احتباج ندارد ! 
پا قروف - صبرکن ناب ! تناشکار نی بلک : ۰۰۰۰ 
ناب - پلکه چه ؟ 
پا نقروف - یاک آنش هم موجود تخواهد بود ۱ 
ناب - مگزشیابوستخن افندی من اعیاد دار ید ؟ 
پانقروف - دارم ۰ 
ناب - پس چرا ر اش افروخق اوباور ۶کنید ؟ 
نقروف - اکرراست بگوم "۷ آنش رجنم خود نه : 
اب -- چون افندی من بگویدک | تش افروخته خواهدشد البته‌کمی افروزد ء 





ِ یکتم والسلام ۰ 





پانقروف -- دیده خواهدشد ! 


تا محال مدا نشده 





شمس تابان هنوژر بع دایرث سمارا جاوز تکرده بود عکا 








بود » ولی‌توپ ورفقا از جسس وتفحص وانه ایستاده ودند در نا نا نظرعار یر 
بر بکدرختی برخورده وفریاد براورده ! 
آه به پنید ! درخت بادام ۰ 
اق ۸ درختباد مود بدا م‌جنگلی »یدام بسیاری داشت» رن نوعادام جنگ 
در اوروبا واض‌نکا پ-یار بدا میشود ؛ وخوب لت دارد + 


رفقار درختم ذکور موم ردند: وبادام بسیاری‌ج مکرده جییماو بغلم‌ای خوذرا 











بیدا تشود. کر جا یگوشت (میدیف» 
خام . وشای‌نان سره دریانی + وشای‌میوه بادام جتکیی؛»یسر شود بسیار است ! 
هار و - شکرکنم 1 عکابت ککنيم ۰ 
پا نقروف - اولاد ! من شکابت ت میک که ه بزارپارغکر هم عیکنم : اما چهیامه 


۳ ك 


نان اب آواد داد هگفت + 





واه : ۲. 





4 9 لوب باث چزی دید ! که ام ش‌ایش رز شده دو بدن مخواهد ۰ 


لوپعو عوکردءد نك سوم اخ بل (لر) خود 












2 امنگ رفت» 


رای تان عود »و از سور 







دک رو 


های مج و مت ۲ 





زد 6 انوع رات ( )ماش وم اف 
( و شین بن ) است که هم در ر آب وهم در خشک ژ ده دک فی «یکند ء 
و اما سلا کرچه سک خود رادر عقب آن به آب بینداخت وی حیوان چون 


راب غرطه خورده بود فا ند حاصل نشد ۰ 





ح(: ۱/۹ :)ست 








هار رگفت صبرکنم حالا رای نف سکرفتن برروی آب میبراید ۰ 


اب - ای ورز 


راب خنك عیدود؟ 





آن وهم در خشکه زست میتوانند » 
مجبوراست‌که پرسطح اب برابد » 
سین هارپرراعت برامد »یمد ازیکحند دققه حیوانبرسعاح آب با ۳ اد 
توپ مك له ازکلوی حیوان گرفه پیرونش‌کنید « عصاچوب ناب یات اد 
ان خلطا سد 


هاربر- ی ای اژحبوا نا ست 


آماهی چند که کات باشد باز یرای نف کنر 











.پا نقروف به آواز بل دگفت : 





اورارز 





-- هوررا؛ | کريك نش خوب داشته پاشم چه اعاوکیای خواهم خورد ؛ 


ها ندم شکار راپعا نه ادا خت ۰ وقت چون قرب اعصررساده ود اشارت 


عودت راندادء در خصر ص ر پحوی شمینه ها توب لس 






ک 


لر ده لودند حاله عیزم خو د 





را با 














مبپنداشت ۰ اماج 


پراور دم حیته عار انها 





مه او جع وج 
معا باب دم دم 


یك | ختراع مندس - ملا حظات مم‌ندس -- چه 









ارا ضتی و و اقا نيك - -گوسفند ها یکوهی سس 
سطح مایل سب تخستین شب خوا مد ن . 








۳ 


بمد از یکچند دقیقه شکارم در یش يك اوجاغ‌که یلك آتش بسیاراعادی‌دران می 








ح-( ۸۷۰ )اس 
۰۰٩۸۰٩۰٩۰٩۹۰۹٩۰۰‏ 7 ۱/37 پچ 





سوخت جع آمدند » مپندس. وخ درا تجابودند یا نقروف شکار خود راردوش 
داشته نی اک ي‌کله خن ب مد بيك حیرت و المانهءسرورانهکاه بسوی آتش و 
و 

ژء ده ون و 

- چسان دوستم !ی خوب آتش نیست ؟ این غکار یه آوردهید ی این آتش 
مخونی مخته عیشود ؟ 
ای خدا بگو شید » که درداد ؟ 


پانقروف - ازیر 
فتاب ! 








ژه ده تون سس 
نوا قیک چواب وه ده ون تخیح دود ۰ سش شا نراآ نساب دردا ده نود ۰ 
پا قروف خ کت اه خی کت 





۳9۳9 شماپر توسوزیعنی ذره بين موجود بود ؟ 
مهندس - نی اولادم ! پرتوسوزموجود نبود لکن بر نوسوزساخنم ۰ 
»ند س ار که متس هجو دول رایا ور 
نشان داد » 


ام 





تودوزی که مند س ساخته نود از | مُنه هسای روی ساعت خودش و 





ساعت ژهء ده ون کب شاه نود 5 پند س هی دو شیعه ساعت را کشید ء طرف 


محدب لعتی برامدها نار راسوی 





یرون آورده طرف مقر یمن طرف چقور آ نار 








هدکررا. آورده» ودرون | نرااز آب برکرده ؛ وکدارهای آ ترا با کتبرة چسپناله 
در رخنان حنگل ا همه وخ و خاما یا نار اريك و ختك را باضس‌ای 





و آوودد است ۰ 





اق پر تو-و ز درداده ان ۱ 
پا نقر وف اعد ا اه ه ,۱ ماک کرد بکيال حبرت پسوی ممندس نظرکرد 


وازفرحت وسرت ی ۳ به اوروی داده هیچ جبزی نگفته نامه ژه ده‌لون 








خبرافندی ؛ ایترآیکتاجه باد داشت تان قبد بکناد » 





شده است ه 


مخبر سب خاطر جع باشید 
پا نقروف شکار رکه اورده نود بوست کرد . و با لد ردان چرب کی در 
کشیدء برروی آتش چرخ دادء چرخ داده اك ک 


یی مخت هرد ه 






وقک معندس وژه ده تون ن پاما ندم بو نش ۳ در خصوص 


هت کار ی شدیته ها نیز و کر شش ورزیده خ برایها که از طء فان دیشبه بظ پو 








برساه بودآ" را اصالاح کرده همه سو راخماوتکانهای شمینه ر اندکوده بود + مر 
۷ 


بعد ازانکه این کار هار آه ایام رسا ندید سیروس-سعیت بسوی کوهیکه ازدور 
منظرعی امد عطلف نظ رکرده يلك مت 
میشذکه مساق | ناه تا خمینکردن مب 





ددنش چذان»عاوم 





بو است * «بندس دوری این کوء رااز 
ای خود شان شد شش »بل و بلددی آ را ازسطح مر ند ره ۰ ۳۵ قد م تضمین 
کرده توا نست «پس يك آد میکه من 
مک بوسعت مجاهمیل باشد دید ه «یتواند + 4 امهندس کیان مکرد که ازا نما محل 


کردن مسئله همه که « ایاجز برء | 





وه راد اطراف خود ر ادر داخل تك‌داره 





است يا قطمه ؟ » موفق وک میاب آبد » 
امعب يك طعام پسیار ءکمبی تناو کردند. » کا 
ازکیاب تخم‌مرغ » وسیزه در باز 


عا تا ضیافت ومپمای بزدکی شعرده میشد ۰ درا تنای طعام مپندس هیچ‌سخن 





اف لشما ذ بذ شده ود + مد 








ء ومیدنه » وبادام جنگلی برای قااکت زدءکان باون 


گفت : فکرش باساحت فردای »شغول ود ۰ 
با نقروق‌یکچند پاردر یاب بعضی کار ها یک بمداز ان پزوی‌کار آندا گر چه‌کجند 
عکرورأی میانکرداهام‌ندس‌سر خودر ده به ان جواب | کتفاورز دگفت: 
سس فرداهسثله راتخودهه‌لوم‌کرده بمدازان بکاروحرکت آغاز خواهي کرد ۰ 








بمدازطام نك بغل چوب دیکر نیز در اوجاغ انداخاند » همه مسافران ۵ سکی 









بيك خو اب بسیار عیقی فرورفتند ۰ در نشب هب 
عوقو ع نیامد ‏ روزدیگریمی در ۲۹ م مارت چون بوقت صبح از خواب رخا ستند 
هرکدام دروجود خود ك توانایی وقوت کامل برای اجرای‌کتفیات درخودحس 
عنخردید ۰ 

باق ما ده طعام دیشب تابه بست و جارساعت رای سد رم قکرسنگی‌فااکنزده 
۱ 


کان کانی مینمود ۰ ایتراهم آمیدداشتند که در راء شکارهم بیابند » واثرا نزامید وار 





عودندگه درستقدرر امدور ودرازستک چقمق :: ید کنند. ذار ایاحتباط پا قروف 
قصف بکدا نه دسیال نازدا ن کتا پیش راک ذرجیب داشت پارم کرد بر ای د رکبران 
صوختا ند وسوخت؛ آ را باخودرداشت ۰ 

هنکامیکر فادکنرده کا "ان باعصاچو ما َو برشانه داشاند از درو از شمینه های 
خود برامدند هنوزتوصیح دمیده بود ۰ بتایررآیا نقروف ازر اهمکه درداخل‌جنگل 
تال یکدوبار از ا نکذ شته اند رفتهبکوم ایند + ودروقت رکذت ازيك را دیگری 
جشمانه های خود ایند ۰ برحمین رای 2 آرارتح کت داده کنا رچپ هرد گرفته 
اما کر خجا نب چنوب غی بی هرك دو رخمی بدا کر ده بود برقندد : وازاتجانیر 
«ا ره داد 








ان جک یک اه یکخای آن دی وو وف تودنددآخان شدند «وقدر 


یکتم ساعت ره چا می‌کرده به قطه 2 بای حرلی جنگلر مدند » 





ز.عنهای م‌طو بکل آلوديکه تبه خجادو ام 
مین مك پلندی خفیتی بدا کرد نکرف تکام هی بمضی حبوا نات جب و غریب 


ه بود ام شده از ار وه یش 


تزظهورگرده ریش روی شان بکرنت ۰ توپ دریی نها «مدو ده و ولوله آغاز 





کرد امام‌ند س سک ز رافریادداده ازدو یدن ما نع 1۰ 
که چون کار فکروخبالش مکجیزی «شفول شود مکن ستکه بدیگرچیزی حوال 
صمع دقت غابد » درینوقت ,5 نه قکرو خیال آن آد م همين استکه برکوه با لابرامده 
6۰ راحل‌کند. عکاررانی بالکه راههاای راک 


»زر امهند س‌بت اده‌پست 











- ۸۳ )ت 





بران ممگذرد نیزا نظردقت خود 
مد ازانکه قد ردونم ساعت راه ر فتند از جتگل بدامنه د شت برامدندکه ازرن 
دامنه صورت تغکل اطراف و جوانب زءینهاخوی عبدان برا.دءکوهیکه دره‌قاپل 
شان بود ازدوزر وه منشکل شده ود » زروه اول ان که باندی آن مد ردوهزار 
و خصد قد م تخمین میشد مك شکل‌غرب و جیی برده گرزروه ها ءوضو ع شده 
مود ۰ درهءایین تبه ها کر کوم ازان تعکیل یافته بسارجرا ها وشیله های ننک ننگی 
حاصل شدءاست که »مان اندر ها و شاه هابادر ختان‌سبز و خرم‌جتکلیعزین‌شدءاست ۰ 
پرسرزر وه اول بك زرو؛ کوچك ما ل ده ار نزه وجود ات که سطح خارجی 
ان زروه ازستگهای سرخ >گی‌عرکب است ۰ ان است‌که فکرء‌هندس با لابرامدن 
مین زروه است در تجار فقایکقد ری »کث و آرام نموده ر پشته ها و نبه های‌کوه الا 
شدن بر فتند ۰ 
سیروس مت کات :2 
ت مادربك ار اضی و و لکانيك میباشم ۰ 


درراه متصل بستگهای بسیاربزرک وجسیمی پرمییخوردندکه برای بالایرامدن 








وکذ شتن ازان قضازده کان ععا ونت و مددکاری همدیگر خود حتاج میشدند ۰ در 
بان ستههادر ختم‌ای بونه ما ند غلوم و جود است » 
دررا هک بران »کذ شتند هاریرا ثر قدم بمضی حا نوران بزرک تز عجه را که 
متاز مکی ازاجاکذشته بودند نعانداد ء ت# 
پا نقرو فگفت 0 
-- چنان ءبپندار مکه ان آغایان حترم | سانی این جا های خود را برای ما وا 


حي ‏ ۳ 
گذار تشوند » 





عیرژه ده ون که در هند ستان شکار پاک ۰ ودرافرقا شکارشیررا بر باراچرا 


ح 


رده بود مجواب با نقرو فکفت : 








-) ۸6 ( 





- بك ار رهای برای جان خود خواهم یافت » اما حالامیبادکه به بصیرت و 


بر رکت‌کنم ۰ 


قشازده ان آهسته آهسته پلامیهدند » درراه به بسیارحا ها نک مکذشتن ازان 


میتمود تصادف ینمودند » حتیگاه بیکیا ردريش روی شان چنان 












نوری »بر ایدکه عدر ساعت اوقت خود 0 بردور آن 


برای‌طعام خوردنل 





بس لطیی و که شاذله عاو 


در حریان بودر ن توف و ارام ورز بدند 
که ناه اج تنها تصنف سطلح دایل و رای عوده بودند . و ها ساب چذان 
تین میکردندکه او زهمین سعایح مایل تخستینکوء رای توا ند ۰ 


و 


ون شیاه فرا 
قعاه حرخیی فر 


- 
ریبشذاه نظارسباحان یش وحو دمينمو د ۰ اما 





2 عبشدکه ایا این جز ره است ؛ یااز کطارفی که حس‌بوط است ٩‏ ازن‌سیب 
که 





و سست را عراق فوق العاده انداخته وددر سوقت حل‌نشد » 





بعد ازوقت پدنین یکساعت پازبه برامدن آغاز نرادن یکسر بسوی جنوب‌شرلی 


بسشه چم سو نیت در ختهای دوه ۰ نتد یکز 











ین بده چم موست بساری 


ز یک ین : 
بالی‌ای ان ص 
ان عس‌غان که جات و 











ه میماش که ر آن خالمایسشمدافشان‌شده است» هوت 


یوم 


کی «-,ارکو-نه شادء نود شکار نوخودر | بکال حرص‌واشنها 


شیک 99 





ح‌غان بدست آورده‌شد» 











-) ۸۵ (- 








بعد از انکه از شه زار را مدند خرستگهای پسیار بز رت یکه بك برده گر ما ند 








دا بای دبوار موضءع شده نود در پیش روی شان بر ۷ سیاح ها ار ددگر معا 


نس ۲ حِ 
ونت کرده و دست‌هرا ,گر اک ترفته وبا بد ,گر شا نه داده : 





| تشفه‌انی بودن ان‌کوهعلوم »کردید » رفت 


قشان خاهء ش شده ۰ 






۶ باب +یرفتند » مپندس وژه ده تون درمبان . با نقروف ازهه عقتره‌یبود ۰ در دراه 


ا نات بز رگ نه را مدیدند که در چنین 





ی 5 
عع مک منخذختند سی ۱ رای قد م حبه 





ره‌ای‌قدمالبته از طرف جا تور انب 
کذاشته بیشود + 
درین انا پا قروف بعضیحره | نات‌را دیده فریاد. اورد که : 


مت وای کو-فند عار ا 









سیاحما در بیشروی شش عدد حوام‌ا یکو-فند مانند بر ۱ 


رز حنوا نات هذ کوزرا شناخته 





تاب خورده خو درا بافتند 
5 فی پانقروف ! اسها گوسقند نت۰ (موفلون) نام حوانات میانانی یک 
عهکوسفند. معا سوت داز ند میبا شند : 
پا شروف رسد : 
]يا از کوشت ای ها کذاب نخته «یشود 4 
هازیر - پلی » بسیارخو بکوشت دارند ۰ 
نقروف - چون چنینست هیچ شبهه یس تک هگوسفند است ! 
حیوا ات »ذکور بمد ازانکه پکال حبرت پسوی انسا نوا کر در 
اتاده بود ند نظ رک ردند دفعته" رم‌خورده واز زسر سدگا جپید نکر ارفته از اظ ار بنهان 





پیش: وی شان 


شدید ه 





-)۸- 





ی 


با روف کرخت ‏ هرا دید گفت 3 


حالا خوش آمدد ! بز انعا ۳ خواهم دید! 





د بگررفقاازین سکن با تقروف < ء#خودرا ی 





ر ففای قضاز ده‌باز ررفتارخو ودشان‌دو مور بدنده در حاهانیکر بر ان‌مسگذ شاندرا 
های.ادهسماله تک ۱ آ )گر سدو از دهنه‌ها بایکوههای [" آندشعان‌در اوقات فوران 
شعاه فا ی‌شان حر یان‌میبا بدو بدازان سردشده مالک ای آهن‌مانندیتشکل‌مکند 
دیده «زیشده اکثره +کودالهای»مد نک وکرد نز تصادف «یکردندکه بد ور خوردن‌اطراف 

زو دالها مور مبشدند» در عضی آژین ,و دالما کوک کرد حال تبلارد دیده »یشده 

و شاد را شده »بر فلند اشیدار ولبانات کشده «برفت ۰ تامجایی‌رسیا ند که 
جز په‌ضی‌درخترای بسیارقوی‌هیکل ( چام )که از جنس ارچه است در یکانیکان جا 
3 دکر هچ درختی سدا ودک | تراهم مه حا ل اس 





بن وک در خت 





چذان حا‌ای بلند پابداری توانسته اند » ازطالع سراحان هوا خبلی 


خوب بود پاک بکتدری بسردی‌ایل هم بود + قبسما درهی طرف بسپار صاف ودر 





خدان بودءدره+ ام راف قضاز رد ۱00 


بی تابن دز بر یشت زروه کوه د راه‌ده چشم های سیاحا: را ازماشای‌جسم متیر خود 
اک 





ن‌طرف" کوهرا که سبا حان بران میراد ند احاطه کرده 


خروم ساخت ه ساه # 








روا اگردیدکه ان اه از انوکاسات 





نود ه در جرت‌شرقی رمطی‌ستحا مار های لسیار 











رادرا تا کذرانیدن 
نند هدوز شدر ر حصدقادم راء باقی‌,ایدء ود ۳ برای‌قطکردن اسقدر مسا فه 


فان‌شان ضروری دنده میشد ۰ ژیرا کودالم‌ارا گرد شکردن :و 





دو هزار قدم زار 
از عر اعای لاوک دريك ژما نکر نعشان [ نبارا بوجود آورد هگذشان به‌ینقدر 
+ اشت »وان محر اهاچون آکنراز لاوهای اج 


قته 





- ۸۳۷ )تس 





یرک نیه تکل یافته بود بسار براق و جالادار نود که ازین سبب درهردوسه قدم یکبار 
ی ازقضازد هگن اره بران مبلخشدند » 
آخرالاعبعدا ناب غرروب نود سیروس‌سمیت بارفای خود درحا لی 


که ازما ندم‌کی‌تاب وتوان شانابل‌شده‌بودر زر وه ءطلوب خود شان و اصل‌شدنده 






سنگهای | نجا اسان شد »با نقروف 





یافتن يك غاری‌که شب را دران بسر ارند دره 
غارراید ست آورده ويك او جاتی‌دران ساخته , وچوب وخاشا ک بیدا کرده ونم 
سوخته دسیالی‌که باخود آورده نود برای درکران درممان خاشا کمای بسباررختکی 
ما نده ووط خود | ازیارا عولط ثمل آهنین وسنگ پا 4 چقماتیکه د 





بودند آتش رابیفروخت ۰ 
نبار ای ر وشن‌ساختن وکر مک کردن‌در ون »غار اره خدمت نوده که 





ژُه دءتون زده بود بر ای‌فردا اگذاعتند طمام‌شام شا یایند شکاز دیر وزیوبادام 
کوهی تشکیل مود ۰ 

سیروس خواست‌که تالوقتیکه هنوزدنیا خوب تاريك نشدء اطراف وجوانب را 
يك سیرودوری‌کرده راء بالابرامدن زروء اصییراک اصل مطلو بست بیدا کند ؛ و 
کلفات حلکردن »سئل جزیرء است یاقطمه را فردایگذارد ۰ زیراازهمبن 
قضاز ده‌کان هستند چنان معلوم »بشود که احتال بالار امدن بران نماشدء و اکریر 
زروء با لاررامده نشود زحتی‌که تایه انار خودکوار رااکردهاند بهوده بخایذوت 
و »مپندس مسلئلهٌ مطلوبهُ خود راحل‌کرده عیتواند ‏ لرذا سروس سمت با قروف 
وتاب رابه حاض رکردن‌طعام وژء ده و ن‌سپیله را نوشتن‌وقوعات اص وزی مشغول 
گذاشته خودش هار برراباخودکرفته یرون برامد » 

شب سار لطف وظالءتهم کت بود سیروس سمیت‌وهاربرنی | تک باهم,سخن 
بگومند بولوی هندیگر به یش رفن آغاز مرادن تاجایی رسیدند که هبه اطراف‌زروه؛ 
رف کوش و ی راه بالابرا مدن ان زروء را که ازسنگ ارم های پسیار 








-( ۸۳/۸ اح 








۳ 


چسم روی‌هرگرچیده شدهٌ مانديك کا-هرج بسیارعظمی‌بالار امده بودمافتند » 
‌ 


آزا ترو توقف‌کردن شان ضروری کردید » ام مك حسن تصادف بداد شان رسیده 








| ی‌کوه قوت ۳ اییمو ناما 4 دهنه 


ده بمد ازان از اطر اف که جریان یافته ان‌غارر او جود اورده است که 








رسانیده »یو الست ه 


کنو تار ی آن دنه ۰ 


رخته و تصاب کو ده بلث ز مه طیییی بوجود آورده بود ۰ 





اعد ندمو اد مذان شده معد 





ره کر ده بك زا قی ازان 


ه احتباظ تام ازان سنه عاید رون غار با لاهد نگرفتند ء اي خارد 





وه بالا یامه است ۰ آمدر محرای این 


ادکهکو 


هم ؟ 


برن‌هیج شبهه رای»هندس 









۳ شاده‌است ه 





از ی سراسر خاموش و 





پیب اوکه تاجوف مسکزز 








ن »با شد ازدر رون ان 


مبدود . وسدا ها تک خصوص کوء های 


ی اند ۰ دردرون جرا کونت و آر ای تسالهه عکیفرماست + هوآی سین 





رااز انب است سراسرعداف وباا جز؛ معد یه که خصوص مرا ای 








کود ای نشفعا نست مزوج نمیباشد ۰ خلاصه این‌کوه ۳ 





بشان سراسرخاه‌بوش 


میاشا. ه 





سروس سعبت واسطه ان غار یه بدرون مراب ده الست و بيك آب »ری 


رجهای قلعه هامشا بت مرسا ند چنان معلوم کردکه از دهنه خرج برزروه کوه 





برامده و اند هرا نقد رکه با دند داخل تنوره جرا فراخی پیدامکرد » و 





درلقطه که جرابازروه هم چسپیده بود | سمان ۵ پدبدار ۹ ردید رفته رفته بزرگ 





-۸- 








شده مبرفت » وستاره های در خعالیک در هن قسعسماءعلوم میشدند رفته رفتهبسرار 
حیشد ند ۰ 

به لصف شب حارساعت با قما نده بودکه مپندس وهارر از جر ار امدء برزروه 
دم نها دند ۰ 1 

پسیمکه ظلمت پسارکتیف بود اطراف وا کناف بصورت بسیارواسع دیده 
عیشد ۰ بازهم اسقد رمعلوم میش دک سه طرف محراست ۰ تیا جبت ضربی دريك 
ره کی میقی ما نده علومیشدکه آ کم خکه م روط است با آ هبار حاط استه 

آمادر ن‌ائنادرافق محبط يك نقطهٌ ضاداری بدیدارکردیدک ان ضیار اطلوع #ر 
بوده : اکرچه قربمدازطلوع خودیکیی س‌ضروب نودو ی یا نقدر شاعکر 
بود نقطهُ جپوله را یکقدری ضادارکرد. توانست ۰ 
مندس دست هار ررا ۳ فت هگفت : 

تست اب رجزرره بوده ! 














سس« 


ور باب یازدهم )وم 
رو کوه درون جرا اطراف هه جرا ست - 
هرچهکه ی بنند دگرخشكة بنظر نمی آید -- آنز 
مسکونست نا مکذ اشتن جاها - جر یزة 
لینقو ان * 
11[ 
یمد ازجساعت مهندس باهار رازراهیکه آمده بودندرگدتند : ودرمدارة خود 
بر فقای خود پموستند ۰ فلا سکقرت : 
- رفتا! طالع ناسازمار انيك جزرة انداخته ‏ فردانظر 








ب* جزیره بودن انس 
زءین يك چارء کاری برای خودعی اندیشم ۰ 
قضا زده هاطعام خود شا راك سکوتی خورده دره 





۳ ی دوهزارو حصد 


-( .9۹ )سس 





ل . احت محر اس ند ه 





فردای انک (۳۰) + 





ود ند س با همه رفقای خودبا زر زروه کوم 
راهن خو است »ز ‏ ااکراینجز یره از جز یره هایخالی و غیره‌سکونحر بط یا دکة 
از , 





اور وعیو ر کتتیا وو ابورها برون افتا ده باشد درا نحال برای قضا زدهکان 


عجار ه تاموقت سکن «سکن داعی 





خوا هد بوده‌یس »سکن داعی‌خود زامیباید 
13 مجو نی به سنند ویدرسی بشداسند ۰ 

صیح وقت بودکه مبندس با فقای خر دکه سکک سادق هم داخل حساب بوداز 
دار آد 


ماه اند ه,مهند شش امد میکردکه هه احتیا حات خودشار 







فنه بودکه همه موجودات 


۳ لك یی وکر شش نعتادی موقوق هردیده 








آن باش. از ان رد ما ی : 


۳1 ]رخ جر اتایکید 
و5 شدد 





قوف فیم مرک کار داز 





به ه‌هی‌ط رف 








و بود هقی .که انتها بران بودند 4 بر حمطکیر استیاد 







ده نود «»,ندس به رن امد بود ک ک اک جثم 
ود یه اج سح ۳۹ 


ناد ی ده «بشد 4 


ی وونل غراعدود آباشتا ی 
کات جز هه به زک جز بر5 (ما اعله ) با (زانطه) خواهد و ۲ 





-)8۲(- 


اند چون ساحارابسوی شمال‌شرقی امتداد دهم می بینکه پا دو دماغه توامت می پاد 
ک درهیان این دو دما بك خلیج بسیارسکی واقمتده استکه دماغه هایم ذکورو 
خلیج مبان آن بدهن باز شدة نك سکماهی مشا بت میرساند ۰ 

درحد وسط سواحلی که ازشمال شرقی مجنوب ی ی فتد شده است زمین له 
محدی ز کی بدا کرد هک هک ء آتعفعان م ذکوردرطرف غیی ان حذین »یناشده 
مد ازین وضع محدب ساحل نك معقری بیدا کرده بايك دماغة اساوراژی ۲ دم 
يك حبوای شا موت دارد نوات می یابد + 

عرض این جزیره نقدر )٩(‏ میل خمین «یشود ۰ این عرض درهایین ساحلی 
13 شمینه ها در انست ومد ی کهکوء دران میا شد و اقعشده است طول جزره ازدو 
دهءاغه رکه در طرف شالستتاه دماغهٌ شبه جز ره مثالیکه در جنو بست درو 01۰ 
مىل تخمین مزشود ۰ 
۱ تعکبلات ار ضُ جزبره‌از بنقرار است:سه قسم زءینهای‌جز برء‌عبارت ازسدکستان 


ور بکستانعر 





نبلیست» يك قسم دیکر آن سبزه زاروجنگل بم بیوست ردرخت و 
آب داراست ۰ قضاژده کان این راهم یکیال حبرت دیدندکه درما بین‌کوه آنشقشان و 
شمینه هابكتالاب بسیارپاسفایی» وجوداست» از ژرو ۶ کوه اکرچه‌این تالاب باسطح 
ری ار سنظرهبخوود » ولی مپندس جمدازماحظاء انس کنلاب از تخبیا شدو 
سه ها قد م باندراعت ۰ پا قرو فگفت ذ 

چدان »عاوم م«بشودکه آب این الاب شبرن باشد , 

هاربر س ون چنان «يبنمه يك جوی آب هم درالاب میریزد + 


تست التهکه آب تالاب بدرر فت هم داشته باشدکه آ ترا 





مهند سس -- ها » چون چنه 


دروقت با زکشت می‌بنم ۰ 






سبروس سمیت ورفقا دش هد یکساعت ۳ 


تظرشان خاپاجلو هک بود + عی اخصوص سبزی وخری جتکل وزردی ربگرار 


م لشستند جزره در شگاه 








سس( ۳( لت 





ساحل : و آی رتگنی تالاب ونهر ها بك »نظارة لطینی تشکیل داده بود « حالابرای 
قضاز ده ها حلکردن یك مستئله مانده‌ود که آیا جز ره «سکونست با خالی ؟ این سوال 
ازطرف ژهدهون پرسیده شد ۰ مراب آن سو ال ازحالوگفته میشودکه جزیره غبر 


نازیر اسب حان ازوقبکامجزر. افتاده اندو تامحال هی‌انقد رکه کرد شکرده 





اند هیچ بك ار انسان تصادف‌تکرده اند ه 





نزمرطر فک نغلر می‌انداز ندله 





از سنج ی ای 


بك‌دودی : وله يك خانة » و نه‌یك‌سایی که بودن‌انسانرا نشان‌بدهد بذ 








ود سوم چون‌درو نپای‌جنگل : و آخررهای‌د.اغة جنویی هدوز مخویدیده مشود 
تل‌حکم قطلی داده عبتواند ۰ 
حالا دوم له د وگ هنو زماندهکه !یا 





ر فت‌و آمدو الو. هاه 





۳ ی و 
یا از جز برهای زدیك آنکءکاهی در تجاح‌دمان نوبی‌ایز 


سم 
اینستک جواب ان و الها دز سوقت بکقدری متکل متاند م | ترچه دز 





جزره ابدچه شک چد. مکارممکندد» رخیکه معا م شود امااحتال‌دارد ۵ دمان 
مومت اینسرز»نها با کشتیم‌ای‌خودشان آمده متوانند ۰ آ مدع پرمسئله یک آیا را 


دز بره هسدت‌بالی؟ اینهسئله | نوقت حل »یدود که سپروس‌سست عمی‌ضش 





و ورهار ن 


وطول 


ندارد ۰ 





ره‌را یی پکندک 1 و بدون آلات حل 





2 اسف ]لت 





ژمده ون خریطه جزرره ر 
عا شره صق کر دید ه درائنا نیکراززروهکوه میحواستند ح رکت بکنند بهند سگفت : 


موه اجام وسانیده‌بود هجتکلا »هر ها نبه 





دوستم‌ای من ! حالامی‌بشد که طالع ناسازه‌ارا مك جز بر اندا خته که همه او 


صاف واحوال آن‌تایکدر چه پرماظظاهی وعویداکردید. از روش حال‌چنان» »لو م»بشود 
یم ۰ باکه اک رکدام وانوری بك‌تصادف فوق لادم 





که تا بسبار وقتما در جا ماندنی با 
پیش نشود آبوقت مرگ درا با یم » 
ژمده تون -- دوست هنم 1 گرچه طالع ناساز مارا در تا انداخته است ولی 











شکراست که همه یک 
]با بجنین ان ندست دوستهای من ! 
هار بر دستهای ممنذسر! کرفته کفت : : 
-- من هیده به شما تیق 5 
تاب فریاد برا ورد گفت : 
- من همیثه رای افندی خود دا اختن حان 9 ییاشم ۰ 
وا قوف ن * منمیگو مک اب رک کت عا وفن ۶ شماوسییوکو 
آن‌جز بزعر رادرکوقت دیق اش 
ها میسازم . ِ۳ 1 






بازیفت میا آدميکنم در اشهر 
می‌انداز عم ء و ميت حال عاکت را ده 





روزی ازروزهار 





مپندس - بگقدر ی به استبددو 
ارم‌ک رای خو د 


ود ماغه ای آن 





ن! جزیر: 


حالا چنان ».د 






ره ؛و هرها: وحدگل : وکانه غا ؛ وخانه‌ها ‏ 





ژه ده ون -- بسبار خوب »شود ۰ 


پانقروف - هم بسیار ضرور ولازم چیزیست ۰ زرا اکر ناممای اطراف »لو م 





بر 





بو مس آ یا تام حینه عا رٌ رز بدیل خواعد یافت ؟ 


انقروف - ۳۹ ۳ تشد نام ای »سکن اولین خودرا تبدبل‌ندهیم ۰ 





منت ۳ ف دوست »یگوید ه شمیته متام خو دش باشد » 


-) ٩۵ (- 








با قروف -- پسیار خوب »حالااهم چنا نچه ( روینون ) کرده نود بک بکنم معلا 
(خلیج قدرت ) ( دماغه قاشالو ) ( د ماه تومیدی ) ناما ابگذار عم ۰ 
هار س- ازتکه اعجتی نکنم چرانامهای ءوسیوسیروس ؛ وموسیوژه ده ون : 


وتاب جاهارا نام ندهم » 





تاپ دندا مهای سقید خود ز اند دندان نی عاندادهگفت : 


نام من هم عا؟ 


پا نقروف - البته : چرانشود ! ۵ادا کر خليي تاب ) یاآننای ( وه دء تون ) 
حم  ٩‏ ۰ 
بو چه میشزد ۰ 







ان فکرژء ده تون 
«تفقه) بگولم , وکا نا 


قم شان مینیم ۰ 
این تکلرفت مه کیت از دم ده تون در خراطة که 
هشهکر ده بودکانه چاه «تفقه ,وکان؟ واشینفتون : وکوء فرا نقان . وتالاب‌رانت 
راچناشجه مهن کفته نود قمد وثبت کردهگفت : 
ان شبه جزیرة جیت جنوبی را[ شبه جز ره مار ] ود ماغه تیک درماتای 


آنست « د ما مار » بگوئم ء ز 





»شا پت دازد » 
»هدس - قبول است ۰ 
هاربر - خایج جبت شمالی را که درمابین مج ماد دهن حبوالی باژما نده 


است و خایج سکمای ) پگوئم چرا که مدهن ‏ دگزاهی بسیاهیا ند » 





ح 6 
سس تسس 
بانقروف - انم پسیار خوب ۰ به دو دداغه که دردوطرف | نست (دماغةً 
ما تدبول )گفته شود + 
م ده ون - امادماغه دوعدداست » 


و د ماه ما تدسول جتوبی ؛ وماندمول شمای 








غهُ طرف جنوب شرت را چه نام بدهم ۰ 
دک بر رای این دء‌اغه من یك نامی بگذارم چم که ان د .اه به ‏ مه 
مورق « میاندا نو « ماخ ) بکوشم‌چه ضرردار ده 


ود ۸ لک لی‌ستی کرده 





: 2 
بای عبر رکه ده پیش شهیته ای شانست (نبرح‌سی ) » وورای جزرر» کو چی 
زر سلامت ] » و برای «بدان بلندی که پرسرشمینه 





۱ ۶ 1 سم 
ها وستکستان دلوارما ند لب دریا واقعشده ( منظارة وسیعد) : برای جنگل ( حنگل 





فاروست ) نام ادن که به ایتصورت حاهای ۰ 





۳ ی ح‌ 
جز یره تقسم و وسم اردیده 
وقع جزبرهک د رکدام خط طول وعی‌ ضکردزهبن 


ید سر مسکله تعیان؟ 









زمپندسوعده و دکه فردانسامه طاو ع وروت شمس 





زس ذکر خواهد هب.2 


دمان بیفگری لوده ام ۰ 





د راچه نام دهم ؟ آیایرافرامو شکردم ؟ 





مهنداس »وسوم‌کردن میخواستند اما سیروس 





-) ٩۷ 





انست ت دود - هرقن رق روا 
حت مرت لکوهی - قانفو رو ها سس 
الاب میا نت -- عودت بشمینه ها.. 





خجنفرسیاحیکه در جزیرء ( انقوان ) «باننداز جرا یکوه انهفشان‌فرو آمدنده 





بعد از جساعت به زرودوم سطح مابل وا ماشدند» ا تقروف از رسیدن وقت طهام 


چاشت خبرداد » ه. مندس وژه ده تون بابک کردن ساعتم‌ای خود شارا لازم‌دیدند م 





ات وه ده ون دورو تو هقرو نو مکماسست زر ۱ وند تاه اج یکمل ئ 


+ ودافق شپرمذکو رکامل‌الیار شده است » خبرژه ده از تم و لشکردن 
را فراموش تک 


کرده است ۰ اما ساعت پندس سبب‌دوسه روز غاب ودن 








ساعت <ه 





او طبعا استادهشده‌بود + ممندس توضعیت شمس نظ رکرده عبار ساعت خو در | تخمین؟" 
رای عود » ژه ده ون یز خوا ستکه ساعت خود را راز کننا اما مرند س او را 
گذاشته کفت ‏ 

-- شم باشید عن زمن سپیله ایا ساعت شما عباز شهر ریشموند نیست ٩‏ 

فیس پل »یدیل دا ببم.< 

«هندس - نا پرین ساعت شمارا دار لصف النپار شهرحذکور مندا تم که شور 


و شه‌و ند وشهر واشنعتون جنانست که پریكز»ان واقع شده باشد ه 





۹۸۱ - 








لبست ! همحنون هنت و 
عم 

مپندس,- چون بت ساعت خوور | محال خودش بگذار مقر بش‌ه سگردست 

نم : چوک انا لا 


مس خ ترا ثرا پا نقروف يك کاب 





دود ۰ 








پسیاراءادیی‌کرده يكث طعام ب 








خوردند » شکارءو جوده که دردست داشتند ام شد » اما پا قروف 





ين‌يك خاط رمع بودکه تارسیدن بش‌ینه هالوپ‌البت‌يك چیزی 
بدست خواهذ اورده وباخودهگفتکه 3 از‌هندس رجا کمک تك قدری باروت + 


و شک بسازدتاازرن»تکلاتیعکاری و ار هم ۰»جب خبال خام!پانقرو ز 





د لوانه است1 
و قتسکه از سعاح ماءل‌حرکت »بکردند سب ت رفتن خود شا نوادء-: 
در و نکر از سعاح ابل‌حرکت ؛بکزدند سروس سمیت رفان ود شا راد*مانه 

هاازك راء دیگری تکلیف نمود ۰ »رند س میخواستک تالاب بسیارماینیرا که از 


بالادده بود از تزديك مشاهدء ناید ء لها میانسوفرامده‌کنار يك نورخوش جریان 





اک و شنند ان مرهان سب ان 5 1 
براق‌کو جرا گرفته روان شدند » ان مرهان نر د که به تالاب میریزد » هیچ 





شوک سیاحار ایصوب:قصود شان میرساند 5 دزاننایز اه باهمد وگ سخین ز 
واختلاکرده »برفنند ء اطراف جز بره ر اناء‌ها شک ققا رانا بهاده بودند بادمکر 


ده 





کی چ 
دید , باعروف بکل مسرورت مسگفت : 





- هازیر ! را ههایج 


ودراخوب آموختم ۰ ماه اکرراه تالاب رات 





را برس » وبا از جتگل فاء و سیی رابگر م بهمه حال بیدا 





وسیعه واژ ازا نا بکا نه حراهب متفقه میرسم ۰ 


فتا انراهم خودشان‌قرار و ندکه نات ماد مممیر وندهد ازهمدیگی 





خود هییحکاء جدالشوند » درجزره بسببیکاره‌ای تا ری وه 





دیده شده ازاثرو به احتباط حرکت کردن لازم‌است : وبرای] تکانفس خودشانرا 
ازا نا مدا قع‌کنشد همه یکیحابودن‌شان لازماست ۰ درر اه‌هار ر وبا نقروف وناب 


لوب | به بیش ر وی خودانداخته بیشتر میروند » ژه ده ون و مهندس ازعقب‌شانمی 








-) ٩٩ ۱- 








امد ۰ ژء ده ون هی دیدی خودش را درکتا مج جبیی خو 


نبت دفتر مینمود * 
مهندس چشمم‌ای خودرا : ن مبرفت دوخته هی پارچة معد ی پانبانی را 


که میدید بر داشته ممنه میکرد و بیشی آزا نبارا درجیب خود پر میکرد ۰ پا تقروف 





ی نع نم نم 
دبگرر فقای خود لقت : 





«ین حه جع مکند من هر چهکه 1 





کان »و سوسروس. 





و وج و 





وا ۰ خاز 


بیصیری انتظارءبکهید ند با ر اواز دادن مپندس همکی بسوی دود دو دند « 








»ند س‌دانا از بوی آن دانسته بودکادو داز چیست ؟چار شرر فیق چون هه نز 








س(رمها)- 





سامدند أول‌شَوء شامة شان مك وی پساریدی رسیاده مند کات : 


دوستان ! دود ازن در کر درو بر جا ست ممبراید 3۳ ثراص‌اض‌جاره 











تمرف رل 

7 
1 ‌ چم 

از ان بالاممیرامد یش شدند ۰ در اجك معدن وکرد 

ت مایم اغتی | بگین 


9 





ضو ده داری دیدندکه 1 ن عمبرامد ۰ آب این معدن 





باغوا اختلاطکرده حه هی ( مولد او ضه )راکا نا را ر ادروژهءن و ماد ا بل‌کرده 


3 حام کرت ماء ) جوهی‌بدیوق را حاصلکرده نشرمینه‌ود ۰ 









بدکه طرجه دست سو 





تشه است درجه حرارت | لرایدر جةٌ 


آب‌فرو. دم هیچ یل کر یو سورد دی حس کردم 
وی باحرارت وجود ان-الیکه عبارت از حرارت 





تقد زر بك در ک بسماردز ختها ی صاف و باند ی 
داعت در امده کنار مور مذکوری‌که برانعی آمدندپیرو کرد لکرفتند ۰ زب رامپندس 
«دانست‌که این عرکج وچ خر ایعا ره تالاب رانت خواهد رسانید »جوی 


اس و 








9 بوچ 











دا شده ( قریق روژ) نی (جوی سرخ ) نادند » ان تررواسع وچتوريك مور 
ست‌که ابش خی ی‌صاف و راقست» اگرچه اکزرای آن ریگ است ول در مضی 
حاهاازستکااخما جریان یافته شااله های بسیار لطیف و خوشها ی تقکیل مید هد ۰ 


قدریکنم میل امتداد نموده بهتالاب میریزد ه عیض آن نقد اه مسق هو 





تمرخیلی شیرین وخو شگواربودکه به سیب آب تالاب ززشیرین بالدبود ۰ اکردر 
کناران‌تالابك‌حای‌قابل-سکنا اند بر ای»ا جر ان يك ععتعظیای‌شمرده میشود ه 
درختالیک درکنار ان مر ( قروق‌روژ) است بدرختایکه د رکنارنر(مسی) 








,که سرهای شان 





یباشد مشابه بست » این درختان از جنس درختان راست و 
ما نند یکبك سایبان بزرکی و خصوص منعلقه قحامه اوسترالباو ناس‌انیاست میاشند » 
مادرین ناول خود ما همييشه ماه مارت را که نقر نبا معابق ماء حل‌است ذ کرهء‌يکنيم 
که مخبال قار کرام خواهدرسیدکه موسم هم اول مار خواهد نود »حال تک اجنین 
تست + درعلکتما شکادر لصف کر #جتو یو اقعست.اه مارت آن‌مقابل‌ماهاءلولاست 


که «طایق ماه میزان تصففکرة شمالیست ۰ لهذا در جزبر؛ لبنقوانکه در ص فکرء 














ن دران افتاده اند موسم تیرماه است» برکهای 
شکر یك مادة 


ری پسمل عی آورند ء ما جران درمیان در ختهاا کرچه در خت جوزهند ی را 
بشه‌عی غان ختاف اطنس خصوصی ان 


جنوبی واقست در سوقتی که قضازده 





در خدان نوبه افتادن رو نادهاست ۰ | کنردر ختمااز جنسیستکه ماد 





خستتوکزدند و یی نبافتند » ردرختا 


منطلقههامانند قاقتوای) و (دودو) ؛ و [طوطی] و « فلوریه » بنظاربرمیخورده 

دفعته" ازطرف در خترای هیوست و غلوی جنگل بكث صد ای غبر»اتفامیعس‌غان 
آمده هار بر شنساخت که صدای (سوکاون) نام ی که [ ریغ تشر ] گس 
میباشد » لهذا احتباط رافراموش‌کرد باب به فطرف دوید. وبك دودالا ازاا 
رابسنگ ونچوب ندست آوزداد هار رکیوترهای جتگلی » وددگر نوع ح‌غان خوش 


۳39 تزا گربچه در حنگل‌دیده بودو لی‌از ی اسبای‌سی ازا ۳ نزدیکشد,نتو انسنهبود» 








-) ۱۰۲ 








بمدا زکمی بمضی‌حب, آنات چارپای بسیار تزدوی‌دیدندکه هار1 ماراشنا ختهگفت: 

وای قانغورو ! 

یانقروف - ی کوشتش خوردنیست ؟ 

وم ده تون - اعلايك مپبانی شکمهاست » 

عحردیکه اززبان ژه ده تون اینسخن پرامد » ناب و باقروف در ی قانتوروها 

مدو دن افتادند * هی‌قدرکه رفتای شان ذ ریادکردندکهگرفته عیعود وی 1 | کوش 
نداده ردودن دوام عودنده بمداژچده دققه سروده مانده وخسته شدم سگفتند مه 
توب یرف جزی کاب نشده بود ۰ با تقر وف فك زد ده مك اضرا 
مپندس را ۳ لفت : 

موسیو-پروس بهمه حال تفن ساختن لازم است ۰ آب ان مکن خواهدبود؟ 

مهندس - پلکه مکن است اما در اول اص‌تبروکان پسازح بعد ازان برای شنک 
ی اندیشم ۰ 

پا نقروف -- آیاتروکان ؟ اوء تبروکان مجه کار ارم بد ! ان مك‌کار جه باز ازیست 11 


ژهده ون - کررتکنم موسیوبا نقرو ذ 
زژ. است » حالا تک تبروکان از صد و ۳2۲ پشر ه انب .ج 
زیااکرجه الات تاره نویك چیزست آما یال تا سق مان میشودکه محار ه ها 





از اختراعات دیرو 


پسباز قد عست ۰ 
با نقر روف - حقدار ند »و سیوسباه ه من هو بشه میجنین سیخنان سک گرا میگوم. 


حس‌امعذور بدا نید ۰ 
ها ری - فان کرفتن انحبوا نات نزبسیارهعکلت » چونکه این قا نفوروها 








7 ۳۳ و 
ردو ازده قسم ۰ شندکه يكرق آن-رخ‌ودگر ان ۰۰۰ 





هم رد ۰ سس 
ا نقروف سخن عاربررار نده لقت : 








--ِ ۱۰۳ (- 


ان اسول تقسم با نقروف هکس رانفندء آورد ‏ لکن خند هکردن خود 
پا نقروف محال بود * زیرا که شکارمکم که طعامشام رابشک‌سیریتشکیل بدهد 
موجودنبود اما طالع از ه امداد با تقروف رسد چوککه توپ درین انا بکمالدقت 
هرطر فرا میبالید. امااز وضع چدان «علوم»یشدکه دریندقمه سک وف کاررای‌نفس 
خود عکارخواهدکرد. تاب‌ان‌وض مکرستگی توپ‌را دانسته هبیتگاه اور ااززب نظر 


دور عیدادت . بعدازيلتکی سک بتا خت شدء خودد امیان بكث بو نه زاری پرتاب 








عود » ها ندم بمضی صد اهای چفجن بك حیوا ی براهد تاب دائس تکه سک 
شکاری بدست آورده است ۰ اونز جمان طرف خود رایرتاب نعود ۰ دیدکه توپ بر 
يك آشیان خ رکوش شوم نموده ۵ سه چار چوچه های میانه سالی دارد »لوپ ردو 
سه جار چوچةءذکورحله آورده بضر بأدندانآ ار زخی‌کردهبودو یک‌از | وا راخودش 
کرفته کال اشتما تناول مینمود »ناب سه چوچا خ رکوش که هرك ازمرغ-وکاون 
بز رکتر بود مدست خو دکرقته درنزد رفقا آمد ۰ هارر چون حبوانات »ذکوررا 
بدیدگفت : 
اهاز جنس حبوا نات قاضمه میباشدکه خال‌ای سبزیرا نپاست و از خ رکوش 
بر رکتر وسراسر بیدم میبا شد + و تِ 
پا نقروف باز سخنش دار بدهکفت : 
از کوشتش سفن ده چمانت + 
حاریر .- گوشتش ازگوشت خ رکوش»تراست * 
پانقروف - »طلوب همین است ۰ جنس ونوع [ ترا بمدازجوبد ن‌استخوانرای 
شان می اندیشم ۰ 
قضا زد کان باز بر راهبکه داشتند دوام مودند ۰ نبرقر بق روژدرینوقت ازذید 
در ختان پسیار جسم( ساقز) 6 | نراه.صطک » مکویند. ودرختم‌ای [بانقیاسی ] 


د رکذر بود. درگ بمضی در ختای‌هم بودکه طبیمت شناس نوجوان ما | ترآمیشناخت + 








هرا نقد رکه پیش »برفتند نهرفراخ شده میرفت ‏ سیروس سمیت دا نست ه‌ 
آر پزش نپرنرد نکندده اند ۰ پ‌دازکی ازمیان بیشه ز زار ور زش نو رکه عبادت از 


ست بدیدار کردید ۰ هر ه تالاب می آمییخت ۰ نله آمزش نهردر 





الاب خر 
جبت -ا حل ضرمی تالاب بود ۰ این موقع که مماچران به آنجا رسیده اند ات که 
شایان شا يك جا یست ۰ چارط رف این تالاب صفا ناب خوش آب با اشچار لطبفة سز 
وخرم حاط است ۰ وسمت سطح خارجی آن هدر دوصذجر یب می آید از »بان 
درختان‌سبز یک سااحل‌شرقلی تالابرا در برکرفته جر «علوم مشود ۰ در طرف‌شماله 
تالاب يك دایرء متحنی رسم میکند + درساحا ل چنوی آن‌برسريك سنگ بز ز رک یکه 
مد يك‌جز ره در الاب واق بشده بود بسی‌ع‌غم‌ای ۲ ی مختاف وه 
درهیان آ ا بسی مر‌غها که نظرشکار باترا مخود جلب »یکرد»و جود بود » 

آپ الاب شبرین : و بدا تداقت 3 یلک کیب و کستت دو آر 





نود دن انواع ماه دیده میشد * ده تون رکفت : 
- ان تالاب بسبار لطیف است ۰ در اطراف آن ساکن بابد شد ۰ 
مرندس - ساکن «یشوع ۰ 
۰.,اجران چون سخو استندکه ازکوتاء رین راهمبا بهمینه ها برسند اژاترو از 
ساحل حدم ی تالاب برفان بو زشدند از .بان لی‌زار کذار -احل برجت رای 
خودشان راء مدا رده بسوی مبدان ( نید منغا ره وسیعه ) متوجه شد ندکه ازاجا 
بعمینه ها فرو آمدن آسان بود ۰ مد ازانک در ر دوهیل در کتار تالاب رفتند در 
خترا که تیاه 
قط مکنند و نهر م‌سی فرو می | آنندکه ازا جا بشمیته رسیدن 
آسان ماد ۰ 
میدس تماقا 






ار وسیعه را احاطه‌کرده بود بدیدارشد » ان‌میداننپه راکه از ان 








قتادکه دررفت آب‌تالایر ایداکندک ا زکدامنقطه | بای 


زیادی راکه نهر قریق روژ دران مر برد مخارج ۳ رد » هیچ شیره و 











ح( ۱۰۵ )ت 





ان سک های ستکادخ بلددی که بعرف محر است ومانند دبوا رستگی 





یی بالا رامده بساحل رنه باحرخواهد امیخت ۰ مهندس خبال | نرادا شت 





ازنزول آب به‌ان بزر 


از ن قاند هکرفتن لاز مست لرذا -احل بلندالاب راک پطرف‌ساحل حراست 


ک نقدر موقع بلند قوت ب-یاری حا صل »یشم دکه در 
1۳ 


بت آب تا لاب هیچ آثری نیاقنتد « دک راطراف 





تزگردش نودندولی ازج رآی بق, 


تالاب نیز نار انداختند.یازهم هیچ بك جوینیاشازل ندیدند . 








ساعت چار شاه نود : رای حا رکردن یام شام و استداعت کردن بش‌یته ها 
رفتق لازم نود ه لهذا قضا زده کانَ ازسااحل الاب نس عودت عودهومیدان‌ه وسیمه 
رااژتتان قعط مکرده باعل چپ رومرصی فرو | مدتد و ازآگابهمینه ها واصل 
شده‌ها ندمآ تش افروختدد ۰ پا نقروف وناب شحاظ رکردن طه‌ام مشفول شدند » 
طءام حاظرشد » و بکیال اشتها شک سیر ناول‌کردند ۰ د و وقتیکه هکس ممجو استند 
و اب پروند سروسسمیت تک پاره ها سک درر اه جح مکرده ودیکان کان از 





اب 





برا ورد گفت : 
از کات کبرشه است : این‌کنل 


ژغال سنکی ین است خزینه خاک ما بران مالكی 





دوستان ی سیم 
است ۰ ان‌کلس 
باشیم کوشش ور زیم اه نها فا نده مبردارم ۰ 


هی و ودوج 


حول باب سبزدهم )زوم 


























«پند س -- ازکاراول»: 
واقسکه »هاجران در رهر‌چزی ازاول آن به آغازکردن مجبوراند » درد ست شان 
هیچ يك اسیاب و آلاتی »موجود نبست ۰ دیگر الا که ه آن آلات بسازندنیزهفقود 
ام رچزی بشدت احتیاج دارند ء 
لازم استکه بساختن اسیاب‌دفع فم احتباحات خود آغازکنند اج وکام الات 5 
۶ شان عنوزخالت کل . واماصل 
هرحتاج له شان « یاده در تال وشیده دردنگ است »» سنابرین اول آهن باید حاصل 


و رت خر ندار ید : 














آهر بن شان هنوزدر مدان خالك وسنگ سنگک »کته وک 





کنند زان الات و ادوات ب-ازنده وبا آن الات و ادوات‌احتناجات خودرارفمکننده 
بواقعرک مراجر ان اد مان فوق العاده باغبرت وهمت ص‌دمانی هستند ه معلوماتیکه 
هار بر درعاوم طعیه دارد خبلیمنقمت مش میشود ۰ ناب نكسم صداقتست؛ در 
هر‌کارمهارت دار د . عاقلست » ماندهگی را هی 4۶+ ۲ 
يك کی[ هنگری‌هم »مداند.پا قروف در ره شحرکشتانی کرد » تا ار پسیار مکملیست ۳ 
کی سا زاست : درو قتی که رید رفته بود مخبا طی ع-کری کارکرده | نی 
۳ 
واشت ۰ 
(کاراول ) که 


حایی محای تبدبل بدهد ۰ 





ماد و قو عند وقوی النبه است ِ 








| ی م‌افی 





رخا زر مانند ه‌کشتبان هر چیزی 


سگفته عبازت از بك اسایس تکه ءواد تخستین کا ررا ار 











حرارت ؛ واسط بساربزرک ویکانة کارهادت ۰ 


حرارت از آنش حصول می آیدکه زعال ستک وجوب درجزرء خبلی وافراست ۰ 








ماج که ول لازمست هاناساختن يك داشیستکه | تش‌دران افروخته شوده 
پا نقروف > رسیدک 
1 ایاداش » برای چه کار ما بد؟ 
مهندس - رای ساختن هو وکوزه ثبکه بان احتیاج دارع ۰ 


با نقروف او ام ن ر اناجه خر اعم سالجت ؟ 





«هند س -- با خشت نخته وچونه » 

پا نقروف - خدت مخته را ازچه خواهم ساخت ؟ 

مپندس - با کل ل 6۱+ وحم یو بکار ] 
«رج که کل موجود است میسازم . ۳ ۸۰ دا 





م 





پا نقروف -- هیچ عییو د يك کار رد اکره‌یداشتم ؟ 


سیروس سممت خود ودک : ر استست برای م بدن تك‌کار ارد ضروراست»: 
ی کار رچشم‌ای مهندس بدر خته 


۶ وسگ خودرا آواز داد گفت + 





جح وب اخجا سرا ۰ 





سک دیش فده دی خود دوید » مپندس‌سر سک خو در و ارفته تسم فو لادشک 
د رکردنش ود بیرون براورد» واز ممان‌دوپاره‌کرده گفت 
ت گر با نقروف ! دوکارد ! 
تسمة گردن سکک از فولاد بساراعلا ونازی ساخته شده بودکه ا کردم آن را 
بلث سنگی زده زده بريك ساز ند وبازر يك سنکک صافی مالش داده داده بل وکنند 
وی شوه و تروق درس دود رمک پم وی 
اورده دما با رابان تزعود » ويك سرا نراپسنگ 
ده ز دک اتکی وس جوو سا کم چو و ی‌در اور رده کار دای مکی( ی نوجود 
او 5 ماجر ان مالك‌شدن 1 کاخ مالك بك خز ین شد. وانده 
ها جران براء افتادند . پساحل عم نی تالاب‌که میند س درا نجا کیل یافته بود 
اخهای در ی وحشدان امکااان کیان «ساز ند 
چوی‌ای مناسبی بر یده ولی احتیاج بزه که بران به نادند مانده بود ه یکنوع درختی 




















سنگ اعلاقی نازاب در 





رفتند» در آننای راه ها 








تحت 
رها بکارمی آید » 








--)۱۰/۸( 





که هار بر نام آ ترا( هیبلسوس )کرفت یافتندکه بوستامندر خت بسیار قوی‌ونرماست ۰ 
پا نقروف وست ابندرخت‌را تاب داده وما ند زهی ساخته بر کان ها به بست ۰ حالا 
۳ 





تیربود ۰ تیرهار | نز کرچه از خمحه‌های‌راست وصاف بضی‌درختهای 





قوی بریدند ولی بیکانی که برنوك آن داز ند 









کن نان ایک کرو ببشتر نادس عونه جع کر ده بود و ا صل 
شدند ه خالث ان‌حل برای ساختن خعت خته کار امد وسالعبود که اگراین غاد 


پا بك آ میت شده خی رکوده شود ؛ و با آ نش نخته شود خشت شحت؛ اعد بی ازان 


جرخ 





گر چه دد رقاب خشك میدود وی مرندس در سوقت بساخل‌خشت 


ز مادنا 1 با جرا نکوخش ورز بدند وی و 





۱9 برج دادند ۰ اه های‌ما هی‌خشت ساز یآ دخل‌ماشین دران 


باشد در دوازده ساعت دوازده هزاز ر خشت بوجود می آورد الا تک ان خنفر 


سرا غدو رما باو جود یکره روژه تال رکرده سب یی یاس ین 





زود رح اد بو م۱ خعك شود , بمدازان با ۲ تش آنرا 
مه کنند . 





۲ ساءت و ۱5۳ ازور ٩‏ ساعت و 
بدا یر تصف الشمار میدراید ود رانوقت نقطه تک | ترا کرفته 


دوازده دققه شمس 








-( ۷۱۰۹ )اس 


سس تس تسس سرت 


باشد جهت شیال خواهد بود . لهذاسیروس سمت دوعصاچوب مت ومفهرا 
بزمین خلا نیده سای چوپ رادر رهرجا که می افتاد برها جا ارت مکرده 
به ایتصورت ارتفاع موقم. رت و ی و ی 
آوردکه آ بر ادر راکب ن‌در یاب تعبین»وقع اج ر آکردنبخواه استعیال‌کند. 

درین دوروزیکه برای خك شدن ختهبا نتظار میکنید ندمماجررن جع 
کرد چوب وهزم اشتفال و: زژدند » بسیاز ار چوم‌ای خشك از حز ل جمم آور تشقا. ه 








او جو د ان‌کار از شکارهم فارغ کیشدید حتی دیروزتان وبا نقروف به معاونت لوپ 
مك چوچ کراززجنگی دانیزشکا رک دند هار رازگ 
خشنودگردند زرادندانهایکرازشجه برای بیکان ترهایکه ساخته بودآنقد راو 





ه دندا ای آن زیادهر 


حناسپ يك چیزی بود ۵ نهابت ندارد ۰ دندا ناه یهار بط کرد » ها رپروژه ده 
تون ماهی‌انه تبراندازی رااغاز نهادند * رن هرنوع ای از ار شده در شملنه 
اج آمد » در روزها که کاریکر دند و شام یس عی آ مدید ءکما ل طءام 
اعادهُ قوت »ینمو دند »شکارشان| کنردر ساحل ل چپ نهر ص‌سی‌در ببشه زار اری 6 مذکور 
کردیده بود اجرا میشدکه این بیشه رانز ( حاقامار ) نم نادند ء 

شکار ی‌که میکنند همه را کیاب‌کرده مییضور ند » قولو نا زین قسم طعام دازده 
شدند حالايك‌کی دکررقم طعام میخواهند : وی چه با یدکردیایدنا چاردیگ وکا سه 

ختن رابادانتظار یکشند ء در اشنا که برای شکا رکشت وکذارسکردندا" 
- نات رامیدیدند که ازدهعت ان بر خود مبارژ دند ۰ «پندس ررفقای خود 
احتباط قوق العاده سفارش کرد » بد ازدوروزيك سیاع مد هه رادیدند که از 
میان جنگلکذر موده ان حبوار اهار رشناختکه ( زاغار ) نام (بلنگ ) ایکا ست 
که از پلنگ پسیاردرندهتروخونریزتريك جا نو ریست ۰ ژاغارنی آ که بره‌ها جران 












وم مکن دکذر غود هکا ذ شت» ژم ده ون وبا نقروف باهم سخن رارین يكکردند که 
چمد از که پساختن باروت وتفنگ کا میاب ایند بان جا نوران بك مارب باز کرده و 





-) ۱۱۰ ۱- 


ز جزیره بردارند ۰ 





در رینروزهاهتممیرات وترمیات شمینه های خود شان نزسیی وکوشش‌ور رزده 
اند ۰ زیراتالوقتیک ممندس ا مك مسکن مناسبتر بدا کند وی بسازد اقامت‌کردن‌شان 
در شمینه هاضر وری ده «یشد لهذااطراف وسقف آ نا را باسنگ وچوب وگل 
موشیدند وزمین آنبارا بارگ ولخ های بسیارترم فرش‌کردند ۰ روزهایی را که در 
جزبرء افتادم اند حسابکردند» دیدندگ ( ۱۲ ) روز ام شددکه زره آمده اند > 
درحا شک جعت خفت ما ی‌کرده بودند جع شدند ۰ 


تابوقت شامه خشت پزی مشفول شدند * از خهتم‌ای مذکو ريك اوجاغ بسیاربزرکی 


درشتم ماه هسان تج 





ساخادد بوقت شام اوجاغ را آتش‌کردند م شب رایوبت ره داد دید , ودر خاه‌وش 
نعدن | تش‌کوشش ورزدند ۰ اوحاغ را ام چپل وهشت -اعت بلا فاصله | تشس 
کردند خهتها ما ند سنگ مخت هکردید ۰ بعدازان خشتپارابرای سردشدن ماله 
خودگذاشتند ۰ مهاحران رفاقت مرندس خود شان درساحل شمالی ا لاب رققند 
«هندس در امجا سنگ جونه ر فته بود و آن سنگ از ( بت ِ 

که مهندس دراجاست ای آن سیک از (کار ند )مک 
ود ۰ ستگم‌ای م ذکوررا حمکردند وا بشام به شّل و حمل 4 گم‌ای مذ کوره‌شغول 
شدند ۰ سنگهای مذ کور را درا وحاغ اندا ختند . جوهی حامض کار ارون ان قشالید 
حرات بروازنود + نها کلس یش چونة خلس اند چونه رایزاریک آمختند 
و بك ماد بسیا رکیر ند از ان بسمل آوردندکه به اتصورترای سا ختن داش کلا لی 
خود شان بکحند هزار خءت و چونه وافری بوجو د آوردند ۰ 

چام تجروزکا مل به بنایی»عغول شدهیك داش دودکش دار ربك اوق کلا یی 


پوجودآورددک دازی‌دودکش آنبدرازی پست قد پددوروزدگرسی وکرشش 





نموده ازهعدن‌دغالکر «پندس‌د رکذارقر ٍق‌روژه بده‌بود زعال بسار باری تیزم مودنده 
بولن ازاتدای خاقتش این اول باراست که دود. 





داش راا نش کردند » درجزیر 


زغال ازدودکشی درازک نان مدئیت است درهواالارامد ه 








۸۱/۷ 





خیرم کل کلالی خود شا تراازکل‌که مپندس آ ترا درا شنایکتفیات خود يافته 
تودومیده چونهوسدهگی‌سنگ چقماق رکب‌دادندو بکار آغازکردنداز دی بزرگک 
وخت غو یگرفته تابه پیبوی نبا کوکشی‌ه‌نو ع الات‌وادوات‌تامالبه خوورانانشد 
دیگ سر یوش کاسه طبق جمجه حتی قاشق همه کیر اساختند اکرچه ایزهاتقبلو 


کلفت چزهای‌ودندوی چون درجه ب 





بلند حرارت خته شده ودئد دسارکار 
آمدومتین بودند » پا نقروف دروقت ساختن | لات بخ بکد ودا نهپیپوایزساخته 
حسرت وتأسف تولونکمی خودر اک بسبب نبو دن تونون چک کناب بود نازهنموده 
خود شود گفت : 
- باشد پلک | تراهم میا 
واطاصل »ها جران تام ده رو زکامل پسنعت کلا یی کری‌اشتغالکردند ».هندس 
در خصوص‌کر هاچون پسیارما هنود هی چیز ی اقا عده اجرامیکرد ۰ روزدیگرعید 
مقاله ود » مها نجران نترو راد استراحت قراردادند » 
درپا رده نیسان به صنعت‌کلایی نهابت دادند . همه معمولات صناعبهٌ خودشانرا 
برداشته بشمینه ها آمدند ۰ روزدیگر د گر صنعت | غاز از مک کردند » درو قت بازگتت 
مهند س یات +-یارنافعی یافت که ارن بات ازنوع نا نات اسفنحه ( قا و ) نام 
ای بودکه در اصطلاح ملك ما | ترا( قف ) میکویند ۰ وبعد از خشاك شدن به اد 
3 تاکز ی بزرگیکه ما نند پارچه های 
عد بودکنده با نم روکد گفت 
لس بگردیا نقروف ! ازن حفه توت شور جیوه 
پا نقروف برک‌ای بت دارم ذکوررابدس تکرفتهگفت : 
مس این چیست ءوسیوسمرت ؟ مبادا توتون نباشد؟ 
- مپندس - ی نوتون پیست ۰ (قاو ) اس که درگرانکرت آسا نیست ۰ 
واقعیکه این در کران بعد ازاتکه خعاث شددرباب آتش دردادن خد متپ‌ای 








-) ۱۱۲ 





بدکی برای ماجران ایامود ۰ 

آمشب مهاجران درشمینه های خود شان يك طعام بسبار مکمی خوردند » ناب 
درءبان دیگهای نوساخته‌کي خودشان یكکواج بسیاراءلانی مخته بود ۰ ها رپردر 
هلوی آن(قلودیوم )نم يك سزه نیزعالاوءکرده بوده که جای‌نان راگرفت» ازوقنکر 





قضازد هکآن از, پشمو ند برامده اند ازخوردن نان خشك حروم‌مانده اند » 
بمد ازطهام مماجران ازشمینه هابرامده برکنار ساحل آمدند : شبلطیف هوا 

آرام بود ۰ آکرچهکر* قرعنوزحال بدرنبود که اطراف راضیا دا تواندو جوم 
لیف درخشا نیکه قب سیارا تزئین داده بود علی الصو صکوکب قعل یکه مهند س 
۲ را اززروة کوء ( فرانقان ) دیده بود پکمال لمه نثاری بود ۰ سبروس سمت بمد 
از اک کوک مذکوررآغاشامود از هار یر ] برسیدکه : 

- آیا !شب پا نزدهم ماه نهسان نیست اولاد ؟ 

هاریر - پلی موسیوسیروس ۰ درپا نزدهم یسان هستم ۰ 

«هندس- فردانساوی لبل وا ر یک درسال‌دوبار بوقوعمی آبد خواهد شد.می 
قردا يك روز یس تکه شب وروزید رازی بی میشود » تساوی‌لبل ونا رکه در ماه 
ابلول مك های مامیشود در جا عمنی در تصف کرة جنو بی درما ء نبسان»یشود » 
نا عیفر دادروقتیکه به زوالبکچندانیه با ند شمس ازدارنمف النهارکذرده 
اکرفرداواخوب باشد طول جزیر؛ خود رابه حورت تقرری‌آمینمیکنم ۰ 

ژه ده تون - ای اسراب و الات؟ 








سروس -- پلی؛ ذا:1 شب بسبارروشنست» حالاازین صافی وروشی شب‌استفاده 
کرده ارتفاع قطب چنو بی رایمنی سا فة دوری قعب جنوبی رااز تجا حسا بکرده 
صرض‌جز یر خودراتمبین ميکنيم ۰ همچنین‌نیست رفیقان ؟ پیش از نک بکار های 
بزرگ جدی آغاز کنم میباید که بعد مسافه جزیره خود را از قطعات «سکوله دا 
نم که چقدراست » واینیم «علوم نیشود مگر به یی کردن طول و عروض آن م 





بت 





ژه ده ون س پلی بسیار درست ۰ آگریدا نم کدبکدام قطم مسکونه نز دك عستیم 
از که در تج پساختن خانه ودوگر چیزها مشفول شوم بسا ختن يك کنتل 


ی کوجی 








مشفو ل »بش ره 








مهندس - این است‌که «شهم از ینسیب اءشب عی ض و فردا طول جزیره را تعیین 


5 


ردن »یخواهم ۰ 


اک ار بدست مپندس ( سکدتان ) نام اله و جود میمود آعبین سا ف هک یکب قطبی 





بسرار ۲ سان ءیدده وی چه فا نده کار ن اله »و جود تبست ۰ مپندس بشمینه ها درا 
مد» باکارداث دو چوی ترا شیده : وسرهای چو ,را بايك خاری ممدیگر ر بط دادء 
: ۱ ورده مسافه که ازروی افق تا یکوک قطا 
رای »ساحه‌کردن آن لازم ا.ت ک 





و۱ يك برکاری بو جه 








دد افق حنوی اد ماع ه مست 
۰ .2 ۶اه ۰ 


شده بود | گرچهبرای این‌علات بسوی جنوب 





جز ره رفانهم لکن لودو یی کذ شتن ازنرحی‌سی لازم ما مدکه 
مینمود ۰ لهذا مهن س اجرای‌ملیات خودرا درتة منظر؟ وسیعه قرارداد . 


ما جران پر تیه مق ار وسیعه : رام‌دندکه از 2 





مت لاله مش « سیر وس‌سعیت بك وله 
4 ما بجر عی شده بود عتوجه ساخت, توا 


قطبی بود مت جه نمودکه به ایتصورت برکاز يكث ز 
۲ آکه زاوبٌم ذکور 2 مبان‌هی دو #۲ مادم 








پا مایب رکا ررا باك‌نار لخ پسته کر د» پمد ازا ن این زاوبه عیدان بر امدکاریر اش 
این‌زاهبه متوقف ماند » پرای این باب ی در اول اس بلند ی و دوری* مر و 
سیعه را لیات زاو هکرفتن ان ناج راشده چودنلاز زم‌است» بعداژ زانکه ان‌یمایش 
نم آ جرا ود لماع واه هدک رتفاع تمه کر ان تعبین ز او به شده تآزیل‌می 


شودکه‌قدار باق ماندغ آن ساویه بر ابره‌سافة کوک قطییست با افتقی۰ وچون‌عررش 











هی جامت‌اوی بامسافهة قعلب و زوی »پندس عرض 





جزبره دا نسته میشود ۰ 








مه میجح وج 


باب چاردم ود 









مساحة ست لاخ رات 






ذشمنه ها را 
نی که »ند س »و ادءکه رای ساختن حالون کار است‌ند ست مار داد 


که بااب خی شت وشو بکند : آمدم رتیدیل دادن اس 





دادید که تاشتماه دگرهین السةٌ شا نکفاات مکند بمداز ان در 
ی 2 
گفت او زعواخیلی خوب ود ء ازر وزهای اطف موم خزا ان لث روزی ود ه 
اقتاب نوطاوع‌کرده اطراف ر امستفرق انوار ضیانثازیکرده بود . 
مهند س بر ای کامل ساختن ادا ت دیشب خود اول خواستکه ارتفا 
چا شسکند ۰ هار کشک : 
بر آبا یر زد 


مندس - آن او 





ی را اجرا کرده بصحت 
که پدایکمه 


هار بر بسپی‌که د. باب وسکا یود ازمپند ی جدا 









تون با قروف » ناب ید بگرکا رها دشقول شد ند »مپندسی ز‌ 





عتکااخ جداشدء تا بکذا رساحل آمد ۰ مهندس بسپی که قد خود راءپشنا خ تک 





چند متر وکسوراست ت ازا تروبه برایری قامت خودات اجب بر ده چرب راست 





۳ به قدم عاشکردء ط س تکرفت ۰ عا 


شدن يك سک ی بيك تاری ود پاخو دکرفته ای مهند 





ممندس عصاچه لیر را که دردست داشت قدردوقد م درزمین ریگزارکداردر با 
محخاا نبا » تواسعلة شاقو ل عصا چوب ر ايك وضعیت هستة 
تیک بحالاه 


که عا ما مه افق عمود 






پاشد بداد .رک سره منظره وسیعه بود از ن دراننت خصد 





واقمخده است : 


۰وعصاچویرار زمین خلا نید برسرریگها 





کشید و نون برسینه پس سک ده تا ما شک نوأذ عصا چوب : و 
چشمایش » وسرنبه یکی را رگردید ۶ یی خط ها نظرش از تولد عصا چوب 


2 
ورکردهه تبه «نته یکردیدیات وضنیتی 






فک ان و خمیت جنان بودکه روش 





سم 
0 کرد » سیرویی به هار ی لت : 





ارت اجه میداشد ؟ 





7 ن او لاد ی 
که یک نز رک ود,گرش کوچك است »يك ضا 
شام دک وه شخ عصاکه شا لذ فرو 
شده امت «یباشده آمدعرر زاو دو تايه شنم( یواوه 
آن ستکلاخمودی ایتک 7 آ نراجا ی شسکردن ن »یشواهم » ضامد.گ بر آن همان خطیست 
2 ازسخ سکلات عمودی تامجدم ی بر ابید 
ِ 


ها و تدر خوشی زده 


ادو عدد زاو بٌ قاعه تشک کرد م 
کو چك این عصاچوب عودی. 


چم من خط #ستقم ع یک هکشندء 











۳۷ ای 





اءموسوسیروس فهمدم ! ان چیزیکه شمانعکلکردید دوزاو ی قا نمهاست » 
خمکه از چتتالج عا 
چوب امتوضام اول او کچ گفته مرخوما ح 3 


اضمادع 7 وایای قاعه هابایکدیگرمتنا سب است ۰ 








زچشمش ستگازخمتد 


نتناست است.م ضاحهای دوم‌هی‌دو 












۳ 
ای وضاع اول زاو ند زر ک لفته میذو 


م‌ادند» خط اول که »سافه مابین حلی افتادن مهندس 


ی 





جای افتادن».بند س‌تانه 


ی حصد قدم راید » 





ر و اشهینه ها امد دم دس هگا اهر 

تخته باه سنگک سلیتکه وه خفته مدق ۳1 

لبود ۰ باك سنگ پارء #بزی اعضی حساً ای جرا 
ات ه زاو بذک درن پرکا رد ه د ده بیش عبارت از 


۷۳ 
واقم شده است » م. 
ماع 4 با 3 





ده دیدکه ( ۳۷ ) درچه بوجود امد » 





ک جزیة لینقوان #ام در ۷ ۳۷) درجاعوض ع حساب 
جزء یبك خطای پیش آمده باشد جز را همه حال درم بیان( «) و (۳)در چه 








وه و 


پردش کننده 


با بشمانه ها 


یز برد بگنرانتد, واگ مکن باشدتا یی سکیاهی ودماغه‌های اند 


درب 





5 ی ار ار «کاهندس در | نجادا شده‌بود طعام چاشت: 













خووتکنند » 


بمد ازتمیین کردن وض . 


- 

بر هکلش سا کر ۰ ند 

۶ حز ره اكسالاه فردند» برجز ره سلاءت (عطیحغوای 
هد ۹ ۳ هد 

جسم ال تقبل صدای ددنرکه در اب غوطه میخو خدند ویاژه‌سراه‌دد » پاقروف 


دا 3 اکر چه ر ی 


رت (وشت 








از ور 





ت‌دارند» و جو دبود »پا قروفان‌حیو تفت 





ارنآ نو 


د با ی راحرت دست‌داد , 


و3 


ددر کنا محر از نوج | نات‌ص ذ 
رهای راز بوع حیو | ات‌صدفه 





چون استریده وبیدیه . ولیتود بوم وغره به اعکال پسرار لطیفه در نغلرشان جاوء 


کر میشد» چارمیل ازشمینه ها دور شده بودند که ناب درکنار محر يك خره ناه 


استزید ه کرد ان رید یه دران 





موجودنود » مها جران ازیافق این 





سِ ۳ آ#ذاهت ۰ آ تاب خوب نمی یا فی » 





ره 








ژه ده ون - نواقسکر این اعاا نك خززسه آدست ۰ جنانجه میگوید اکر را 

ستی درهی سال هي‌يك ازا مها شصت هزار تخم بدهند این معد ن‌استربدیة که ناب‌بید! 

کرده الق که يك خن لاخنای شمردءه 
هاز پر - اما استر ندیه بسبار مغذی يك غذالی تست ۰ 

سمیت - بل ؛ از مواد آزو تیه در استریدیه بسا ککست : آکر کین وا هد 


کهتنها شکم خودرا ه استر مه سیر بکند میبایدکک ازکدر روزدوصد دان راخوردء 








پا قروف -- حالااز تابرای طعام چاشت خود مالك تاه شصت دانه بردارعبعد 
۳ ۱ 


اب وی نقروف یکند ن استر ده 


ازان شمامسائل فن؛ خود رامذاکره 








زنرادند. ود يك سیده که ازاثر چیرهدستی 
+هارت‌ناب از خمح او طهاساخته شد .بو دگذ اشتندو از رراهیکهداشتنددو امورز دندء 
سیروس سمیت رای دانستن رسیدن و قت زوال معصل بساعت خود نظرهیکرد 


تایه لیات آمبین در جه طول به بردازد جاک کا ن جما هیرمتفته عام شده د .اقا 





ما ندمول آغازمیکند يك قسم چزیره عاماً غرمایت است ۰ دراطراف آن : یک پر 
شده است» بغیراز بوستمای صدف و استریدیه و | تارسباله کوء [ تشفشان در کوقتی 
در انطر فهاسیلان 3 دیگرهیچ چیزی دیده عیشود ۰ 

مس غهای تحری ما نند مار ی وغیره دزراه بسیاربودند ۰ با نقروف برای یرنه 
می از ام‌ارانه تبرو کمان ز دن‌خو 


ومیپند س راخطان عوده 


است + وی تبرش کارگزنيامده دماغش بسوخت + 





نید موسیو سیروس : اکریکحند نگ شکاری بد ست مارم حال مادام 





نس خو اعد ما ند » 
ژه ده تون -- بسیارخوب اما کار بد ست خودت است با نقروف: برای مبل تفنگ 
هن ؛ برای چقتها ی غنک فولاد, رای باروت آن شور وک وکرد وزغال,برای 


عثاقی سیاب وحامض | زوت ؛ برایکله وصاجه سرب وافرو بسیاری‌ید | کردهبا ید 


حتل( ۷۱۱) 





ناب وپا قروف بکندن استردیه آغاز مادید 








-) ۱۷۱۵۹۲ 








ن ضامن شما که موسیوسمیت مه حال قنگ برای مابسا زد ۰ 

مهند س - هم ان چیزها گنیر درچز یر مانیدامیشود + اما ساختن خود 
"فنگ | نقد ر تال يك کا ۱ 
در تیاب سان بك قک اری خو و اهمکرد 

پا قروف - اه ! آء! چقد رغاطکرده‌ام» ایأچر ادروقت امد ن مایان‌همه آلات 


بدریااداختم 1 


نت که ند بسیار الات وادوات »تعددی حتاج است ۰ باز هم 





واشمای خم دما تراسا 






مار ایدریامی انداخت ۰ 

پا قروف - اشپم و استست» اهر و تیک مادم میا مدکه ( ژونستان فوروست) 
چون‌صبح بر خاسته باشد وبلون خود رادرهعدان‌نافته باشد ایاچقد ر قه رشده باشد؟ 

هار بر - نداءتهم بسیارصاقی دار مک آیاچهگیانکرده باشند که پالون شان‌چه شد؛ 

پا نقروف مك عظمت وضو رکفت - علی اصو که ان‌فکرفراررابالون 

اول هن عطا عه ودم » 

۳ - اک اجنین فکرعالی راافلاطون هم مالك نبود » حالا گویدک‌افکار 
عایی شمامار اجه حانی انداخت ؟ 

با قروف -- چه مکرخوشت نبامد ؟ خدادرنزدمنباموسیوسمیت واریبك آدم 








زادودن‌هز اربار چترتر است از که دردست جنومهااسیرما ندن ۰ 
هاریر -- البته الته همیحنین‌است پا نقروف. انا" چه‌کبودی‌دار مکه شکای تکنم؟ 


عتفنیی‌در زاره 


ژه ده ون -- ده یگرهیچکبودی ندار- عکر بك چیز ۰ 
با نقروف -- ایا چه ؟ 
ژه ده ون - از مارهای یافتن » 

9 هی جز 5 مادیگريك قطمه . و امسکون باث جز یر 
باشد از اب ودی رعای می ی مکه ایا هم بمد ازیکساعت خواهم دانست اکرچه 
خر بط محر یط در ت اما تکلات آن در دعنم مخو ی عی‌تسمست ۰ از قراز 














سر ۱۲۰ ) - 











ضی‌ضیکه دیروزيافته ام چا کیان میبرم‌که جز یر لینقوان درجبت شرقی [زهء لا ند 
جدد ] وجرت ت ی مالك شبلی باشد»حالا که مسافه مک درمابین امندوحاست 
شد رده عزارمیل من آبد » حالامسلل میعه ان استکه درلن مسافهده هزازشل و 


ایافته را نروکار خودرایه یمک | نم داز یکساعت‌بدا تستن 













از شمه هاقد رشش مبل دور ر. وب غا نک «هند س‌درامجا 


اد رای زوال عساعت 





و عا رای امنتراحت‌نه 





ءبن صاف مخراری زاره ا اب ود 


۳۹ ی کردن»خو اعد ه 
۳ بر مبربو 9 بگمانهسته و 


ت و ده هی در ۳ امچی کر 5 یک 





لد کارد بر یگ مك خطاشارت مبکشید « ژه ده تون ساعت بدست 


رفته‌کو چك 





ی اسفاده و راساه چوب ۶ 








پنم‌دکه | توقت تام وقت ز وال »یباشد ۰ لمذا 








ست در وقت 


عار ان وقت زوال؛ دشموند و واثینفتون 





یی ساب چوت »هه تیک بودهان مه را استاد آمبین درجة 


نقد رکوتامی مک رد » سایه حداصفر خودرا 


ع وف رات ۶ 





( ۷۱۳ هت 





بداعت خند است ؟ 


۳۷ 
ژه ده توون س- اقب من ققه مخدرد ه 
درد 2 





ال شداستحزاج طول جزه لبنقه ان اسانشد» حالا 





بمد از ان تمیین وقت زو 





به نید :که در چز یر لتقوان وقت زوال 5 نام به دواز ده شجذ تصف روز بو 


ی ساعت ژه ده تون ک عبار جاست و قت به بنج شب عصر 





ی آید درامس یک 





وسیده میراشدک ازج وال شم داعت گذشته ات وس مملوم غد که درمیان ایکا و 


ک 


فرق »و جوداست » حر کت ظاهییق "شمش ۳ 






ایتقولن بنج ساعتء دق 








ارش هی در چه را در چار دقبقه رروی زمین قطع میکند که درساعی 





ی عماید ۰ پانزده درجه را چونه سنج ساعت شر بکودء شود (۷۵) در جه حاصل 
ود ءساقه کیک در ها بین وا 


و |۱۱ ]لا به‌است ۰ لن از روی حساب ساعات (۵ ۷) 





درچه بعد مسا فه حاصل آمد ۸۵ انترا هم بران ۷ ۷ درجه شم نودهه حقیق موست 





۳ 


2 
4 حز 


لمنقو لن‌در ( ۱6۲) در جدطو للع ی سا 





حو دشله است ۰ 





سیروس سمیت احساب خوعرا بد رای خو درطهل و خه اه 


درعرض آگریك‌غلطی و خطانی بوقوع آ مده پاش ۲ تراهم تخمینکرده اخپار ‏ 


که جز پرة لینقو لن درماپین (۳۵) و (۳۷) درجه عض جنویی :و (۱۵۰) و 











(۱۵۵) درحه طول یی واقمشده است ۰ 







ازین لیات ریاضئی اص‌وزی حقبق ببوس تکه ازهسواحل 
روی زمین بدرجه تیک باکشتیهایکوچك قطع شدن آن 


است» نزد یکت ن‌سواحلکوبه ان نقطهٌ طول وعض اتقو 


بست دور و رما آفادم 
اقسعده جزار « نای» 


و (بومولو ) میباشد که یمد آن ر ۰۶ ) بلاست » دوم در چه سو احل « ژه لا ند 





۱۲۱۰۸ )تم 


تسس 
جدید » است که( ۰ ) میل‌بعد دارد ۰ سوم درجه سواحل اصبکاست که عسافة 
(۰۰۰ع) مىل واقعشده است ۰ 


ی 





با آوری نتوالست ۰ ی کر ریخ ره ۰ 





ام و فتار ماه کشتیپا برکناز اس 


وبه انسرب 





قطمیا متا تراباید یک را ند س میحت 





سلامت - ما هیا 








و ی وی وف از ژه ده تون‌سیاه ان‌سوالر 
مکتم ؟ 
‌ 


راک پگ و ند همان صنعت ۰ 





ژه ده ون - سبروس هرحنهج 


ید 
رازام‌وز بکان کاری ساو له بکتند م ام 








+ وناید ماه »! دیول پیش ۳۹ ۳ 


است » پموش ستکلاخهای »فتظمی که دیور " 









تلم سای غی‌ا بت 


جع | مدهاست ه تاه اخاکه ینادند همآخرا 


زیس سوی شعننه های خودشان 
31 ل: 


مر 
لن گذر انیدن وبا 
راحل 3 دند و باییحة ءطلو به آن : برسیدند خو اب نکر دید ۰ 


سواحا 


عودتکردند » اما تا بوقتیکه مسئله ان ژمستاز 





ار اه 


جزایر(بوموتی)ک 








-)۱۲۳(- 





پدیا رراه درازست .کر این راء را اقاقمایکوچك قط عکردن ممال »ینباید ۰ 
برای ساختن يك‌کنتی بزرگ اکرچهالات وادوات هم باشد پازهم پسیاره‌شکل يك 
لیا نی»یخواهد» الا تکدبه این‌بی اسیابیتک دارند اولاباد آلات و 


بعد ازان بسا ختکهتی شره عکنند که 5 اسهم د 





ار بساز ندو 





ر مکن »اند , ذاع 








موسم هم سرزمتالست حرعاهه متموج و طوقا است »تاه علیه ۳ ی بك قرار 





دادندکا اغوسم زمستا نراچارتلچاردر جزیرء لنقولنبگذر نند ء واول‌ازشان هیین 


پاش دکه را یکذر انیدن سرهءاهای‌شدید جنوبی‌يك جای محقوظ وامینتری ازشمینه ها 
رای خود بدارلاکنند ۰ 


حالا اول‌کار دک مهند س بر ان اقدام »پتابد ینس تکه «عدن آغن ۳ 








اجسام مختلذه «خشوش میباشند ۰ ان اس تک عون د و معد ناهیک «هند ی سدا 
که نزهیچنین است ۰ یکی ازرن معادن (معدن آهن مالیه تيك ) است‌که کاربون 


ندارد + دیگرآن با کوکرد/زروج | ست که محال (کبر تبت حد ید ) »با شد » معد ن 





۱ 





هرد اه شاک راز ندس‌زیاده ر پسندنده ات که ان معدت راقوت حرارت بسیار 
ك‌ سب دس 1 ۸ برار 





از جو وهرء و لاو ضه آن‌و ار ها نمده استعما گید ویو ون‌معدان زغالستگ 





آفزونی! 
تیزتردبك ارن معدن‌است رای ماجران‌کار بسمارسمو لت میبابد»یا قروف ف رسک : 
۱ 


ول ۰ و 





خوب حالاه براوردن آهن ازه‌عدن 
سیروتس, سس بل ء آبایرای آغازکزدن به اهنگری دراو ام‌شجز ره سالامت رفته 
حاهی فوق شکار میکنم ۰ 
۳ _ تم 
پا شروف ه ژء ده تون ر رو اورده لفت : 
نت آیاماهی فوق شکار مکنم‌ندانسم ؟ رای نگ شحری ماه فو 


ژه ده تون مس 1 4 لازم است » 











و 








س ازشمینه هابرامد :یا نقروف فزی آذکه سیب شکارماهی فوق رابداند 
زکی مهاجر آن مهکنار آ منای تگی‌که در حال جز رکذ شتن 
ازان قباست واسا یت ویس ران بمضی حا «ارا 





برای و فان حاضر شد» « 














رین جزیره قدم ادن رجز ره 





ببیکه ماهبا ن فوقکه به 


ندیه احتباط و آهسته‌کی تام ه انطظرف 





سارک نیا 
از انعر رف دک . 


۳ مده بودندی 





۳ اوقی هستند » دو عدد ازن 


و۱ 


فوقم 





ازطرف مهاجر ن عتل 7 فرار رنودند :۰ پاقروف در : نزده‌هندس 


۳ 
دم گفت:: 


ِ- 
+ حالارگو ند که اشراچه میکشد ؟ 


سب این است ماه 








نگ زء کورء های آعنگری» ما یی و جود 








-) ۱۲۵ 





یا نقروف - ایدم ؟ پس »علوم شدکه این ماهیان بسیارطا لممند بوده | ند » 
ماهبان فوق بد رازی شثر ی عی و 
وجود های شان کلوله ؛ و بوستهای‌شان بسیارکمو قوی «یباشده فوقپار ۱ مینصورت 


عه شمینه هابردن »ناسب نددند لهذاناب وبا نقرو ف» پوستکردن | نما 





مد از ند سامت لیات پوس تکردن تم شده مهندس دونفته چرم با عرضی 
بددت آورد»»بند نی اجک ان چر»هار | اش بدهد میخو اعد که دم بسازدم,اجران 
برای وقت جزربکحند ساعت دیگرنیزدر جزیره اتظارکشسدند » نزديك عفرب‌بود 
3 از انا کذ رکرده ه شمئنه ها آمدند ء 

و-تمار باتارهای الباف بوستمای درختان باخارهای سرت قوی دو ختنو ال 
دم | نهار ادر اور دن چنان .كکارمشکلی بودکه حد ندارده ره قضازدکان مجزدو 
کاردیکه ازتسمة کردن سک بدست آوردء اندهگرهیچ ال ی رامالك یستند »تامسه 
رو کال کوش صکردنده از تیه آنکوشش مالك يك دم ب 
کری شان‌ازوم قطی داشت کرددند ۰ 

در (۲۰) ماء بسان مها جران آهتگرشد ند ۰ «مدان آهن ان دردامنةکوه 
قراقلنک از شمینه هاده میل مسافه داشت موجود ود. لهذابرای | نکر هرروزرفتن 





1 کیک برای‌سند 








و آندن شان »کل مینموددر ن قراردادندکه در نزد هدن ساکن شده شب وروز 
کوشش ورزند » دان" زغال سنگ نیزدریش شان مود . 





علی الصیاح از شمينه هاحرکتکردندناب وبا تقروق دم جسم خود شا نراپربك 
رکاسه وکوزه وخور که خودشانرار 


داشته ازمیان جنگل ( حاقامار ) برساحل دست چپ رص سی روا نه شد ند» جنگل 





چه شاخ واه ید گر 





ذکوررا از جنوب شرقی بسوی شمال غرریی ور نمودند ۰ درا ئنای راه هاربريك 
بوتایاف تکه بسخ آن چون شخته شود يك طعام پسیارلذیذ ی ازان بوجود می آبد ۰ 
عیاخصوصکه قابل اخمارهم هستکه بعداز اختار يك شراب بسبارلطینی ازان بعمل 





(۲ ۲۲ 





‌ 
۳ ۰ »,»اجران ازن‌سخ ءقدار بسباری جح مکردند ۰ 
بد؛وی‌ی فا نده هم تگذ شت درائای ر امدوعدد 





قانفورو ؛ ويك دوسه مغ و يك حبوان خاررپشت ما ناد یک آز کر به ززرکتی 
مود » و بوزپسیاردرازیکحیوا نات‌کوچك‌را ه آزمگرفت عکار کردنده مهاجران 


درپاب خی انکه انامه مبائد ؟ ؟ عذا کر آعاز 








زم‌ادند » پلقرو قگفت : 





( با وتتکر بدیگ در اد جه مین 


هار و - 9 رح کاو بارعا" ۱ 





یه هر ماهر , همینست ۰ مرچهکه ما ند ما ند ! 
راء | کرچه به بمض یکرازهای وحشی جتگل برابرشدند »ول این حانورها 
ی نز تصادفکردند » نج 


ما چران ازصی که رو اه 


اما موم مود ۰ ۵ (قولا) نام حبوان بسا 








ساعت بعد از زو ال مپندس اشارت براستر احت نود ۰ 


شده آند حالا از حد 







ر یکه از در رختهای بوئه مانندی 
تنکل یافته بود وحم 
ازنر ( قرریروژ) توقف تودند » درظرفیکاعت بکله که چکک سآرا 


بر الق ان‌را احاله‌کرده لود کمندقدم‌دور 


اعاخما و رکوای د: بر ختان بوشانیدند بوجمد آوز رده . ويك آش‌خویی درکلة مق 


۳13 روا فر و خته بك‌قآنفو ر ور آکرا کر و 
کی 


خو درا کرده و آنرفتند ۰ 





تک الما و رد. رتیت جره‌داری 





صیح و قت‌سیروس‌سمت باهار رجا رکه عون ممدن درفت » در نزدنکلی 
را یاقنددکه معدن در سطح ار 

جودبود الن,عدن ععد. ای آهن قورسیقا که ۲" ۳ برسطح زمشت 
ژٍ نه معد مها رکه نسبت به معد ها بِ 
است یی 9296۳ رت 





روژ درداءنه کوءفر انقانءعدن نعونة مذ 






#ربی 


شالط 






مشا مت تحصالکردن آهن از 





۱۳۷ات 


زیده ,قداروافری ازهعدن وزعال‌سنگ‌را درسدا آن نزد کاب خود شان خرم نکر 
دند » بکروز دبگر نز بعکستن وکو چك ساختن آ نما واکردن | ما مشفولشدند . 
عهندس بلصف زغال؟ نخ و ك‌صف ءعدن روی هدرگ چیده »که 71 رد 


فوجود اور 
«پندس بعملرات آ غاز ماد در دهن »هك دم یل وله لین مت یکددرو قتکل یگری 
ساخته بود وپلقروی ۲" رد۱3 بر ای چیست چیست ربط نود توله مذکور مر ادر 


زر هکلب مدن وزغال سنک‌در ون نود » بدازا نك سه پا دی ازسه چوب ساخته 
پرسردم‌استاده کرده بردم مك خته ذ اشتند بر وی تخه ستگمای‌ستگینی نادند » تخته‌را 
سیر بطداده تور ییا راك چوپ ول کوک بو ض‌چرخ اهاز سه 
رانیده : به اتصو ارت ب کثر رک کردن: اسمانه دم‌کری آغاز کردند ۰ 
عبات اکر چه خی کل شد اما ببمت وغیرت «هاجر ان‌کامبانی حاصل آمده 








ا< 





تکلیجه آهن ز رکیکهانند اسفنی مج نی بر سوزاخ سوزاخ بود دود آ امد . الا 
لازم شد ک ان‌کلسه را بدرچه حرارت زیاد یکرم‌کرده نیات معدنا آنرا پیرون 
۱ را باچکش وسندان حتاج بود ۰ حال کر ان اهنکران 
مارد ما مانند همان اما صبکه اول اعترایافته بودند وهنوز چکش و عندا ترا ازان 
۳ رده ودند بجای‌سندان مللستک پا حکمی وغیای چکش یاو ته چوب 

چگرخونی دویار چه آهن 
وسیار غاسظ وکلفتی دی رابکل‌سند ان ودگ ارش ر ابعکل چکش در اوردند 
ات الام‌بعد از اتکه چارروزد» 
آوردندک | مار زمال | تشکیی وانبورهو چکش ۰ و خا لدانداز وکن؟ 
کرچه شکاا یس تقیل و بد و و درکار خی ۳ وکر آمد بودندکه با نقروف‌و 


برارند که آنهمبکومیدن 











ص رکلو 1 بسیار ر سختی ب سداکز دند ۰ شید ده کو شاه ص 





0 پانزده ممل آهنین بن وجود 








اوزتدج 





تاب برای این الات وادوات پسحصور رت بك قیج نمی کرد و اتید ۰ 
چزیک رای ما جوا دم و1 نز فپ من ن »عمویی ئیست پلکه برای]" ۳ 





-)۱۲۸۱۲- 








قولاد لازم است که آ مهم بدوصورت بوچود می آید ‏ ییآ نک قاربون زید آهن را 
برون برارند ۰ دگر تک امن »عمولی راقاربون بد هند » سیروس سمیت چون 
آهن ر نحته شده بدست ندارد ازا تروقسم دوم راترجیح دا ده آهن مسمو نی یک 


بدست داشت ۲ ترا با خاله 





زغال نسخین موده ه حاصلکردن فولاد موفق آمد » ان 
نوج فولاد بسبی که حرارت و رودت هد ل نمیکند زر وبمد زا کک بدرجا سر خ 
شد نکر مکردند برسندان آ ثرا گوفته تروتیته : بیل ‏ کلنک : بیکا رای تب ء آهن 
رندم» يك دوسه عددکاردهای قه ما ند : ومیخهای بساری ساختند که نها کاماگ 
چیزه‌ایی کلفت وغلرتظی ودند و بی قابل استعیال وکار 

درروز تم ماه مادس ممپاجران همه ءممولات صناعهٌ آهنگری خود شا رابر 








مد چیزهای بود » 


داشته بشمینه ها عودت‌کردند : وموقتابه آهنگری خودشان خاقه کشدند» بمدازین 


بدیگرصنعت سلوك خو اهندکرد ۰ 





۳ 


جوز باب شا زدهم )وه 
روستتهده 
ملله اقامتگاه سس مراق‌پانقروف - درطرف شیال الاب سیاحت - 
جبت شیالی سطح مائل -- مارها س- منتپ‌ای الاب -- درلوپ 
تلاش -- توپ‌شناوریمبکند -- درمیان آب‌جادله -- دوغواق 









روزشثم ماه ماس شاد ششم‌ماه ماس به ششم ماه نشررن ای نص فکرء شمال 
»قابلست : بناء علبه هو اهاخراب شدن, و آهسته اهسته سردیابه روعودن آغازنواد» 
بتاء علبه از شمیته هام افقتر و محفو ظتر يك اقامتکاهی‌تدا رل کردن‌ضروری‌دیده میشوده 
اکرچه پا تقروف بشمینه ها يك بت مخصوصة دارد وی چون طوفان سخت روز 
های اولی بیادش‌می آیدکه «وجهای آب دریانموم آوردء | تش‌شا نرا خاموش مود بود 


سح بت 5 
مجبور»شود که ه رای دیگرر فقای خود نایم شود « سیروس سمیت 





-- غبر ازسردی سرماذا تا به دگر بعضی احتباطهانیزجبورم » 








-(۱۲۹)- ۱ 
سس مس 


ژه ده ون - چرا, در 





انسان بستکه اژان حذر واحتاط عم ۰ 


امسنله اکرچه قطعا عنوزعرته تبوت نوس 








عای بسیار خو بر بزومد هشی میباشند *ساء نو دن ۱ زا ما ازحانورهای 
تزا هدعو و خر 

با نقروف - ایا اک پیش ازا نک عححا قظهٌ خوداز حبوا نات چا پا ودوب آغاز کن 
کیار رهر‌طرف ان جزیرء راکرد کم چه خر فد شد 5 


سپروس ‏ راست یود پا نقروف » ا.ازک 


تنم 


فرانقلن‌دید مک درحرت نو ی 











وی جزیره نه بپرمو جود است وله حتگل: .اضورحک سکم خو دراد 
مش جز » بر هوجو لور ن حودر 


آب وجنگل تدار لك عم کهآ هم درمایین نهرهر‌سی والاب غرانت است » 
پا قروف - چون چنباست درکتار تالابيك خانه بسازیم» ناما ل‌کلالی‌و اعنکر 


کر دی کی ترینا 








چه میشوده احمدالته آلات‌دار خشت شحته ز: 











سروس - آخرکارها مین منجر خو اعد شد »اما یادرمیان‌ان ستکلاخ ات 
يث مغاره ايك غاروسوراخی مجدم تان برشخورده ؟ 






وب ی بدیده ام آه و ! موس 


س: ۹۲ رد مان از ان ستگلاخ دبوار 





وا چه سعادت خواهد ود! 


۰ چقدر لطافت خو اهدداشت ! 


ی ریم » ستگها راسوراخ میکنم » 





-)۱۳۰( 


هه 
ءوسیوسمیت هم پاروت میسازد ۰ يك چند سنگیگ پر اند کار میشودوالسلام» 

سیروس سمیت سجن پانقروف را شنید » ستگرای سماقلی غرا لبت راشکا فتن » 

و آراباباروقیک 5 زدرکنمعد مست, اندن‌کار بسیار درا یست!پذاه‌ندس ی نکر 

بکندوصت وننیه‌کردکه هی‌طرف ان‌دیوار 

مکی طبدیرا نتفر غور وندقیق فتیش و تحت 





به | نقروف بك‌جوای دهدوبايك 





در اطراف ستکلاخ غرانیت باه سیر دوگر دنوارهای بسیار جسم طبیمیکه قدر 
دومیل مجدادنموده‌ود دورکردند ۰ یچ مك هذار موسوراغی پرمخوردند ۰ آشیان 
پر پل دبوار بود ۰ په‌داز ان 





های کیو ترهای تحرایی نیز در حاهای اس بات شان. 
ه اجام رسید مهاجران به نقطلهُ بای دبوار رستگلاخ را : نبتر سباده اودند که از ایا 
تاپسا حل‌تالاب یك‌بلددی ر گرا ار وستگزاری امتداد «یکند ‏ 


اربه ع‌اقی وانددشه افتاده بودک ی م‌ای زیاءی‌که از م 





ند س در لمات ( 








( قراق روژ ) درتالاب غ‌ انت»بر داز عا اش رامده ه بری آمزد؟ هی 
فکرواندو:ه کرد 


بوندس ازسربالایبر۱ گ ون فا کر بر هدر فقای خو در یگ دش‌سو احل 


یاب موده‌بود از هیچ‌طرف هيجيك جر ابر ای آن‌یافتهبوده 






شمال وشرق الاب تکلیف مود » مکلیف قیول شد ه بم از یکجند دققه مار ب 
وتاب رسریالای 6 کوررآندند »در عقب ابشان «رندس وژه ده ون وپا نقروف 
ان در ختهای لطیف عم موست نار رو حفزای 


سالکه برگرای 
خزان زردشء بود در یه های اطراف تا لاب دک رکونه نفارربا یی داشت ۰ 


ی ا,دند » دوصد قدم بدفتر 


اب »شاهدهکردید ۰ در خترای و وال و ایا رک 














سضی ته ای خشکد؛ در ختان فر نوت بزدیده مد که به اسر رف و آ نطرف‌افتاده 


ی 





ودبزه هاو بوتهوش,|اطراف ‏ نرابوشیده , وسوراخایکاو اک آ نار ای‌مرغان (قاقا 





شده لود ه سب مع یو هک کی‌آشبحار و لوئه ز اب‌درون | تراضا 


د در ختهاباکشادهگی مدا کرد وراء 





ود » هرا نقد رک اش »4 








-)۱۳۱(- 





رفتن آسان »یشده این‌است‌که در ین نقطه که ین‌اول بارقدم نهادن مهاجران برافست 
رفقا تیروکان خود شا نراحاش رگرفته ه احتباط امیش میشدند ۰ اکرچه در مجاها 
حج اثرقدم حا وران خور زدده نشده وی کی ببشتریدر ازی با ده قد ميك 
ماری در پیش‌روی لوپ بایستاده ناب ها ند مبضرب يك عصا چوب »کملی‌مارر اهادلد 





مود » مهندس مد از معاسه داستکه ان ماراز جنس مارهای ژهی‌دار ندست بلکر 


از جنس‌مارهای‌بزرک ( بو > ستکه پصورت»ص‌حبوا نات رافرومردولی چون 


لحوظ ود توپ رامبند س از بعور 





ودن تبرهار وکفحه و غبره مارهای : هی‌دا 


وددوام ورز دند , 





آوردن مارهامتع عوده 7 
بمد ازکی مهاجران محاتیکه آب نهرقریی: وژبه تالاب مخت رسیدنده دراول 


6 ازکزه فراقان فرو آمده بودند ساحل ق اروش برد کوررا دیته دنل 





هر بتبار اژساحل شمالی آن آمدند + در اد دیدندکه از آب تهرخیلی وافروزیاد اك است 
ک یه تلاپ میربزد آیاة آب تاك‌خرجی نداشته شته پاشدکه ازتا لاب براید خودتالاب 


ای خی آب رامرگای خود محافظه خو اهد نوانست» «هندس‌دان نستکه مه حالتالاب 
پادیكج: رای داشته پاشدکه ‏ ارابه محر بر بزاند» انا که آن جر از ابادمیدا کردزیرا 











ازقو اج نی ان شتا شم استفادء‌کردن مسخو اهد ۰ 





سنج رقیق ازمرعیور عوده پرساحل تالاب بر قتارخود دوام عودند ۰در آمای 





تالاب داهیان بسیاری دیده میشد ۰ پا نقروف بدل خود * مود که یکجند قلای 
#٩‏ ود «صمم 


سراخته از زن ماهبان عکا رک کند » هار بر در | زنوع رکنكت یل ید رآبه تبرزده در 





مبان‌لخ زارهانداخت - توپ دو ده | ترا آورد » مپاجران ساحل شرق الاب ز اه 
ب‌کردن دوام ور زیدند «میندس چون در بنطرف بیزجرای آب تالاب رانیافت 
ت افتاد . 

درین ائنألوپ بنای بتای واضط راب را گذاشت» د رکنارساحل».دود؛ بشدت 








عوعوه بکند » ببرود ؛ وبازمی ای زهیرانیاه‌ای خود «یکند باز یک کار خا‌وش 





-») (۰ 








شده چشمهای خود رابتالاب میدوزد ۰ 
دراول اص | کرچه مهاچران به این‌خلحان وهبیدان توپ هوش آکردند ول 
چرن صداهایمک شدتکرد مپندسسگرا آواز داد هکفت : 
سست: چیدت لوب 0 
سک در پنش‌صاحب خود دو بده » وباز کحند بار سوی الاب جهنده ؛ و لسی 
7 تارعییجان تغاندادهدفنته" خودرا در آب برتاب نود ۰ مپندس ازیم 7 اک میادا 
بسگ چیزی شرری رسد سکرا آ واژ داد ۹ پصدای‌صاحب‌خود باز از آب‌را 
مدوب از | ثار هیحان وجوش وخروش وانه ایستاد ۰ با نقروف ب-علح آب نظر 
۳ سید که : 
بش 17 در اب هناشن 5 


ار 


3 


ست کی سره 6 (توی‌تدر اب کصوان ور کی ری گنه اش 
سس 0 وان رد ی بل "را 





ژه دهگون - باکه مسا ایکا باشد ۰ 


مهندس کیان میبرم » زیرا عساح اص‌یکا در نمنطقه زیست ندارند » 





یکسندپارءهاجران توقت‌نوده بدقت پسوی الاب نظردوختند ۰ اماهیچ‌چیزی 
ندید مهندس زیاده بر مراق افتاد مگفت : 
9 تاه خر الاب برفق دوام نا ثم » 
بمد از یساعتساحل جنوب شرقلی تا لاب را نزگذ رکرده به میدان تب متفر 
و سرمه تزديك‌شدند ۰ مرندس در بتعارف نز مجرای در رفت آب تالاب رانیافته و 


9 م 
حبرنش ده ت رگردد هگفت : 





- هه حال ان الاب را يك‌جرایی خواهدنود ۰ اکر درظاهی نباشد مطلقا" از 
زیر ستگها دررفت داشته خو اعد نود . 

ژه دءئون -عنزمن سیروس ! آیا درپاب یافق‌جرای‌تالاب بسیارعیا قکردد ؟ 

«هندس - پسیار ۰ زیرا اکآ مرای تالاب از زبراین ستکلاخ يك جرایی بیدا 





-) ۱۳۳۲ 





کرده باشد عحردیکه آمای تالاب رابدیگر طرف بگردانم آنسوراخ جرا را یرون 
براور رده قایل کر نت مك مکی 


هازبر - موسیو-بر فرع 3 11 امای | لاب نا از زیر لاب نك جرا یی نداشته 





او لیر اما لك «یشوع ۰ 


باشد ؟ 


»داش ب عکنست ا گرا ناهد کش 





خو د مان مشغول میشه م۰ 





وقت‌چون بشام م 
پتابو اضطرا بکرد ند ؛ ودر ند 
عوعوه وو لول برعیدانی خودرا درتالاب 
پکتار تالاب دو دند ؛ وتو 


ود مهاجران ننای عودتر | گذاشته بودندکه توب از 





بار بصدای افندی" خودحوالً سمع دقتنکردء 


قح 





تب قوق: دهاز بی وباش روف درخ نزب 





دکردند ۰ سک ازکنار قدر یست‌قدم دورشده 





ی چقور نغینمود سر مد هش بك جا تور 
ار پزرکی بدندارکردند ۰ این‌سرد چنمهای زر ودنفراغطران 

ءوی آن خی بردهشت مینمود هار ار رشناخته گقت : 

خرس محووست ۰ 

«هند س - بلی‌ازهان نوعست وی چون سوراخهای بیش برر وی نی اوست 
ان حبوا را (دوغواق ) مگویند » 
: ان جا نورد عش عتط. لم لته عحردیک دید سکب اونزديك شد ها ند مپرسگ 
له آوردء توپ را رود » و هر د د وی شان بیکبا ره کی درزیر آب فرورفته از نظر 
غاب شدند ۰ 

ناب میخواست 5 , رای رها نیدن لوپ خود رادر ار ب انداخته پاجا ورد عش 





ذرست وک ارسبان شود حول هندس خد. جک رصاد ق خودر نع عود ه در رین اشنادز 


آپ بك تجادلا مد هشی نوقوع می آمدکه چنان معلوم میش دکه این محا دله پاسکگ 





تست زیراسگ با نجنن خو امد هش بزرگ حثه مدافعه وعادله عیتواند » ور 








خرس گریست 





۱۳۴ ( 
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مه دردندا نوای زر و مد هش آن و شده هلاك میشود + بسا برمحادله شکه در 
آب میشد روی آب الاب عو و ج زیادی بیدامیکرد ۰ یی بکبارسطلح آپ بوچ 


/ 








آگیزی شدیدی‌بیداعود» ازز ر ین مك قوت فوق‌العادء مگ برهواکردید» و بعد 


از آنکه ازسطح آب قدرده پا نزده قد م بالار ید پس رسطم آب‌افتاده وی | تکایکجا 


دش زخمی‌شده باشد ناور یکره اساحل سالامت 





ابید » 


مماجران به ای حادنٌ خارقه یا یبال حیرت می بینند ! نامفهوم يك مساه ! 
حالاعنو زادله درزیر آپ دوام دارد ۰ اماادله بسیاردوام مود » بی بکیارسطح 
"اب سر خگردید ۰ درعقب ال دوغونق ده عبدان رامد و شش دریکارف 
ساحل نزدبلك شده درل زا رکنار تلا بکه آپشن؟ بود د رکل‌د ما ند + 

مهاحران به انطارف دو بدند » دوغو نق درازی ۰۱۵ ۱٩‏ قد مولاقل ه قات 
بك خروار نك جا نورمد هشی بود» درز برکلوگاهشس يك زخمیکهکویابا کارد بسبار 
ّ بز یکتاده ‏ شاه باشد هو جود ود » 
آیاان چسان‌جا نوره‌دهشی‌نوده 

۳ 


کرده است ! ان #عما هس تکه حل میشوده سیروس سعیت 
۰ 


عالاحثه رده بشمانه عاعو 2 
وود لو 






و ب ند مر ۳۳۳ 





مان ِ بای تصور 











-) ۱۳۵ (۲ 





عیدان مه ؛نظرة وسیعه پر آمدنده هار یروا قروف برای‌چوب اوردن‌شجنگل ر فتنده 


مهندس و خر بعد ای مجانکر نعش دوغو نق افتاده بودو اصل‌شدند » از حالا بصد ها 
حر‌غان لاشه خو ار پردوغولق جع آمده جسدش را متقارکو نی داشتند» هر دورفق 
حم‌غا نو ادسنگ‌ازده دورکردند » 


رک زیراءهندس بکشد ن روعن آن امبد هامییرورا ند 





6 بی‌کاربکند کوشت دوغولق مخصوص پرآسم‌ای ما یی باث طعام پسیارنادری 
شمرده »یدود ۰ لهذابرین قراردادند 6 يك پا رچة | ترا بریده به ناب حوال هکنند 
تاتجربه شود ۰ 





اد مهند س ترفته است, هید م خود شخودهیبر 
سدکه ه ایا چگونه يك حا نورمد هشی دوغونق رابانتصورت هلا لا کرده است ۶» 
ند م در حا که 
دوغولق بود ام ابسیار نود آمارفته رفته چقورشده »برفت ۰ ژء ده ون گفت : 
از تاچیزی معلوم عیشود قی ؟ 
موه س - ی عززءن » حیرام که اان واقعا یه را یرچه حل‌کنم۰ 
ژه ده تون س- بواقمک ز زخم دوغونق سأر بارمجیب است » علی اخصوص برا نیدن 
توپراازز 


سیروس سمیت سطح آپ را دقت نظرمکند .هچ چزی می 














بر آب زیاده ترحالب‌‌اقست» چدان مندار ی‌که يك دست پرقو ی به‌داز انکه 





ات و درون پرتاب مود همان دست باختحر اگوی دوغ وف رابعکافت + 
مپند س - همحنین معلوم میشو ده 1 
اورخت من چه ممگوشد ! خلاصه کلام 





ابگذار » آبارهای دادن ءن از حرو عفاره 
زره يك سری حکمفرماست‌که دانسته 
تمیشود » در تخصوص درینوقت فکرتازی وخبالبازی تکنم بکار خود باییتم ۰ 
سیروس سمیت انراهنوزندانسته بودکه ایا رای تا لاب از کادررفت دارده 
ور بنب‌اردرحا شک بودند د 





الاب يك جریا نی حس نود ۰ در ۲ 





يك چوی 





بیندا خت ۰ چریان چوب را بردنگرفت » دورفیق نز | ترا پیروی نمودند ت11 تکه 





پاچوب عنتهای جنوی تالاب واصل شدند » 
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ببايك جوش زیروزبرشدنیگرفته جریان 


آب منقطع میشد» سر وس سمبت کوش خود رایرزءان نواده ك صدابیکه از حر نان 


جریان تابه اخحادوام ورزیده در < 





شدديك لاله براد شنبد » مهندس ,پا خواسته » 
کفت-ت این ا تک 7 ای الاب از تجا میرود»«طلقادر مان ستگلاخ های‌دبوار 
ما نند ریت نك مجرانی دارد ء ازانجابدریامی آهمزد من ازان عج رااستفاده‌کردن 
مخواهم ۰ 
میندس ی شاخ درازچوی را ازدررختکنده برگها ی آ ترا بکندودرجا تیک 
بودند در آب فرویرد ۰ ازسطح آب دوقدم پا نتريك سوراخ فراخی رایافت‌که ازان 
سوراخآ ما بعدت‌روان بود م بدرچه شدید يك جریا نی بود ۵ چوب را ازدست 
دش بر نوده پتردمهتد سل گفت :2 
ان است؟ یافتم ۰ 
عیدان میبرارم * 





+ مج رایست‌که بای تلا امیبرد» من این دهنه را 


ژه ده ون - آیاچسان ؟ 

چندنن - بای تالار ادوسه قدم فرو آورده ۰۰۰ 

ژم ده تون آ بای الایراچسان فرو آورده میتوا نید ؟ 

«هنل نب برآی تالاب دیگریك جرا یی کنیده این جراراازوميستايم » 


وم دء تون - اژع ار امکشند ؟ 






مهد س -- ازنزدیکترین جاها که بساحل محرباشد ۰ 
و اوات و آن ساحلکه غیامبگوشد مامت هتکن اتید چ 


میتدامل تبنم آن ستکهارارانیده جرایکشم.وان‌سوراخ رابیدان میرارم» 
ژم ده تون - یب کاری »یدود ۰ درنقطه که | مهای تالاب بساحل بر بزد چه 
يك شاالةبلدد وبزرکی نیزبوجود می‌آید + 


مپندس - بل ازان شادله تزاستفاده مکنم : 








-)۱۳۷(- 





اکر از نقطه که سوراخ دهنهٌ مجراستبکقدری (-وییش نی لسوی سا 
مر رفته شود بر سرستکلاخم‌ای بلئددک مانند دنوارهای طیمعی ازطرف ساحل ۳ 
غاد شده است عیرسیم ۰ ببس «علوم مشود که ای محر ازءیان همين ستکلاخ بای 
زمین بدر یا امحاژ ق مناد + ان ستکادخ ضراییت 6 وسا 
حل مر عوداٌ پند رف خیل پاداست ۰ وا ز سعاح تحر تاه مخ دنوار سنکلاخ دو 


خود بك مجرای يافته ازز: 








حدقد م »ساثه + و حو داست ۰ مرندس بار فق خود از کنار تالاب جداشد ۳ 





در تخصوص نزاز کامیایی مهندس اصاز شمه نمود ه اما به اسندر رجه‌آلات اقصان 
ری | رمواکردن دور رای آمای تا لاب يك عم برای نوی تکیل 
دادن ؛ وبه اتصورت مایا لابرا فرو آور دن . و رای قدم ز برزءینرا رون 
براوردن حقبقتا مشکل کار ها پدست سم 


سیروس‌دعبت ؛ وژه جد ری وگ موه رگفاند دبدندکی نقروف وهاریی 





ما یک کردن حالٌ «بزم خودشان مشفولند ۰ با نقروف برسیدکه : 
هو ملوسهروسی > عبرم کفی را ام کر دیمء آ یبای ر اچهوقت آغاز خواهم نمود؟ 
مم‌ندس - حالا ننایی ی باکه کمیا کری میکنم ۰ 


اسپرانم » 
را چسان پرهواءکنم ٩‏ 





و پل جوره وان 
با نقروف چه ممگود 8 حور 











ژه ده تون - اما مه جز ره رای مك حصه آنرا ۳ 
«پندس - از ز من بشنو د دوستان من : 
این کفته ملاحظات اسوزی»خودرا یکانیکان‌بیان مود » نظره قول»,پندس 
ای تا لاب از دهته که دوقدم ازسطح اب تلاپ فروتراست دوع رتیه تظ ردو 
سیعه درمیان دیوار ستکلا خثی طببی رای بسیار چسیم وفراخبرای خودگفاده 
ار 11 لمذا در ان‌این را ابت‌يك 





بلث مغاره ءو حود است 6 سای تالاب رافرو آورده آن دوراخ را یرون راوردن 
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لام اس تک ازان سور 
من ات ۶ 


در امد ه ,فا ره مذکوره را محال مك مسکنی درا وردن 


ح 


رای نور اسیروس‌سمت مخو اهدکه ازمبان ستگم| که بساحل نا نزدیکست رون 


آرد » لهذا , ای ایکا 


دار ند ۰ ایا آن اجزاراج 


ای نار و به احتماج کلی 








تسنکهار آبرراندن» 
وردن » متام ها کت کردن الا چقد رشیرین کار ها ی ساعت 


بدک (ما دامکه «هنادس کیت که کی 5 شو کرد 


ن تصورات سپروس سمیت با خوش! نقروف امد 









ند م سیروس سعیت وژه دهلون وعار بر ام 
شرس او | یا از مکی تکرت+باك نو نه آور ده‌بود ۰ 

















الط کیجمو به ایست 4 د و 
ود »ند س‌از جسم مذکو 1 چه بعد از ن 


نتن و مارا دبای کردن نیز استمیال اه اما در سوقت برای 





۱ 
اعتعمال میشود ۰ 
بعت شمینه لت ای صاف وهمواری بابک 





ده جرب 








-)۱۳۹- 





وهزم فراوای درانجاخرمن عود سر آن چوم‌اازنو ع سنک قاینان (شیست) 


جعنگیا ان 





بخ | متب[ اروش وفع ردو 









خودهکزده ده باث عاف بر مخت ۰ بمدازان 
س زغال وک وکرد 
وپمدازانکه 
۳ ۲ 
اج ویر اش لوشیاد ند 


رل عودء ژرامد زا نک مدت 











چم ماسو خته وبك خرمن آتش ین 


از هو احذو ود دا 2 بر رده 








آجبد کشت 





دیکی در الست بالاممز 








حخاید )رو رن ران »و حود است ( کرت | لومینه ) ول ند رو 
سسوم ؛ وزغال »و حودة ان سو خته و میشو د ۰ 

بمد ازا که خرن مک 
سیروس سدیت درگ قتای 


و ۶ ی 2 


رای-عاحیل عدن اما جات کموی رل مود 












حجن , وغناجونه 
د محال تک اکرباصودا 
معامله شود صایون +عمو ی تک میشناسم توجود می آید ‏ حالاصودار | ازکاماند ٩‏ 





ماءله شود صابولی‌که ازان حاصا 





درساحل محر بتی اتات محر ری که از جنس‌صیار ره بودجع آمده خرعن 


9 بودندکه ی سا 3 صودار احاوی میناشد»لذا از 











( 8 کر مج 





کردن صودابسارکاردشواری یست ۰ اولاازین ثبات مقدار بسیاری جمکر دند .و 
در افتاب انداخته خشکردند ۰ بمدازان يك چقوریکنده دران رکردند واتش 
دادند + اوق که با رمتقلب میخددولمنمودند ۰ که این غبز را موم (صو 
دای طسعی ) تسمه «بکندد ۰ 

آن | اه دی غارچ وراه تاد استممال 
تك صانولی باءقدارک ی غلسبرن حاصل ود » حالامك جزومهم درگر کار داردکه 

1 هم عبارت است ا زو آزونیت بوناس ) من شوره ! 

برای | -تحصال آژونیت بوناس‌لازم است‌که بمضی نبا نی را که کار بونبت‌بوناس 

راحاوی میراشد پاحامض آزوت »عامله بکنند ۰ آیاحامض آژوت راازکاندار 2 کنند؟ 
این است‌که ان م-تله جدآءشکل مك له ایست ۰ مپندص حیران ما نده ولی پاز 
ام توا جراخ مد رکاری‌کرده دردا مه کوه فرا قلن ها ریره‌عدن آزوییت وتاس 

خالصر اد اعود کا رتشهارصاف‌کردن آن شوره که طسعت حاصلکرده بودعا نده 

خلاصه کلام ان کار رهای مختلف کمیا کر کری ند رهشت روز زدوام : عود ۰ بش 
ازانک مدت مسنهٌ دوازده روز؛ حویل اف کیت حدید بهکبرتبت حدیدبه انجام 





رسد هه مواد لازمه شک مپند.س رایکار نود حاض رکردید ۰ برای بسرر سید ن ص 
کا ت کر تیه که درژیر خاك . برای‌امتراج ج با فتن بوشمده‌شده ها زد بودهنو زسه ر روزدگی 
اق‌بودکه ماجران ان‌سه روزر 
و اوای‌که برای تقطبروغیرهمحالمات ککمبا کری بکار بود درداش‌کلا لی خودساخاند » 
حتی با داش !سیارقی یکه برای تقطبرکریتیت حدید لازم بودایز بوجود آوردند ۰ 
هی‌چیزدر۱۸ماه مایس به ایام رسیدد ۰ ژء ده تون .یا نقروف » هارر , تاب بسا ی 


کار نک نگذر اسده‌بساختن بونه ودگربمضی‌ضروف 





مرند س خود شان در عملبات کمیو ه عمله ها ی بسبارماهری شده بودند + 
بمدازانکه حول م‌کیات کيرشه ختام یافت ماده که حاصل شد کب ازکر تدت 
حدید .کریقت الومین ۰ وا کنترمیایس وزغال بو دکه اسب رادريك حوض آب 











‌-_ سب پبپ۰ ۳۳ 







3 کف 





متحصال مش 
ف؟ کزانی ساخته شدء است .و <: 
1 لت حِ ۱ 

رک و استی چیزها 








ال مستند » امامهندس ج 


میم‌کرده ارام سا ره می آورد ۰ ان است که مهندس توت ۳ 
بت اماد یک 


ای خصو صی سراخته است الا 
چا ت 





بوته ای سر بوشیده و 





رده شد ه خلاحه داز دو از 


2 ۳ 
نویه های سر وشادة م ذکو رگذاشته درد 


عام حام کر یک مطلوب بودعیدان برامد ۰ 





س‌سعیت ان حامض راچه مکند ؟ »ند س میخو اهد که شوره ,و جو 
»عاملهکرده حامض آزوت استیحصالکند سمبت تزدیکتههکه عطلب 


س غلیسیر یی که پیش ازین ۲ را تکث فکرده بو با حامض 














زوت معاءله مود ء ازان يك مایم زردرتگی‌حاصل شدء مهند س‌این ات آخری 


ود راازشمته هادور روتنهابسر خود ساخته است » زرا ان اجزانک وحود 





(۱ ۸۶۱۲۰" )مت 








ده پسیار هلک لك نك چیزیست ۰ 
مرندس پرفنون از اجزای مستحصلٌ خود دريك ضر فگل شیشه ساخت نك 
ءقداری آوردء بر فقای خودگفت 
- عنیزان » این ( نیترو غلیسیرین) است ! 
بواقیکه ان مایم زردرتی که مپندس استحصا لکرده نیترو غلسبرین بودکه 
مهافت رازب روت است ۰ نترو غلیسیر ین ما نشد باروت » آقش 
مگرده‌تارین استعمال آن بسیار مهلکه نااکست» 





درغیگیرد » وله تماس‌وضرب از 





با نقروف بکیل مقبدی رسیدکه : 


- آیهمين مایم زردكك آن خرستگرای سیخت غرانبت را ءببراند ؟ 





مهندس - بل رفقا ! هم قوة نتروغلسبررنچنان قو نیس تکه هرا نقدر شجزهای 


أنّت تصادفکند ها در زباده تر 





صعخت ما نندستگم‌ای غرا شدت خودر ااجرایکندء 


با نقروف - آیاان چه وقت اجراخوا هد شد ؟ 





مهندس - فردا ! پعدازانکه درستگم| يك سوراخی‌کنده این مایم محقرزردر نگ 
رادران پرسازع ! 


۳ 


روزدهگر ی در (۲۱).اه ما سکما گران»! در نقطهتکه درمابون‌ساحل الاب 





غرانت و-تکلاخ موجود نود رتتند ۰ ان نقطه ازسطح تالاب پست‌تر است ۰ آمای 
الاب واسطة خرستکهای بر کنار ساحل ثالاب ایستاده شده است‌که اکر آن خر 
ستگهارفع شود آ ای‌تالاب از جرا که کشادهشو د ازستکلاخم‌ای دیوار 1-ای را 
بت 5 [ ۲۵۰ ] قدم ارتفاع دارد مرایان رخته ازا نیا بدریا عی 1 بزد ۰ واین جرای 
د ام یکرت رت کرفه بزودی مجرای »لو که 


همذکار ها برای آن شده عسدان مببراید » 








جدید چون بسیار بزر ث 


با تقروف ۶ بر نکر ای مهندس درهیان‌ستگها تیک + براندن آن لازماست بکندن 
ملسور ای »بو لگردند »سور اخ درمیان-نگما ازيك نقطه | غا زکرده یکسر بطرف. 





رو 2ب 





الاب ما لا کشاده میشوده این لیات درا زشد مهندس میخوا هدک بقدر ده لته 
تیتروغلیسیرن استعمالکرده‌يك نیح مدهتهٌ حاص لکند مر فقا مك کو اوشش سار 
نی اه چاه سوراخ مطلوپ وا کدادند ‏ 

حالا کار بر دردادن نیترو غلا وف»اند کفاندن متروغلیسیر 
شدیده محتاجست » زرا اگربه آ نش دردادن مخواعند نی | تکه بکند آهسته آهسته 
صو خته مبروده اگرچه اسانترن کفا: ندن نو وظلسیرن همين اس تکهیکیجند قطره 
نیتروغلسبرین‌بران ستک‌انداخته وبايك چکنی عحک کم بران بزنند» حالا آکه اسگونه 
کفاندن آن‌مو جب‌پارهپاره شدنژنت 








نبزه ید ردهماجر ان گخورده 
سیروس سمیت پرسرسوران یک درسنککند,بودندیك هب چوی‌بلندی بر 
ود » وازهاو بوست سند ما نند بمضی نبا نات مك ریسیان پسبا ردرازی ساخته 
یکسیا ترا ازسرسه باب مذکورهگذرا نیده يك مت بسیارستگنی رارحاذی سوراخ 
مذ کوربیاوخت »سردیگر: بسیا نراقدرسیچهل‌قدم 0 ابا کوگرد 
وشوره «عامله مود _تقام فتیل فا مودکه به انصورت یسمان سوخته تاجانیکه نو له 


یسمانر سرسهایه هیاقته رسد وک 







حی‌اندازد ۰ 
مهند س پمدا که سه اه را براوقتیله هارانظام نود » سوراخکه درسنک 
9( ۷ 
ء شده ود تاد هن ن با تروغلیسیر ن رو علوعود » درروی سنگ زز بعضی 


قطرات نیترو غلیسیررن راچکا نیده سی‌چهل قدم دوزتر آمده قتبله رتش داد و 





سَاخت دوبده دو یدهاز یه منظرءٌ وسیعه فرو امده بشمینه عادرآمدند » 


ازروی حساب قتبژه ام به پیست دقبقه تاجای مطلوب میسو خت تواقسک بعد 





آز بست و جدقته سك 8 تصور نب 
۱ اک و زیه دای بلر زه در امد ستگهاچنانیهازدهنا يكکوء آنتشعانی 
که اول بفوران می آید برروی هواریدنگرقت ۰ درجوهوا حرکت بد رجاشدت 








22 ۳ 








مودکه ستگهای شمینه هارابلرزم در اورد وءهاجر آن, ایا ختماررژمینغلطانید » 


استند» برای ددن شحه سی‌وغرت چند روز خودشان 






ن کار کي يك دای حررت وسرت براید! 
ب ود بصورت ! اسیی از هم کشاده شد هه 
, داده : و بمدازا نکر از 
روی ستگها کف کرده تایکتار دبوارست لاخ وای‌سکرداز نجااز ۰3 ۷۵) دم ار فاع 





و ازان جر ابيك شدت فوق العاده بك ج 





ازاجاشد ر دوصد قدم یلك نهری تعکیل داده بدریامی آمیرد ! 








ند - رای اول الب -- 
ر- درمیان‌غیانتهایت‌راه ‏ 





تحت آلار ۳ 





و پگم‌شد- مفارة میاه چا اسرارس 





سروس سمبت به تثبث خود ءوفق شده است ؛ اما ند س سار عادلیکه دارد 


بشازله «عطوف ما بده ی | نک دزی 





اسازءالامت عنم بت نشان نداده وچث-هازش 








پگویداوستاه,بود ء هاز یرو جوان کفما هم زده | تارشادمانی میتمود « تاب 





وتو ی 





پر مسیجهمد. ۰ و مك شیوخ خصوص خودش»بگفت : 


- اوه ! بای خدانی پگوشم » حقیقتاهبند س ماپسیاریرفنون بك آدمیست ۱ 






اژء‌طلوت زیادء ترخد هت کزده است ۰ حرای نوی که 





برای تالاب بازشده از ناه سه رای 
آن آب دومیرفت ۰ رین بمدازگی مه حال آ- | مای تالاب فرومی‌نشینا » 
مم‌اجران دش‌ینه عا رکشته سل وکلنگ وچکن ورسیان ی خود ثارار 


داشته بازیکنا رتالاب آمدند ۰ درراء با نقروف عرند سگفت 


»] نقد رواسع وفراخ ودک نسبت عحرای قدیم 








-(۵ع۱8)- 





د: رنگی‌که ساختد 1 اکر و اه بم که جزیر مه 






فست هکره ار ض نیزر انده «یشودء 
با 2 روف - آیا ان اجز ارآ 0 

غلیسرین خیلی‌زیاداست» اساحه ر اپازه 
کوکرده وغالمو جو دالبت 


ثرا 





«بند س -- خی پا نقروف 
ار ه کید اما چون 


به اسالی‌ساخته میتوا نم وی چه سود که تفنگ بدست ندارم ۰ 





پا قروف - بگذار یکدی سعی وکو شکردع آ نر انزمیساز عوالسلام » 
چنان‌دیده میشود که پا نقروف ازکتاب لغت جزر؟ للنقوا کل ( غبرمکن ) را 
برون بر آورده است ۰ ۰ 
۰«اجران چون رمیدانبة نار وسبهه‌و اصل‌شدند بکسر بعارف جرای قدم 
الاک ببرون ر امدن | ترا مین سک اردنددوبدنده بواقیکر ازکنا ستکلاخ ه‌کنار 
"الاب دهنة جرای قدح آن عبدان رامده بود ۰ پ-ییکه ۲ ما فرونسته بود ازکنار 
ستکلاخ تا بیش دهنه جرا فرو آ مدن آسا نکردد وا مج داز 
یی به پلندی نقدر یتقیم ی آ موی ی ان ازدو قدم بیشتر ود ۰ ازسقدر و 
درا مدن مپاجران مکن نبود » لهذا پا نقروف وناب کلنك وچکش وقامم‌ای ستکه 
کنتی خودر اکرفته درظرف یکاعت شدر وک يك انسان در امده بو اند دنه جر ارا 


باز مودند « 





شد ۰ دیدکه آدردو ون راك سر تشیبلی که بران فرو 
مه شود »م حوداست » ا کر چنانجه حالاد بده میشودبلندی آن پستی تکندابسطلح 
نتر ها پلکر مانتد مغازء يلك محل‌واسیی, 






۱ 








محر ازن حرارفتق مکنست وغبر ازن د 
بدا شودکه قابل نعیمن باشد ۰ 


رون تلم 
پا شروف دلفت : 





-)۱8۱(- 





خوب »وسروسیروس برای چه ایستاده اید ؟ نمی بش د که سکک درون درامد ؟ 
صقف هم بلند درون را هم مانند دعنه اش نک ی اند ۰ 

مپندس س پی‌میدر | لم» امادزون‌غار بسیار تاریکست ۰ ناب رفته‌يك چند دسته 
لخ وچوب ختك 2 ترا افروخته درا شم 
بر هاندم تکتار 
کنده اور دید ۰ ]ها را مانند ماه افرو خته در حالتیکه توب و مم‌ند س به پیش 








تأب و هار تالاب دو یده چند دسته یش شاخاهدار ار چه 








بودند عحرا دراءمدند . 


مرا بر خلاف »ااحظه مهاجر 





رفتهوسعت‌بیدا میکرد بمداز کی ایک 

خودعاتر | خم بکنتد قد ار ۰ دردر ون مقاره اززماهای ناحدو دک 
92 

این آب جاری بوده ب-ارسبزء های آبی که نرا ( یوصون) میکو یند بیداشده بود 


۳ 


قشیبی پوش »یرنتند ۰ وصو پاک از سطح فو قا نی جرا رو جایان 





فش ءهاجران ر مینمود ۰ ناه علبه مهاجران به بسبار احتباط رو به 





و حخته شده 
مودهنوز قطرات | ما ازان درچکدن نود ۰ حاها که بران «مگذ شتند »هندس آ را 


بکال دقت معاسنه ».کرد » مپندس از بمی علا مات دانست که ان‌جرا از جریان آبه 








حاصل نشده باکر از شدت اش صکز زمین نی از تا ثر ات :کرد تخقشان وجود 


آمده بند از اطهای مدید آن آپ تا لاپ دران جاری شاه رفته است ۰ 





در جرا هرا نقدرک با 





شده مر فتند مها حرانراد‌ترسی بدا شده مرفت » 








واکرچه بانکدیگر چزی نمکفتند ولی بدل هرك حادة دوغو درهی قدم 





قوه خله شان نان بودن يك حانور مد هش دریای را در نظرشان جسم مداده 
»عافیه توپ دریش بیش «مباجران «یرود : اکريك تالک پیند چايك خبر 





مد هد ۰ بمدازانک قدرصد قدم پیش رفتند »ند س لوقف عود ۰ رفقانش نیز 
که ازستاده ودند ا یکد رجه خوب .ك مذار بزرکی‌بود 


اپ درچکد ن‌بوده هوای‌ان »تاره کرچهیکشد ری از رام 











-)۱6۷(- 





مینمود ول هیچ | نرتعفتی دران دده عیشد ره ده تون کف 3 

- عزیزم سیروس ؛ این حاخیلی بنبان و اقابل پیدا کرد ن بك جا ئیست ۰ و ل 
قابل سکنانیست ۰ 

با نقروف -- چراقابل سکنانست ؟ 
از یل بو هم یکق 
پا نقروف - ایا کر کقد ری گوعشن 








ژه ده تون -- زیراهم وی 


ری من ات :؟ 

ترا بز رکتر و اهم توانست ؟ 

د سوراخی برای روشنی‌کشاده نخو اهم توا فست 1 

م خود دوام بکنم ۰ بلکه درا ماحاه‌ای موا فقتربیدا کنم۰ 
عار بر -- چنان‌خمین میکنم که هنوز 

آنراقطم‌کرده باشم ۰ 


میروس - پل فلت راه راجوده ام ۰ زیرا ازدهنة جر اناحال صد قدم آمده‌ام 











بلتد ی‌دیوارستکلدخ ازسه حصه‌يك حصهٌ 


8 هنوزدرصه قد م با 






درین اشناناب 
توپ کاست ؟ 
5 ی ۰ 
درون »غاره زا بالدند » سک »و جود نود » 
پا نقروف - بلکه سک بشتررفته باشد ‏ 
سروس -- عاه بسک خودرارسا عم ۰ 
مپا چران تاه قد م دیگرفرو آمدند ۰ درین انا ازیش بعضی صداهای تجبی 
شتبدند ه هار رگفت : 


انتصدا که شنبده میشود صدای تور 





پا تقروف -- راساست ؛ هم به بسیارقپرعوعوه سکند ۰ 
مرند س - تبرهای سکان اهنین مابدست ماست به احتداط یش‌شوع » 


مهاجران برای امدادسکث خود شا 





۱۳ 
ان حا یی عودند ه سک رفته رفته عوعوه 





-)۱8۸(- 








پیشترمکرد ۰ آیه مج کدام حا نورمد هش افتاده ؟ مها جران بکیحند دقبقه 


شصست قد م پیات توپ را باقنشد» 





حا که سک رادران یاقتند بسیارلطف و واسع يك مغاره بود » ناب و هاریر 
»مله های خود شا را عکان داده درون مفاره را روشن‌کردند : سروس سمت 4 
وژه ده تون وا تقروف رها رده آماده ایستادند ۰ 

این :ار ؟ چسیمه سرا اسرخالبودههاجران اطرافآر | اما کرد شکردنده 
هیچ چزی تدیدند م آباشگ الا برعوعوة خود دوام دار د » سخنهاو وازشهای 
مهندس تلو کی * بو د سکگفت : 

- اجك «فار بزرک یش ازستهمر رام یست هط رف بادبوار های‌سنگی غرائیت 
حاط ۰ معلاقا رای اب بكث رای بادباشد » 
ان روف - یی »وسوسیروس ۰ دقتکنم مباد ادرکد ام از ازماری شفلم ۰ 

مهاجرآن یش بای خو د | تر ادیده دیده بهاحتماط ام بسوی آخر»غاره که سک 
درا جاعوعو؟ بسیارهیکرد روانه شدند ۰ دراتجايك چا هی دیدند که درمیان سنکهای 
را نی تکند د. عدء بودک آ بای تالاب ازرا هها یک مها جران برانگذ رکرده امده 
اندتابه ان »غار ء دم و بعد از زاتکدانر اما ند مموض انبری رکرده وده از زدهنه ان 
چاه به محر مر شخته است + ان حاه انخیای معدوق ق دی دست بشرهیج فرق 
نداعت » بدرون آن در امدن‌غیرقابل«ینمود ۰ مشماه هار ابدهن‌خارکر فتند دردرون 
آن چزی ندیدند ۰ مپند س سك پارء چوب درکرفتة راجاء انداخت » شمه چوب 
ار مک ردبوارهای درون جاءرارونکرده اه ین رفته از جزی۹کرد«ملوم 
شدک به آب محر اس عود ۰ 

اززءانسقوط چوب شعله ورءهندسعق‌چاء م ذکوره رانودقد م خمین موده 


سروس سعی تگفت: : : 


ان | س ت که اتجابرای ماهسکن بسیارعالی میشود ۰ 





-) ۱۹ - 









زه ده ون - امامهند س افددی تراهم بدانیدک اجا 3 :,گرجا ور بود ! 
کر اگاه خودراعا گذاشت! 


ند س- چه‌کنم . آن‌حا تور 
ف سس دورن‌وقت وتو مه بودن خردرا ار زومکنم تابداکه سیب 










عوعوه او چست ۰ 
وه و جوحت 


م+عله ها جسامت وقابایت ان 
ها که در آنبزنتد راو تاقراو تالا 
طوبست ول چون بد از 





۰ دوم آحان کردن 


برسر آنه ستبری؟ 


4 از جبت جبهه ی ازطرف دیواری 





شود ۰مهناس از وفاک از مدخل مخارء 





درامده مسافة راکه قطع نموده بذعن خود حسا بکردهدانستکه دنوار مغاره بطرف د 
2 سور م۸ ار تاو «خار م بطر ] 





وستار کات وستبر نیت ۰ هی‌کاه مجره با زک دن ازبتعارف مکن: 






1 


خروج ودخول نز اسان »بهود ۰ مهندس ان‌فکر خو 
۳۶ 






کی 
اردن 


ی رح 
ز مادشدر تعساعت کر شش نود سنخت 








های پسیاری رابهرطرف براند ‏ بعد ازانکانک رانا بکرفت ۰ آنهم چون مانده 


شد ژه ده تون بستگ کی آ غازنهاد قدر دوساعت انلیا ت دوام ورژید » کار در 


ای بودکه مهاجران نومبدشوندکه در ان اثنا يك ضربه مبل آ هنين ژء ده ون 
اخ مخارج افتا د 





خ 3 
سط۰-4 ا تا 


یتآ دوخ زبان (هوررا۱!) گفته فریاد بر | وردند صداه‌ای شان‌در 


سقف مفاره طنین اند زکردید» کافتلی دلوار دک سور اخ شدء‌بود در سه‌قدم‌بود» 





عهندس ازسو راخ مخارج نظر انداخت . ازساحل تقدر نود قدم‌پلند بودند» از ن‌دیوار 
طببی ستگلاخ هدر دوصد قدم يك میدان ریگزا رصاف و همواری تال د؛ با دوام 


میتیاند ه بعد ازان آننای‌کوچك ء نعد ازان جزبرء سلامت ء.بعد ازان حرحط 





وراخ خ يك ضبای شدتنا کدرا مده مغار ه ز ایصورت بسبار ار لطبقی لمه دار > عوده 
طرف چپ فاره بدرازی‌سد قدم » وعرض وارتفاع سی‌قد م بود » طرف راست 
آن خب یو سیمترو بلددی سقف آن قد رسد قد معی آمدکه در تطرف ستو مای‌سنگی 


بسا جیب ور ی‌ابزء و جوداست ۰ ا کر چه -قض ود نوارداوصحن وستونهای 





خاره بصو رت ءفتظم وهند سة مکمل صنیی‌دست وی هشت جموع؛ آن خبی لطا 


میجعاست 4 





»را جران از بسماری" حبرت و اله شده اند » در حا لبکر امید 







حمِ 


عبیرامد ۰ سیروس سمیت له 








ی‌عن هن 1 بمد ازانک ان »غارة خو بدرچذکافی روثن ساختم در 


طرف چپ او تاة پا وتو بایخانه های خو 





رامیازم ووءیدان چسم طرف راست 
ابرای خود مادالان محره خا ه وموزه خانه انفاذ میکنتم 


هار - ایام بن جاراچه عوان‌خواهم دا اد و 





-) ۱۵۱ (- 





هاوز» [ دمی قصرسیاقی ۰ ] 
لبذا پیش از انکه مشعاه هاخاءبش 


ود یخی اج رگ شش 
تره‌یگذارند یش ازرفان سیروس 


در ین انا مشعاه هام عام شدن رسد 








شود برامدن لازم ات ۰ هه کارر| برای رو 


برسرجاه ,2 کور امد » بدقتکوش بران نهاء و ی هیچ چزی نشتید » 








مك چیزی ندید » پنچثانملوم»پدود 


ان آن با بث »له انداخته داعی عمپ 





«خذاره بود ولو بران عوعوه مبکردخود را مجاه اندا خته بسیب 





«نقطم شدن آب از جاه ه فرارکرده و رفته است ۰ 





1 مپندس‌حبرتبسوی چاه مذکر ی 
‌« اونزد ,کش هگفت 
مه سو سروس مشعاه هاخا موش »وشود ۰ 
مرندس ت چون چنلست بروم : 


هیک فرو آمده بودندیس ببا لاشدن آغاز نادندنوپ در پیش بش 





۰باجران 


بر فتند .ابه مغر تخستین بالا نی ر سبدند در اجانکقدری »کت 








و ارام عوده بازررفتن آغاز نادند » هی‌انقد رکه با لامبباه‌دند هو اسردرمیشد » در 
دیوارهاو توصو نباقطره های اپباق نا نده بوده مشعاه کر بدست‌تاب بود خاموش 


بدید » مسعله دك 





کردید ۰ مماجران به استمیجال ‏ 


ک 





روما ء«وشی اده بود 


ماجران از دهنهٌ جرای قدع تالاب غ‌انت برامدند » 





اس مومت سس 
و پاب « زد وت 
د تشد ی 
نقشه وبلان سیروس‌سمیت-- برون‌غی| بتم‌اوز زینهة ریسیانی سس 
بل جرای 
ب‌جاری‌درغراستهاوز 









قروف - سزه های خوشیو -- برد | 








ب-- نظارت جر هی انتهاوز مس 


روزدیگردااجران به اسلاح مسکن نوخود شان یی ( غرانتماوز )کذرا 

















-) ۱۵۲۱ 








یدند ۰ ماجران دریاب تر لاکردن شمینه هاو آمدان به این سکن جدیدخودشان 
۱ اجنین مك دنوارستکی شرری که ازهیکونه تمرض وباد 
وباران و حرمحفوظ وءصون است انهانموده خبی آرژ و واستمیحال میکردنده اما فکر 
مهندس آننست که شمننه عارائزسراس ره تکنتدو 1" 
يك کار کاه جسیمی أاذ کند 

کارضتین»هندس ان شدکه ب-وی‌ساحلر 
ملاحفلهکنند که - ژد کارا 


کدام حای ساحل 








یرای بنضی تمایات جسیمه 











قته دیوارطبییی‌ستکاا خ شرا بت‌را 
آهنیکه از 











ل افتاده بود ره اشکاری بای ».اجران بودکه 


9یج 
ان آردد» آهن به آسا نی یافت شدء در جا رکه آهن‌افتاده 







نوار اث سور اخیمشاهده میشده که از حالا دم ۳3 


ري قسموث اون نکن ازطرف 
د .پا نقروف لازم ودن جره هار | تصدیق و 
ندانست که چیدت «ز بر ادروازء خرانتماوزرا 
سس + 
زب دریالاست مبدا ند ۰ ممندس تفت ۶ 
ست کذ اند خل رانتماهها سد ویندکن مک هیحکس 


ش جر ای‌جدبدی کرد.ايبيك سدی 











-)۱۵۷۲(- 


تس بر 









۳ 5 3 5 ب 
با قروف -- چون همه اطراف جز بر را کرددیدح قطا امین میشوع ۰ 





«بندص س بسیار خوب: کر که درجز یره انساننیست اماازخارج 
الط فپای‌تجر محیط پسیار تاک نا کست ۳۹ 


نده 





هط حرکتکردین او راست» 





پانقروف راءی مهندس را ات2 وبکار آماده گردید م نقشه مجنلعل 
بنفراراست : اولا دردیوار طرف پیش‌روی مقار مین جر 
سار کم یبامك درو ازءپازکر دن » ودرصالون بعنی دالان بسار زرگطرفاست 
ازیت ره بزرکی کدیده هط رف ۰ 
عا چون‌نام جهت قطهٌ شرق اطر »یماشد شداعات تون شمس خاو ر ی‌همیثه دء ان 


انعکاس»مکندغا نهپاوز چون درم بین سنکستالیکه شمینه هار 





تعمیرات عیابت‌هاوز 





اخو ب‌ضیادار ساختن ۰ ان خره 








5 ل‌داده ۰و خ نهر 
حس سی واقعشده لهذاساد ای مدش شمال شرق معروض غیبا شد ۰ دا : 





ره هارا چون باچوکا م) | و له مایعکم زین مسدهد ازاترو به پسیار مط 


وبته میشود 6 ساد ها مقاومت ۰ 





واند,ه ۱ 
اول کار یکه مهاجران به آن شروع‌کردندستک کتی بودکه ج ره هارا باز کزت.* 







ستگهای دار غرا نتهاوز خل مخت بود کب آ هن وکنک کا نت ۲ کل 
وادتر ی » لذا از شتر وغل یی گید ست »مپندس مو چو دلود مقدار کی تیال 
کرد پنج تجره ويك دروازه : ویك جر بزرکرابازکردند » سوراخها که با 
بود الراف وکتار‌های | را کل »ننظی‌دادند 


تاج بود تممیر عودند ۰ در ظرف کحند روز هذان کارها رابه اتجامرسا نیده خبره 








های‌باز غا نها وز ضیا وهوای صانی را در ءغاره حاری -اختد رطوبت وعفو نت 
ای وال توزد 


نا بر پلان مهندس مغارءبر نج قسم قسیم میشود » قسم اول عبارت ازجا یست 














نهشمرده مه شود بعداز ان شراخی 
سی‌قم ك معایخ . و موسعت چیل‌قدم يك اوق طعام خوری » و لوسمت تاه قدم 


مك اوتاق خواب » ود پیش دالان بز رک ک بك او تاق »همان خانه » 





ان ش-مات طرف چپ 
بك‌روهروی مانده آ نطرف را برای و بلخانه ی هی نوع مأکرلات و,ءشروبات را 
ارند خصم ص و دند ۰ مهاجران مك مذاره ده ری یز بربالای ان »فاره 


راسراسر بر ود لپذا درمابین او اقها ؛ ومقاره 








دار ند که آ نجا را رای کدام چوب وزقالوهرنوع ار زاق خصیصکردند ۰ 






مخشت .الی وچونه سازی آفاز 





ثردن < 


ان ما ار آن‌سالا کشیدن 


درو ما رم کوجتب 





یذ میاجران بکیال شوق وههٌ 
و 

قارت ۳ ءعی 1 اس بوص با روف ی 0 ای 

سنک کن میشد بذ اهکو ماو لطقه هاومزا حم‌انی میکردکه رفتار اقهعه هامی آورده 


سس سس 
(۱) متاره چرخمایکوچك غاطات داری رامیگویندکد رای بالا کردن اشیاراج 
آدوریمان عران ۳۳۹ کش میشود » 











بجاهای بلند بکاری 


-)۱۵۵(- 





پا نقر وف. بدر چهیر»هندس امد اعتاد دا کردهکه سئله عابه سات‌وتنو رات ر اهمچ 













مهند س سیتتان پا روف را بلذ ت میدید ؛ وندتهای مر 


کردن نخواست » اما کهکا هی بيك اندوة پسیا ردورودر ازی فرومیرف تک آ نم 






عدارت از اندشه چسان رعای یافن‌شان بود زیره خالی و تنم یک از همه راءهای 


کتسپابرکنار افتاده‌حتی امآمم در خر دعله هاه تمه آن در | ید 
دراننای‌حلمات عار برکوششمندی وغرت خو د رانداندادکه ناچه در چه جوهی 


قبلیست , توح, ان ۱۳ ؛ زود عفهمد , زوداحر امک ند هم 





مدشد هار بر دز عقا 





مهند سر فته رفته ه ان بسرصحتشی ز 





حس احترامکارانه اش رامی‌افزود ۰ 
پازهان تابست ۰ دا ماصداقت » حسارت » وغبرت حجسمه است » افند ی 





خود رادرجه پرستش دوست میدارد » با نقروف نزودی عقدر ابطه حت عوده» 


ودرهاین شان يك دو-ی‌عمیی حاصاخده ی تکلف به مصاحبه آغازنراده اند » 





مس 


1 ی‌به 3 عادت فرفت » تاسبار قتهاحبو | ترارشانه 
بالاوبایان «مکردند » ذاتآمهندس فکر ۲" رآ نراداردکه شوت آپ شلاله .مك ما کین جر 





أنقال ساخته خود راوررفقای خود را از ن عذ ذاب بالاو با شدن وارهائد » 





درن اشنای کار های »2 دکشده ود + ءهاجران دری 





عه موسم زء 


را زوقه زستان خود افتادند » هی‌روزژه ده ون وعار یر کحند ساعت بعکار 


د خر 





-)۷97(- 





مشفول میشوند ء صید وغکار خود شا نرا اکژدر ( یه حاقا مار ) اجراهکنند» 
حنوزا وان بو مکی 332 
بزدکک ( فاروست ) رفته نتوانسته اند هگشت وگذارجتگل مذکور رایرای مار آینده 


انند نیاقته اند ازا رودر جنگل 





کذاعته ند هن در یه جاقامر بزشکارهای متمددقانفوروء وکراز: وانواع ص‌غها 
موجود »یشد ۰ هاربر بزدرن انا دريك طرف چنوب‌غینی یشه يك جزاری‌یافته 
که دران هکونه نبا نات خوشبوه ونباتات طی‌موجود نود ء ازهرنوع ورق آن که 
برای‌سینه » و تب. ومسپل‌وغبره افع‌است بغل بغل درضرا :تها وزمی آوردپا نقروف 
چون اهاز ادیدی‌سیدک : 
ین سبزه هاشچه کارعی آبد هار 
ها 





خود ربا مانداوی یکتم 





پا نقروف - اینچه وقت ؟ 
هروقدکه | خوش شو شوم 
با نقروف -- ادامیکه در جز مه ما ی نیست چرابیماربدوع؟ 
خر روف نانيك طور جدی وت یکفت ه مزح اژوءعلوم گیشده 
گر به فکربا روف حقق همین استکه ناجوری و سار ردیر احکء از رهلکها باخودعی 
3 +عابزآکرجه بآ قرو ود ستیتوات ون برکارخود دوامورز ده 
دم 


ها 














مان نما نات مد و رد 


پبسی را تات افیی 
(اوسوه غو) نام نرانی نیز آورده‌بودک (عد از جوش دادن‌اعا(ك حای سبزی»شده 





درا که صیاد هابرشکار خود دوا م داشتند يك روز ببك ملك خ رک 
ِ 


۰ : مب جشی 
تصادفکر دندکه موزاران غارهای خر کوش راحاوی ود »هار ر فریادر اورده گفتء 








1 ند آغبان هانزديك شدند + ازا تجادفمت" دز رصد دا له 


ژم ده ون وها ر ردر 





سر ۱۵ 





خر رقا بهرهی‌طرف بده بدن شدند. شجنان‌سرعتیبدرگرغارهاو طر فهاینمان شدند 


که توپ نیزیک ازا ار گرفته نتوا ذدت ۰ ژء ده ون خبلی بو سکرفتن 





0 
نه 


+ وی دام رآیاچه بسازد 4 





زا ما افتاده خواست يكث داسی در بیش آشمان | نایک 
۴ از یی وک 
خود چارعدد خرکوش راتل فکرده توانستد ۰ 

وقت شام حصول شکار خو در الفر اتهاوز اوودید ۰ طعام شام رامین 





شش وانه ایستادندتا چمت نوپ وتك ودو 


سم 


تشکل مود » وهم چون به اشیان زدک آن رء داد ی مدا کرده اند منون شد 


هروتت از اجایدام آورد 





(۳۱) ایس له های .ره هاو درو ازه ها 
تا نگذاشتند ء 1 
درءطیخ يك اوجاغ خعت نته ازساختنده دودکش | را از باك نته درخت‌کاو اد 
ی راییرون براوردند ۰ 


مد خل قدم مجراراباستگهای پزرک بزرکی سدکردند و یسی چوب وخا شاله 





ر اشاختدد »کار رفرش‌کردن او ناق,اماندک ۱ رامیر و 


شده ساخته وسر رد مطیخ ر اي سور 








ل و اوصون ۰ ران رنه راسرسد کودند ۰ وق نیت دک آ رایس لا 
و واران توف آب وان پاید در سوقت مععل ما نذ ء 


مرند س ازجرای قدیم نز ات زیر مد خا بش سوبایووت ده 








واز تا لاب آب دران حاری مود » راء خریان ابن اب 
دس کر ص یت 
علخ د: وی حوضی جعبی آمدواز زاجادر 







هر‌چیزی یام‌شد ۰ دب عتوفر مان داء ۰ مد 9 1 









نز ده 
رت شرع 


شان»نون هستنند : اگرهرچه کر نم درچه حفوظ و موافق اك ی 





-)۱۵۸(- 








خبلی اطافت خدادت. رکانة اهب متفقه,دماغة مانیبول» 
«ماغهه نظارت دارند» علیاخصوص کهجزیر سلامت نزدر یش چشم شانست » 


ء‌بهومی_- و حیمعه- و 
-( پاب بیع )لا 
سارت یچ ۱ 
موسم باران س مستلهة ملبوسات - شکا رفوقی سس شمم سازی سب 
کارهای داخلی غرانیتهاوز -- دوب لکوچك س- رفت ععد ن 
استریدیه - ها ردرجیب خود چه می یبد ؟ 
تحص 
داخل شدن ماه حز ران زستان یزداخل شد » بارا ای بسبار شدد وباد 
های 4۰ «ع اش ظیور عوده».راجران قدروقیمت‌ انشپاوزر احالاشنا ختند » شینه ها 
درچنان هو اهاناقایل‌سکنایست» حتیدر ایامای‌طوفان های‌شجر در ای مد و جهای 
محرتایدرون شمینه درادن بزمکنت : ناه" عله سیروس سمیت الات وادوات 
آهنگری خود شا نوا دريك ای محفوظی جا مجاکردن خوا ست » درما ه حزبرأن 
ها جر ان یکار رهای,تنوعمشغو لشدنده شکار خشک وباهیگبری آب ر انیزتر نکر دنده 





و نقروف ازلة 





که ازان, دسمان ساخته‌بودند دامم‌ای +عددش روش + وقلا مای 
ماهیگیری ساخت ۰ »طاقا هرروز کحند خ رکوش و ماه »یکرقت ۰ داب شکارهای 
دک کورر اه پالشک کردن » و عك زدن وقاق‌کردن »شفول میگرا دید 








در من انداه له ءلبوسات عوقم مذاکر ء در امد » هنوز ز بیان يك يك دست‌الب4 
تک ازر بشمونددر پرداشتند هستند » اکرچه له خود شا را تایه ابنوقت حا فظه 
رح وباك نگهداعته اند وی چون بسردم‌ای سخت 


عاجرا رابه اندیشه انداخته است » 





ستان وبارشما کاق نمی آید 


تاه اسو قت مهند س به تدارك مدکن وبا کولات »شغول‌نود » رای آدیشیدن 
دانت برای ندا ارلکردن‌السه 


وقت وفرصت یست ۰ مه حال ارن ءوسع زءستا راباید بر ار رد » وال آنشده 





حآموسات وقت نافته ود» وحالایزچون موسم زه 





-) ۱۵۹ ۱- 








کوسنند ها ی کوهیر اک درکوء فرا نقان دیده بودند بدست آورده ازیشم | نبا لته 
ممند سك چار؛ یافنه قاش برای بوعالد خواهد ساخت + 

پا نقرو فکفت - گذار یا ! در انقمای خود چوب بسیاری‌افروخته خودرابه آن 
کرم یفنم ۶ 


ژه ده تون - دا :1 لنتقولنما درک «ترن»نطقة متعدله ازقرارطو ات 








زمستان پسارشدساك عبشود ه در رطرف تص فک کر شمالی به ارن‌عی‌ضاسیا 





طول و اقعشده » 


یروس - پلی همیحنين است امادر ا-پانیا وا ناطول نی زکاهی‌بن 


و 


تا ای بسبازشد 





دی تصادف میشود » در نجا نزملحوظست که یجان زمستا نوای سیخت ببش‌شود» 


۳ 


عمافه چون انجا جز ,» است درج؛ حرارت بسبار 





هاء برس آیا چرا؟ مودیو سیروس ٩‏ 
مبند س - اولاد من ؛ محر حرا رت صیف‌را بلم میکند » وعقاةيك انیار خاّة 
فسیار جبیمیست که حرارت را درام موسم تابستان در خود ذخیرء مکند ۰ درمو 
ژسکند واز 


ویاسه احل مر بسیار سردم‌ای فوق العاده + 


سمهای زمستان آن‌حرارت را اذ 





ست که در جزبره های ۰ 








میشود ۰ 

با قروف سس انستنهاز را یسان می اندیشم۰ حالا انرا بگوشیدکه * م‌ادر ازشد ۰ 
پايديك چاره رای روشق بیام: 

مپندس -- ان آساندت ۰ 

پانقروف - یا مذاکرة آن ؟ 

مم‌ندس - ی حل‌کردن آن ۰ 

پا نقروف - چه وقت | غازهیکنم ؟ 

#پندس - فردا ۰ 


پاقروف - چان ؟ 





-) ۱۹۰ 








مهندس - ماهی فوق راصیدکرده ۰ 
پا نقرو - آیاماهی فوت کاس میساز عم ؟ 
مندس -- واه ! واه ! بوهم چماسگو ف‌ شمع میسازیم شمع ۰ 


۳ 


ان است‌که قکر.هند س ازشکارهاهی‌فوقگرفتن روغن آنست برای شمع ربزی 
که قابل اجراست ۰ روغن ماهبان فوق از حدافزواست ۰ چوه وحامض کبریت زز 
موجود است ۰ لهذاشمع ساختن آسانست ۰ 

روزجارم حزبران رو زیکتنبه وبوم+قدسی بودازا تروما جرانتطیل اعمال ؛ 
موه مهاجران از نمیای که بان مظمر شده انددعاهای شک رگذاری خود شا نرا 
وفع با رگاه ابزدهتعال ۳ ۰ 
َ دوش بودباز همه م‌اجران‌ر ای‌شکار فوق جزره سالامت - 







3 نعودند ء وازا‌وزقر ار دادندکه برایکذ شتن این 


آتو د شتن بپرص‌سی مك کش یککی بسازند ۰ 
رحه و سلامت اهدان فوق‌بسار بودنده صیاداعصاچو مایب چه دار 






2 ان قوما بدهمیداد استمیالکرده نج شش‌عدد 
ی ند + ودر رانا نوستکر ده وروغن شا رادر بوست شان برکرده 





آور دند ء وستمای ] مابرایبا وش :های شان بسارکار اه 


فش 
هتل عی ارد * رو وغییکه ازا نها حاصل اء امد در سصادکلوض‌ام بود + 








عم سا و 3 در امد »سیروس‌سمیت رای شممع‌سازی 
شمع سازی » پسیاز اساف فولع یت ع 


میلداتدورودر ازیسآنجمت تکرده رون واه این بلکرد ءصایوتر | 











ار سک بت معاه اک ده در حا لک شت‌کاس ا رسب داد باقع ده آنالطیع 


ایض 





دما یت از ات مایت ونان 
مت ريت ) بود »ول آن چرن سل مامیت بود نواسطلة تبیق ترب‌گردید + 


سوژندء شمع را تشکل عوده 
و مج را دش 





ادوحاه‌ش د.گر بکرکه باقی ماند جسم 





-(۷۷)- 
۰ب[ 


شمعسازی در بیست رت به اشجام رسید. بمداژیسیار مذا کرء ومشاوره 





قتبل شمعمار ااز نی که از آن: ذسمان یافته بو دند ساختند؛ فتیل راما ند قلباهای‌شمعم‌ای 
( اسپرهه چت ) با حامض نور معاملدکر ده شمع ,ران رمختند ۰ 

شمعها که ساخته شدا کر ارچه سباه وغیرءنتظم ود و و ی ازشمع های چر وی 
عادنی بار باز مکملتر دود دزن با 





زدرون غا نتپاوژکارها تمطیل نیافت م 









»ماجر ان بز د تجاری‌شرو کردند + پیضی اشیا یک به آن‌احتیاج داشتندساختند . 
به بسیار زحت‌دوعدد قیجی ساخته توانستددکه بغی از تاب وهار , درگررفقا موهای 





خودشارا با آن‌ردند + بمداز پسیار جد وجهد دوعدد اره های دستی سا ختند که 





با آن اره ها تخته بر بدن مکن‌شد ب آن‌خته چوک . .یز الماری ۰ آرامچوک خواب 
ساختند که ایثها اکرچه پسبپ ی اسیانی‌کلشت وغیر عنتظم بودند ول کار امد ومتن 
چیزعایی بودند . 

بسترهای خو اب مهاجران از ( نردستر) نامنمات دری مکب‌استکه این (نرد 
ستر ) درکنار های بحر ید میشود ویکنوعی از ز وصون‌است ۰ »باجران ازن نبا 
مقدار بسیاری ۲" ورده بر روی‌تخته هانی که عقام چار پلی بر ای خو دشان‌ساخته اند فرش 
کردند ۰ مطبخ را یز اک ال مکی در رد اوتانرای بلندخشت ختهیی » 
وضروف واوای »تعد در یی اشحی‌باشی تأب بکیال‌جد 1 ات افایو ظیقه مکنده 


آ الاب را نت بسپب ویک برش از شدهرمیدن تا منظر 8 وسیمه, 








وریکزارکنارساحل یکك جویی یسمل آورد رفان»هاجران‌را بسوی‌شول ه دویی 
عی‌اندازد » لهذا قر اردادندکه دو پل برانابه بندند بکك پلی‌که بدر ازی پیست‌یست 
قد م باشد را تهابه بتدند سه جم‌ار روز بای‌کار مشغول شده باهاراساختند » اول 
اپ ازبرکز - شته بهکدام خن استریدیه‌که پیش از نکش فکرده مود رفت ‏ بايك‌عرابة 
دستی که ساخته بودند ازان استریده ها که طعام شان بساراذید شود بکحند 
آب کنار دریارمتند تا تازه عا ندهی‌روز 





هزاردانه پارکرده باورد» استریده هارا 





2611 








د رلزوم ازا جا کرفته صرف میکردند * 


بس دیده »شود جزیرة لنقوان‌باو جودیکر هنو ز هه اط راف آن پالده لشده 


بازهم ه کو و نه احتیا جات «هاچرانرادفع مکند ۰ اک خو بر جستجوشود لته بسی 
ءو ادلازهه دیگر 





قولو نارای ما کولات ومشروبات خود بسیچزها تدارلاکرده توانسته اند * 
حتی از ادفندان‌نام يك نبالی عکرلیز استحصالکرده آند » و بمضی مار || ختارکرده 
گرا ازان عاسل کردء اند » اما يك چیز ی کبودی دارند که علاج آن 
دروقت حاشر خارج | ءکا نست 1 نوم احال هیبحراث موادی نیافته اندکه ای نان 
ند م قاع شه 19 يك راامید مب بمکردندکه اکردر جکل‌جنوب جزبر هگفت و گذاز 
1 ران باشد بیدآیکنندول 





ات کر با فت شدن کدانه 


در تخصوص تزعنانت ای به امداد ولو ۶ 





و دماین اس ۳۳0 








کرده دیدکه بکدانه۳ ند م است ۰ فتاهمه بکحاندسته بو دند و از مه 





ممند س -- چه ؟ بکداندگند م 1 


0 همع 
هار وت ی » +وسمء سیر وس ؛ اءاچه فا ندء یکدائه #کست ۰ 


ابنبکدان کندماك تان ماچه ساخته » 






پا هر وف -- خوب اولادمن 
مهندس بااان کدانه‌کند 


پا قروف - قح قح » قح ۱ چراعکوشهبگوئیدنان ساخته میتوام ؛ حلوا 


۴ 


0 نان ساخته میتوانم نان ! 


ساخته میتوام » قاواساخته میتواتم ‏ علی احصوص حام ! در فوسم زءستان‌چه 


-)۱۳- 





اعلاطعا میست ! ! هاهاها ! 


هار برتامییجو | است‌که دا ن هکند مرا بیندازد ۰ سیروس‌سمیت از 





د نش ز لوده اعد 
از اک خوب »-اننه‌کرده ودرست وس سا بودن ] نرادانسته از نقر وف سید : 
ت آیایدا تیک بك دانه‌گند م چند خوشه حاصل‌مکند 1 


روف -- بل خو شه . 


۱ 
+ #ر 





مهدین سس ی ده وه باسدا تیدکه در مك خوشه حذا. وان هکند ملست 1 


پا قروف - اکررا 
مهند س -- حدوسطیی از آن ههتاددانه است 6 ه انخساب هک ماهمین نک ابهث 
کند 








یدام ۰ 


رایکار هعداددانه گند م حاصا جر رخ ان اد یگرباو اوجا شقصست ب 
ابرم ل میگرم 4 ول لا و باب 





چهل‌دانه میگر عم درسوم پارک کاشتم یکسد ودوازده «لبون دانه . در چارم پا چار 





دانه حاصلبیکند + خوب این ز ی 1 قروف 





دا نه نم خشیخاش سی و دو هز 






6 اناسدا تیک چار صد »بارد هکند م چند سمانه آنسلخ 5۱ 
پا تقروف ‏ ی تیدا مم چیزیک میدانم»احتی نست وپس ۰ 
مم‌ندس - ازسه ,لبون سمانه زیاده بر ه 
پا قروف - چه؟ سهملیون؟ 
«هند س ت یی ۰ 
با نقروف - ایادرجارسال سه لبون با ه از یکد | هل ٩‏ 


ند س پل » درچارسال ۰ وچنا نجه من امید میکنم اگردرسال دوبارحصول 





-)۷۷(- 








پردارم دردوسال ۰ 
پا نقروف یخن يك ( عوررارارا ! )ی‌پسمارمد هشی براورده سکوت موده 
مهندس - این است هازبرکه تومانك خد ءت بزرکی‌کردی : دوستان من 
به ین نك خوب دا نیدکه همرچیزررای مایکارعی آمد + هرچه که یا دواد ] نرا از 
نظار دور تکنید » خوب هازر ۳ ار نکند م درلای جاکت توحسان درامده ؟ 
هار -- درریشوند با تقروف یکدوکوتر رای برای من آورده بود ءبرای 
۲ رازبا ار دنه خر ندهء‌در جیب‌عی آو ردم‌البتهکد امن ازسو راخ جیم‌در تجادرآمده‌باشد1 
با نقرو ف -- امین باشید موسیوسیروس | کرهمجنین .ك دا هك تم توتون 
عبد دیدکه من آ نراچان حافظله خو واهم کرد 
نیدکه این دانه لك نازدانهکلث راچه مسکن 








میندتن. عع تا 
دام -- این دنك نازدن هك رایکارح ی ؟ 


ام 


ژء ده تون - همه پسیار دقت کول اعتنا ز مراد خبر:ماهمین دنه کلث ناز ان هك است + 
پا نقروف اه آغازکرد »ده ار وید پسیارمناسب بك جاییا تخاب 
کردنده خااه رابسیار خوب‌کندند سنگ وخاهال وعلف بکانة] آ رات هیر 
رامی جانند پالشکردند ء حتی از بسار ری احتباط که کدامک کرم ی نم‌اشد منند» ب2ك 
قدری چونه نزباخاك آمبیختند دانهکلگ نازدانهك راه بسیار چف وکف در خاله 
رطوبتداك زمین فروبردند » د راطراف آن يك‌کتارة معتنیی نزکشیدند «پانقرو 
يك ( »ترس ) * 
«پاجران ان‌کار عار اناچه درجه هیحان قاب ؛ و اضطراب حان اجرامکردند 





ران برای ترسا ندن م‌غان برپاعود ۰ 


6 به مان نمی آید ما تقروف اکرچه مسلله کرت کدانة نازدانه را نیاد آورد ول 


لین یکدا هك به آن کدا نك ما 3 «ز بر ااکرحصول ند هددگرچزی تست کر 





ای | ترابگرد ۰ 








منت 
کل باب پیست و یکم )دس 
س تسج ین فگِ 
یکچند در جه پا ینت از صفر کشت وگذار چه زار جنوب شرق -- 
منظرة محر -مکالمه دراستقبال مجح طک 


کرة زمینجه خواهدشد 4 








مد وحز 





دادم »رادم ه «وزی 
دنام » واده هیچ روز 





79 خزند, که درا نحوالی 





در آخر ماء حز ران هو ازیاده سردی مدا کرد » درچة حرارت سا نتیعزاء از 


صفر یکحند درچه فروتر آمد ۰ فردای آن سی ام حز . ان بودکه را بر ا[ ۱ ۳] 
کا نون‌اول منطت؛ شمایی می آید ۰ معاوم است که فرداسرسال یلا داست ۰ 


۵ ۳ ۰ الاب شا زت 










ری کم وه 


ومز جاگ 


۱ قیمت »هندس د. مل 









تالاب عانت درون تیا نیته 














حل(۷ 1۳ج 





جود -ردی‌هواها ماجران برای برامدن و کشت وگذارکردن حاضرو آماده 


شدند » حائرکر میروند جبه زار دست کادرمایین 2 مورحی‌سی ؛ ودماغه جه واقعشده + 
درن جبه زار الیته ه مغ های | ی متفه پسیار است ۰ بلکه شکا رایناز خوبی 


لشت آز ید 






ارو دار ند هشت نه مبل مسافه دارد » که رای برگشتن نیز 
ن لام ی آید دیگرایتکه ب اینعارف هنوز ترفته اد , وراه 
ادندکه همبیکیدا ر وند » بوقت‌صیح تبرها وکا بوای 





وجاء اراغدانند » سا رین 
خودشارا بدوش انداخته ؛ وعصا چوم‌ای سرنزه دار خودشار ادس تکرفته ودام 
های خودشا: را باچزی .ا کر لات نز رهوش ترفن وسگزا اه یش | نداخته حرکت 


دند » 





برای‌رفتن عیحل »طلوب‌کوتاه ری راههاگذ 


شان رروی‌خها از مور می‌سپست م 





ژء ده ون گفت : 


حالااکرچه.یگذر ساماا نک 





مپاجران 


زد سبزاند ان اولباراست ۵ قدم 





بشه ز ار جیوه حبوا نات جارپا برامده بسرعت فراز عود دند ههار برچون 


.‌ 


اعیوا نات رادید شناخته گفت : 


- ابنها (کولیو ) نا 





رکتروهم و ودی 7 


دک درماین 6۳۰و[ »4 ] درجه های عوض رن 


باه ها دست‌که ازروباه ای عادنی بز 











تاحال اجنین حبوا نات را ندیده تودحبران حبران نسوی 2 مادیده در ی | م‌اسفتاد» 





پا قروف پرسیدک : 


ایاخورده «بشوند؟ 


نو 








عاربر - فی‌خووده میهوندء ژ راطسمون رای جدا کردن انهارا از جلس‌سکت 





مراب آشدهاند ۰ چو تکاهنوزءعلوم نش هکه حدق عون یلها یضی»یباه دیع ؟ 
+طالعة نب هار يلك نبسمیکرده برذ کای خارق المادهٌ 





تتبیق | 





0۳ 
۳ 


رک حرکت‌کرده آند احال دوساعت کذ شته است » سروس سیت ورفةا نش 





«ند مماجران بسك ساحل بیار زر گی و اصل شدند ۰ 





بسییکه راه رفته اند سردی‌راهیچ حس‌نکرده بودند» آسمان بسیارصاف ودرخشان 





بود + باد نبود ۰ شمس ازکتار فق محر حرط طلو عموده بود: ولی‌شعاعات زر نش 
هیچمکرعی ارت ِ 
مر اکد نود » لطافت ر نگ در ریانزشایان ما شابود که ضیا ی مس باسطلح آن 


امتزاج عوده يك منظارء روح فزای تشکیل مینمود ۰ دماغهٌ نجه چارمیلبشترءایان 


بود + جبه زارطرف دست چپ دیروآ فتاب يك عکل آنشی یکرفته بوده چارمیل 
پعارف غر ی گفته در ختم‌ای انبوه جنکل فار وست غایان میشد» در ارف جزیرء 
درژءان طوفان هیچ بكکشتی نزديك شده نیتواند » زرا ازه‌طرف باد «مروض 





و اند ۰ 
رنگ آب آن نز چنان‌اسدلال میشودکه آ بای انطرف‌فوق المادهعبق 








و چقور باشد ۰ انسان در ۶ موسم خود رادر يك جزبر؛ خای محره‌ن<مد شمالی 








کان مببرد * مهاجران طه‌ام صیح خود شا را درهمین موقم صرف تودند » ناب 
بزودی از خی وخاشال يك | نشی‌افروخته کوشتیکه باخود بر داشته بودندکر مکزدنده 
چای ( او-وء غو ) ر 

درائنای تناول طعام متصل اطر اف را از نظر ند ق 


حاضرکردند ۰ 





ی ۳ ۰ 
| مدند »ژه ده‌تون 








۳۱/۷ 








ممگقت 5 ۳ 
ت | کرهااولهابنعرف ی‌افتادعم در حق‌جزر؛ خوداعتقادبدی داسکردم» 
مپندس - بلکه جزیره راداهم کرده میتوا نستم ۰ زی | حراینطرف بسیار 
عیقست + دیگراستکه د. منطرف ما ناد شمینه هك سریذا هی تزمی بقلم ۰ ا کر 











بدر بای 
قععه تون پاوجودری جزبرة خبلکزجاف‌انت» باژهدزاراضی آنموبجزد 


عم جو ومیشدم ۰ 


ودن استقد ر تضادطبایع شایان حبرت .ك مستله ایست ۰ جبت عرایی جزیره عادنابه 
ار اضی »کسیقاهیا ند ء و انطرف آن به حراهای افررقا شا هت میرسا ند ! 
میندس - بلی ژه ده تون +نهم حیرت‌کردم ۰ هم شکل ان جزیره‌نیزشا یان 


اخصم. مستي. 
دقتست ۰ ار بگونندکه ان جز 


در یکوقتی‌قطمه بود و بمد ازان خورد شد ه شده 





حزبره شده ابت باور میشوده 





مغرهانید !در »ان چنین حر بط آیاقطعه چسان»یشود؟ 


با ر - اما یب جیز‌ها 





زره عادر کوقتی 








پا قروف - پس چنان «علوم«یدودکه جزیر لینقولن نیزازمچنان جز.ده 
هااست‌که قطعه لوده وباز جز ره شده‌است» 


رحزء و دانهعه اختااف طیایع ار اضی و حصولات 





نزران دلاست » 


علی فصو صر نبا جو دکو چی‌جز رءبه امندرجه موجو دبودن‌حبوا نات 






رادر ان چه مگوشد ؟ 


ی 


قدرکژت حیوا ۱ »و 








انواع | ان دللاست ریک ان جر امه ووکن بوده و قو رکاانة 








۳۵۷ات 


حرارت م‌کزب ارضیه قسم اعظم آن درز بر حردزامده کوچك شدء است ۰ 
پا قروف - دکرایتراهمبکونید که بك رو 








وزها قسم باقبا ندغ ان نزو 
شده خو اعد رفت » 

«پادس -- های های ! هیچ شبپه پیستک باث رو 
ولی من‌دورکاران چا بکد ست طدعت 


ی‌مو شده درز ردریاروده 








بسی‌جز رء هایی خو اعد ساخت ( 
۴ 2 
ا قروف - وای, وای ؛ اي را بد ! مگران چنین منعتکاران وعز‌دور 


کار ان‌جز برء سا ایزدر دشامو جو دلوده را بدار بو 
و ج 


مپندس - خنده ءکن با تقروف ۰( قور 





استکه آنهاذوژیرذویاحاصل مه ود » ه بسیارژودی ار برد وزودعان 








میشوند ۰ هان قم ان آن ند سنگ تصلب مکند و برهیر گرچیده گرور 
ها بای پیشمار جز ره ها تشکیل میدهند ۰ در حرحیط جزیره عالزکه از (قورای) 
۶۰عکلست خبلی بسار است ۰ مثلاجز بره( فالر مون اون از 


مرن 





زره ها نست که از 





( تور رای ) تشک ن‌یافته است » نك حرو ددگ کره‌و جودات محر 4 ایز با 2 ظ م آمدیدر 
بر رپنضی اجسامسلیهبوجودعی آیدک سیخ 





ی نباسختی‌سنگغس بت معاداست ۰ 


جزر ء های ارخن در او ولباً #برحرا ارت مس‌کز یدز زمین‌بوجود می آمدند ۰ اما چون 





درو قت‌دیده میشو دک نف 5 عهای 21 [شغعان خاءوش شده اند از -4 استدلال 
مشود حرا ارت کربازپنشدت خودراتقی صکردءاست نا علبهپمدازرنقامات 
وجزاو ثير حرارت فی باکه بسا جع آمدن پسیاری از حیوا نات ( میقرو سقو 
داخل ر عبط رای از 
ترقطسا 


مك ) عبدان ی اید سّارن بعد از پستار عصر 





خرمنمای [ قورای ] «تمکل شدء بظهور عی | بد ؛ و + کون شدن ! 


داخل اعیالا تست ۰ 








روف -- اما بسیار در مد میشود !۱ 


مپندس -- برای‌مرما وشما دیراست اما برایمرکا نات در نهست ۰ 








هار بر س- اما ره زمینبدیگر قطعه چه احتیاج دارد ‏ قطمه های, و جوده ام‌وزء 
روز بای ست پشره کافی باکه زیاده هم هست 1 
#پندس -- درست ممگو شید اما در جا هم پل ماقلة مهمة ددگوی هست که 121 


رای شما بان کم ۳ 


وف 





از م میکندکه حرارت »و جود؛ زءیی رفته رفته سرا 
بر ژا بل مشود که درا نوقت براز ان هبح مخلو ق بای اند اما درمایین نها نقعه که 
مذازع فیه است جمت‌ور ود برودت است » بعضی ۰ میگو ند که بمد ازچند هز ارسالاز 


جپت شمس ان بر ودت وارد »میشو ده بمضی راافکا: 





ین وقوع عی آید که خودمن هم ,مین فکرهستم ۰ ماک 


#ر یناب برای»ا ت و به نه ایستکه »شاهده میخه 


حرارت م‌کز ند 





۶ قر دراوابل مسکون بودهو بسیب 


محیات سراسرخای و حروم 








ط مره جر رآ ولگ مسکزیه اش برود تگرفته 


مانده است و باو جودهکزشمس همه حرارت خودر | بران نید وقهج ند رید 
هم یو که بر بروزی خ اهد آمد هک ارس 


9 بر ودت‌کند» امااین: تبرد خرلی اهسته وقوعخو اهد آمده در ی 


بران حامل عیشود ۰ ( 





پلس* نم 








هدشد که در قطعه عای مسکو نه نله معتداه نز هان اناد نکر د 
بظهور میرسد ۰ وقتبک برودت بظ 








بكث مها بط 


و آید ه مت ید 
دا کی اقا دس 








وجنوب وءنطقه‌ای,ستدله‌یکر بدوی خط است آکهکره‌ترین حاهادر 


مرم‌ی | ورند » در انوقت‌حوالی" خطاستو | قطعه‌های ءسکون رویز 





ایو صاءو شدعا بو احا ل محر سفما التیحاه‌ی کنند» عسد مان قطعه های»متدله حو ال 





ی ناش اسمعه مس‌دماتر | عیدا اشتمیا شد. اهذا حکت 


خط استواعی آمدکه | تحوا یک 





حطذرت خللاق کات ان 





زبره‌های‌تویر امد یک (قورای)امحیوانات صفیرء را برای 


-)< 








ساختن | نهاما مورفر‌وده رای مماجرت موعی» مد.ان | نوقت است‌که درانوقتها 
ان بان ضوقد نی و3 
زر اقعلمه ؛ قطعه عار ار 


ارعصرهابعد از بیامد 4 رهایامو 


حتی‌کوههای[ لیا ] را که در آسیاست نك 






جزره خواهند یافت » مانند قر استوف قولومب » برایکدف کرء خر اهندیر آمده 





فقا , ءسلله رادر ازکردم. »یو واستم از قورا ها سانک تجربه بعضی مسئله 
ای 39 ازاسرار خالق کاسنافست لکلا م عودم ۳ 


ژه ده ون - ان فرضبات توعین حققت است دمروس ۰ 


س - خاک نات »بدا ند + 





جز ره ماو لا دك است ء 
تمل است کار و زی از روزهاحرارتصکزی اور ابازغابکند . 










عا تخر امد بودع ۰ 


مپندس-- امین‌باشپا روف اذعا»الدر نجا تخو ایا ندع »رهایخواهمیافت» 





ژه ده‌لونساماءادر هحال»بباید چنان ح رکت بکن مک شاماد مبری میباشم ء 
در عحل,کاله منقطع یل « طعام هم به اشجام سرا ه ود + »ماجران در حای‌جبه 





زارداخل شدند » درازی ان حبه : 


زار ناند ماه جنو ی جمت شرق اءتداد میهاد » 
سطح آن بقدر بیسته زار قد م عبع می ید جیه زارا زکل ولای , و نباتات تاه 


ی ولخ وغبره ودر اعضی حاها ای دندمیکب است» در رن جبه زارهیچ مك چویی 





بايك ره حاریبست ۰ استقد رآ ای د بوسر 


دردرون خود حه زار لعضی‌چدهه های «ي حود خواهد بود » 





دراطر اف و درون جبه زار خی ,اخیل ازعرغان مقنوعه شکراشد 





لت 





شکاریا ثرا حجوش آرد دریروازبودند ۰ | کرید ست يك تفنگی «یبود قسم اعظم ار 
غان زده میشد ۰ اماچه چارءکه نقنگ نداشتدد با تیروکان مماجه‌کرده بکم کارا کتفا 
کردند» »یه صدای‌تیر چونبلا میشو دص‌غانرم نکرد 





بی‌ندا نکر فته میشدد 





وخوب زده میشدند مهاجران به اینهم قر اردادند که از ُرغان دام آورده وذرکثار 
تالاب غرانت مرا نچه هاساخته صغان مذکوررا خا تگی بسازند وازتخم وچوچه 
کو مر شان استفاده‌کنند در رن جبه زار چون (نادورن ) نام نام می‌غها بسیار بودنامآ" را 
( جبه زار تادورن ) مادند» نزديك شام ودکه مهاجرانپمودت حاضرشدندیکاعت 


از شا مکذ شته بقرا 2 راوژدر امدند » 





که( پاپ بیست ودوم )- 


ات رخ 








لن سرد م‌ای ماه نزدهم آغستوس دوام عود+در در رجة 


حرارت اصااءالاشدن بدیدار شد دا مادر علزل بود ۰ درروزها اک باد کیبودا کرچه 


تا بکدرجه خنكك طاقت میشد و لی بمضی روزهاثکه باد میعد خیلل شدت کرد » 





سار فانده مند. است در جزیره چرامو جود نهست ومیگفت : 

- الیسه ها تیکا خرسمایوشیدهاندیسیارکرم‌بوشاکست | کردرین جز برهءتشریف 
مبداشتند وستینهای شا ر ابءاربت از پیش‌شان میگرفم ۰ 

ناب -- خوب ا کر خرسم‌الباس دوش خودراتودادن عیخواستندچه میکردی؟ 


8 وی نت بان آخ یر 
با نقروف - بزورهیگرقتم ناب آخاچه بیشد ۰ 





تواقمکه درجزیر؛ لنقوان خرس »وجود نبود » یا بود ولی مها جران ندیده 






















تاد و تیم ۳ 
داهاو میج 


م وا ات 
و ) ام 
پا قروف چون -وم با 
سب چه ج‌کار ! مجز 
ژه ده ون - چه مگو شید ؟ یاو 
ان برای دیکر ضوا نات طعنه .ب 
پا نقروف ازتار هانزداهرای خ رکو شکری ساخته درحا که حلکت خ رکه شا 
راژه ده ون يافته ود وضع مود لااقل روزيك خ رکوش مگرفنند . 
در تلکهای بزرک نیز شرا رگفتا ژه ده ون لاه های رویاء عار | گذاشته بسی 


حبوا نات تفه اقداد نکرفتند » در دامها زکرازها تک عرجز بره دنده مودند نیز 







ده شد و لی يك . 1 ندن 


۳ _ِِ 


وز 









پر بدن برف سه روزهتادیادوام کرفت » جزیرء يك اراس , 


ازسه روزیاد طوفان مهادی ظهو کرد ه ازشرا ند 





ول ۷۷ج 








مینمو د » شمینه هااز حا لا باطه های امواج معرو ض با نده ۰ موجهای شدد جر 
هك سلاعت راسراسرمستور خوده است ۰ 
مت روز مماجران ه 


هاوسردیا بالباسکه داشتند مقاومتکردن مکن نود ۰ امابازهم اوقات خود شا ترا 


و 





آدر را ماو زمحبوس ما ندنده زرابه | نجنین‌باد 





مکار بسر نباوردند » نقصا نای‌کار های‌شجاری درون‌ض| نما وزراا کلکردند» بمد 


ِ دند . یم خو ی نعا ندادند ۰ درطرف 








ای ۳ ی مواتر زرد عودهعردی زیاده ش., طو فان 








تا وز ر امدند ۰ اکرچه هد ردووجب 





ی چون سیب -ردی منحمد شده ودره رفتن بران اسان‌بوده 


برام‌دند » چه تبدلات ! هد اطراف ودر 






4 ده ۲ 
ده بود »بالات عانت .کوه فرا نقلن حنگل فا 


در زو رفها شده بودند امن 





کنده بودند خودشانمی‌افتاد بسار جبب‌داث کاری میشد 1 به نحص اند » 


درون مدا تهاخالی بوده و ی بازهم بر 






جح ی هار بردرمیان | رهای قدم ح 





جنس ۶ قلبه ن 6 نام پانگ است شناخت ۰ بان بروف برسید ۳ 
فلیه ن چیست ؟ 


۳ 
هار یر - پلنگ است 


-) ۱۷۵ 











۰ ۱ 






خراسهای طه فا 
دا شکازلی خو 





دیدنده در جتنگل بسیاردرختهار اد دندک از سخ 


راباکور ‏ آهدگری + ودشتکاه که باگری 





محماج بافتن. » شمه عا ازمه حم‌ای 
چ س 





جد و ی 2 
ات و »هتادسو اك حای بازدی نو کی بداشته نود بسا 








۳۱ 


ی ماه شباظ ءنْطعَه شیالست بر و 





بار مار ۳3 7 لا نک کشت ود مان ند ۰ 
نستندءز ورارسمان و شخته دای 


اند » سروس رای‌رفةای خود 


رعية ارژوی اند واگ دید ولیت 





زسه شان ك یکیا کارء خغ پسته بود دستهارا میسوز 
پا يك کار سید ۳ 


4 
چنا مه ناحالشکور ا نها" 





سفندان) کتفاسکردنده 


ر جیح داده قند ساختن راییشهکرفت» اسفندان 






ادن و غلیظ ساخ 
ند س از میکاریبگاری 7 








۱۷/۲]: 








راخوب قوام آوردند ودر الا رخته‌تبلاردادند قند اعلایی خوش طعمی بسمل آبد 
سردم‌انبه پا زدهم ماه درك دوام مود ۰ مماجران دنک شدند.» اکرمهاجران 
ی كکتتبیضا نه مب 





ی ویانک از لوازمات عل(ننهایی ن مکمل»یمو دء اماه‌این حاچت 
دا س‌شانبلك که اخانة جا نداروروانی ود مپتدص داعااز نطسقات 
ده آفکار ر 1 














فتوار اپاسناییم یت و[ ای خود رانتو ر منود » 

ازشد ت روت از همه زیاده ترتوپ به تنک آمده است حبوان صادق ؛ در 
ان یچ صورت نیگتحد » هی وقتبکه توپ پسوی چاه نا نبتهاو ز مبرفت 
پموعوء آغازمیکرد ۰ -ر یوش تخته که برروی آن نما ده 


که این حا! رای سک نظردقت »هند س راخیل‌شخود جلب «ینموده مندس‌هیچ ید 








ده رداشق‌مسخواست 


نس تکه در ن‌جاه اباچه اسراراست» آبالزین چاه بد,گرطرف جز بره ادامر ابطهءو جود 
است؟ آبا هک هکدام حا نوبز رک دریای‌در بن‌جاه آمده تفس مکند ؟ ان استکه 
انهمه اسراز مجول ما ندم ۰ تنهاچز یک ‌ملوم است | تارتلاش و هیسجان توپ است 
انوا ی نك سبی‌نباشدسک چرا این لاش وهیععان رانعان مید هد ؟ 
دا 3 ورف باریه طوفان شد ما هم رف مگردید ۰ 
ار ی‌کردند» با نقروفمیعه برای تفت ساخان 














د جزرره گابینم؛وجود 

4 1 دقطما لازمبادشرده 
الا تک و من نگ رابسپیکه الات وادو ات ساختن آن مفقود است 
پدر جهُ دوم وسوم لاز اند » ازا ن‌کرده ملبوسات زاالزم میغما رد » لماسما که 


دروخارته بر چرس از 








شیدن برامدم است ۰ مه حال يك چارةآ ابید 





اند بشید » مهاحران به فک کرهامو سرا نود دک مك واقمة دیگری طهو رک رکرده وکین 


راعراق و اندیتة 1 بزرگی انداخت ۰ 





-) ۷۷۷ 








اراست‌که در ۲۶ تشرین اول پا نقروف درائنالیکه دار 


«ماینه ببکرددر‌یان مکی از چقور ایک رگد اميك به قاری مادهو دو چو چه | نرایافت » 








کنتدان یکیبل نو مت بغرا بتهاوز امدء . 





‌ . چدان »وسوژهء ده ون .شا هم 
درن ضافت داخل عبتید باق ؟ 


آراقر عن ات ورس و 
خوب امادر ن ضدافت چه میخورم ؛ 





ژه دء‌ون - بگذار امن مگیان‌کردم هدرن ضیافت ما کهای برکردة سیا روق 
دار میخورا ی ! 

قوف - چه ؟مگرشماکوشت به قاری‌را نمی پسندید ؟ 

ژه ده ون -- چرا تمبسندم : ولی‌خوزده خورده دلزده شد م۰ 

پا تقروف -- اخبار نویس‌افندی . وقتیکه اول مجز به افتاده ود برای يك که 
کت ( ه قاری ) جان میداد حالا بدرچه رسیادکهگوشت یه اریز ی نادند 1 

قت شاک 

پا نقروف - شما باشیدکه من وناب دریاب‌شختن آن پا رت 

پاز به ینید که اکر تجا های تا ترا یا آن تخوردد با یگوئید. » 









ژه ده ون - شماهم دانستید نی ؛ انسان‌ه. 








دروقت شام در دالان طعاخوری غر‌انیتماوز مهاجران کیال خوشی وشطلارت 
برسفرة طعام جع آ مدند کباب وکوا جگوشت به قا ری بسبار لیذ شده نود ه اب 
یکنوع شیرینی توا یی ازبادام وقند نز ساخته بود ۰ 

در انای جویدن لقمه یی بکبار پاقروف فریاد براور ده گفت : 

وای » دندا نم شکست ! وای ء وای ۱۱ 

مپندس - چراء آ یدسا کوشت سنگ نود ؟ 

ها ات ۱۳۳۲ 

پا نقروف -- همحنین «علوم میخوده ستث باشد » 





-)۱۷۸(- 





۳ 
اترا گفته وچیزیک درمیان سوراخ دندانش رفته بود برون براورد ؛ 
چزبکه پا نقروف ازدندان خود برون براورده بود » سنک لی‌باکد بك دانه کل 


صر ی‌کو جك شک نود ۰ 


-«عو اتپای )یو 
حه کاب اول وه 





-) ۱۷ 


ست ونیا 


سسسسسسته و0 وس سس 


کتاب دوم ره #6( 





۴ 


تا پاب اول 
دانة گله ساختن یكکشی -- شکارها -- له -- هیچ آتری 
اب ومار بر -- سنگگ پشت چپه 








اند عام هفت ماء میشود» ازابتدای 
هسام 1 تایه یوقت هی طرف رده اند ؛ جستحوکرده اند در رجز بره 
هیچ بك‌اتریکه نودن‌انسا ر انشان دهد دانده است ۰ حتی از بسیارعلامات چنان 
دیده شده که نه جزیره مسکولست 4 هیحوقت پای انسان بران رسیده است ۰ اما 
حالا کار يلك رنکدیگری مدا کرد : چو که درهیا نکوشت ر نك حوانشکوجی 
يك دانه صاحٌ کوچکی میداشدکه به ان سبب هه افکار زماج راز از روز رکرده ۰ 

ان نك مئل اشکاریستک بل دان که الته از 





مد شکی 7 و آن‌تفنگ 





هم معالقااز طرف ك انسانی امداخته شدء است + 


پا نقروف صاجهراازدندان خودکنید»ر میزء‌اند , رفقانش‌همهه حبرت‌افتادنده 


--) ۱۸ (- 


تست سب مس 





سیروس سعیت دانهٌ صاحمه راید ستکرفتة نعاننه کوده رشند: 
- آپاشکرشما کها نیو ان که این‌صاحه از و جودش بر امدهسه ماهه‌يك حیوانیست‌ی؟ 


- بل وسیو سیروس » زیراوقتیکه ازدا مکرفتعش هنوز ازسينة مادرش 





«پند س -- چون چنینست۰ هیچ شمه پست‌که از سه عاء به آعارف در جزیرة 
خی نا 
مايك فنگ اداخته شده است ۰ 
چم ده تون آی بلکر ده تفن اندا خته شدء است تابك صاحه آن بر حبوان 


اصابت عوده است » 





دس ین ازنمدلوم شدکه باجز یرما ءسکونست وبا نکه درمیان ان سه 


يکمیی انسان برامده است » وین را هم میدانم که جز یره ما سکون 





ه حق احطله اخبرءکوعش باندورزم ۰ زرا این »سثله مارایه حشق که بسبار 





زره ده ون - میاه ابتهم حققستکهاان حیوا نك نگله را ازشکم مادرباخود 
نیاورده است » 
ناب - بلک دردهن و 


با نقروف -- وا وای ناب ! مقصدت ان آست کهگویامن ازهفت هشت فاءبه 


با نقروف ۰۰۰۰ 






سس 
بش وند بدهن خود .ك دانه کله رانگهداشته و هیچ خر نشده ام ها ! 











۱۲۶ 





۰ شاه بهاٍن فراست بیاببین ا کردرسیو دودندام یکش, | چنان خراب یاقتی که 
و ازده دانه آ رآ یکسدن قرط مکم ۰ 
»هندس - فکر ناس اسر خطاست مج زابتکدبگو تم در ظرف‌این-4 ماه در همین 


1 و ۲ ۰۱ ۳ ۳ 
جزرة ما مك تفنگ اندا خته شده و آن نفک هم ازطرف اسان انداخته شده دکر 





دانهٌ صاحمه دران بگنیدد ۳ 


هیچ سخنی «مقول یبا ۰ یا حالاآن‌انسان در کاست ؟ وتاتحال در مجا هستندیا 
رفته اد ؟ این است که اینراباید حل کنم 1 
ژه ده ون هم مجبورع که در یلیاب پسیار احقیاط بايدکنم ۰ 
#مندس - ی پلی؛ بایدهمیحنین کنم ۰ »زیر ما وله تکه اسپا و هزنان مالیزیای باشند » 
پا نقروف - ءوسیوسیروس اک پیش از اک را یکشفیات برالم بكکنتیکلکو 
ِ رم واولبا آنکشی‌در داخل ثهرم‌سی:یان جنگل يكساحتی اجراکنم. 
گر ساحلهاز نز با آن يکردشی اجرا کنيم بد تخواهد بود ؛ 








مهندس فکرت خوبست با نقروف » اماوقت برای نت رکنیدنندارح ۰ زرا 
تا مايك صندال پساز لا اقل یکاء مکذ رد » 

پا نقروف - بی‌صندال »کمل‌و متتظم مجنین است ۵ شمامگونید » اما من رای 
گردش تورح‌سی یك‌سند ال عادفی را درظرف ,جروز میتوام بسازم ء 

ناب - آیا در تجروز ؟ 

پانقروف - بلی‌تاب » به اصول هند يك‌صندال » 

نایم مس آیا ازچوب ٩‏ 

قروف - پلی از چوب ام ازپوست درخت» موسیو -یروس شماصا روز 
هلت « ندهید در رجروز صندالر | ازین حاض رید 1 

ءهندس -- بسیار خوب در روز حاضرکن نه ۳ 

هار پر -- درن مجروز ماهم خودمارا دقت م تم 


مهند س -- بلی به بسیاز اردقت 5 جتی قعار راهم از اطراف یا نیما وز به برون 





41/۷۲۲ 





تباید اج راکنم ۰ 


به اسنصورت بر خلاف امد پا نقروف ضافتاءشبه به‌بیارکدورت واندیشه در 

گذشت» ازیندانة صاحمه بحقبق بیوست که در جزیره بهمه حال غبر ازمهاجران‌دیگر 
اکنان هر استکه اسهم بر نمدار اند یشه‌بسار بز رک ۰ 

سا گنان‌همءو جوداست4 اینپم برای».پاجران»دار ادیه؛بسار زر گی‌شمرده میشو » 

سیروس سمیت وژه ده تون پیش ازا تکه مخوانند در ننیاب بسیارمذاکره و ماحثه 

کردند » بمداز که دریاب واقعه رهایی یافن مهندس وان مسللة ان کله که آ یا درما 

بناین‌هردوءستاهيك رابطهست بانیست بس یگفتکوکردند آخ الاص» ند سکفت: 

- عیزم سییلله آ با فکرعا هبو اهدد که در نخصوص مجه مک است ٩‏ 


4 ۰ 
زء ده ون - بل میخواهم پدائع ۰ 





میند س -- چون چنینست محقق بدانید که اکر هی‌طرف جزیرء راز وزر 
سازیم هیچکی را توا هم با فت * 


انقروف روز دیگر بکار | غازناد » صندالکه اومیسازد بسبار آ سانست » در 





ختان بزرک مه بی را باد برزهمین عالطا نیدء وستهایتنه آ نما رابظرف دوسه روز 
پاناب جدا کردند وپارچه های | نبا ابانکدیگرر بط داده ومیخ کاریه بر چبکاری آ را 
ه امجام رسا نیده صتدالراحاضر عود » 

در انا کشتی ساختن با تقروف ژه ده ون وهار ربرشکاردوام» 


زره ازاطر اف تالاب‌غرانت دوری مکردندیاز هم بشکار بسباری ءوفق»یشدند ء 


ز دندءو 





هار روژء ده ون دا مادرامنای شکار در یاب دانة هه حت مبکردند ‏ هار برمیگفت + 


موسیوسپبلله » اگردر جزیرءبعضی »سافرالی افناده میبودند . آیاه انار فها 





ن | ماهایان حرت ست ؟ 





دبده [ 





ژه ده ون -- بل اگرتاله او قت‌در جز برءپاشندشایان حبرت است و اکرنباشند 4 
هار بر -- بمتی شمابه ان قکر دک رفته خواهند ود ؟ 
ژه ده آون - چجنین است میکوع ۰ زیرا اکرغبرفتند الیته اك حادثه که از 





- ۲۲ 


و جود شان‌نشان بد هد طهورمیت‌وده 
هاریر -- انامیدا دک «وسیوسیروس مجای‌ایتکه ازور ودانسان شجزیر؛ مامتون 
شود پالمکس خی اندیته ال وکین مبشود؟ 
ژه دهلون سس بل هندس میک یدکه +علقا رهز ان‌در ی یست و از انسبپدر ی افند ۰ 
دراک ان ,کاله میعد 
وسیده بودند ک | ندر ختا را ( قوری ) «هنا مند ودرپلدی مشهوراند ها ربربسوی 
اسندرختان نظ رکرد هگفت ۱ 


1 ین درختهاباا رام تابسارجاهاراخو اهد دید م» 









وژه ده ون درزیردر ختان پسیار باند جنگل 


ژ, ده ون پسیاز ارخوب امادر خم ایس بلند است ایا رامده میتوا ند و 
هارر -- شمایکاعت صرکنید نك جر هکم 
ی تهب وت رابود فت. رگم 
تا رالاق درخت بالار امد » قسم اعظم جز وه از الاق درحخت بدنداز ار ود » اعنی 
آزحد دماعه هناد ماه مار همه اطراف »علوم میشد. تنهاجهت ال خر یبا : 
فرانقان بوث. 
هار رنوجوان او ولایسوی حرچشم خود رابدوخت » درهیج طرف هیچ يك 
چز یک علامت کنر نی را نشان دهد ندید : درطرف جتگل فا فا روت ودماغه مار 





ده ود ۰ 





ورخجه نزچیزی »علوم نشد. رس هرکاه جزیره مسکون میبود درهیچ طرف‌هيچيك 
و از وازمات اذراست دیده عیعد ؟ 

هار براز ازدرخت فرو آمد ۰ هی‌دوتکاری بغرا نتها وز آمدند ۰ سیروس‌سمیت 
سخنان هار بررادر باب مشهودانش شنده یآ" اک چبزیگو و بدسر خود راشورداد» 

روزدگريك واقع؛ دیک ری ظم‌وریافتکه حل آن یزه نکر ال بلث »عیانی شد ۶ 

هار ربرو ناب ازع اننشپاو ز یرای آوردن استر ید یه پساحلر فته نود ید » درر اه هاریر 
لك ستکک دشت بسیار » راخ هی که ی رو وک زودخود 











-) ۱۸ (- 


سس 





رارساند » هیدو نف رباعصاچو م‌اثبکر داختندراه سنگ ختك راازدریار دنده ناب 
فریاد بر اوردهگفت : 
- واء واه ! چه خوب حبوا نست » آیاچسان بگیرعش ؟ 


هارر - پسیار اسانست تاب ۰ ستگگ پشت راچون یکره پختبکردا م دوباره 





خودرار استه‌کرده عیتوا ند » هله چیه‌کنش ۰ 
ستگگ پشت چون دراطراف خود نظرکرد خود را درس خود نهان‌کرده 


مانند یگ ستگار بارةساکن عاند » ناب وهار بر زار ارجد و جپد سنگ پشت راسشت 





چپه‌کردنده ان حبوان در يك متردر ازی‌داشتکه لقلعش نقدرچارهزا رکیلوخمین 
میشد » ناب کشت : 
بان است يك ملد یه یل قروف چقدرنون خواهد شد ۱ 

!واقسکهکوشت سنگک پشت بسیارلذیذاست» ناب و هاربراز برتگمان ستک‌بدت 
خاطر جمشده و رای احتاط دردور آن بك دیوارك ستگی‌کشده بسوی غراننتهاوز 
روانه شدید باعابه دستی را آورده حیوانرا بارند ۰ هار پر ازه‌سئلة سنگ پشت به 
پا نقروف چیزی نگفت میخواستکه یکی یکارپا نقروف رانعانداده حبرانش‌کند. 
امامداز اککه عرابه راکو قنه جایکه سنگ پشت ر اچیه‌کرده بودند ببامدند ازحیوان 
اثری تباقتدد » ناب برس دکه : 





گر نگ پشتها خودرار استه میوا نسته اند ها ؟ 

بر --( یرت ) ظاهی همین است که ماممه اییم * اما موسیوسمیت پسیاز حبران خوا 
وک ار 1 
باعی‌ابةُ خالی‌بس‌های سر خودر اخار | نیده در جا تک هکشتی»یساختند 
آمدند رققا آ نا بودند ء عاریر مسئله را یک وکاست عهدد س بران نمود 





پاقروف - اه چه قدر نود لا آدمانی ستید . نتجاه بشقاب طعام را راوگان از 


دست دادید ها ! 





-(۱۵- 
سس سس 





9 
ناب - قباحت بر ما پیست » زء راماسنگ پشتر راچیهکر دم » راسته شدن سنگ 


وت . ۳ شما 9۳ 1 

هار و خوب چیه کردداید ه کپ اس ٩‏ حتی‌دراطراف آن‌ستک‌غاه مکردم. 
پانقروف سس چون چنیفت درن سثله نك عیایی موجود است ۰ 

هار زر »و سوه سیروس : آبا ستگ پشترا چون کار چه‌کنند خود ود را 


سته شدلش محال هست یا ی ؟ 


سیروس -- هحنان است اولاد من ۰ 





و سس چون چذشت با چسان شد که خو درا راسته والست ؟ 
مپندس لعد اژملاحظه پرسید ک: 


تن حاسک شما نگ ویر اکذاعت بودید از درب 01 چقدر دور ود ؟ 








راسته شدء میتم اند 3 زرا بعد از زان ده بد در لا ر بو ین 


چ 


ورکودذاست : 
ناب - براعتنک ما هم يلك بودلایی بوده ام ۰ 





پاقروف - من هروقت مد +ت شا ر راست نودن ایاسیخن‌را گفته کب شرف 
مینمودم آ قای‌من ۱ ۵ شمه دارد که شیانود لا سید 1 
+هندس «سئله سنگ پشت را از به اتصور نک بان شدحل نود » لکن | یا خود 


او ه ان حل خود قطماً قانع است یاثی ان است کا این معلوم تست ۰ 


2 





سب باب دو م #-_ 
تجر یه مخستیت صندال - اشیایک درساحل با فت میشود س وبط 
دادن اشیارا بکشی- دماغة بی صاحب-- آلات ؛ اسلحه ‏ 
ادوات ؛ ملیوسات .کاب وغیره--کیود پا قروف 





در ( ۲۷۵۹ ) آثرن اول صندال بوست ت با قروف حاضر شده وددر 
طرف -رودنبال این کشتی خنته ای حکمی برای‌نهستن بط شده است»دوچفت 


بای کلفت و مك سکان ازحمله معمیات این صندال است ۰ انداخ 





غ رک 
ریش ؟۰ 


بساز اسان نود ».ضتدال زبگهای کت ساحل دریا در 






اد ند. عحر دشر روع مد اب کتی,درامدم‌شتا ورش ساخت. ۰ 
3 توا 
با قروف ها ند م درکشتی چهنده ویکیال» رابت انعره پژهگفت : 
هوورا!! هوررا !۱ بلان صندال دور ».۰ 


- عم مبخواهید بکنید ؟ ۰۰۰۰ چد قد 





ی توکذارکه من سیخن خولدراتکمیل کنم۰دوژعالم ی دورجزیره » 











زک تابد ما اول جنوب رفته يك رب اجرا کنند ۰ 
یک ایسار اف رما ند يك حوشي 
ی 


صتدال از ساحل‌دو رشدن گرقت » اس 





عا ف و ارام بود » صندال بکال سهولت به یش رفتن آغاز نهاده‌هاریرو ناب برهارا 


بد دتکرفتنده با قروف مک نرایدس تکرفته بدا زانکهآمی«ایین‌جز بر هك سلامت 





--) ۱۸۷۱ 





وجزیرة لتقوان را عبور مود سرکذتی رابسوی داغة اوی‌که درطرف جنوست 


موجه مود »صندال را هد ردومیل ازساحل دورکردند زبرا 





ند س مبخواستکه 








جزره راوعی لصو صکوه فرا قان را از خارج ننظرغور تاش کند » 
پا قروف باز بسوی-احل»لکرد. دماغه که جبه زار( تادورن ) رادر رکوقته 
دود دور مود نکرفتند ۰ بعی وهمت پرز نرای | غبرت صتدال بکیال انتظا م بدا حل 


بزديك شده میرفته بءداز انکه قدر دوا تدد بدماعه کر «طلوب بودرس‌دند» 





ند س ارف« ضعیت از آشبی دیده بگردات خی ت فرو: فته ودد راناشی یو اساند 


دماغه 0 هار بر فریادر اور ده‌گفت : 
سر به شاد + فرکتا 
هه ر فقا نارشان 4 | نطرفق .جر حه شا » مخ رکفت + 

+ ر فقا لغار شان به نطرف ۰تو جه شا ۰ خبر گفت 





ساحل .كت چیزسیامی عی بینمآیاچه پاشد ؟ 





یی زاس 





اکو ید و اتجاکجیزی هست چنا کیان مسبرمکه بکار پستة در 
فرورقته باشد . : 


پا قروف -- 





تاب ت چینت ؟ 

2 شم 

پا نم روف سپ است ۰ ۱۰1 3 بر باشد ! 
د س - همان بساحل نزدیك شوم 


ی ار 
پا نقروف خطا تکرده بوده بواقمک دو 





یلك شد ۳۹ ی نشنان تساحل بر بر جهیدنده حققتاً 





بو دکه باز دسما تا حنادوق لسته 
شدء ودک ان سند وق راان دو یپ خالی شناورساخته پسا حل اندا خته ودرر رگا 
کوزنوده است » هار یرسیدک : 


ایا ازین معلومتو و دکهکدامکشتی درمطرف,اترق شده وان‌بار از ان باشد + 
ژه ده ون - در ین 











سح شمه ما ند م 





بل حندوق چه خو اعد ود ؟ صند 


پته . اسیاب بازکردن 


۶ 








--)۱۸۸(- 





آنْ یز ده بیش ما نیست ۰ 
ترا گفته ويك سنگک بزرکی را کرفته میضوا ست که صندو ق را بشکند و لی 

مهند س مانع آمد هگفت : 

س دوست من کساعت سبرکنید ۰ 

پا نقروف - اما موسیو سمیت :پاک درن صندوق اسیا که مارا لازم است »و 
حود باشد ؟ ۰ 

هپندیی --خویست ق ۰ ماه 1 آرامخوده‌علوم یک تیم» ان صندوقرا بغرانیتما 
وز میرم ۰ درانجای ا نک بعکنم بازبکنم + مادام‌که صند وقرا سپهای خالی تا 


از بدر یا بیندازیم ؛ وبا يك ریسیانی پکتتثی 
خود ؛ بط دهم نابساحل عا نرای‌اوز به اسالی تقل مید هم ۰ 


به ا تا شناور نموده | ورده است چو 





وف حق‌دار ید موسیوسمیت ۰ من‌جولیك آدمی هستم ۰ 





صندوق ازکا آ مده باشد ؟ ان‌است مسثله موم مشکله ! مها جران چار 
رد ی دیگر هیچ چیز یک 
بك سنگ بلندی ر آیده مر 4 اندا 


ی ۳ ی وود 








دیده تشد ۰ 
اب بل تس تک کنو تی‌ضرق‌شده ! وان سندوق ؛ ه آ نکفی‌بودد» زیر اخود 





مود این صندوق ازهوا نشتادء » بلک مسئلان توق اد بك متا سیتق 


وارد » باکز صاحبان صند وق بدیگرطرف جز بره بر ءپاشند ؟ بلکرهنو زتاحال‌در 










ی ۲تون معنوگ: ۳۳ 








ذی سنج قدم وعیض مه قدم بود آمدند ۰ 


عندوق ازجوب »یشه ساخته شده ود ۰ رروی آن چرمگرفته شده بود وهپسیار 





۱ 


 تسسسسسس‎ 








دقت میخ شده بود ۰ دو یپ سر بسته رکه اززدن آن وصدا که ازان مبرامد خالی 


بودن آن +لوم میشد باء بسا نهای پسیا رکافت نوعکم ازدوطرف به صند وق مربوط 
ده بود . پا نقروف چون هک م یسما نادید فپمیدک هکره کشتیبانانست ۰ اینراهم 





دانستندکه اشبای درون صندوق به پسار خویی حفو ظ باشد » ز 





اصندوق ازهیچ 
طرف زده وزخی نشده بوداینراهم استدلال عوده توانتندکه ان سندوق در محر 


قت مانده باشد و هم »علوم میش دکه ی قطره اب هم دردرون صند وق 





ندرامده باشد ۰ 





از قرارشضین «ها جران چنان »علوم مودک صا حبانکتتی چون دیده اندکه 


کشتی شمان نرق میعود اشبای لازمة خود ها 








رن صند وق انداخته وبا 






خالی | نو اپسته بدر با انداخته اندکه ز کر پساحل بر سندیی‌اسیاب اند مپندس 
-- حالا ما ان پارر انامه ضا ی مادکره یس راجت ابا زکرده م‌بنم - 


باز بره رادور یکتم ۰ گودز دگ طرف جز ره اد یاقتم و صاحب صنا وق بود ند 





ا بای شانرندست شأن دید هم و گرتیافلم .ده 
پا قروف - برای مامم ماندتی ؟ اما آید مان صندوق‌چه خ, اهد لود؟ 


درن اثناحر عد آغا 





ده بود» آب تابز بر سندوق وییم| آمدء بود ی , 
ایک بر ربه آنیسته شد مبودازکرده شاد بو ر وسمان یکشتیر بعدک کردیده تاب‌وپا قروف 
دگرار از زاطراف باری سکردند ۰ هی‌کس به صندال سو ارخدند ؛ وکفی رارانده پاررا 


باخودکشیدند » نام ان دماغه را( دما مال مصاحب ) نودند » 








| * یه اصند وق ر اند و اری برروی آب تگهمید اشت :با نقروف 


ار دسمان‌کنده شده بر ی شود برخه دعمیبرز ید۰ مایت بعد از 





درر رگا ی کنا ردر یا نشسته توقف نود ء 





را نیاو ز بیاورد. 











حر ۱4۰ )- 





پا نقروف بساربه تلاش است ۰ اولاد و بپ دا ازصندوق باز مود » بعدازان 
قفل صندوق زار اندندهسر وش صند وق بازشددردرون صندوق مك صند وق 
فازلا جستی درگ تب لمره زد هگفت- 
ژلد حسی درو حود ود ه اب لعره زده : 
- آیاین چه پاش دکبه اسقد ردقت حافظه شده‌است ؟ ایااز خوا رکه بر خو آهدود ؟ 
ند س رک عبرم ۰ 


کنتسان -- اکرهیچ 


تاب -- چه چیز ؟ 





ءاشد آرکاش چیز »یمود ت 


با نقروف - هیچ ۰ 





صند وق ح: راازمیان بر بدند ۰ و مدوطرف لوله کر دندء ازهند وق‌اثبای 


مختلفة «تنوعه برامد نکرفتکه هرك ازا نها که میب امه کشتیبان ( هوررا! )گفته 


اورد ۰ ناب هرپار چه اشبارا که د-ت میگرفت بانسکرد ۰ 





لك ر قص ۰ 








- ۷۹۱۱۲ 


اسیحه 3 عدد ۱ ۸ اسلحه که عدد 





سا تست سس 
2۳ 5۲ 5 
تشذگ چقمتی 7 | زیربیاهتی ازقاش علی دریای ۲ 
فنکک تاقی پ | جراب ازهان‌ثاش ۳ 
‌ ی 
تفنگ چره انداز دور نهار بر حیک‌سی ۰ 
شمشرر وقه 4 قاب چودلی ۰ 


قطلی پتاقی 





وی 


دور بین زر که 





صندوع؟برکارمکل سابل بای‌سریی ۱ ] لفتزبان »ری ۱ 
بوصاه یی قعلب نای»کمل ۱ ] شش‌جاد لقت فنون‌طبیی ۱ 


7 ان‌اطرار 0 ۱ کاغذسفیدسه دسته ۳ 





»ایلوا ٩‏ أکتاجه سشد 
ما کينة فونوگراف‌باهمه لوازماتش ۰ تنل ۳۰ 





آسیا اک اژصند وق »را ۸۰ عمارت از هین چیزها ی ودک ژه دون [ 





ق قبد وثت ود هگفت ک: 


دفترخود هم حی ساعه 


- صاحب این صند وق حقیقتا که مس دبسار مره کاری بوده است که ازهه 





جنس اشیای لا زمی صند وق خود رارکزده اس تکو باخونی «بدانست 4 در چنین 





جزیرة خالی غبره‌سکو لی خو اهدافتادو ان عندوق دفع احتیاحات اور اخواهد مود * 
سپروس سمبت کقدری تشکروءلاحظه عود هگفت که + 


س- حققتا که غح چزی تست و 


21: 1۹۲ < 








ماو بر -- ارن .ك و هعلوم شدکه صاحب ان‌صندوق‌رهزنان‌در بای‌مالیری بست » 

ژء ده ون - بگمان من می آبدثه بك سفينة اوروینی یااص‌یکانی در سطر فماافتاده 
پاشد » صاحب سفینه چون غ‌قشدن کذتی خودر اداسته رن صندو ترا اسبا ای 
لاژعی یرکرده بدر باانداخته ت۲1 نکر در خشکه | نرایافته دفع ضرورت تاد 


با نقروف سك طوراسءپزا کار انه و عسیخرانه گفت : 





- بل پلی ! ما کندة فوتوکراف رانزدر چنان وقت تک شی قسد ن درصند وق 
آیگرد ۱! 
- اینست‌که متهم لازم بودن این لت راندانست‌که چرادز 


- ایا راسباب واشباکه از ن سندوق رامده يك تشانی با عبری تخوا هدبود که 


ما ندء تافو توگراف غس‌قشد ن‌کشتی <ه 











صند وق ماده اند؟ 









بگان ازنظ رکذ رانیدند + برهیچ یی ازا نها 








خالا کید 
شته میباشدوهم ارن اسیاب واشیاخیلی نو هیچ استعیال نشده است» عل‌اطصوص 


که هی اه این اسیاب دز 


با ماعادنست که نام‌شهر و عمرما شسخانهک در ان ساخته میشود 





قت‌طوفان وزمان ضی ق شدن‌کشتی وصندو قکذاشته میهد 





ای ره «فتظلم وه تر تیب جامجاعیگودید .و صندوق آهن‌حلیابنةدر خوی و عکمی 
کم عید که اخسئله هانیز افکارمم‌اجرا تراخیلی +عیحیروس رکردان »یساختکتا ما 


ا کرچه بان اص‌بی نوشته شده و لی نام مولف و چامانة که دران چاپ شده باز 





بان فرانسوی فصیح نوشته شاه بود وهرقس مکره 


معلوم بست ۰ اطلس 2 


:کمن تقعه عده بود و ی در ان نزنام مولف و چا ماه آن 





جداجدا بصورت + 


تصرخ نشده بود » اطاصل هیچ مهلوم نشدکه این اسراب ازکار خا ه هایکدام ملکیا 


ما ده تن انیم مغ له ماش که اباب صندوق ازو ابوریاسفینهکدام قومومات 


پدریاآنداخته شده باشده لا کن هی‌چهگه پاشد وازهی جاک امده باشداشایمذکورء 





۱۸۲ 12 








ودر ار فم ودف ید 


"ات بت 


رت او 9 م ی 3 


۳ 
درهءبان »اجران ای نقروف بسار»سرور و خهنو دنگردید هگفت : 


یگ مس بکار 





هم اعیژها که صندوق جاداد خیلی خوب و بسیاراعالاامایکد 







ود دران سدانشد » 

تاب - اماتوهم خییی ءشکلیسندی 
صم ۳ ۹ 

تس 2 ری توتون هم 


تیانتد اسیات 9 رک ی #صرف خود 
بیدا کرده اند بنای سا خقن‌کفتی ءکعلی را بگذ 


سا ده با الات تحار ری نوی کر 









ند , 19 اسمات های مذ 
ادراذار مراودولا ما تشک د 





گان گان بغر اننتم! او زتقل دادند و به احتماط عام شنند 


محافغلت و تگیانی‌کردند » 
-عولا باب سوم )ود 
س و فهرست 6 
مدق رای کشت دور مد درخ میاه چو یا 





روردگردی‌در ۷۰ ماءلذرن او ل مهاجرا 
حاض رگهتند »ان فاوکنزدکان جارهکه تاج له خر خان ات ومد ری 








دیگ ران‌حداج بودندامروزخود شان راید رسانی‌دیگرامنای جنس فاوکتر 
جر بودن شان را دز جزیر ه کیان ومینکرده اند یبرابشد ۰ 
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چدان‌قر ار دادندکابا کشت بوست‌در ختی خو داول تابسر چشم؛ بر ص‌سی بر و ندکه «ِ 
ایتوسیاه دوطرفة تهره دکور ر نایک آب نب رکتحای شکشتی رانیر اداشته باشد ناشا 
کت .این هم از 0 خو یی ش وی زی 79 تلو نی ویب 
لهذادرءبا نک کنی خود شان آذوقه سه روزه خود شا لراما نندگوشت خشك‌کرده : 


که | نراشجای جای استهیال »- 





منقل وچابدالی 

















7 کشیده ادبار کردند مرندس مد تگفت وکذ ارخه 


کرد د گر ژیاده هم بهود درر ام ندا 2 کردن غذا رابا گوشت شکار ابید 


آژیاده ازسه 








اشتند قطب او دور بین را 
گ چره انداز دور نشان‌و لشمشیی 
هت داشتند و اقب سدرزق 
چراکه دوگ جا قیاق در 





تند »ند س جهن امد ساختن‌باروت 





اردن با وت خء د داری عی‌کنند » ما جران چون بان 





احلر انده رکه هرهس بده باعی مسبت وسدند »پا نز 


رکردند : نامدشر حاسل شد لهذا نی کلف کید نْ 


رفته رفته بسوی غیت جنه ی »ما 


و نخار ر پاست « مهاجر ان‌هی‌چدک ٍ 





ل نا وی آب نهر اوبزان شده »ما جران 





دند ء د, بعضی‌حاهاشا خهای سابه دارد. < 





-) ۱۹۵ (- 





بخدند بر پعضی شا خباای فرو امد در ختا نکونا 








| مای‌مص‌غکان وقلمون دده میشدکه ه تزدکشد ن‌کشتی صداهای خالف 





اهنگ عشاقانه : ونواهای راستی او نگ صیاحانه براورده بروا: مگرفتدد » 
جتگل قار و ست ر 3 
مختاف بیدا ءیکرد . درختالی که چوب شان بر ای‌کشتی سازی بکارمی آید ودر آب 





قته خمل غاء و حت مسکردیط « در خن بزائو ۲ 
ق و تسه وت تاج هچب 3 ع) 








سا ر ختان شعاد و انوس , ویکنوع دد خت‌کداز 


ات ی پاددیده میت ۰ 






بسیارریسیا مرای کم ساخته میشود » و یکحنس با دای که رو غن بسیاز 





ار یی 

قبه‌تداری ازان 
و 

ده کادکشتی 

ی ابدا خته ه جنک 

ه پیش ادا خته به حتجل 


ن 


و 






ات ماد و 







ده و جا نات ارفا بده مند 


ژر در ختان بنند آمنوس وشهشاد طعام چاشت خود رانتاولکردند» بر هرس سی 





-)۱۹1(- 





رفته رفته کشده میرود » تانه اعا 





وچقوری آب آن تا حال هیبتگه از نج شش قد م کترنشده است ۰ در ثپرم ذکور 
آب دیکرجو هایکو چك کوچی ازاطراف زر خته آب می‌سی ‏ ازیاده مگردانده 

ذکورناجا یی که چشم کارمیکند پصورت پسیار غلوو 
ست که آخر ۲ تراچشم‌دنده میت و اند در هیحطرف 
نار وعلامانی که و جودانسا رانشان دهددیده عیشود ؛ و محخو ی اشکار است 








که هیحگاه انسان در تجزیرء داخل نشده باشد» چرا که هیچ نخان تبرویریده شدن 
شاخی در در خدان چتگل‌دیده میت هه بمضی عا رک آی‌در جز برهافتاده هم باشند 
ءعلومست که نا محال ازکتارساحلی که افتاده اند جدا نشدء اند 
»بو اهدکه يك آن اولتر بدا حل شربی بر سردوا کر فادکتزده د را ناه ونت تاج 





باشد زود بر 


رسائی‌کند ۰ ازن جییکه مها جران »کت و ارام کرده آندتابساحل 






ی ,مسافةدیگربای مانده رم رود کنو 
2 ۰ 
د, جتطل لردش کردن بازدرکشتیکگ خو دنشسته روراه عن ع تکرد بدند + هرحه 


ک بالا 


رامدد جر ای نهر ارطرف ساحل غری تینوی کر فراقان دور »ینود 
ور نب یزکترشهه میرفت جریان آن نزشد تپیدامیکردچ راکه زمين رویسربالانی 








ینهاد « خرنگ زدر محرای تهرعگان‌یگان ظهوری یافت »«هاجرآن بو رءیشدند 


که از غلو 
وم وسیگی آز 720 تقد رکهکتر 


کی بیدامکردندکا مپا جر ان را حیرت می انداخت + 


٩‏ ند جدید ‏ و قععه ؛ اوست الا دیده میشد » حتقی 








۳ ۳ 1 ۳9 
دودو تفر مر دکفتی ده پرکشی امد . رفته رفته درختان حنگل 











مدشد | نقد رحساءت و 








ن درختان حز 





9 قدم بلاد میشود . و تن آن بهکلفی پیست 


قدم مشود نیزدنده شد » هار رچون این درخت و ادیذفر ناد ر اورده کف تک : 





موسیوسمیت ؛ درخت معتیراوقلیتیوس راه ینید * 














و 


شال | نهاهمه کیی ازدرختا نیست که 


ص :یرای کارهای پسبار اطبف و 





مهندس-- ایامیداییک ای‌درخت ر ادرژءلا ند جدیدو اوستر اجه نام یاده‌کنند؟ 
رورا عیدا تم موسیو سمیت ۰ 


متام 





- اسنهار آدر خت 7 











یی بسبی 8 تب آوراست ۰ 
2 بسبی که دة م کنتدغ لب آسبت ۰ 





سب موجود بودن اند رخت در جزیرة مادلیل بز رکننت براطافت هواق او +.ن 





ورن رادیده بود م خیلی به هراس افداده بودمکه دزءو ی ِ 
مار رش زمرال خواهد سا خت وهای من من یسمل خوا هد آورد 






س رادید م دانست مک مضرت ووخامت ۱۹ ای 


وه قوبشتی ادهرمای آوووتا کب بسا 





باری از ان حاصل شد ۰ 


تنها تکیعز قصان اوستک تولون ندارده 








بت پاقروف ۰ 
هقدردو ساعت دیگرنز یکدی رای دوام ورز دند تا درحهٌ که رفتارکفتی خیل 





و 














زیرا رفته رفته رای هر بلندی وشلا له بیدا میکرد آب نز کتشده 
نیز در جرا بسیارمیشدباز جتگل غلووییه ستگی بیدا کرد »در یکطرف 
نهر مبان در خدان غلو ی جنگا بك که نو زیته های . 
چنان «علوم میشدکه این اول با راستکه 


پدشواری رسیدز 





هبرفت ه سیگ 





رای دده شد کط‌ 


ازوضع وهیأت دیدن" موی 








ان مبدادند. و عدانستندهانسام 





ان ورد درو تا قوف وانمتر از نا 
چکونه خلوقیست .با نقروف خواستتآیکیند زا ناراهد فکلوله تاد »نادس 
مانع آمدهگف تک : 

سس وز نله ها ی کار بای ریت ت شان خو رده لدست وله بوست‌شان‌کار مک 
علی اخصوص که ان نوزینه هاازجنس او رائغ اوتانست که بزرکترین اجناس بوزینه 
انعم همهکی انفاقکر 


عی پاشند » و خی رکش وس با دما 













ضررکلی میتوانندرسانیده ندب عا ود بش 


افتاد سنگما: ور هگادر رای نهر د 


م5 هد رعفت میل 2 نود ۰ 


بهد ازک ی که 





ماند» چر اک يك آبهار بلندی به پیش امد 
راب کنار نپربابك در خت 





ندش ۰ 1 پذاکشتی ر 


۴ 





دی بر هی درون 
و-عان 23 ومضوط 1 پنته کرد رامدند » 
نزدیکشده ود . در راتکه 
ی يك حرزار ز سیر نی بوددد راما نی 


ون حتگل (عضیی‌صدا های 











-) ۱۹۹ ۱- 


مذ کوردورا دورم له خودشانرا تابصیح | نش بسیاربزرگی افروختند ۰ زیرا 











د ءطعام شام خود رآیکال 





معلوم آدتکه حیوا نات و حشیه از | تش‌خیل رم یو 
کردءبکیال راحت‌س اقعه وحادنه پسر آوردند 


هِ 5 
ار و دندکه کذتی رادر همین حا بست هکذاشته سوی 








+اجران چای وطء‌ام صباحی خودر اصرف ده باه افتادند ۰ آیا چه وقت 
ساحل خواهند رسد ؟ ماو م 7 اجه ءپتدس دو ساعت مین عوده ول 
اینهم جدواری و خه ی راه »و قوفست» ابنطرف جنگل فار وست همهکی بش زار مهم 


مسوست براز خاشاکست‌کاه تب راکشادن دران‌لازمست ؛ وهگاه حانور ان یکه دیعب 


نک وتان هکردن ضروری‌دیدهمیشوده 





صداهای | 


«اندظمء رنا هآ 
بای احتداطکفتی خو در با ریسمان دیگری باز حکمتر بسته » وقد ردوروزه 
خوراك و اسلیحه و لوا شته یکمربسوی غرب بره بای 


آغا 








از مادند + ند س قعاب ار اید ست گرفته ریا یی کرد با نقروف :و نات به 


آق مکردند هی چهکه 


#برهار اه میکشاد ند : ومده ون و خار بر 






عاسد سار حبرت ودیدة تعیص ر- 


پایکه اسها ما 





--( ۳۰۰ )سب 








رس رت جروج و ۰ ۱ خ 9 
غیراز بوزته پسی‌حیوا نات دیگرما نندکر از چتکل‌وقا تفورو؛ و آعوان جنگلی» 


وقولاوغرهم رانزددند ولی چون مپند س رفقار از فنکانداختن وشکارکردن‌در 





وقت حاضرهتم‌کرده است از تروپا قروف بسوی | ایکنفارحسری دید هکفت : 
ای دوستا نگوشت فره من ! هنوزو قت شکارشما ترسیاده .حا لا شمایکمال 
ازادی و خرعی خیزان و وین باشدو 








راخوب فربه ساژ بد » بمدازین پسیار باهم 





ملاقات خواه کرد " 


بید از اک يك ساعت راء جودند دفعة دریش‌راه شان يك جوی ای ظهورنمود 





که تاحال مماجران ازوجود آن | کاء نبودنده آب ان نهره بسیارتندی وتیزی در 
جریان ود و بر آن قد رسی‌قدم و چقوریش خیلی افزون »ینمود ۰ مجرای ٍن 
۱ و و 3۳ ۳ 
نهر چون همه‌گی برازسنگ : و ابش نز ازبا لا ی ه تغیی به پسارشدت و سرعت 





حاری »براشد از انسیب با کفتی در ان سیروساحت عیدشود ۰ تا بگفت : 








اماندم چرا که ان چوی مارا کذ رتخواهد داد 
ن ثبرکوچكکه 


اه آبباز ی‌تگذرم دکر چه خواهم‌کرد» 
مهندی - ی ؛ جان من ! حاجت به اب 








ازی نیدت» زیرا آب این جوی‌رفته 


ی ۷۳ یی 
رفته هه حرهبربزدکه ماه مکذار جورا گرفهابساحل شحربه,پروی آن‌خواهم‌رسید- 





ژمده‌تون - امایرای‌این نپربادکه اتنامیبگذار عم 
ی 


پا قروف - راست گفتی »و -یوسییاده 


نقعه جذرافی جز بر منامام ماند 


ارایان تهرتوك امی یگذ ار . 





: روم ود زنب نا رام 
اهد ود ؟ 





-یروس - اینهم خوب + نه ایسم بروم نازود تر رسم ۰ 








پا قروف - یکقدزی صرک 


ژه ده تون -- چرا؟ چیست 





-)۲۰۱(- 








نقروف - آ,رادره یه عکاررا منم کرده ایده‌اییکبری راخومنع تکرده اید « 
برکنیدگه بکحند تا ماهی بکرم ۰ 





سیروس -- وقت هم نیست اسماب »ا هیگیری مم جست روم 

پا قروف - صاحب من :شمایك بنج دقیقه 
رای شم بکیرم ۰ 

»گر پا نقروف د رکذار توریك | بگیری درهء‌یان دو خرسنگ بزرکی دید بود که 


به نید که من چه ماهیالی 





بايك دهنة تنگی با نهر موسته بود وما هیان بسیار ی درانکرد آمدء بود »شجابک‌عام 
يك ستگیر اند هن مذ کورانداخته رادکر 







ماهما تراسند گردانید » ودستهای خود را 





در آ پکیرمذ کور فرو برده بدوسه بارقا 
ناب نیزمجا بک از خحه های پار يك در ختان يك سبدء ساخته ماعیا 
ژه ده و نگفت : 
- الق 4 مین قد رصری ارزید م هم چقدر-اهیان خوب واعلائست ۰ 
با تقروف يك آهی‌کدید هکفت : 
جزیره ماهی چيزش خوب واعاست ول هزار افسوس‌که تولون ندارد » 


»ها جر اکن 


اثری ازقد م اندان دده عیدود م تا 





را گرفته به یش 






هه 5 برای آب خوردن بکتار ۲ 


ساچمهً کاز 





ده میشد رس چنان »-او م » 





آوشت ران آعویر هدر دعن!ا روف بر امده از ستطر فا نداخته ژد است» 


ی و سس 
سیروس سمیت پسوی جریان هر نظ کرد هگفت که ۰ 





حالاوقت مد حراست »پس هک دیا ترّدمك میبودع آب نو 





شدت وسرعت حریان عیداعت ۰ ژرااب ممرالته با حرءتصل میشود وه محر 





2 5 4 
درمد باغد آب نهردهه بیدا کرده روبالابس میزد ول چون در جریان علامت د.ه 





۶ اس زدن دیده میشود معلوهست‌که ساحل محرهنوز بسباردور خوا هد بود . 














وه ده لون ست الآ آکه هر چم ترهبر ومع رای ثه رکشاده ووست‌بدامیکند 


که از ازن تزديك بودن محرههاوم مشود ۰ 





سیروس - مهم با ین آمیحب مکنم ۰ 
بمد از هساعت هار رکه در یش »برفت فریاد براوزدکه 4 
دریا ! ذریا! 


چرا که ابو دن علامات ند 





نبود » بواقیی‌که مدازچند 


۳ 





ص ۳۰۳ )سم 
سس مس ...تس 
این آبشاراز آبشار یک شوت نیتروغلسرین ازتالاب غرانت ند س‌بعمل آور 


وخیی برقرت توراست » دراننای امدن مدانب دن 











علامت »در نهر بسپب همین آبشار بودکه ازاترومهند سر ابفلط انداخته بود .ها 





ررابسپپ هی آبارر قالسر بور )که «عنی هر آوعار » رامیگرد ناه 


ژه ده تون نزدر لقع جزیره اسم ان ثهرراه نهر آبشار » قید و تکرد . 













اجانیکه ابدار حاصل شده جتگل خنا 


تست 





پلادی ساحل قدردو میل بطرف شمال یعنی پسوی 





تراءتداد یافته است » «ساقه که از 


دو -4» سل هحنینکنار باعدو 







است + وی بمدازرن ر فته رفته زمین همو ارو خالی ازا 


۳ 
#تصل شاه ساحل , بهزاری فمل ه- 


هک اسان های‌فاو کیرد ماد 







طرف»احاو .او | ض 
ان ی ان و علست » 
هو ایسیاراعلیف و ارام ۲ ات ایرصاف ویر اق ود . 


پلدد ی رکتار ابد ار نشسته مپرطرف نف رانداز 


ده دیگرط ر فهاهمهکی 





جران بريك حای 








و ات 
اردیدند ء هیچ یك عابنمت و 





ثر اسان انه در دریاونه در حراونه در جتگل‌دیده توانستند» آمندس دما ماررا 
دض 


سراحل ندیه زار بسو 





اه ما ررهسپا رکودیدند ء مما جران هم قطع مسافه 











ند »وه بطرف در یانظااره ۰ بلکه باث دیرلك . ویانخته پارة کفتی خر‌قشد؛ بنظر 


خورد » اکروگو که هي 





پمبرعادر من جزیره تیاده ؛ وپای هیچ 
غلط وا هدبود چرا که سار دلایل وامارات در پثباب 
مر یکه یا فته شده , وواقعه دانه اجه 


زده چرا که دانة سراجمه (صورت قعایی 








3 رخجزیره انداخته شده است ۰ 
ازوقت زوال سنج ساع تکذ شته بود ۰ ما جران مین ملاحظه ها و افکار ها 

قطم مساق کرده میرقنند» تاه مار دءاغه دومیلدیگربا ی مانده بودء المغسافه را نزطی 

ودهقریبپفروببود ۵ الکو رربدندشی رادر رانجابسر آور دن‌لازم آمده 

وقه وخو راک کی هم دارند ۰ عکارهم درجتگل بسیاراست دکوچه کست مگر 

دار لك مك دأوائی ! 

دماغ یب الشکل با نطارف کل وهیت ساحل تبدل ورزید » تامحال 





از ژن 


ستگلانیور بگزاری شده میرفت «ماجران منزلگاه 





زمین خا ک‌وحنی‌بود اماب 
خود را درهین حا 4 منتهای دماعه مود قر اردادند ۰ هار بردرهیان درختان درخت 
در ستطرف دیرگ باز است ۰ با کر وف دا خاطب نود هگفت 2 


خت قب‌تد رفو ند تثار است با نقروف ۰ 








ل ت وچه فا نده دارد ؟ 


ست از تونریت و او صندوقّه ها و 








اودیرکرای شمه واوله ای نل آب ؛ وا کرشخته بریده شود برای سقف,ا ودیوارهای 











عانه هچب بتار عکم ومتییی5 اصادکرم | نرانزند بوچود میا بداینراهم متویگویم 


که درهدد سدان شا خهای تاز له از نوا میشورند » دیگرایتکه هگاه ت که های 


سرکه بگذارند رای بشی م‌شها دوای بسیار نا فی میشود از رکرایه 














تس( ۲۶۵ )- 
بح تحت 








موجه های شر گرو 


نیت دبگره‌غازء هابز رکترو مکملترمینمود اتید وا ۰ اخل 2 رن 








درونسقارميك سای «هرب‌ودععت آوری و آمدء ازجا اخوق ودعستاندانخت: 
با نقروف کفت 

س و اس بگریزم عاربر ۰ چرا که تشتگمای مابه ساحجه براست :و این جانوری که 
ان صدار اکشدنه | نان مد هر ش حا نور دست که ه ساحه هلالك شوده 


اش گفته وازبازوی هار بعدت‌کشیده در میان ان تبیگزاق س دخ بنهان شدیده 





درین ائنابك حوان بیا زر زر ك جثه مییی رون رامد ان حانور « ژاغار » نام 





که سار خور بزی بودکه موهای نوستش - »و خالمای ستاه بران بود ه در 


حاللیکه چش‌هاد 





کشته : وءو هایش خواسته ودوش را کچکرده بود د غی‌یدن 


بن‌اول باز رسب که نسان ر ید پاش کیت مان 








ی 
6 انسان چه مد هش + واز 


در ن ۳ ون امد »ها 





ست لهذا خواست که 


ند جال ار 


چون ا تحالت رادید چنانکار 0 ده ژ 


۳۹۳ ۰ 5 
یاد دهد » و ۱ خی اشارت حا ورد هش بدثر 





ح 


ی 





ودهن خودر اد ریکوچب ازهم بازکرده . ودندان‌ای مد هش خود را 


۳ برد 





سانیده بردشمن مقابل خود بنای مه آوری را اد 





۷ ۲۳۰۹ ) حت 








ن ۰ هش برخا لك بفلطید » 


و ۳ 
ش جسد حیوان خو زد ود ند له تفنگ ژهء ده تون در 





ه ده تون فریادکرده حمو 









نیده ود » ژء ده ون ازشکا ریان 


کار های‌شبر و پاک انرات‌شیحاعت 





اف 1 ۳ 9 ۰ 9 ۹۹ 
ت عوده ادت » هار م اظم‌از حبرت عه ده ژه ده ون را کشت : 








تگث!و چتد رتوانا ی و دلاوری‌بودکه از 


- سبیجان‌الله ! ان چقدر ی رو ای ود 
له ر مود ه مدا که خی حبرت‌کردم ۰ 


چِ 


- پسرین انیزیک کردم شام 








س ایامن ِ 
- بلی ! ه که مخرال خود کرد یکه امن ژ اغارنیست آهوست ؛ ومیان تصور 
نعانکرفته | تشس دهی توززما نندءن خواهی تواندت ۰ 


با شد چه اسان کار بست ۰ 








روف .۰ دو-تان من ! حالا استادن 





را تا آبد عاوا گذارشد ,با هم باید 







تی دادند » طعام شام خو دهار آبکال اشتم 





ی رن 
سای یکیو 






از چو م‌ای خداك با 





سیرو سس سب 
جه ای باژ 
چا جاگ بو 


که ان صداعا, 


اشنای سو ضایر 








- ان فاشه درخت انس 


درء‌غاره ژاغار یال استراحت تاپعمح مخوابیدند ۰ 





کار ساحل‌فرو آمدیدة دیده ای خودرا 





ط 
طرف "نگل دوت اس 


افداده باثد : 





سسالادو رجز یره 
آطزافگردش شده ار ر امدند بواسعله کفتی در هر 
6 یا دی : ده اند درساحل 
۱ کر دنه از 


سر رکردش ۳ 


ی دوی شرب جز 
شین جب:یحوکردن خو استند ه حال تک سا 








) ۳۲۰۸ ( 











و جود قضازدهگان ءظنون امری نیاقتدد برکه ساحا 
کف در اتطرف نزدیکدده نمیتوا ند » ژه ده لو نگفت ۰ 
- کرو اهمکه مسا مشک وجود داشتن قضازده؟! ترادر جزیر» حل وفصل 


زيك وضمتی دیدندک هیچ 


هاکر دش ک ده ازر اه د ماغهٌ جهبه عرا تهاوز 





پنادکه ساحل جنولی 





جقد ره‌سافه تین خو اهد شد »و سو سروس ؟ 





سس در آمد ها ور راک ای ساحل راهم که داخل حساب‌کنم شاد رسی مبل 





مسئلهٌ راک ات ۰ و ریشان 5 حل وخ 


ش‌ و3 





امامین هر و قت که فشکله نتم راخاطرعی اور مدر نبه: 
آنی: ءگرکا شه قشت ترا 





که 


ءهتد سم سیخ گه وله منداند» ‏ 





ح‌ 
مه گر ده د آرچزی 


زکند وی باز خاموش ما ند 








-۲۰۹۱)- 
بعاوی سا سح تب 2 





اش ره ما هرس سیی ها ند از ن مه خوامکذ شت ٩‏ 





خواهم در 
ژه ده ون - با به آب باز ازی و بابك حاله داخته میکذ رم 
بوسوه باشد اکريکة با کی نیست » 


همين نات قراز ند -ا حل حتو ی را 





دم دا بای هامنشه 












اوزروند ۰ سور زدن هیچ جا 


ی 


ومشقت مک دید تاقسم معقرساحلکه آخر ایکا وا 


لست و اضان‌شنا. باه 








تابه ان حد ود قسم ساحل جنوی حزبره ر 


ام مودندکه از رن لیف هم بجوت 
شرق جزررء داخل شدند + تابه نف کا بو شینعتون ساحل تامهاریگز بگزار اس تکه 


بان بان درخت نیزدیده ءیشود ۰ بمد ازان تابد ماه احل سنکستان 






ضرا ره ی شود خی 0 ازان 





درستکلاخ غرق کرد پاره های آن معلوم ی شود . 
چرا؟ 
جح چوک د کزاره 1 ود یکشتی تاند ید عمگردد 


بمدازظهر سکاعت مها حران دروسط کا نة واه 








ون رسیدندک تاه | ام 








-) ۲۱۰ 





اند » پا جران رای طه‌ام خوردن و استراحت‌کردن 
بکقد ری آراکر دنه ۰ بمد ازتجساعت باز رام فتادند م هم راء میزنند وهم هرئقطة 





ساحثرا رابدقت از نض ارمیگذ و انردند ً هی چیز نک سنظرناب وبا نقروف ».درا مد هان 
وو ده ا ترامااحئله و ۱ دقق ده اما در هیچ طرف عبچ اتری ازکنتی قصض 
ی با بنطرغم‌امی امد ویاعی 
تیال رسیده اك خته با وم 





بت جفا مه حند وق 
تیا ال وعادءه کاست! 





ن دی حوض طببیی در یای ر سیادند 





یی بان دا نده بودکه این حوض نز 







ض هگا نهر آن غیعت ۰ 








پاندگود یده درمبان جتکل 


همین بلندی ‏ رکذار 






"۳ 
ی 





ستعما اک ردن ی مد صند وق 





-)۲۱۱(- 





ناب - پس »علوم شدکه طالع نارسا مارا پا نها ملاقی "ود که باینسیب چارة ,کانة 


ازدست دادح ۰ 







چون جر عودت وطن ازدست ,راد حالاباد که جارهٌ ر 








۳ 
گذار حنجل 
ازطرف جنگل در یش صاحیان خرد ۳ بد عنش ۲ باره ی ۳ 
گ قباش راکرفت مک کراین قعاش بلثکه سا 





بود » توپ بعدت ۶ و۵ محرکات خه د چنان سذبما نیدکه بسوی جتگل 





ء اش رکرفتند ءذر 
حاضر گرفتند »در 





9 ۲ وتشگم با و 







نج شش دققه رفته در بای 


ح‌ 


ند س دفت : 


هکس نظر خود ر اپسوی پالادوختند ۰ 








دانسته شدای هان قیاش بالون ماست که شَه آن راباد اورده در ند رختان ند 


و ف کال نو مت فریاد براور ود هگفت کر : 
اناست سان بسیار اعلاو عکیک سالهاازان براهن وز 


3 ۶ که در خدان آن سان‌بار بدهد 


حامه سا خته توا م 





وهیچ تام نعوده اماراست بگوء‌وسیوسپیله چنین 








-(۲۱۲)- 
 «(ِ«_«_«(«(۰(۰(۰‏ _ سسسضههض‌‌س "ص۳۳ 


شقبقت که سداشدن قباش سان باون ؛ رای مها جر ان يك تعمت غبرءترقب‌شمرده 





ن بالوتر از یا تهایرد, رختانوفرو آو ردن ان‌خی جد وحد 


ردند ه تاب . وهاد در » و یا نقروف بردر رخت با لارامد ند؛ وبسارزهت 


8 
دادء بزمين انداختند » پا قرو فکفت ۵ : 
ء برامدن خواهم معلوس تک با این بلون 


تخواهم برامد » زیر ادانستمگ سالون انسان مشجانی که داش ».یحو اهد رفته عیتوانده 





ات تام ریسا نها ؛ وسان ‏ و اسیاب آهنی ولکر آعنین | نرا همه 


رهای 


حم. 
شاه که 





اکرازمن بنجتوید 5ج تی کم ومتینی یکن برواری بسازم وازن سان ایادبای 
۳2 لاهای خود صرف‌کنم ۰ 








واه اندوعبد پا 2 وف حالا اسنهارا در یکیدای خو بی 





باو ‏ یاحلٌ" لات و لوازمات آن اب رایتها وزردن ما لست چراکه 
نگنست برای تقل دادن آن تابوقتکه عیام بساژند وعا به را آورده 
11 در یکیدا با ی حفظکنند : 


و5 


۰ ۳ ای 
کشش و توشش بالونراناحد دزی - ساحل زسا نمدند و 


ان سکلاخهايك عکاف بسیاربز رکییافته پلون را باهمه اوازمات آن درا نکنبا 





سار رد یه 





نردند : وهیطرف | ن ابآخته سنگیا وشا خاه هابوشانیدند ۰ تابساعت شش به این 


عایات : حتکشیده وان حوضه ر انیزه حوض با لون » نام نبا ده راه د .اجه را 





سیعه تا خوضة ید دم وا ور رده خودما نوا 


ب وت ا تا محوضه بالون 








-) ۲۱۲ (- 








بمد ازان يكکنتی باد پان دام بسیارءکملی بعمل می ارم : و تواسطه آن دور و پیش 
جز ره را گردش میکنیم هنوزچیا ! چا ! 

وقت شام ماع صاحب که صند وق آشبار یافته بودندرسیدند » ده جاززهرطرف 
رایکال دقت پلیده هیچ | تری تیانقند ء ۱ 

ازجا نزبی در نگ بر اه فتادند * هنگا میکه بکتار ری سی رسد ند از نصف 
ش بکذ شته بود » در نا نهر ند رهشتاد قدم وسمت داشت ۰ »ما جران ازین ما نم 


تورحیسیی بسیاردلتنگ شدند » چواکه بسیادراه چوده اند . و ازسیبکوشش بلینی 





که برای فرو آوردن و کنحا نیدن باون بسمل آوردء اند ازحدزیاده ما نده شدء اند ء 








سار ۰ 


حالادکرهیج چزی آرز و ندار ندءکرایتکه درغرانهاوزدر امدءخوابر احت‌در 





حالا تکه درچنین حالت ما ندکی خودر ادر آب سرد انداخته بشناوری در چنین غب 
ترهکذ شتن خیلی مهلك است » لهذایا روف ننابروعد ۶ کهکرده لاس تکه یه 
حا له تداركك عاید - ۱ 

پا قروف و اب بدون تأ ی ودرنگ مك درخت را | تابکردء به تبرزدن آغاز 
نادند ۰ سیروس سمت ؛ وژه ده تون در يك‌کناری نشسته :۰ ب انتفاارما ندند «هاریر 
فززیکذار ثهریگردش نود ۰ 

در ین| ساهار ‏ 


به نزد رفقای خویش دویده روی آب نپرر انشا نداد کف تکه : 











- برر وی آب به نید ؛ این چسم سیاهی که میا ید چه چیزاست ؟ 





کر گیب مود ۳ 2 
پا قر وف‌کار خود ر | گذاشته یکنارنیر آمد. وید قتعءامبرروی مر نظرانداخت: 


و بعد از ططهٌ ه ملاحظله ود فریا 











بو جه شده دیدندکه محقیقت مكکذتیکو چکست 
ورد : 


همه ر فقاسوی جسم 
آب | نرامی آورد پا نقروف بصدای بلند فریاد 
س اووو ! ۰۰ »کفتی والا !۰۱ 
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هیچ جوای ازطرف‌کتی نيامده لظه بلحقله نزدیکشدء میرفت ۲۷۰ تک ایک 
ها جران نود ندکقی ند بکشد ه رسد »با روف چون خوب نظرکرد فر باد 





براورد هگفت ک : 
۰ وای ! این کش خود ماست ! ه سنندکه چهکشی وفادار است» ره-مان خودرا 
بر بده دو بدمدو ده آمدءاست۰ 

تن - آزاصندال خود ماست ؟ 


پا قروف - بل ! سنندکه شجه وقت وزمان مناسب خود رارسا نیده است ۰ 





حققتکه ا‌کشتی خود مهاجر انستکهدر نزدمك سر چشمه نب رص‌سی بدورسمان 
مد ودرخت بصورت بسا رحکم بت هکرده مایده بودند ۰ پا روف وناب بد وعصا 
جوب درازکنتی را کدیده یکتا ررسا نیدند » از همه بدشترههند س در کشی جمند ه 
ویسمایکهکعتی رابآن بسته بودند معانته مود + دندکه رسیان بریده وخوزده نشده 
لک ازکردیدهاست » دیگررفق زد رکشتی سوار شدند « ژ ده ون چون حالت 
ان رابدیدگفت : 

ست شنت مه که ۵ 

تاداس ست پسار حبرت اور است 1 

ژه دء‌ون- هم بسیار بسرارحبرت اوز ! 


بواقی که اسثله خیلی ریب است» هیچهه باشد دم تقدبرای مهاجران نعمت 





بر بزرکی شد ۰ اماازهمه ستر ایتک بانجنین وقت لازم ومو قع‌ضرورت رسیدن 
کفتی له است‌که مجزکرامت و خار قه بردء‌گرهیچ چرزجل عیشود » هیا + يك 
قدری اولترازرسدن مپاجران میرسید البته آ ترا اب بدریاعی انداخت ۰ 
اکراین واقمه در زما نهای یش‌واقع میشد و ازحای مهاجران هم.ص دمان‌کینه 
عقل میبود همان لفله حکم میشدکه اجب ء طلسم است ؛ وبا ازدیوو بر یست‌ولی 
یسک بسکونه چزهابورکنند ابته سیب حقت‌و 


ری وی زد 
مماجران ما ازانگو له اخاصی 








خز ۷۳۷۵ )شه 





معقول | ترایاند با بند دزدم حا ضرسیب مقول آن اکرچه مجهولست اما آخرییدا 
خواهدشد ۰ بيك چند رکش یکشتی را با نطرف نهر رسانیدندکشتی ر اخشکهکنیده 
برژهء‌ین‌مناسی نهادند ءومجابی عم بطرف ز بنضر انيتهاوزءتوجه شدنده در ین‌اننالوپ 
بشدت‌و وله فغان بر داشت » نا بکه از هیده تر یز ضرانتهاوزرسیدهبودفریادبر اوردک: 
زینه ای خود لیست ! 
-)عوز باب ششم 96( 


كت 
یر 


فپر ست گس 





قپروغب پا نقروف -- شبگذ وانیدن د رشمیله ها فکر 
سیروس سیت - يك مستلاٌ غیرمنتظرس- درر‌ایتباوز 
چه چیزها شده -- لخد مت ما چران چسان بت 
توکری وی میدراید - 


سح سس 





سیروس سمیت از شدن زه خبل اندیعه ناك و اند وهگینکردیده مبهوت 
پایتاد » رفقای درگ یکیان | تکه ممادا باد زینه را کطرفی | نداخته با شد بیالمدن و 
جستجو آغاز نادند ۰ هی‌طرفراپل‌دند زسه رااقندد » شب هم چون خیل تاريك 


بود « هیچ چزی دیده کیشد ۰ 


پا نقروف - | کرزینه راکسی بطریق لطبفه و مناح پرداشت‌باشد ‏ لیف شیرن 


واح مکینی نیست ! بعدازین قد رما ند‌کی وخسته‌کی به یش خانة خود سا تم‌و 





زینه دانیاج : چقد رمشکل 

اب در چزیر یتقو انمعلوم استکه چبزهای خارق‌العاده ناشدنی نوقوععی آید » 

ژه ده ون -- درین یاب چیزخارق العدهپیست وقتیکهمانبودهام دیگرکسی آمده 

۳ شلات 

؟آ گرگ کست: 
ِ‌ِ 


2 9 جح سس 
ژه ده‌لون- مگردانه ساحجه رافرا وش کردی ؟ 


درخاثه مادر امده . و 





پانقروف - ایادیکر 








-۲۲- 





پا نقروفی-هیگاءکه دیگوند دریالا کسی‌هست یك فریادیکنم بلکه جواب‌دهد» 
کشتیبان ان‌ر اکفته وبيك صدای‌بسیار بلندی ( اووووو ) گفته‌فریادیراورده 
مماجران مجواب‌کو شکرفتند ۰ اکرچه بعضی صداهای 6 ندانستند چیست 
ازغا نها وزئی آمد ولی صدای با نقروفرا کسی جوا بی نداد ۰ حقیقتا که اخسئله 
نم‌امها جر اترایی باکه هرقدر دلاوراشخاصی که باشند دو چار خوف وحبرت »یسا زد 
مهاجران عاره ماندهکی ومشقت خودرأفرامو شکرده بم ازدست بر امدن اقا متگاه 
تازنین خود افتادند ۰ حالا تکه غرا نیتهاوزتنبا اقا متگاه شان فی بلکه شا بُ خز یه 
بای شانست ۰ دون هشت ماء هرچیزی که ساخته » ويافته اند همه‌گی در | نجاست 


اک رک از دست شان اید سراز و | نهار اوجود آوردن چقد رم وندهش 








مرت یت 
- برادران ! می‌چه که امدی بود آمده اسشب رامیبایدک بشمینه هار فته پسر ارم 
وتاپصیح انتظا ر یکشم ۰ فردا که روشنی شود به بینم که چه میشود + 
پا نقروف - بسیار خوب ! امامن * این حیرام که این آد م نی ادب لا | بال‌کیست 
که اقامتگاه مار اضبط کرده است ٩‏ 
اینسخن را پا نقرو ف به نبابت قهرو غصب وروی خود را بسوی ره های 











غ‌انتهاو زکرداده با واز لندگفت ۰ واعا صل این نی آدب هکس ک باشد امشب 
»یبایدکه مهاجران بهمینه عبر وند . وتافرداص رکنند. لهذا نوپ ر ادرمیان سنگرای 
ز بردنوارا نیتاوز در یکجای مناسبی کذ اشتندکه ا کر واقمة ظمو رکندها کی آمده 
ماج رانراخردارکردا ند» و خود شان بسوی شمینه هاروانه شدند » 

اکریگو که مماجران مجاره شب رار احتگذ رانید:دغلط حضاست» مره 
هانام شب رأناپصیح سصبرانه وناآراما نه زا رکونه عذابکذ رانیدند » هی ساعت 
پرون مسبرامدندکه یادا توپ غفات ناید , وىك حادلٌ ظهورکند ۰ سیروس‌سمیت 
ازو تک مجز یره آمدء تیه اوقت ین پر ی خاطر کر فتار مامده ‏ وه ده تون 








۲۱۷۷ 








ازبا مهندس‌هم افکار است چند بار اهسته آهسته پاهرد مگردر خصو ص ا-راز ها کر 


در جزبره «بشاهده شده وءیشودسیخن هار اندد النتهکه در 


سین عار زره نك سری «ء جود 








است » یا ان سررا چگونه کشف ایند ؟ هار رن ۳ لاتکونا اکو یاف ادء تصورات 


جیب و ری مببرور اند ه تأب بستی اسکه به کارهابه افندیان اور راجع و اند انست 


داشته از سکونه افکار ات 


سراسر آزاده و يكکوشة خزیده بکیال , احت خوانیده است با نقروف خبلی قمر 








خود راما رای‌کار و خد مت ومعا ونت ماحاضرو 





وغضب است ۰ هیرساعت خود نخو 





پاز یک پاما کرده اند هیچ خوش من نامد ‏ | ک رکنندة آن یک مد ستم 


بیاید وای برحال او ؛ 





سپیدهٌ صبح دید »مهاجران تفگار احاض رکرده وقه هاز ایکمر 


مدند ۰ بعد ازکن ضدای مس مر توافعا نکردیدء 





ان سبزء هامودا رکردانید » 
اشته اند حال خه د است وی در 





اکرچه ره ها چا نجه‌که خود شان بته‌کذا 
واه غی‌انتم‌اوزر | که دروقت برامدن حکم بسته بودند بازیاقتند که ازین بك‌شخوی 


معلوم شدکه عی آنده ودروازه راز کرده بغر 


یمان اساب با بالا کرد اک 







از کذاعته 


ان درواژء 
اند که يك قسم با لا ی ریسم 





نست‌که ازین هم معاوهست که 


غاصیان چگونه مد ما نی هستند اسلله هنوز 





عیشود + با قروف بازفریاد برآورد : بازهيچکسی جواب نداد ۰ با 
کردیده فریادر آورد : 


رو ! خا نهای مامون! کویا که د رخا ناد رخود نشسته‌اند 6 هیچ ج 





عبد هیده ای‌غا صبان مال م‌دم ! ای دزدان دریانی ! ای رهزنان مالیزی ! اکرعرد 


باشیداول ببائیدباص‌دان جه بد یبد یعداز ان‌خان‌شانر اغضب نمد!ای ژون ولز اده‌ها! 





-) ۲۱۷ (-- 





زنه واسان بالا کردترانزاز جهت بیان توك ۲" 
زبنه واسباب بالا کردثراززاز جهت پیان نوك | مارابالا کشمده 


از ۳ مد 





پا نقروف هرگاهکسی راپاصول اصبکا ژو نبول زاده طمن وآشتیمکندبدانیدکه 
قهروغضبش بد رجما بت شدت‌کرفته و ی ازن شدت وحدت اوراهیچ جواب 
دهنه بدانشد حتی »هاجران بشبه افتادندکه بلکهکسی ترا شد اما ازبالابودن زسنه 
باق تبلوم بیق دک ان شپة شان خطاست + هار ر شک ر آن افنادکه اکريك‌تبری 


را یدای پسته وترر 





!بو سل کان یک از بته پایه های زنهر تاکن متیر یسم را 
ازیت ای زسه بگذ ر راید امیدا ستکه بکشرد ن «یسمان زنته را فرو آورده بتوا م۰ 
اق‌رای هار برراهمه رفةاپسندیدند تبروکان و ریسیان درشمینه ها موجود ود تاب 
دونده آ هارابیاو رد » با نقروف ریسا ترا تبر بسته ارده ه نوجوان بداد+هار بر یز 
مک ازیته بیه ها زیله رانغانگرقه تیررا کرد .یر عجردیکه از خن کانبرادد 
ب نها تاه مطلوب بر خورد : یم یی ازشه باه های نزديك دروازه پر بر آمدء 


ریسا ترااز انبگذر انید 





اربراز ن‌کامایی خود شادانکردیده هان ر دما ترا را فته 








»بیخواست ۸۵ یکشدکه دفعة بکد ستی‌ازدر وازه بر امدهء‌تیرراربوده‌بدرون خددپا نقروف 
ورد هگف تک < 





سای وای‌!دد « که چیدت وکست آخ ۱۱ کر کله پیات نینداخم 


او اهم ود ( 
۰ بت وی فنگ دو ند ۰ تا بگقت 
سکرامزق ؟ کنت ؟ 


وای مک توندیدیو ی نعداختیک که بود ؟ 





سس ی ! یکد ستی دیدم وتشناخم» 5 
- آندست » دست لوزن بوده مکروقتی 6 مارامده اع بوزسهکان آه ده اقادتگاه 
عاراضیط و استیلاکرده اند ء زننه رائیز ان »لمونان بلا کشیدء ند ۰ 





درین الا ره های غرا نما وزیا زکردیده چهاز سنج بوزینه های بزرگ قوی 


اطه‌بد بدا رکردیدند کویاصاحبان نا یتهاو زر اسلاممیکردند ۰ب نقرو فگفت + 





-)۲۱۹ ۱ 





هو گفته بودمک این يك بازیئیست که اما کرده اند امامیدا نند که بامن با زی 
کردن چست ۰ 
انا گفته و نفنک رایرداشت » نعانگرفته ی ازمیمو مارا مایا اندا خت وباقی 
نهک مین افتاد از بز مکترین جنسهای بوزینه 
۱ ان‌وزیه رادید بدکفتک: 








آ نکر شخته درون درآمدند . وز 











هاست‌که شکل آن ی اسان بسیارهشا ممت‌دار ده هار بو چون ام 

- این وع بوزینه رادرعل حیوانات « اورا نغ اوتان » مکوسند که بزرکترن 
اجناس بوزته شمرده میشود ؛ ومانند انسان دوپار اه مبروند دم ۸ ندار ند م 

پا قروف - هر بلاکه باشند باشند ! حالاوقت‌درس خوا ندن علٍ حبوانات نیست! 
من بان حبران‌که حالادرضا یتم‌اوز چسان خواهم درامد » 

سیروس- صبرکنم! ان حبوا نات پامابسیاروقت ایستاد‌کی وطاقتمی آور نده 
آخریك چار بر ای‌دفع | مداخ اه کرد ه شکر استکه رهز نان‌در ای البزی بیست. 

موسیوسیروس ! من تابه اوتاق خود ندر اع‌هیچ پاور کمک بازغیا نتهاوز 
راصاحب شوم ۰ چونکه هد ردوسه درجن لوزیته بالاست »راء برامدن مارا نز 
یکت از ماس بکرده اند ء هک مداند چه خراسم‌ار سا نرده اند ؟ 

ره تس هیکاه باز زبك تیری 5 





ازع بلکه زینه را ان ارم . 
هار تاکن ده پرتاب مود با ژاکرچه تبریه ته بیا یه رسیدو 
4 







ده اودند جر دکنید. خ طتاب ویسیاق 
ازهم‌کسخته زیه بایان ث و 2 زارهزار 
کفرهگو ید ه حشقت که حال »ماج ر ان بسبارهشکل وی خبل خندء آور يكحالتیست ۰ 

دوساع تکذ شت » میمو نها دو باره در نجرها «ماوم نشدند ء اما کیان نندود که 
رفتدد ؛ چرا 6 راء‌دررفت شان نز شرانیها وزدکرراهی نیست ۰ وه مکمک 
دستها . وسرهای شان ازگوشه وکنار بددا رمیشودکه ها نیحتله بهکلهتفنکک نان 
کرفته ۱ 


مداد و 











رز ۳۳۰ -_- 








مهتدامن.س داني کوش بنهان شوه ژه ده تون و ها در یشت مك سنکیبشبان 
شده فنگر‌ای خود ر احاضرو آماده دارند پلکه 24 زمعلوع من 


ان ری وفکر»ند س قبو لگردید . ژء ده تون وعاربريك سلگی را سپرکرده 






۳ 











تفن بدست حاضر نهستند دیگررفقایر ای شکار وتدار لاکردن‌غذا جنگل رفتند چرا 
که خو ردی هم ندارند . 


دو ساعت دگرئز اف + باز 





5 ازنوزسنه؟ن معلوم نشد + چنان معاوم 





میدود که بسب بکدته شدن ی ازا ها . وصدا های د هشتنا 2 شکارم خور ده در 


اوزینهانگردیده اندهیا ‏ تکه ذخیره خوردای و نوشدی»هاجران 





اره رامجنگ آورده مخوردنو نوشمدن »سغولکردیده اند»عنها جران چون‌هریار 





شدن اسماب وذخیره های خود رابدست‌ان خمیثان می آندرشند دودازد مغ 


تون کقت 3۳ 





رازشد « 


راه و ار اندیشیده ام » 





راچون شما اندشیده اید منهم حکومیک که بغبرازهان جارء دکر 





ترادر تالاب بندوسدکرده ود 


ای ها زار اطتی شود 1 حققتکه خوب انددشیده ای : اثراء هیچ مخاطر 
سن خطورنکرده بود » بواقی . رای داخلعددن ع‌انتهاور ودفع‌کردن بوزیتهکان 
مت ره راکو الموج یا کین 
ند شده ات وی نا جا راید 6 بازشود , ان فکراز زطرف همه رفقا قول‌گردید ه 





(0 








خ( ۱۲۱ رب 





مان از تخود دگههیا جرا ازشمینه عابیل وکا گرا پر دا 
شته از زیر جره های غرا نیتم‌اوز ‏ تذر رد بسوی‌تالاب غرانت روانه شدند ۰ توب 
را یرای پاسان‌در اج کذاشتند هنوز بقدر تجاه قد م دور نشده بودند ۵ یکی یکبار ولوله 
وففان شدید توپ بلندکردید ۰ مهاجران توقف مودند «پا قرو فکفت که : 
سب بدوم به سای که چاست ؟ 

همه رفقا بناخت و ایس کشتند ۰ سبحان الّه !| چه تبدلات غرریب از ره های 
را نینهاوز مانند باران بوزینه بارید نکرفته است ۰ 

آیاچه خوف ودهشتی برای میمو مادرداخل شرا نتهاوز حاصل شدهءکه چنین 





ی اختبارانه و خوفنا کانه خودرا زدروازء , و ره هار تاب‌کرده می‌انداز ند ؟ حتی 
باوجود ذ کاو یک بوزیته ها دار ند هچ چ نیمک خود را نکرده بی تا ی وبلا 
در نک یی بردیگرخود را از نجره ودروازه رتاب‌کرده می انداختند حال تا کش 
شان درز پردنوار غرامتم‌اوزد ستشگته وراعکته وسرشکته عی‌افتاد ند 1 اعه 
بلای مبرم + و ترس دهشت توامی درا نها وزیر شماوارد آمدءک کت را ازان 
آساترمیجبار ند 

و اماصل این ضرنبه وخارقه جبه راما جران بيك نظرحیرت و دند ٌعبرت 
تماشا کرده ای غرانتهاوز آمدنذ »واز ارامی وسکوتی که حاصل آمد دا شستند که 
هیچ بك بوزینة درداخل غرانشم‌اوزبای بانده است »درپای دبوار | - 


ز هدر 





۳ 








ده پانزده بوزینه پصورت تیان و بعضی‌مرده افتاده بودند »با نقروف بی‌هم «هور 


بوذ 
را » های شادیانه راب عکرارمکرد ژه ده و گفتکه : 
پا نقروف ۱۱ نقدر | نا رشاد مای ما۰ 
مس ابا چرا ؟ مکرهد شان مر‌دار نهدند و 








ِ ۳ لی راص‌ده بندار ؛ امابرای ماچه فایده هنوزر اه برامدن ما یتماوز 


رای ماسدا ن ست ۰ 











سِ عحرای اول بتّازم ۰ 
مرندس -- پل » اد که عجرا‌کینه مرا جمت‌کنم ما ابکاش اگر مك چا رم 
دیگری سداشود ه 


در ن انا کویاسخن مهند س راجواب بودکه دفمةزینه ازدر وازء بایان افتاد» 





روف چون الق رادمد بطرف »مپندس نظرکرده؟2 


دیدید موسیوسیروس ! یتست سئله ه هیچ عقل بان غیرسد ۰ 





مهندس -- لواقسکه مبحنینست پانقروف ۰ 


ثرا گفته و ء زسنه بالاشد نگرفت با نقرو یگ 





2 


ولتوسیروس ! مبادا که هنوز آزان خبشما کدام دا نه موجود نباشد و بهما 


خزرری بسا ید وه 





موی ۰ 
وتا پروی‌کردنده بددازکی همهْشان بغر انبتم‌اوز و اصل شدند» 
هط رف را کردندند هیچ کسی‌را انند ۰ پنقرو گفت : 

- ینوا هم دانست که ان زسه را برای.ا که انداخته باشد و 


یلك نزمه بزیرکی از 





| ك صدای خر خری کوش شان آمد. » مک 








مده در یش روی پاشروف پدو دن آغاز ز م‌اده با نقروف تبری‌که دست دا 








لک وه و افو واه کید ول مندس مانع آ مد هگفت : 
مرن یا نقروف » 

-وای ان «وذی" خیث ر اچسان پگذارم ؟ 

بگذار چراکه زت رااو بر ای.ا انداخته خو امدنودچ راک دی رکسی پست 


با روف تبرر | انداخته عهاو ات تاب وهار بردر نی ۱ 








اوراکرفتهر یسمان عکمب بتند » بمداز انک ازگرفتتو بستن آن فار رم ند روف 


مك (اوخ ) در ازی 7۳ رگف تک : 


-) ۲۷۲ (- 


- حالا النرا چه خواهم کرد ؟ 
هارر - اینرا خد متکار خواهی کرد ۰ 








نسخن راپطرزلطیفه ومزاح تفت بلکهبوه‌علومبودکه این جنس بوزینه 








ده اوق وی زد 


نس این نوزینه ر ینام « اورائغ اوتان » نشانداد م‌اجران دیدندکه اعیوان 





انسان‌پسیارمشا مت دارد زاوبه و جهيه ان‌بوزنته بازاو وجیبه ص‌دمان هوتنتو 





» واوسترالما تبهاپسیار بزديك و یرای است» | اروحشت : وی فکری؛ وی‌صبری 
وبا یک در دیگربوز سکن دیده میشوددر ن حذ 


نس نوزیته دیده‌فیشود. ان جلس 


وزیته که مانندانسان بر پاهای خود راء میروند هه در خانه ها تیه و تعلم شود 
بکارهای حار وبکردن خانه . وگذاشن‌سفره ؛ و یرس زدن‌کالا ۰ ور نگ دادن‌بوت 





وبسی از ۳ عاخیی کار میا ید » یک ردو جه نان خوردن؛ وشر آب‌نوشیدن زژزود 


طسعی ازین جنس بك وزسه را درزر 





قوی . وسینه اش فراخ ,کاسه خانة سرش »دور .پشممایش نرم» چش ها شکوچث 
واثرذ کاوت‌در ان‌بدیدار: دندا نوایش سفیده ازدم وسرنسرخ پیز حروم » دستمایش 
دراز يك بوزبنة بود + درذ قنش يك ککی ر یش سرخ رنگی زیزمو جود است 
با نقرو فگفت : 
- يمك خدد »تکار رتنوء‌ندباهوشی»علوم» یداه ایکا شکهبزبانش میفمعید که اجرت 
نوکری اورابا اوکو تاه وفعله بیکردم ۰ 
تاب ازءهند س برسیدگه : 5 


افندی من ب براستی ان بوزه سه راد متگاری خود قول خواهند فر مود 1 





۱ ری ناب ما تومییادکه رشك ابری * 





+ ( 








هاربر -- من امید قوی دارم‌که خد متکار بسدار امین وصادق خواهد شده‌هنوز 

جوافست ترییه وتملمعش پسیار آسان» هراء جبروروریروتکنم ۰ وخوب پرورش 
دهم او یز عاص‌بوطکردیده مماند » وجدالی میخو اهد » 

پا قروفکین وغشی راک به‌بوزینه ان بیدا کرده بودفرامو شکرد هکفتکه : 


روز ور یه 





اتود زان ون وه 
بمد ازان پسوی بوزیه دید گفت 
-- ای رفیق نوم ! بگویه ینم چه طورهستی ؟ 
بوزیته مك خرخری جواب داد » پا نقروف بازر-ی دکه : 
خوب ای رفیق بعدازین توعم ازمامم‌اجران شمرده «یشوی ؟ آیاخد متکاری 
موسو سور وس راقبه ل میکنی ؟ 
مه با زيك خر خری‌کردهکله جنبانی عود » 
متخواه پیست ۰ نها شکمت را سیر میکنم » 
بوزینه بازدرهقام تصدیق خر خری بعمل آورد » 
ژمده ون - خا. تکار ما پسیارک کوافتاده ۰ 
پا نقروف سس بسیا. خوبست »چه لک ,تین خد متکاران؟ کو ترین آنهاست + 
اینستکه بیتصو رت يك‌خلوق نوی درکر 
را ابر عات بوزنه که چی‌که درعلکت خود داشت ( ژویتو) 





پا نقروف - اما 





درهء‌یان مم‌اجران آمسخته کردید » 





پنقروفامان 





نراد که رای تخفینف تنها ( ژوب ) فریاد کرده شود ۰ این‌نام هم ازطرف هر فقاقیول 
۳9 دید » استاژوپ نیز ریما تمایش باکر فردیده درضرا نیتماوز بای ما ند » 
7 ۳ 1 
0 3 9 
اک زره 
9 ص 











-)۲۲۵ ۱ 





6( باب هفتم )ط- 
۹ ۲ 3 
4و( فهرست #۷ 
پل رشهیرصسی س محو پل پشتة منظیرة وسیعه رابه جزیره س پل 
عری - حاصلکندم - چای -- پلها یکو چك 
مرفانجه -کبوترخانه -گرفتا رکردن‌د وکوره خرس 
ساختن عرابه -- رفتن به حوضه بالون » 
رصح ح 
مماحران ی یک دون بازکر دن 2 رای‌کهه به اقامتگاه خود در 2 











ده وی آنکه پزدوخوردبابوزس هگن جبورشوند خودمخوداز زشرآ ۳ ۸ 
شا کروسر وره‌یباشند وحتتتکه اخسئله شایان‌شکران و عنو دت يك مسله ایست ء 
درحالی که یل وکانگ رابرداشته را ‌کدادن راء ‏ برای قد عی «برفنند در ا حا ات 
کرفتار آدددن بوزننهکان بيك خی ف ودهشت مجمولسبیو انداختن خودرا از ره 


های شانبتهاو ز حققتا" که هم شایان‌حبرت » وهم سزاوار کنو بت نك حادنه است3 





۲ تروزر اخامهاه نقل‌دادن لاشه های بوز ین نرا از بش شرانتهاوزوانداختن 
مومت معنو لک دیدن وقت شام به اقامتگاه خود آمده به انتظام‌دادن 
حای خودهار داختند » وزینهان بسار خر ای در رغیا «تهاوز ترسانرده ودند ‏ و 


۱ ار از روز ی ساخاق 





هیچ ور انشکجد بودند ه تا اشیاو اسب 






و ریب دادن خانه ها مشولشده سکساعت باز هرچیزی رایس ماش نباده : واو 
حاغپارا انس کرده ه حاض رکردن طعام س رکرم‌شد ۰ 

مهاجران چون‌خیلی مانده وکرسنه شده‌ودند یکبال اشتما شکمم‌ایخودر اسیر 
کردند ۰ ژوبر| نبزکه نوکر نوشانست فراءوش نکرده از خوردنیهای خودبسیار چبز 
ها در بیشش بر شختند که او نیز بيك‌طور شکر کذارانه خوردن کر فت ۰ بمد از طمام 
ساخرآن برکود مزکرد آه از بمضی‌کار ها تکرساخته شود ؛ وقثه ها تک دکشده 
شود مذاکرء ومشاوره کردند ۰ 











-)۲۲۳۲(- 





مت ن‌کارها یو لت ساخقن آن ضروری دیده مپشود هانا ماخ يك پلست 
برروی ثبرهی‌سیکه بواسعلٌارن‌پل ٍعتهة منظره وسیعهرا پاجهت جنو ی جزیره ر بط 
ها ند »دوم کار یک اجر او دوجود آوردن بمضی م‌غانجه ها . وکیوتر خانه ها ست 
که دران ريغ وکیوتر پپرو را نشد وازتخم وکوشت آ ما فده برکیرند » ودیگر که 
برای بر ورا نید نکوسفندانکوهی هد رکوء فرأنقلن دیدهاند مك آغیل بساز ند ا از چو 
چ هکبری وش وریشم آ نها ءتقعت پردار ند ۰ : 
روزدگرمهاجران‌برای | غازکر دن بکار پل‌سازی‌خل؛ اسبا مرای‌شجاری » ومبخها 
و مارا پرداشته باحل فرامدند » وب را درغرانیتهاو زکذاشتند وبرای احتباط 
که مبادایگربزد يك زولانچو میا ختراعکردهکللی خود انقروف رابه اش انداخنند» 
وهم برای احتیاط که میادا زینه را سبالابکشددر را نیتراوز یکدو سخ‌چویی بسیار 
حکمی 


1 نهر نکم بهبستندوبکتار نهر صی‌سی آ هدند در جاثیکن رکج 
کردی بدا کرده «هندس توقف مود زر آپیش از ن»هندس | تحار ا برای بل‌ساختن 











بافته بود ه و محقت که این محل هی که پل | خته شود تابه حوضه باون سه 






»سافه باق مماند کتا حجا ر اه را نیز مکقدر ی‌هموار ویرایرساخته تاپطرف جنو ی 






مشود ه 
له که از بسبار وقتها در انباب تصور وتفکردوا نیده 
دار تایه فصو ۳ 


سیروس مت در جا 


پر فتمای خود مان مود * تصور مپندس اش تکه بشته منظره وسعهکه شمننه ها و 





عس‌انتم‌اوزه وکنزا رکندم :۰ وچزهایک بمداز ین ساخته میت و دماننداغ لکوسفنده 


وک ترخانه , وم اجه ههکی درداخل | نست حالت جزیره حول دهندنا آنکد 





ازم‌اجه و تمرض‌حبوا نات و حشبه وغیرهم محفوظ وءصون عاد» صورت اجرای 






آسانست ۰ چونگ دروقت حا ضرسة رف یه نتظرة و سعه با آب 
صور تک درطرف شمال غربی از ح جرایکه:ه تا حد جرای نورا 
نت احا طه دا شته است » جهت شمالی را نیز آي حرای‌ن و که تواسطله 





--)۷۲۲۷(- 








7 رکتار ساحل جوی ای تعکیل داده است » وبدپیکه بواسطٌ نت وغلیسرین 
فهندتی | راعیل آوردة ام | تراه نهرغایسرین» نهاده اند احا ط‌کرده است جهت 
شرق ازحد آمیختن تپرص‌سی امحد نهر غلسبرین باشحرحاطه است جمت جنو ی یز 
ارس س یکرفته شده است ۰ ما ند يك چهت غر نی که اکراژا لاب ضرانت اه هر 
میس وی نم شود یشته منظ ره و سیعه ازهرطرفبا آب ام کسته 
شکل ی مکمی رامگرد » و ازه رو نه تعرضات ومهاجمات حفوظ معا ند این 
وسیعه راباسه‌پلمتیجر لشعار که عب و داشته شود وروژ 
با اطراف ساه +تصل »بگردد ۰ 

سیروس عمیت برای آ نکه فکرو تصور خود را خو بر فقای خود فه‌اند نقشا 


تیه وسعه را کشیده تص رات خود راو لی نشا ندادکه همه رفقا مخولی دا نستند واز 





طرف *هکی باتفاق آر اوکال‌منو بت قبولکردند۰با نقروف از شادی بسبار ر جهبد هگفت: 
اول ازیل ساختن 
مهاجران ۹ 













ق‌و وکرمی به 3 سازی ادا ک بردند » اجتگل ستوم‌ار یدید ه 
در لزوم 1 نار نة ودنده پل بدوقسم تنم یبد ی 
سیعه تأت سا خته ده وقسم طرف جتکل «تجرگ ب که در وقت لزوم مگذاشته 
ورداشته شود ۰ بر برحی‌سی بسبب پربری او پل‌سازی‌کمدت درازی سخواهده 
ول ه کون تشته وستون وچو رای کار آمدنی در جنگل فار وست بسباراست» آلات 
وادوات تجاری شان نز کات بانگزه «هند س ملث‌کار فرمائیو مانند رفقای»هندس 
حن‌دورانی هم «وجود است 6 ه ان سبیهاهیچ «شکلا ی‌دیده مبشود ۰ 

ده هفته کامل بی فا صله مها چران سعی وکوشش ما ل آوردند ؛ هواهم خبل 
خوش وموافق ود نها در وقت خواب ی ام روزر ابساخان‌بل 
حرف »یایند » د رارف اغُدت ژوپ مهاچران خبل ازخل آموخته‌کردید » 


اماپا قروف هنو ز زو لا نا پای اورار نداشته ۰ سراسر آ زاد ما ندن ژوپ راءعطل 





-»۲۲۸(- 


رتیت 
ما نده اند تا آنکه «نقار؛ وسیعه حالت جزیره را بگیرد » توپ نزبا ژوب خیی خوب 
لت بدا کرده دوستی گُذ ران مکنند ژوپ در خصوص چوب آور دن و ره 
کشی وغبرهم بسیارهماونت به مها چران میرسا ند ۰ 


در ۲۰ ماه تعری ان ۳ ل بامام رسیدء قسم»تحرلك آن به بسیار 4 سالی برداشته 





وکذاشته میشود ۰ هی وقتیک برداشته میشود قد ربست قد م يكکنا ده حا صل 


می آید ۰ بعد از اک پل تام شد مهاجران پلون را آوردن خوا ستند : ولی آوردن 
اون موقوف‌بدو چزدیگراست » اولاساختن را دوم ساختن عرا به ۰ باو جود انم 
ناساخته شدن ان دو چزناب وبا تقروف بکبارنه حوضٌ با لون رفته بالوترا معاینه و 
ءشاهدءکر دنددر ایک حفظکرده بودندد بدندکه هیچ آسیی ترسیده و هیحان 
حال خود مانده است ۰ 


۳ ۳ ب ی 
روزدیگرپا نقروف گفتک5 : 





ارکند م خود ما رافراء‌وشکردم ٩‏ 

حالا نک وقت درو رسیده است * 

واقمیک دا کند + بل رسید م بود » جذاشجه مرند ‏ سگفته بو د همان یکدا انه 
کگند م ده خوشه بععل آورده نودکه باسو اسعله مهاجران صاحب هشتصد دا هکندم 
کردندند . حصو لکن. م چون درتش‌ماء بسررسیده است‌ازین «عاومکردیده در 
سال دوپار حاص لکرفتن مکن است ۰ مم‌اجران نجاه دانه‌کندم رایرای احتیا ط تگاه 
داشته هفصدو اه دانة دیگر | نرا در زءین 1 یا بکرده که به بسا ردقت و احتباط 
حاض رکزده بودند کاشتند ۰ با روف دورادورعرعه کند م راك دبوارخار ستیگ 


بسیار حکمیکشیده , وهم برای تزدث نسدن‌مغان وضرر نرسا نیدن پرند کان به 





شکلهای تلف و صور ای مدهش‌چشمار و هاساخته در رهی‌ه حا یکشهز ار ار الا نید » 





در ۲۲ تشرین ثألی سیروس‌سمیت تیه خندتیکه درطرف ی بی شته 


وسیمه‌کندن آن تصورشده است حاضرنود؛ در انطرف چون ستگستان موچودلود 








1 

۱ 

1 

[ 
۱ 
۱ 
۱ 

تا 











در +۲۰ ماه تشرین اول بل به آء۶ام رسد 





اه 








باز » نتروغلیسرین میا جمتکردند ۰ بداز پنزده روز-یی وکوشش یك‌جر پسیار 
کشاده عطلوب »وافتی پازکردید» واز الاب رانت آب درین‌جر جار ی گردا نیدها 
بپرمی‌سی‌جویجار ی بعمل آوردند » نام ان‌جررا نز( جوی غلیسر ن ) نادند ۰ 
هم باه کا 
نون تامکارهای جز ره ساخان بشته منظر وسیعه با مامرسیدو سا بر تصوریگه مهندس 


رده بود چار طرف 122 





دوسه روز دیگر نز بساختن پل «تحرل آ نکوشش‌ورزنده ٍ 





نار وسیعه با آب و بلپایشیحر لد محاط امد ۰ 


و عمل‌فار غ ه 





در ماه کانون اول هوا خی یکر مکردید » ولی»هاجر ان بازهم ازکار 
نهستند م به ساختن‌مغا جه وکبوتر خانه ها آغازنمادند ۰ 
جای‌عرغا چه وکیوتر خا ه را در جبت جنوب شرق الاب اشفا بکردند» نقدر 
م‌جر لب زءین, | سك دوار چوی خار بستی جاک ده درهیان آن چند عد دص 
خانه بنا کردند ۰ 


اجه وکنو 
در م‌غانچه ها از نوع‌کدنکک وصرخ آبی » وقاز يك بك جف تکذاشتندکه آ هارا نیز 





پا نقروف وناب بسیار سمولت‌واسطة دادها وتلك ها کر قتار آوردند ۰ کو ترهارا 


ان شکافهای ستکللاخمایکنارهی‌سی بدام اور ده درک مدت درک 


آ شهار وا ابو خته: کز: دند ۰ 


خا به ها 








تب مار ؟ وسیمه ازوقتیکه تحالت جززیره تحویل نموده زولا هرا ازای‌ژوب با 





ز نهبه افنه یان خو در ۳ رسانیده6 هیچ خرا! ل جدانی 





وردنده بو 
وکرشختن را ندارد » 


نادس وه ده 





در اول ماء کا اون ثانی مك واقمه جببی‌ظهو ر مود : در حالششکه 
تون ء و پاقروف وعارر در ضا نبلهاوز مشغول به بمضی‌کار هابودند وناب ؛ و ژوب » 
وتوپ در جزره ءنظر ده وسیع هک اردش مىکردند ۰ دفعته صدا های ثاب و توپ مك 
ولولهٌ شدیدی از ش مماجران پرخورد » »پندس ورفقا مجا بی برامدند م دیدندکه 


از خوش تفت اک و کب بزرگی عطق بر 


يك دوحیوان + 








تحت( ۳۳۰ است 





ی آمدندباسارف و آن‌طرف بد ویدن نودندوناب وتوپ وژوب در یی [ ما افتاده 


وواوله میکردند ءکراعی | نوا در وقلیکاپل تور 









مانفار و سعه گردیدة ادوجون با پایرذاشته شده در چوبوه 






جورخ اه ود ! 





سم ناب نارآ رو امک بخه : ) کرد ازنیفین بش رده مشود 

















۳ حِِ 4 و ۳ ۳ 
جثه و ئنه زر کتر ونوا نا رعستنا 








ر امدلیمیاشنده توف 


ن عرایه مارا بسوار بکار است ۰ 





ردند و از ان‌گندی‌ساخته (ما اژ سب 
که رای مش نا 
۶ آن بمد از کی خود 
مان ند کر 


شدرسه مىل مسافه مه جوداست 


2 


7 0 ۹۱ و مدز 
ژم دیده ءمیشد , طرف کرده چقو 





رین راه ها يلك سرلهءکمل 


ت تجاری پا قروف وءددرسانی رفقا | نهم حسن‌صورت انجام یات ۰ .اند کار 















خی اوه و کا )70 





خته کردانندند , 


شکارمامی- خر ه 


شکارگوسفند وی زکوهی - 


سم پوزنست 
سه اولک نون تانی ر ادوخان و بریدن لاسم‌ای خود حصرکردند ‏ قیال 








+۳۲ 





سان بالونرا از دیگربازکردند و | را کخته تخته ساخته در اول اص با جوهی اشقارو 





و باس لوست »وم | را یداش 


1 


۰ پمدازان آب بساریکرم‌کردء ناصابون 








ابصو رت »کم ی شسته » ند خم رخ سفیدکردند ه بعداز خشکندن ازانبانتلون» 
و جاکنما ‏ و پیراهنماوجرا براحتی بوشرای نها این » ومنکا » ولاف نز 
و آنما را باسزه‌های خعکدة در با ی برکرده برتختبای خواب خود اند اختند 





ولیاس‌ای پالاسفدد خود ر ابوشیده : وشکرهای عظیمی بدرکاه خالق‌کار ساز ادآعوده 


استراحت کردند » 










عاری بود وی ر 
کره:های بسیار 


بر در ختهای م سوست 
وی ب 
حنئل * 





ی 
پرصرسی شکا ر خی ی خوش و لت آوری پل ما مد + تفنگ ژه 
ده اون هر 


کرده اند ه ند س 





رت 





ت مدا 





جنک بدیگرتصوزآت مخغزلست ۰ 








سار وس سمتت بان ف 


که مك چیزی‌جای ِ بسازد چو تکدکذا بت 
یی کند ماوت 


اختن را تصورکرده ۰ و لی برای باروت عم مسراله 


اسرب در جز ره یست 





بند س اسان میداند ۰ اماباو جود آن هم چون‌ساختن 





بو اعد 





۱ تب 3 
پذد س خواست که جسم دیگری عمل ار د 


گرد » ۳ آسانترشود » وم قوت آن ازباروت بیعتربا شد » 





وف » ستد ۸۵ : 
- بعوض پاروت چه چیزرا استمیال خواه مکرد 


بح قوروگسستل ‏ 





-) ۲۳۳۱ 





پر وقسیل چه چزاست ؟ 
-باروت شه « 
- پاروت بنبه باید که ازینه سا خته شود » نه کاست و 


ود » لک ازجسمک ۲ راسللوز 


بند ساخته میدو ده این چسم یز درچزر؟ ما پسیاراست + 








- ی پا روف ! باروت یه از نبه ساخته * 








تلاول حرف »2 


- سللوز تارهای غبار مان وستکه برلیفهای اوللی بوستمای نما نات موجه 





وچون این تارهای غباری درنوست بوته پنیه بیشدتراست ازا نسیب اکن از ان جع می 


اداز د زسیار 





کنند اما در جیره ما اکر چه بسَه بنبهیست ولی دی ارنبانا تیک انم 





است ۰ حتی درخت ساسان نیز در تا ء و جوداست که موادسللو 


بسبار اعلا «باروت از با کف« 





ممرند س رفقای خو درا مک کردن ۳۷ درخت سلسان اس عود م د ف 





بسیار شاخهای ثبات مذ کور را کرد | وردند » وتارهای‌غراری‌لفهای او للی ایتهارا 
جدا-ا ختند » حالا این سللوزهارا پروقدیل ساختی لازهستک آنم موقوف , ندا 
ر 2 کردن جوهی حامض | زوست ۰ وچون <اء کر بت نام چو هیر | «رندس‌پیش 
ان برای نیتر و غلیسر ین حاض رکرده بود و حالاءقدارکافی ازان جوهی دست دار ند و 
خالص از .یار است لمذا جوهر حاعض کیربت راباشوره ما کم به داده 





جوهی حایض ازوت که طلوبست سمل | ورده شد : بدا حاضرشدن امن |۱ 
زوت سالوزهار| درحامض مذکور قدر یکشانه روز و ابا یدنده ومد ازان‌کشیده 
وب شسته خعتکردند که باتصورت یرو 
قسم‌باروت از از با وت‌عاد ی بعدت وقوت باربار افزو تراست وهمد ررطوت خراب 
عیشود ؛ وهم تفنک را جرا #یکند دودش نز خیلک ورنگ 1" آنهم سقمداست » اما 
علت‌که داردقوت و شدت‌فوق‌العاد؛ اوستک باینسبب هیکاء مکقدری ازدر چه لازمی* 





بل بو حود امده حاض رگردید ۰ ان 











خا( ۲۷۸۵ 0 








آن بش رکردد ننک راازهم میکنفاند ۰ برای دفع این عات دقت و احتباط رايیشه 
گرفق لازمست » اینتک پابنصورت خیلی باروت «ها جران راید ست آمد ۰ 
وی شدیارکردند » 





هد ردوجر بب زءین را ازتمه منظرء وسیعه جدا ساخته 
ودگرطرفهای | نارای چراکاء محالت حنزا رکذاشتنده-رکهاور راههاهنتغام وکر د 
بست ها یکلکار ی زز 








حاهای » ست تیه «نارة و سبعه بوجود از ورد ند » درزءین 
و ست انوا ۳ نات سزه‌کاری یم 





خودروی سابای را کاشته بعدازر یه و رورش خی "ابای‌اعلای بای هبل آید ۰ 

سو بک دش وومس‌ورعص ره فته و کم گردید : و ااصل بشتة حزبره 
‌ ۳ و 

منخاره وسیعه حالت زمینم‌ای »تدای وداک د »در یکظرف کرد بستم‌ای "لکاری 


رای نزه 











بلث مه هشت رخ و خیسبراق تبث چبری بسیاز تظلم خوش عند سه 
خوذ.نتا کزدید : 
د .کرک داءها , وتلکهای 5 با نقروف در برون جزیرة »نظر؛ وسبه ما خته 


هیخه . خرکوش . و آهو » ودیگرحا توراننکرفتارعی آمد ۰ که از آ نايك یلك ترو 
مادة | نارای مرورش و چو چهگری تکام مبداشتدد ۰ وغیراز ن باداءهای اختراع 
کردهکی با تقروف ازتالاب ماهمک 


»اجران يك روزی برای سیروسا حت بطرف د ماغة ماندپول رفته بودند ء 





ی نبزمکردند ۰ 


درا مجا درمیان د ,گهاپسداری از شم کا- بعت یافتند » کاسه بدتهای دریای چون از 





حبوانات بزرگ میباشند ازانروتضمهای آ نها نز خبلی بزرک و بسیارلذ وعغذی 
که بشما ار | کویار ای تضم‌دادن » و چه چه کشید ن خودشان يك دار الو 
۱ کال ند و 






اند که زار آن تم در شاد بدد میشده ز بر ادك سیک وه 








-)۲۳۵۱(- 


۳-۰۰۹۰ 





دوصد و دست داله ‏ 


بدکه از ساب مها جران درهروقتی که دل شان مواهد 


۵ میتو انند » 





هنم 
ازن دار الولاده تم برد 





ها جران بقد رلزوم شخم س گ پیشت را با بك دوعدد خود سنگ بشت جع و 
شکارکرده عودت عودند « ژوپ در تروزهاقد ريك پیشخد مت پسمارمکملی درکار 
و خدمت ترق ورزیده بوزینه رفته رفته بکارو خد مت ونان و نسعت افندیان‌خوش 
حبت و آموخته‌کی سدامکنند ۰ برای ژوپ از قماش باون مك حا کت وپانتلون‌سفید 


تیزساختندکه بوزینه از جیبهای ان لباس خود پسیارءسرورو نو نکردید . هیده 






رایگرند خبلی ‏ برد : #۳ وا کر ۷ 


۳ 


اب وژوپ الفت وعبت خالصا نة یداشدهءکه ژوب مابرعان 





عبت وو دادهرچزیک اب می‌بند ومیشنود بژودی می آموزد واجرامیکند عزن 
اخصوص كث روز ی بودکه ژوب سفر؛ طعام را حاظرکردن آغاز نماد . «هاجران 


از مداهدة انالت ژوب بیار»سرو رکردیدنده ژوب آ نقد رعهارت ودرستی‌طبقما» 





وکاده هار امممردار دو «مگذاردکه از افند بان خو دصد هاآفرن م«یشنود ه در امنای‌طمام 





بش اب دز بشقا بگوش تکرفته 1۳ ورد + 
كت ژوپ ۱0۳ ۰ 
وزیته باز عطیخ دو ده کاسة شوربارا میا ورد ء 
- ژوپ , يك بشقاب خالی ببار ۰ 
بوزیته ها ندمره قابرا کرفته وید سیالیکه درکرش آوزانست یا کرده «مگذارد» 


و اط صل ژوپ بسارخد 








-)۲۳۹۱- 





یکت ازداش برامد »میا جران يك حبت و اخلاص تجبی بهم رسا نیده درجنگل 
با ایشان یکجامیرود. وعصاچوبکلفتی ۵ پا تقروف برای اوساختهبرشانه خودکر فته 
خیلی از وغروری براه میرود ۰ هکم عرابه ازراه برابد ویادر جالی ند عاندپهانه 
یله دادهر اه مبا ور رده برشاخم‌ای بسیار لد در رختان کیال ی 
برامده میوه ,از اشیانه های مس غان تم هار اجممکرده وجبهای خود را پرسا خته 
فرومی اید ۰ 





ای قم ی‌خود ۱1 








ام کا نون اف به بمضی‌کارهای میم دیگر نیز آغازکردند ۰ او لااز حدیل 





جوی‌غایسر ن‌تابدامنه وه فرا لقن يك -ر لك خوشهاید رگ رکشید ندچند روزهتماد 
در راه‌کارکردند » بمدازان دردامنة کوه رای ر ورانیدن حبو انات پشم دار شیردار 
مانتدیز وکوسفندکوهی هک فتار آوردن آنهارامرندستصو رکرده‌سا خن آغبل‌بزرگی 
را با کردند ۰ برای این اغبل دردامنة جنوبی کوه فرالقان باك جزاروسیع خوش 





بافضاثی را اخابکر دند ه این حزارخیل اطنف و دلکدايك مو قعلست ‏ گان 


ها 





بگان‌در خدان خوشیانیزدر ان »و جوداست يك جویکو چك آی 





زر( قریق‌روژ) 





حداگنته ازمیان اب حنز ارکذ رک کرده پس به نورم ذ که ری ایرد هک رنتها کشیدن 


بك دیوا زخری نوی خقعت ک براطراف ان جنزارساخته شود ۰ میندس 

تن دنوازتی را که کشنده مشود برژهان مخ طکی. یه مس پاک رای تیزم 
ودیر بدنده ور خطیک مند س رس مکردهنودچو مار الطاصله ده ده قد م خلا نیدهی 
ومایین يلك چو ی رانادیگ کر چوب شاخله های برکت دار بر خاررابامدبگربسته در ضرف 
کر و مکسیی که به پلند ی یکت اه دم لود بر فاد رخا 
تکطرف آیلی ر بك در وازء مضبوط چه ی نیزسا ختند ء دردا خل این دنوار 





حاجاچنزم‌ای سر وشیدة ده اعشا بر جود 1 دید هه وا رسه 











۱۲۷۱۷۲ 





وا پشام کار کرده باز بفرا نیتماوز برعی کشتند تا ۲ نک آغل بسبار ءکمل وعکمی 
و حود 11 مد ۰ 
حالا کار 
دردامنه های کم بستار پارها دنده بودند ۰ مپندس برا ی گرفدار 
يكتصور پسبار خو یی کرده و ماه شباط سا بر تیب نقشهٌ مهندس‌هار بر وژء دون 
براونافاهاسوارکشتهوتوپو ژوب با آ ما رفیق‌شده دریی يك کلذبزرکی ازکوسفندان 


رشکارکوسفندان و بزه‌ای کوهی ماند ‏ کله ها یکو 








افتادند ور فقای دیگر از سنط رف و1 نطارف دسته‌های چراغ چوب ۳ 
ند مععله ها 7 مارا در ۳ ان م ذکوررا از ر اد نک کوه جم میشدند تا اک 
آ هسته آهسته ‏ مارا براه آغلرابرکردند ۰ بعدازان مماجران وتوپ وژوپ بیک 
4 رفته دایرة فرار آ نما راک مکی 








وضع »ناسبی ,راطراف وی که منقسم شده ز 





دند وچون ازديك دروازه آغل رسیدند بیکبار مکی با مشعله هاوصداهای تفنگ ها » 





وفریادها وفذا نا رکله ومبردند ۰ کل کوسفند ازن هتکامه وولوله رم خورده بد 
ودن آ غاز م‌ادند ۰ قدر دوصد حیو نیک د رکه موجود بودند نار وماز کردیده هی 
يك بیکطریکرشختد انا هاجران چالک وکو وشش و رزیده شد رسی‌دانه ازا هارا ازکله 
جداکردء وازهی‌طرف راهرا ر آنا بریده چیا بدروازة غل‌سرراست توانستند » 
حیوا نات مذکوره نز | تجارا راه جات برای‌خودشان بنداشته درا مدند ویانتصورت 
کرفداردام آغ لکرددند ۰ :1 
در خیوا نات اک شان ماده و ک ترشان نربود و غیر ا زکوسفتد یز کوهی نیز 
ءوجودنود» اگرچه بسرارزح تکشبدند » و خی ماند» شدنداما ءکا فات زحت خود 
راهم یفتند » دروازء | غلرا حکم بند مودند بفرا نیتها وژ عودت‌کردند ۰ آ نشب 
آیکیال استراحت و عنونیت پسر آورده علی‌الصباح درعرابه نشسته به اغل آمدند » 
دیدن دکه کوسفندانا گرچه پرای ررامدن از آ غل ورجیدن ازدوارها پسیارسی 
هن که اند ولی به برامدن کامیاب نشده اند » چند روز متمادیاً الشت دادن 








-) ۲۳۸۱ 








وانسیت‌دا کردن حبوانات مذکورهکوشدنده "۲ اک پعضی از آ نهار انا یکد رجه 
رام توانستندکه به رام شدن دیگران نیزامید واری شان بیداشد » 

مهاجران کار تماق رابرای خودشان کىذای میشمارند ۰ بعد ازانک سرا 
راه حوضٌ باون وسرله راء آغل راو ی شخته کاری وا نتظام دادندیك سرلدیگری 


فز 2 تس بی تا مهو ضه ‏ #ر آبشار ار نز براوردندو چدد روزراءتصل در بنکار سر اوردند 





کدان سرك ازسرلك اعل و راك بالونیشت یزجت سر رسد در جز برة للنقولن‌حای 


ناءعلوعی پاقی غا نده که مهاچران برایکشف آن مج اشند » تنهای؛ برازنی ولخ 
کواه درخت شبه جزیرة ما راست‌که درمابین جه زارت دورن و جنگل فا ر وست 








واقعشده است ژه دء‌ون این بیشه رااز بمضی‌عللاءات آن‌مخونی میداندکه دران بسار 
حیوا نات درنده؛ وحشی خواهد بود » ازانر وحرض شک و بروزبرای رفتق 
۲ تج افزوتی »یگیرد وی «فتظرفرصت میباشد » 

کا رکششکاری‌شان نیز نومافموم درتر قیست منرع کاند م شان‌سبزو خرم‌ایتادءه 
هر عةٌ سبزی وترکاری شان نز یکیال خرمیست ۰ 

در اخرهای مو ایستان مر‌غان رغا یه ها وک تر ا که تر خانه ها کنرت و 
تنوع بآکردهعطخ ناب هیچ روزی نس تک و ی 
لن مرچیز یک رخ آوردند 


این تکه بدیتصورت مهاجر ان‌فاوکنزدء جز بر( 





یدید مقلم عدانت و بای کزددم و قق وکامناب امداید + ,وس برخبرت 





القل ههور ی که گفته شدده « يك بدیگرمهاوات کنبدناکه خد | پزبهما هد دکند » 
ورباغبرت وکوشش نیز او لابایکندگر»ماو نت میکنند » و مد ازآن مظهر 
عنات ر بالی میشه نده 


۱ وزها یکرمی نوقت شبهادر بد 





ن باه کل‌کاری خود شان آمده برسرصفه در 







زر چیری خود درعام ۰ 


9 طر هآ ورند ۰ هکس اقرباو تعلقات خود رخا طر 


«عاجیت و طن خو 





- ۲۳ <- 








و ردهاشگ ار بز حسرات میشوند کاهی تسه ار به جنو بی و شمالی را که 
2 ی آمدء اندعی اندرد: 





.ده ون رای رسیدن يك لسخِه تور آگهرالد 





در مک میباشد چو نک بازده ماه #امست‌که ازهمه دنا جداافتادء اند 
و بغبرازروی همدیگرخود شان روی درگرهیج انسانیراندیده اند » 

سیروس سمیت وقترکه رفقابه مکاله ومصاحبه مسفول میشو ند خاموش وساکت 
مماند»وتنهار نکته های هار رو اطیفه هایپا قروف يك تبسمی میکند زرا مپندس 


که 








همه وقت خود راه اندیشه وفکر بدا کردن ساره وضنه کر در 





ب ظهور امده مصروف مسدارد » 





اختن 





بد شدن هوا - ساختن ما شین با لاشد ن و بایان آمدان 
شيشه -- پرور شکوسفند ویز- بز رک شد نگله سب ی 
ان تکلیف پا نقروف 


بوالر خطترتیب جزه 





در عفته اول‌ماء مارت عواندلورز بد »درهواالکتر بات پسیاری ءوجودکردنده 
مم‌اجران دانستندکه طوفان عوایی 20 خواهدعود لهذا لوازم احتباط را ازدست 
ندادید , بمدازکی باد بسیار شدیدی پار عد ورق وز بدن وی دن وله پاشی امد ۰ 
از ء های‌ ی اننتهاوز 


بر آن بسباز شدیدی‌باز یدنک ماج انبه بسال ره هاودر 





ند ۰ رفتهرفته شدت رعد و برق بعتریکر فت ‏ باران نز + حاله تحویل 






یافت ۰ پا تقروف چون پاریدن ان حاله مد عشی راکهه بزرکی مک تر نود ندید 
کفکیمع هیقر ری و ها یم ۸ رک با ی ماندة با لون 
دا بارس بهای آن دوش کرده شاد ی تام ازغیا نتماوزفرو آمد ء ناب وهار بر نیز 
اور پیروی‌کردند که دوان دون به ب سکشتزارکند م پرسیدند ۰ 














ماخوشه 


های سرزببز تا راورده بودند » موم جامه رایررویآ ما از سردیوار خار بستی که بر 





( ۲:۰ )ات 





تسس تست 
آطر اف آ نکشسدهبودندد رکتبد ند باشیوزت کنیع هار ااز اسیب حاله و ارهانیدنده 
مت کشددند وی عطلوت خودهم و اصل‌شدند ۰ 


روز دوام غودر عدهاو رقها از یش ودر خشنده 





اکرچه موی رشدندو اسب 
ان‌ه, اهای طو فا نی تام 

کی هیچ وانه ده حقج صاعقه های‌بسیار مدهش نز افتاد یکبار صاعقه 

تالاب را فت از بیفتاد ۰ 

در بر ون‌غی‌انبهاوزبه تکمیلکرد 


م نمودند » يك الهاری »کملی برا یکذ اشتن اسلحه خود 











سردم ختنهای بل 


تابوقتیک هواه‌ای ددوامورزید»هاجران 





بعضی تواقعصات خود 





ساخاند هب اسلیحهُ شان بواسطله ان: دولاب یکال خو ویو با کز مکی تکهیای‌شد۰مپندس 





يك اسراب خراطی نزساختکه بواسطه آنرایکالای خود شان دوکه های‌بساری 
ساختند زی | از ی دک هکی بسیار ه نگ آمده بودند » برای ژوب نیز .ث اوتاق 
حاکن اد واطاصل د 


حکفرا 


برون‌ه| نقد ر که صداهای رعد ورق 


و بدشه ور نده وکان خراطی 








ددر درون غر‌استها وز یز از 







ار وخد ت » و بشه وصنعت در ترتی ود » بانقروف 


-- ژوب پسیار خوش من‌می آید ۰ چقدرخویی ودرسی‌کاریکند ۰ هیچ تردد 
وس رکشی هم ندارد ایا میجنین نیست ناب ؟ 

بی او لشا کرد من بود وی حالا در هرکار بان برابراست . 
1 بذ ازتوهم متراست » چواکه توبسار یاوه کونئی «یکتی ولی اوکاری 


کندوسخن تیکوید ۶ 





حق دا ژوب‌هیکارر | و ی اچرا 
قات »مکند سییخهای کنا 


د» کالای‌مماجر ان را پالکرده بدرستی 





چرخ دهد » خانه راحار وب وصفایدهد » سفره 





را حاظر.یسازد ۰ در وقت نان خوردن بشقامای‌طءامرا «مبردارد ومیگذارد » چوب 





-) ۲۵ (- 








ژه ده تون پرسید ک 
ِِ وسیروس ! ایا با آلت سکستان۵ ازمیان‌صندوق, امده هیچ ,کار حد +و 
وضان جزیرد را ,میگ ده ابد یی ؟ 
سیف 
۹ اکر بکرا ار بواسطه آن ۳[ ت‌طول وع‌ض جزرر؛ خود را ازروی حقبقت سین 
الم بدنخواهدبود ۰ چم آکدبواسطا آت فن ابتهحیحتر وراستتر «علومکرده خوا 
هم والست 2 
پقروف - ازین‌چه فانده حاصل خواهدشد: زیرااین.ك معلومست که جزیرء 
ما پای تکشیده باشد : وازعحا یک ود » 





افتاده دیگرحا رفته باشد ۰ 

سس ی با نقروف الته‌ک جزر ی کیتواند و دیگرجار فته فیتوانده اماین 
میگوع که مبادا در تعیین طول وعض او للی ما خطا ی بیش نشده‌باشدد ۰ 

مهندسن ست واست تکفتی ژه ده تون ! »نا خستلهر ابا | ز اول می آندیشیدم ۰ اماباز 
م اکرخطانی پیش شده باشد از نج درحه ببشتر مخو اهدنود ۰ 

ژءده تون - که مبداند » پلکه ی 





بنهای سکوله نزديك باشم ٩‏ 
مپندس - این را فردا خو اهم دا نست ۰ 

با نفروف -- پروس در آمبین خود هیسکاء خط لک دهاست + ه کاه جز بره 
ازجای خودحرکت نکردهباشدجز ی ۵ خود 








ادر برهاحا رکه با فته بودع خواهم یافت ۰ 
س هه نم ۰ 


روزدگر مپندس طول وعی‌ض‌جز بره را با الت سکستان تسین مود ۰ 





درتمین اول چنین یافته بود + 

طول ضی از : ۱۵۰ ۷ ۱۵۵ درجه ۰ 
عی‌ض‌جنوی‌از : ۳۰ ۲ ۳۵ درجه ۰ 
عالاچون با آلت سکستان ممینکردند چنین برامد» 





26 ۳ 








طول غیی ! ۱۵۰ درجه‌و ۳۰ دققه » 

عی‌ض‌جنو ی : ۳۵ درجه‌و ۵۷ دقیقه ۰ 

شش معلوم شدکه مپند س در معاو مکرردن طول وعض جزبرء تنهادردققه ها 
فرقکر ده اما فرق نداده است » ژه ده و نگفت + 
فرق کر ده مادر چه ر | هیچ فرق بداده است » ژه ده تون گفت : 


حالادر ده اطاسیکه ند ست دارم ازيك نظری بت 





خط طول وعی ض دبگرجز بره نزد دك ماهست یانی ! 
هار ردو ده خر بطه راازغرانتهاوزساورده,‌ندس خر بطه رادر بش‌روی‌خود 


از کوزد ‏ مرکا وب سد زا 


توقف وده گفتکد : 





۳ 
عو ده مهند س دفعته متحیرا نه 





سس و ی 1 ما 4 مر محیط دك جزیرءٌ در خر اعله نوشته شده ات 








با هست ؟ 


پاروف -- 


دوفسکو نه ومع وج استت:3 


بادیانداریکه ساخقی وکتای آ ر انزهن بمهده 


افه دار د ؟ 





] ,۸۵۱۷ 


یکسا واه میل »سافه چه چیزاست هیگامکدتی خویی باشد درچهل وهشت 
ساعت اسافه را قطع خواهمکرد » 
ژه ده آون - اءاازینر فتن‌چه فایدء ؟ چو نکه جزیره خالی ست؛ ومسکو 
بمدازن مکاله قراردادند اكکشتی 

















باسمت ۰ 





رمکمل و خوی بدازند » 


-ع باب دهم اس 





بزرتت 


ابتداکردن بساختکشیی -- حاصل برداشتن ازگند م - پافت 





بسیارنافع - ماه باینه -- پاره پا ر‌کرد ق ماه با ینه سس 
جبت استءیال دندا رای بالیله -- خوشی پا نقروف 


پا روف هکاهر يمك چیزی قرار دهد حکا | را اچرانبکند » حالادیدن 








حز ب تانورر اقر ار داده تانه اند امکان ندارد ۰ وچون دیدن ورفان حزرة اور 





+توقف رساخت نکهئست معا بایدکه کشت سا خنه شود ه 
دریاب ساخت نکشی ۰ 


مرند س وپا شروف قراریکه داده اند پاتتصوردست 





طول ان‌کشتی۳۵ قد م باید شود م وق آن شفن قدم»روی ان‌کشی سراس 







بوشیده بایدنود بر ای‌فر 1 بز بر کفتی دو در جه ازر و یکه: ی باز شو دزی این کشتی 








رگ برای آن ساخته شود »چونی 


تای تسم باند شود ۰ اه و 


ی ازان ساخنه شود با بچوب ارچه باید توق 





۳ 


مشغول 





بمد ازقر ار دادن پانصورتبا نقروف وء‌پند س بکا رکشتی‌ساز شتنده 


بکارشکارس رکرم و 


ث » توب البته که ازشکا, بان حدا مرشود ۰ 





+ نات اژمطیخ هی تراند که بر آند‌ژون 
ِ ان و ۳ ۳ 





۳ قورم 9 
«ند س وبا وف د, حنگل درایده درختها یک چرب آن, ایک کشتی بکار لود 


تا بکردند, تخته هاو چو بای مکی بربدند برکنا ردرماپون شمینه هاوسنکلاخ يك 














جای »دا سب را بر ا کشت سازی تخب کرده بکار ا: مراد ند هشت روزعام به اره 
کی اوتورز یه بر مشب بطم ل سی و م استیخو ان بند. یکشتی عیدان رامده 


و وب ام رسید واتپان سو دیدید ر دوماه‌کار 





خه اهد خو است»با قروف 
دک دك آن اولزکد 





اعام رسده 


قت در وگندم رسیدلهذاا نقروف یك دو روزبه تر لک 1 





دی | زد هم ماه نیسان ازدر وکندم بقدریکه پیش زین از نمی نکر ده 
نودن دگنند م حاصل آمدیمنی سنج نهک عبر ت ازشش لك و 





باء هز ۳ و 


از یکقد ری برای احق اط تکاه داشته با ی | ر ایکا شته 5 از ساب بدیگردرو چپار 







ر ند م خود راخوبی ودرستی شدیاروپاروتر یه‌کرده وکندم 


آن کایته وهتر سار در ان خا 





ده پاس ۶ رسرکارکدتی سازی خود امد ۰ ژه 


پاهاز ‏ کار سکارنمی نش سلذد ۰ هن روز ه جنگل فار وست رفته ازهس 
کو نه شک از ندست می ارید » 





نجاگل‌يك نبات بسیارنافع‌وفیدی 


4 9 1 7 
9 ود ۰ در ۳۰ ماه سدان در آخرجنگل فاروستشکاریانگردش داشتند , ژه 





ده ون يك‌بوی-بزه آشذای ماغش رسیده بر زین نظرکرد ؛ و بمضی ب رکای نبا 


۳ حنِِ 
بات | حمکرده به هار ر گفت د 





۰ 5 نات رامءیشناسی ؟ 






رو رازژه ده تون بود مارا کرفته وه‌ما سه 
ت 0 ك دید ؟ 


بدا کردم ؛ وهم پسیار است ۰ 


رده دفت : 








ده ون شمه اب کف خود پا نقروف رانابد ففتل دار خودکردید» 


(7 








ی یی تو تولست ۰ آکرچه ازجنسن پسیاراعلا نیست ول بکفتنی هم نیست » 

- یو که با نقروف «سعود و شختبار دید » لکن هه رابهاوندهیم ۰ برای خود 
دزی نگ یدارم ۰ ۰ ۰ ۱ 

و سووسپیلد» ن درگر چیزی فک رکردم با قروف راهیچ خبرندهم , وتو مارا 
ازتجاجکنم ۰ بمدازانکه آنرا خشك وءیدءکرديم یکروز خر در یپیو کر 
ده سا نقروف پیشک شکنم : 

سب بسیارخو بگفی عاربر ۰ بعد ازیافت شدن لو تون هی آرزوی پانقروفباق 
باب هقی سییله وهار بر مقدار وافری ح مکرده بفرانیت‌اوز آمدند, ویکال 
دقت | نپا را سا کردند وتاوقت خدکشدن ومیده‌کردن | ماهمینشد سنهان‌کردن . 


ونشاننه دادن آ" ترا پا قرو فکوشش ورزیدند کویا با نقروف‌مادو رکریز یکرفتق 





توتون بوده باشدکه اسم| در سهان مودن توتوتر | ازواسقدر احتاط یز 2 
وچونپا نقرو فده بکار کشی‌سازی خو وس رکرمنياد: و تاشب نشود رف انسم‌اوز 
ی آید ازانرو سئلهٌ شمان‌کردن توتون اسان میهد . 

درجم ما* مایس يكث شکار پسیاریزدکی پیش آند رکه هم مهاجران رای ان‌شکار 
«نبت بل کردند» ان شکار عبارت ازيك ماه بز رک «باینه» ودک چندر روز باسطرف 


«رمیان‌در یامن 





تا تن مدرک ردش و جولان میبود ۰ «علوم ست‌که ماهیان باه 


درتامحیوان تیک خداوندعظم الشان در ر ور خلق فرموده بز رک رن وجیمرن 
11 مهاست ۰ يك ماهی بالنه در چمل فیل جسامت‌دارد ۰ »هاجرآنکه موس‌شکار آن 
افتاده اند محض ازبرای فده برداشتن ازروغن واستیخوانهای دندان‌آوستکه درهه 
اطراف ایو ان ازبرای همین دو چز فاندء منداو شکارمیکنند « پا تقرو قگفت : 


ری راان مارا بدست آور ده میت واست چه‌قدر مش بزدک یود » را 


ی اینستک ازهتکام دیدن این بلینه چشیام را | نقدر حرص شکار آن‌دود آلودسا 
۳9 عیج‌کارک کرده غیتوام ۰ زراوقنک درء‌لك خود بودم پسیارپارها به شکار له 





-) ۲۵۰ (- 








موجو دکنته ام . آء اک رحالا يكکشتنیتین ويك ژمقین نی تبر بلینه شکار بدستم 
یمود بلاحاب دریی آنمی افتادم ۰ 
ژء ده ون - شخداکه هم بسیار آر ز وی دیدن‌تر اندازیت راداشم + چسان‌ا نقر 
وف ! باشکار ار بالسنه ذوق اورشکاری هست یی ؟ 
سیروس - خیل ذوق آور وه ایان عاشا ست اما ماک ال همهست ۰ چرا که نیم 
بك دوبار د رکف ت‌بلنه شکار آن رای ماشاسو ارشدهام » اما سیب بی اسبابی حققست 
کحلا ما بشکار ان باه کمیاب تخواهم شد لهذامتر آندت‌که ازین عکارصرف نظر 
کرد بکار ود لول گرد : 
ژه ده تون سس ءن ازدیدن بالینه را در رن درب هاءتحر شدم ۰ چراکه اسا هیان 
اکن در های حیط شیایی و چنویی دا میشود ۰ 
هار ور - ی موسیو سبله ! دریای حبط هندی از حد افر ای جنوی تاه جزیرة 
زژه لاد جدد خرن بالینه شمرده میشود : و چون ما هم درهمین خط میباشم از 
پسیار ندیدن پالینه متحرباد شوع ۰ 
پا قروف ازسیب ی‌اسبایی وکامیاب نشدن به شکارماهی يك ام سرد ی کقبده پسر 
کارکدتی سازی ۷ 


زم شمردند ۰ اما ان ماث شایان دقت و تمحب است‌که ماهی‌بالینه چند 











وزمد دکاری پا قروف را,کاراره وتبشه 


ورنده بر خودلا 





روز استکه از اطراف جز یره هیچ دور نیشو ده در مابین‌کانه جماهیرمتفقه ودماغةٌ ماند 
بو ل؟» الاو که بایان ؛ واه آهسته وگاه خییی بسرعت رفت و آ.دد داردء کاهی‌به 
جزیره لك سامت پسیارزدیك شده هم وجود آن بدیدار میشدکه ازسراهی رنگو 


بد که از نو ع پاینه های اوسترالیاست ۰ دراثنای کرد ش از 







هر اری هر ار معلوم 
یش موجوداست »اند دو فوارة سار بلندی آبا ۲ تک 
رما اسب بگفت که هنوزدرینباب يك عکم 


قدایی از طرف حکیای طبیمت داده نشده که ایا این ابست با مخارکه ازهنشذ های بالینه 





-)۲۵۱ (- 





سح 
فوران م‌یاید + اما کثر فست‌که شخاراست امایعد از رامدن وتاس‌کردن موابه آب 
محویل می یاید + ۱ ۱ 
مداشدن بالنه در آ رای دریای‌جزبره فکرمراچرار استفولساخت ۰ پنفروف 
در ای کار فد اره یأنیشة که بد ست اوس تکذاشته پسوی بالینه نظرءبکند » تاب نیز 
هرگء ۵ پالبنه مخدک ردب «یفو دکفگررا انداخته ه ماهای آن مید ود : هار رو 
و فدژونا شتا سرت ابر رن روز پیت له زیسق بطرق فوا ده 
علیا لصو ص فک ربا روف در حه 4 لین شفولکوددکه در خواب یز خود رابشکار 
کردنبالنه‌دیده « ژستین ! ژستان عکفته ازخواب ر یجید 
دردهم ماء باس صبح تاب چون رای دیدن بلینهپلب نجره آمد نك فریادی‌زده 
رفقار اطاسد » مما جران دو بدند » دیدند که ماهی‌بالمنه سه میل دورترازضا نسنم‌اوژ 
دردماعهٌ مصاحب مخ که افتادء است » هانلحنله هه مهاجرآن رها تشه وکا دهارا 
برداشته سوق د ماع سصاحب سَاخت شدند » 1 
اکرچه میدانستندکه ه که ناه پالنه کاردر خفکه بیفتد دوپاره خودرازای 
میتو اند داد بازهم ازشوق وهوس بسیارهم۱ چران »مد وبدند ۱۷ تک به تزديك بالینه 
رسیدند ۰ تآب عحرددیدن رم خورده فدان ورد هگفت 
وای ! اجه لاجنوریست 1 ۱ 
ان تعبر ناب پسیار حبحست چرا که ماهی بدر از ی‌هشتادقدم؛ و زرکی‌وجدا مت 
چرل فیل يك بان بزرکی بود اما ان جانور همیجنا تکه افتاده 5 حرکت فبکند. 





زد»مها جر آن‌از حاات‌بالرنه ه تمیص‌افتادند» 


امد. سیب رت ودن‌باهی 


وبرای راید ن جان خودکوشش 


ویک جزر حاصل‌شد و مامو جود بالینه از آب برو 





معاو مگردید » مگربالینه رده است :د کرد چپ او وك چوب ژمتینی هو بداست ۰ 
ژه ده و نگفت : 


کیان درین نزدیکما کدام کفتی شکاریان بالنهگذ رکرده است ۰ 


ات ان «مبرم که 





-)۲۵۲(- 


سس سس .- 





1 قروف - ازچه داستید 0 
- مگرتیرراعی بت 1 
- ازن حکم میهودکه ماه ان تیررادرن نزدیکها خورده باشد زیر ابلنه اگر 
دردریای شبالی تبرمخوردتادریای جنوی شنا وری کرده «یتو اند باند ه 
مهاجران ب پارء پار کردن »هی لته آغاز کردند + با شروف جون بازهاشگاز 
باه را کرده دق ره ازه‌کردن بسیاز ما هیاست ۰ هم رفقاپاشکاردست یکرده 
هان حاهای روغندار | راجدا کرد نکرفتند ۰ مچند س وها ر رایکشدرن دندا ای 








آن «عفرل شدند « ام -ه روزاسکا رامتداد ورژید + دیگ‌ای بز رک ککلی خود را 
دراشجا آورده بروغنکشید ن آن آغاز کردند تنها اززپان و لب زبرن آن قد رشغصت 


5 1 ‌ 9 حم 
سبرر وغن حاصل امد # خود ماهی عهارت تا ب وبا نقروف مشکهای زرک 







و مکملی دوخته در یکنم خروا ارر ون ماهی رادزا بای رک دء ودندا ای | تراک 


د: رعیش‌دهن اه ان و حو و یت و عس‌ابه خو دیش 


ار بالای شرانیتهاوز 16 را چوب خا نه و زغال خانه 
قرارداده اند 67اه داشتند » «هندس ازد ای با لیته که درتاب وسچ خوردن ما نند 


ت مثل استیخوان سخنست ساختن مضی»ماها نی مشغول 





1 رم ودرطمسعت وخا 





کردیدکه هدوسن | تراد 
چه خواه د کرد » هار رو 


دکرد ؟ 





وی 1 نها هو 





سک رک ؛ ورویاه حتی ژاغارهارابا ان تلف وهادلك خواهمکرده 
آیاحالا ؟ 





-) ۲۵۲ ۱(- 








ی » وقترک بخ سندی شود » 

ندانستم ؛ چسان ؟ 

- بدانانم ؛ که چسان میغودپسرمن ! اسکاراختراعکرد؛ من نست » درطر فهای 
مالك شمال بسیارعس‌د مان کار رابعمل 
چمدی گرمیرساغع .یمد ازان در ر آب فزور ده ار ترایحبی , بسدده وخ مان کی وحلت کی 

۲ تراحقظ میناند ۰ بمد ازانه خوب مخ کردید اطراف آنرا چربی وکود تکرفنه 





رند » هی‌دو نو اي ماما راقات‌کرده 


برروی بر فها نز + حبوانات وحذیه آمده۲" ترا فرو؛یبرد وقانکه دره‌عد؛شان 
فرو رفت مخ آب نکذته دفعته هی دو لوك آن بعدت بازمیشود ومعده حبوا را دوپاره 
«یسازد ۰ حیوان در حال هلا میگردد : وبه ان سب بگله وپاروت ماسرفه یدود ۰ 

با قروف - مدا ان یب شکارخوت و اساست 1 

تاب -- ازدام هم آسانتراست ۰ 

پا قروف حالاخدا ژزستا ترا زودسازد » 

کارکفتی سازی پاتقروف نزروز پروز رو به ترقیست قرو ف بعدات و سرعت 
قوق‌المادهکوشش میورزد اصلا ترماندگی نشان دهد » ازسبح وقتکه برس کارشی آنی 
پهدازشام پف ایتهاوزعودت میکند» در ۳۱ماه ملیس ازط رف ر فقایبا نقروف ك .کا 

۱ 





فات بسیاء نی‌تکلف وساده برای کشتسبان بر ی بکردید:بایتصورتکه در | روزهه رفقا 
دستگام‌کشتی‌ساز ی کرد آمده طعام چاشت زاباهمیکیداتذاولکردند ود از طهام‌در 


ره ر هبو استندازشت‌سربا قروفژء ده تون برشانه‌اش‌دست مهاده گفت 





استا پا نقروف ! برع یکقدری هنوز صبرفرما ۰ یا پمد از طعام یکقد ری 
میوه گیخور د؟ 

تتکر‌یکنم دوستهن » عبوه سل ندارم یگذار تابکار مشغول شوم ۰ 

-- ایامك فنجان قبوه هم کینوشی؟ 

1 


-) ۲۵۶ (- 


پس تست مسسست: 


چون چنینست فرها نید » بشما ك پبپو لوتون بشکشن کنم ۰ 
۳۹ ۳ #م 4 ۰ ۰ تز 5 
پا نقروف رنخش ژردشده » ووحو دش بلرژه | مدمرپا خواست ۰ زیرایوی 
خو شهاک ژم ده تون شکرده بود » و 71+یکه هار بریدر دادن آنکرفتهبود چشمان 
پا قروفرا بدرخعبدن آوردء بود»با نقروف خواس تک چیزی پگو ند » ول یکفته 


را له کرده بدهن خودیرد ۰ هاریر نز آتش‌را: بران بگرفت » و 


نو انست هان 





شش‌با ر بلا فاصله کشیدن 4 رفت دو دبایو وبالا راد »در شرت شنیده شد + 


۳ فیح ونونست ‏ توتون ؛ توئون ‏ هاهاها ! ۱ 


ممندس - بلی و و ات بسیار اعلائوتولست ۰ 





میارب . هزاران شکر درگر هیچ م کبودی برای ما اند » 
ترا کفته رد بد » به‌دازمدتیک کف خودرا حا 
صل کزدگفت: ۶ 
1 ند که اینرا که یافت : ۲ب نیقی هار ۰ 





»تصل بکشدن ۳0 








- ی پا نقروف ؛ ماقم ۰ 
پا نقروف ۳ از داد هگفت ۶ 


+ لا دوسیو سوبله با فه » موس 





ژه ده لون بزور نس خه درا کشده گفت : 


اوف ! نقروف خفک مکردی ۰ قسم بزرک تشکر خود را ه هاریر اداکن 
که نبات, | او شناخت ‏ باز 





موتن 5 نبات را به توتون و ل عود مدازآن‌به 
اب 6 | ترا ازنوتهان سانخت 2 


-. دوستان من ! #ن عنادت بزرگ یکردید ۲ ععد تان آشکرها مکم 




















سید ن موسم زهستان مس 
دندا بای پاینه س مر غ آلباتروس مج هکا رعی آید س توپ 


وژوپ طوفان -- خررشد ن - کشت وگذار 





هرهس نان ق متروئی‌ تک 
تفتیش چاه غرا یا وه 





درماه حز ران عالا مات زه‌ستان در < 
کر جنوی که ماه حز بر انباشد هدر لص فکرة شمالی ماءکا نون‌اول میباشد»مپاجران 
اولاریکه لازم دانستند ساختن لیا سا یکرم م بود 

کوسفند ها سک در اغل بودئد پشمم‌ای بسیار خوب وکار امدی دارند »کار 





بر لتقوان هو بدا کردید » درتصف 














برساختن قعاشست ازا نا ۰سیروس‌سمیت چون آلات وماشینماتیکه پشمما را 
بریشد, و سافد ندارد لهذا مجبوراست4 پشمما رادرزیر تضییق وفشار آورده قياش 


عبالعمل ارد ۰ 





مد س عماونت ر فیقان خویش بکارعراسازی آغازکردندهپا روف با حبوریه 


کارکشتی سازی را تراك مود در اول ام‌یشمهایکوسفندا تراپ بدند » «قداروافری 


*محاصل امد » بمداز ان پشهار ادر ا نکذاشته شته فیدر ج حصا جوشانیدنده 







نی اشقار 
5 راهان تضبیق وفعار داده ی قباش‌عبادر ار ند ه مپند ش سروس 
سمیت در سکار بازمددرسالی مود » ازقوت جریان آب چناثیه ماشین صمودو تزوارا 
ساخته بود این بار ب 





داد تر ایعمل | 









آبشارتالاب‌شانت دوره‌بکند این میل محوری مك میل دندانه داردیگرم‌بوطدت 


5 آن دندنه هك لوح بزرکک چوبی را که روی زبرش خیلی ساف وهموارور روی 
بالای آن ك نفته سنک ستگینی ,کرفته شده با لا بر اورده بصو رت لامتقطع بر لوحة 





چوی هو ار دبک ار یک شم بر را نگذاشته شده بشدت فروعی آورد + وید 
بدم‌همیشه درز برفشار ۳ مانده میده ویاهم مرج وچسپیده بیشودک نو اسله 
اش عبای تعدئی بسبارصاف ولیک 





ری‌غل.ظ وممل‌ی ید * 
مماجر ان مدت بست رو زکاملر| بساختنماشین وقاش‌صر فیکرده برای هر یی 
از خو دشان در يك يك دست در وی ژمستالی‌قاش حاصللکردند ۰ آکر چه ابن قاش 


در اور وپاو ام یکاهیچ‌قیمتو التانی‌نداردامادر جزبره لینقولن بر ای‌اسگونه واجران 





پنستکه پاتصورتیك‌صنعت 





ار در هنهدر_خوسم زهستان خی یکرانبها وهقوه لست 
دیگرنز درصنايم جز برذلیتقولن ضم‌وعلاوءگردید ۰ چندروز دیگرایز درغرا نیتما 
وز درامده دوختن و ر بدن‌لیاسیای خو ده شغول‌شدند » 

لن بار دن کرفت ۰ آغ لکوسفندان وطو بل 





بوشانیده ورف هکرده بودندعاغماوسبزء های پسیاری نیز یدنه های تلف نبانات جگلی 
بره کرده بودند » در بپست وچارساعتیکیار نو بت‌ککی ازههاجران‌رفته تیمار وم 
آب‌ودانا آ ما رامیخوردند ۰ کرگ‌دامما : وتکهانزساختند» تیب مبندسک رای 


ذد 








دندا ثای‌بلنه تصورکرده بو نز اجر اکردید ۰ دندان‌ایمذکورر احلقه‌کرده در آبه 
کذاشتند | | تکیخ ست ۰ بمداژ ان هه وگوشت, ر انکرفته بیرون جزبره ءنظره؛ٌ و 
سیعه بر ر رویر فهاکذاشتدد وه او اسطه شد ردو ازده رویاء » ف 6 از » ودو 
پلنگ را رروی رفها ده وعلال یافتند ء 


درروز.۳ اه حز یر ان نی ازم‌غان بسیار زر گ جده نز بال دور پرو از آرا 





- ۷۰ 


یتست مس 


< آلباتروس » مینامند درروی هوادیده شد ۰هاز رهان تفگ خودراردافته مغ 
هوارا ندانکرف تکله برپای مر غ مذ کورر رسیده برزمین افتاد » هاریردو ده مغ 
آلباتر وس راز نده‌گرفت باله‌ای اهر غ ازده دم زیاده تربز رگ 
هر وین ان بالها ازروی حرهای حبط د رکذ شته مسا فات 
یقاندگرد »ها برغ مذکوره رکه بسیار جروح شده بودزخم ثرا شسته 
ذیر مود » وخواست‌ک | را با خود آموخته‌کرده تگهدارد ۰ ولی 





وسیار کرده الا 






ژه ده ون 
- ی هاره این جپ فرصتبد ست آمده بلکه بقوت این عرغ بقطءات «سک نه 
یك خبری ازخود فرستاده بتوانم ۰ 
ژه ده ون حا لا ك فا خصوصا تحلی ا زکفیت احوال خود ها بنام جر ده 
مور هرالدنوشت » و آن کاغذ را درمیان بك کاغذ دگر یک درامم ادترحامتامة 
بامْضمون : 6 هکس ان‌کاغذ رایباندبه جر ید نبورك هی‌الدر ساند نوشته شده بود 
ود به با نید ۰ وعمهٌا نرادريك مومجا.ه مانیده بگردن مغ ر بط مود ه 3 
تزویل‌کرده بو کردنده مهاجران بکال حسرت ازیی مغ نظرکردها از چذم < 
بنهانکردند» هرکاه این مقاله به اداره خانه جر یدهُ نبورك هی‌الد پرسد چقد رشرف 
وسعادت بزر کی خواهد بودوهم برای رها ی دادن مهاجرا ترا از زیرء نك ونها 
لیکو شش خو اهدعو دچو نک طول وعیضش جز ره رانشانداده پا قروفرسدک : 
- ایغ نامه برما رکدام راه وکدلم استقامت میرود ؟ ی 
هار بر براستقامت راه ژءلا ند جدید ۰ 
بانقروف حِ خداسااءت دهد تِِ 
دره‌وسم زمستان با زدرضرا نیتها وزکارها , و صنعتما کرعی و یدرف تکرفت » 
م.پاجران بکار بکار خیاطی +شفولکشتند ن به وپارء السه های قدرعی » ور یدن و دوخان 


کالاهای نو خود رآیکمال شوق وذوق اجراءینمودند » علی اطصوص رای دوختن‌و 








مغ نیز 


ویل‌کردن 











کو سرد 
مان دالان را از بساخت ۰ ها ۳ هیده او تا قات خود را در یش مخار یبای 
دالان سا نها 


9 


۳ 


بن شیر مکذ رانند که امه 
ب : وکاهی ات نو المع وطن : وگهی عباحذات 


«پنباسد ۰ در 


وز عکا له ها وهای 






عامی‌و فنی‌ام‌ار اوقات 
آن ان دالان سنگ رن سیاقی که که بشسمی‌ای متعدد ر وشن وه شا را 


مک گر مکندد هام ایکون کون 
۳ 








راخورده ,وشراب و جای وقرواختراعکرده 


کی خو د شالر | نوشنده ؛ و بوهای‌توتون خوش دو دخود را کشیده ولاسهایک 
اشمی خود سا خته؟ 





کي خو د شا نرا بوشیا. 





ازیدت آ اه های جر قصرسیاقی خود 
وزدن اد را بکاك بسقبدی و نی روا ی اشنا 


گردله های پار بدا ن برف» وشد ما ی 
سگ خل ۵ بك روزی ژه ده آون سپرله بسرو سکذت 4 و 





سس هو سیو سیر ول ۶ 
ویو سر 2 





رکات جسیید تجار » وبناع 


به که درو قت حاضرذر قطلعات 
بل و اقطاع و اقد شد ؟ 
سس بچ راد جار تمعلیل شود : وه سیب نقطع گرد : 





+عماله حکمغر ماءیماشد آیاکروزی دوجار ء 





ساب غام‌شان هم 





ل سره قیمتدارترین حاا ممادن‌شمرده «وشوده 
پا قروف - اود؛ 


اي 


ای اجه سیخلست له شماءدتو 


,۴ ومد ؟ اول ز ثال سنکت 


















-(۲۵9)- 
پا قروف + نرای ما خوب : اما برای نواسهُ توانه ای ما بسا رزحت و مشقت 
تخو اهد شد » چرا که ا کرکاران 
عم ر ايك ظلمت . و عطالت کلی ف راخواه دک 
ژه ده آون - البته » البته ! ماشین ع۱, کار خانه ها » شمند وفرها. والورهاه رو 


هامهکی ازعال , 
یی از عم بر 





مق سیه روی پر لور ازع «دنبت و داع اند 











ف خواهد شده 






سس چه .د هش حال ( 
س ‏ پلنکه باك واسط دیگری بای سوز 
- ایایانی زغال چه چزق م خو 


دن خو اعندیافت » 









ش د 
گر آت ٩‏ ۱ 
مگر آب ! هه عه عه !۱ 





۱ ۳ 
پا روف س- ناشاء له موندس‌افندی! د کر چوّی تا 


هاهاه !کوش دکه آپ ,ابا کر مکوده نا حاصد! ی ی 


نا ای 











باب - 


۰ 9 تک و دا 





بط ما نند معد خ‌ای ز ال سنگ 
داشته و و بك کب ی 
ث آب را تلم لکره ده جو هس های 





رارت ان دو جوهی‌پاربا, ازحرارت 


ك زغال و ابورهاو دمند و 


ناب - چون چابنست بسیاروقت از خو اب بمدارشدء با قروف ۰ 





-_- ۲۹۰ ۳ 





این استکه مها جران دردالانگر ارم روشن قصرغرا تشاو زباسگونهکلامما .و 
مرها وردندکه درین از توپ شرارعادی‌که دارد دراطراف جاه خر ضرا 
نیتهاو زبه ولوله وعو عم ء آغاز نهاد, ودرچارطرف چاه مذکور بشد تکردید نکرفت » 
ودستهای خودر ادر زیر مخت روی‌جاه فرو برده بالاکردن میخواست» با نقرو کفت: 

ایا لین ۹ رین اه جهتتین نیکند ٩‏ 
هاربر -- ژوپ رابه ینید , اونیزبا توپ مداستا نکردیده در اطراف جاهکرد ش 
وخرنش دارد؟ 
حق بت این‌هیدوحبوان در اطراف چاه به ه آندیشه وتا شکردش »کردند ۰ 
ژه ده تون گفت : 
ان چاه سیک بادر با اتصال دارد بپ.ه حال از حائور ان مری‌کاءکاهی درین 
هس ود ۱ : 
با نقروف - امسثله یی تا ویل دگرچیزی قبول میکند ‏ توپ ! نوپ !سا 
کت‌شو ‏ ژوب توهم بروشبایت آرام پنعین ۱ 





0 خاموش شدند » ژوب بهکونة خود درا ی از 
عوعوه شدبدی که اشت‌سا کت شدول‌ازغی‌زدن فارغ نشد « اکرچه از سئله دیگر 


ی نشد اما ذعن وفکره‌هندس را خیلی»شفول ساخت ۰ 





در آخرهای‌ماه موز زبارا نهای‌شد بدی‌بار اد نگرفت» سردی‌ها نز شد تس اکرد» 


اما امسال مانتد پارسال ز ستان سردی‌داشت » درجه حرارت درز 





لگذشت ۰ ول | قد ۳ طو فا مای بادهای شدیدی بعمل آیدک دهشت مه ش‌داما کرد مد 

مر ده ر ءوجمای بلند ویز: اور کی بدا کرد د که به بیان نع یک کنچد شمینه ها وجزبر؟ 
سلامت درا بر موجها بنهانکردند * سماجران ازیشت آنینه های جر هابهکال ترا 
حت شدت وطااطم حرداماشا کردند ۰ حر از صددقدم پشتر» و چهای بلندی حاصل 


نی 4 2 7۲ 5 ۰ ۳ ۳ 
میکردک ساحل « یگزار یمان ,باوزرا نز دوزیرکفمای سفید »و جما ینمان می 
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ساخت « حق لمضی»و حم‌الشدت ام ساحل بر خورده جیه های آن اه نصف دنوار 
| نیت پاوزمیبرید » ح نی قطرات ب تابغیعه های ره هامیرسند ۰ 

این‌طوفان قدر رسه چم‌ازرو ز متصادوامورزدمیاجران ابو وره درین مدت 
پیان‌شده نوا نستند + دردوم ماه آنغستوس‌طوفان‌کسب از رامی عود ۰ ماجران ما 
بی ‏ رای خبرکیری مرخاثجه ها وکیوتر خانه ها »و آغلکو سفندها . وطو و بله کور ‌ 





خرهای خه د دد: ۰ 9[ 


خاثجه ها وکوتر خانه عارا 





ت بسیاری رسیده نود رمیات لا می آ نوا کردهه 
ونم دانه ؛ وتیار آب وعلف حیوا نات خود راخورده ویس آمدند . 
درسوم‌ماه آغستوس مم‌اجر کر هت راء رای‌یك ش ی 


غیر ازهند سک يك مان پی شگرفته 








و بطرف جه زار رتا دورن رفیخ راو راردا 





ترفت درگرهه رفقا حتی توب و ژوب نزر هسیار عن ع تکردیدند ۰مهند س مییو است 





۱۳ س | لس تکه در چاه را ن ستهاو زدر امد مکهز 






چزاتک توپ هیده در اطراف آن ولوله . واناهار7: 
علیاطصوص که ژوب : ال 
طرف جزبره راهی ورابطهٌ خو شواعد « بود ؟ اینست ۲ هوتسن س اجزهارا خود »علوم 





کرد عفر اهد ۰ 
مهند س ز نهر رسای را 6 ببش از زما شین صعو دوتژول بدروازه نا تما وز 
و یزان بود برداشته بکنار چاه آید . ی رای ش‌لوله که ازصند وق 
افتهکی خو دشان بر رامده بودکر فته و ربج ون هو ید ست 
کرفتهیکطرف زين سین کنر چاء يت چیزحکی بدرسیربطامودهآهسته آهسته 








ازته باه های زمنه فرو آمد ن گرفته دیو اره‌ای اطراف چاء پطرز خرو طی‌التکل 
فنظمی‌ر و ین دواممینمود + ودرهره‌جاستگای بر امد قد مه مانندی دردیوارها 








بدیداربود 1 فرو آمدن ویارامدن بران آسان +ینمود مهند س چون ان رادید 
بد قت مر طرف نا رکرد ۰ هیچ ار قد می که نوباشد يا کهنه نسافت * بایان فرامدن 
دوام وززید» وهر‌طرف راد قت میدید۰ مك هو و۳ 
۲ نکر رفته رفته به اب رسبداطر اف رآیکیل دقت معا ی هبحيك سوراغین 
ءنقذی که ازسطح ان ۶ مخارج راه داشته باشد معلوم کردید آب هم آبحر بو دکه پسبار 

آرام وصاف و ارءینمود مهند س‌بانولکاردهمطرف دیوا رهای چاه ازد نگرفت 
دیدگه ان چاه ۱ 


زبکباره سنکك سیاقی سیخت ما نند رشخت‌کی وبرهه شدءگی »یناد » 





م‌ندس دانستکه ان‌چاء پذیرز محر یدب ارهیچ طرفی راء ورابطهٌ ندارد. وا کرکسی 
ازراء انجاه‌ایدو بل رامدن خواهد مطلقک ازر ءحرو ازز ر آب بادایدکه اینیم 
برای هب کسیمکن نیدود »کرحیولنات‌حری حلا که جزانسانه 
شرررستگهای برامد؛ قدمه ما نند چاه بالار امده عیتواند ء و چون هیچ انسانی که 





بگرهیچ حیوان 


در زیر حرزس تکند هم +تصورنیست ازالروءستله ولول‌کردن توپ . وتلاش عودن 
ژوب دریش مهند س محهول عاند ۰ انم حل نش دکه يا آخران اه دوژیر اب 
"ایکا تدادیافته است ؟ 
سیروس »عابنة دققانه خود رااجر اعوده از چام ر امد» زینه نیز ر داشته‌جایش 
ماد » سر چاه رابخته پس نوشانیده در حالاسکه بسیار رتفکروآندیی ناد بود به دا لان 
دگفت 54 : 


ه دریش مار ی پرسر رسی خود نشست ‏ وباخود گة 


| کرچه من چیزی ند بدماما+طلق حکم میکنم که درانچاه بل اسررار جبی‌هست 1 





۳۹۳ 


مس تسس سس پسسه ‏ 


۱6 باب دوازدهم )زد 
حور فبرست هه 
درکماوپادا نها - هبوم روباه ها زخدارشدن ژوب- مداوات 
کردن ژوب -- جورشدن ژوب - کا مل شد ‏ نکش 
کامیایی ا نقروف -- بوناد وانتور - اول جرب 
کشق بط رف جنوب-- بید اشد نك شيشه در حر 








محر 
دوقت شام‌شکار بان از شکا رکه عو دت‌کردند « هکس قدر قوت خودشکاربرداشته 
مودند » حتی‌توپ و ژوب نیز بشکارپارشده‌بودند ۰ بقد رکفاف چپاروز؛ مهاجران 
شکار حاصل‌شده لود ۰ نا بگفت : 
افندی من ! کار برءن بسیارشد » ایتهار ابید پا کنم نك زغم » حاشجا کنم » 
لهذا بكمددکار ی‌لازم‌دارم آیأتوامن مددگارییکنی پا نقروف ٩‏ 
با نقروف - ی ناب » من بکار بادبان ودک لکنتی‌متذول»یشوم ۰ 
اب - آلاشم بامنکارمیکنید موسیوهارر ٩‏ 
هاربر - ی یدود ؛ من‌فرداه آغلیروم ۰ 
تاب - چون چننست شما البته بامن معاونت خواهید فرء‌ود موسوسماه ! 
ژه ده تون -- بسباز خوب اب من‌بانو کارمیکنم پشرطکر اکره اسرار آشیزیت 
۲ هکنم رشک ری ۰ 
ابر ن ژه دهلون وناب درمطیخ بکار آ شبزی مشفول شدند + هم م‌غان‌شکاز 


راپالاوسترءو شکزده‌تکاه داشتند , و بمضی از موارارای‌نازه خوری‌درجاهای»ناسب 





بیاو شختند + درظرف اننهفتها نقروف عهاونت‌هار ربادی نها یکشتی را مام مود « دکلهای 


کدی نزدرهفتهکذ شته سراخته شده بود ۰ ریسا ای پالوراپازکرده بدکاها وبادبا نا 





سته‌کردنده نکر آهنین لور 


بمضی اصلاحات ه کذتی خود آو ند چرخهای 
ریسیا ما » وللگرکشید نرانزه‌بندس مك اصول وصنعت خوبی ساخته درجا های 








ح( ۱۲۰۱۵۰ )ات 











ابمضی اسیاب لازمی 


لاز کشت تسب نعودنداو اقهای ز بر کشت ند رکنا 2 
آرانته ویکی لک گردید ۰ نك ز نکوچک بر یگذاشتن بیم‌ای آب وخورا که چند 
طرف بینی‌کهتی حاضر و آماده ساختند » پا قروف علاوه برهمه کارها 
0 جزیره ‏ ارایر نگ 
تگیرق دولت امیکاست راگداده بر درز دک کفی ماو نت » 












داعص بکازه ان‌سی وهفت ستاره مه جو دا است که هی‌بت ستار هعلامت 
ی +تفقه میدا شد » پا قروف بر ببرق کشتی خود مك ستاره 
نرزیاده وعلاوءکرده ستاره ها راله سی وهشت 
+هاجر ان بر ایبعض ی کارها : وعملهای توحاضر 
اره و سیعه دوجار ر و مییاوغار رت‌کردید: 
کفبت ایدکه د خرتب‌یاز دهم ماد اه توس دز حالیکه مراجران بکال راحت و آسایش 
و اب شرین نودند دو ساعت بمد از" شب دفعته 7 بولول شد ده لوپ ازخواب 
بر جیر ند + اماقوپ این بار رکذار چاه درون غرا نیتها وزولوله ندارد بلک در ریش 


دروازه رکف روی خود را بطارف برو نگرفته بشدت ولوله و فغان مکند ۰ و 





برچ تلاش وهییحان مین‌یاندکه مسیخو اهدخو دراه برون بندازد, ژوب یزبانوب 
به #ادش و خر خرده‌ساز وهم آوازاست» اول با نقروف از خواب بر خواسته‌گفت : 
لوپ چه خبراست . چه ددی ؟ 
سک بواوله وفدان افزوتی مود » سیروس سحیت پرسیدک : 


چه شده خو اهدنود ؟ 





همه مها جران به تلاش وه 
پسیب "یی درپیان مج زسفید. 
حبواات بگوش شان ازطرف هرس سی رسید که ازین صداهاچذان معاوم میشد 


اتاده به یش در وازه غیا نیتدا وزدویدند ۰ 


فواهیج چبزی دیده نشد اماصداهای جب بعضی 








-)۲۷[۵(- 
72٩ ۹ ۰۰ف(ف(ف(۰(۰(۰‎ 


کم کل از رکیا زکدام حیو ات رهنظر وسعه جوم آوردهباشند .بان وف و سیدکا: 





ایا ان صدای چه خواهد ود و 

تاب - یاصداها یک رک ۰ او اثار +یاوزسه خواهد ود , 

ژء ده ون -- وای ! اکررجزیر؛ بش نظرة وسینهبرایند و 

هار و - حال مر‌غا یه ها وکتزارها چه خواهدشد 4 

ارو خراب. ااندانستم ۵یا ان ملموازکدام را دخل جزم 
وسیعه شده باشند ٩‏ 








»ند س س- »طاتیکدام پل رایسته کذ 





بته خواهید ود ! 
ژء ده سح پراستی که این قباحت رء‌فست ۰ زیر پل‌طرف ساحارامن فرادوشکی 
دم کباز کم 


پا نقروف - بسیارخوب کاری کرده اند افرین ! 





مهندس -- هرچه که شد ی بود شد حلا چاره دفع آ ثرا باید آدیشید » 
مراجران ها نلحظه اسلحة خو در | کرفتهازغ| نیت‌اوز فرو آمدند ء زراغفلت 
ودر نگ کار نبست » بش ازانکه چبزه‌انیر اک به اسقدرزحت, کشت پس‌ونانیده 
اند خراب ۳۹ يك علاجی بامدکرد ۰ 
صداهای حیوا نات رفته رفته شدت ونزدی میگرفت ۰ مهاجران ازصدا ای 


اشند کایکدو ار 





حی | نات مذکورشناخنند که ابنما کولیونام رواه ها بر 


اجه 





کله های مارا در انطرف تورحی‌سی دنه بودند » سیروس سمیت. 
- برادران ! این اوع حبوا نات ه که بسیار باشند ‏ وه کرسنه شوند مجوم‌شان 
کدنا کست بایدگ رجا ای خودتان هو شکنید چر اک ازصدا ای‌شانهمکوستگی 

وم بسیار ی‌شان؛علوم میشود ۰ 
اما رفقا بلاردد یروا رک کو لموهامجوم بر دندو بکحند دست فک انداخته 


واه کشادند ۰ سیروس سمیت وهاربر وناب وژه ده‌تون وا نقر وف در متابل جوم : 





۲۹۲- 








بزرک کوا لبوها که نقد ردوصد دانه مین »یش ند يك يك جا ی نا سي بز برای خود 


توب و وت جنگ‌ادر بیش روافتاده را رو رکز روهار ۱ 





۶ پیش 
سدئودند ۰ 

شب سنا تا يك وهواار بود « مها جران ه تفنگ اندازی آغا زکردند » صف 
اول روباء ها چون عد ف ف برتنگرای ما چران میکرد ید از ی آن دیگرصف شوم 
»با وردند م بمد ازتشنگ چنگی «ها جران باکولیوها به تبر وقه جنک کردن جبور 
شدند چ راک هک 


وم «ببردند وی»هاجرآن پمدازکی جروح شد نآ نار اسادخیکرده بر خال هلال 


وهانجوم خود رابیشترو شید رکر دنده‌ده با دهکولیو بر يك آدام 





میانداختند : توپ‌دهن فراخ و در بازکرده پر حله یی ازکولپوهار اهاالءیگزدانید- 


۳ لبوهار | میده میساخت» لوزسنه بسبی ٩8‏ در 





ژوپ باچوب کلفت 
کار ۹ ود نخارش تک درهی حا رکه رک جنگ و مه مکولیوها " و 
پر اچند عددک لیم هاازهی‌طرف ما نیده وی 
اد خود باآنا جنگ و مه 9 







ی ی 





: #۳ هی ووناد توق 





ان باره شدء بود درد دت داشت » در چار اطراف اولاشه های 





هد اد بده »۲ بشدک ب.ضی کر شکته اف ادم بودند ۰ اب بی»عاوم 


-) ۲۳۳۷۱ 


تس سس تس ی 





ش شخوبی:دافمه نتم انسته لپذا کو له هابر 





غله یافته درسینه مار » بضراق 1 هشی زده اند » تاب از دیدن اما لت رفیق 
خود بشم‌اسد رجه اندوهنالاکردیده سر وزنه را برداشته رو سینهٌ خود بهاد » چون 
دید هنوز ضی دار 

- هزار ان شکر: ه 

پا روف - برای ژنده مکی او کوشفن و خد ت مکنم ۰ چنان پرستاری کنم 
که یرای نی ات تن 
ژو بکویا خن با 2 0 تشک رس خو درا ر داشته برسینهً 


راورده گفت 








بده: است و زر یه و 


پا نقروف که داد پا نقروف,ودیگر, قتانزجرو- شده اند وی جر احتمای آنراپسپب 





» حراحتم‌ای »لك را 






اسلیحا مکی که داشتند نسبت به جراحت ژوب هیچ ند 


میدون ره ترداشته است»< اد شروف وز ف مك ز سب ی انداخته 


ساخته » وحرارت سر 





زخهای او: وق خر ده ویک و نی تر بدکردند » و بر 


انیدند » هیچ طعام ندادند » بمشی دوا های تبای که 





فرش ری به احایا 





برای فریخ د.اغ وحرکت خون لافع بود لوشا نیدند ۰ ژوپ جوا رفت اکرجه در 
اولاص خوابش:اتظمنبودولی رفته رفته‌کسب استراحت مونموده ژور | چموتصورت 
به حال خود ‏ شگذاشتند توپ صداقت آوب هر طظه در اطراف فراش وگ شج 
ده دستهای رفق خودر اک ازز برطاف برون 





شم دوهرطرف خوا باء اور ابو 
خینه و دوهی ضرف و۵ ود لو 


پرادء یکال حسرت وت می‌لسند ۰ 


هار وزهم‌اچر ان بو-تهایر وباههار ار ای بو-تین وکلاه یرو نکشیده لاشههای‌شارا 





-۲۷۸(- 





درجنگل فار وست درمیانکودالها انداخته باخاك بوشا نید ند ۰ ازین شبخون‌کولیوها 
که موب خارت بز رکی را کفتزاراومرنانجه های تب منظره وسیعه میشد مها 
جران عر تکرفته بمداز ن قراردادندک نامه پلها رای ندار ند هیحگاه پفرا نیتها وز 
+تاشج : 

ژوبک دراو اص حال مص ضش خیلی »و جب اند یه مبا جرا نکردیده ود 
آهسته آهست برض غلبه مود » تبش‌ککترکردید » ز هایس ایزکترک روب التدام 
نهاد ۰ ژء ده ون‌که یکقد ری بطبابت آشدالی داشت ازرهائی یافتن ژوب ازم‌لکامید 
وارکشت ۰ درو ماء اعستوس ژوب به طعام خوردن ادا نمودء ناب نیز ای‌ر 





صادق <, بش طعامع‌ای چرب وشیری حاضرمیکرد ۰ ژوب يك قصوری که داریر 
خواری وشکمبروری‌اوست هک کاهی که ژه ده تون سبسله ازیر خواری ژوب به ناب 
شکایت میکرد ناب مجواب میگفت که : 


بوزبة مجارء جز خوردن دکرهیچ ساعت تبری ندارد » چرااوراازن‌ساعت 





تبری حروم ام + ژوب هداز انکه ده روزکا بل پر فرش‌ساری‌افتاده نودر پا خواستء 
ما ناد هییماری که ازنیماری نومیبخیزد او نزاشتهااش بازشد » زخما بش نزسراسر 


الترام بذ رگردیدهژء ده تون چون میدا نست که حیوا نات بوامطه خوراك بقوت می 





آنند ازانروهی‌چه که خو اهش مبداشت به بوزینه میداد ند ۰ ناب چون اشتمای باز 


بد طامها یکونا کون رادریشش خره نکرده مگفت : 





- مخورای صادق و فاشمار مخور! تودرراه خد مت ماخون خود رارختی» وظفةً 
ماحالا اشت که آن خون رایس ای سار م » 
و باء آبتوتل ناب ده 





رفقا رافریادکرده رقهة بسبار بلند ژوب 





را نشان دادهکفت : 
به ساند ‏ سید از 


رادید دکه ژوبر يك چوک دد یش خر غانیماو زتکه زده نشسته وءانند 





<۱ ۲۹ )- 
سس 
عمی‌های نت بپویبا نفروف رآبده نگرفتدو دهای‌توتورا و اسکردهیانقروفیگنت: 


- ان چه ؟ واء واه ژوب ! پیی مراکر فتهمیکشی ! بسیار خوب بکش»ن‌ان 





لو راو شخشید م ؛ من دیگر سودارم ۰ 
ژوب‌هیفسیگ از توتون»,کشید,ودود 1 : راازدهن مبراورد در رو وچشمم‌اش 
خبل ثارفرحت وسرور بدیدارمیگردند »سیروس از ال مممون آعحب نکرد چرا 
3 یار بیمونهای خا ه پروری رادیده بودکه مبتلای توتون کشی شده, بودند , 
سرازاصوز یه کون با قروف ,رای ژوب خصو صکردیده باخرط تونون 
بدیواراوتاق او آوختند * پیپوراخودش پرءیکند ۰ نش راخودش برا نکرفته در 
ید هد ء ی شد ن‌بوزیته به توتون «وجب زیادی محبت‌پا نقروف ؛ ووزینه‌کردیده 
درباه ابلول زمستان سر اسر رطر فگردید ۰ باز یکا رها آغاز مودند » کا رهای 
کدی به پسیارسرعت پیش میرفت ۷۰ ۲ که درهفتة اول ماء رین اول حمل لوازمات 
کشت ازادبان ادکل » ولنگرو برق » وذخیره وغبرهم بادور بسیارپزرک جلکادل 
وحاض رکردید ۰ مهاجران خواستندک برایدانستن و امتحانکردن کنتیک آیادر آي 
«قاومت‌میتواندیای‌در اطراف‌جزیرءيك دور وسیاحتیاجرا کنند, لهذادردهم تشن 
اولکثتی را دردریا فرو آوردند » کار فرو او آوردر | نیز به بسار اساتی اجرآکردند 
چو ککشتی‌را برسرغاطکهانشانده تابرسرریگهای‌کنار ساحل دروقت جزر آورده بر 
سرریگاگذاشتنده وفنکه مدحاصاشد آب در یادرزی رکفتی‌در امد هک ۱ 
«هاجران‌علی اطصوص‌پا نقروف چون شناوری‌کهتی را برروی آب‌یکال «قاومت 
عظمت دیدید خیلی»سرور وگنون شدند , پانر وی‌ه, |#سرور وه مغرور مین‌وده 
زرا همکشتیر اساخته ود حالا قیتانکشتی مدب 
۹ کردرنااهترکنتی » پعدازمذا کره وءشاو؛ پسیار ب انفاق آر اچدان 
قراردادهشدک تخلصبا نقرو فک « بو اد واتور » اس رکنتی هاده شود لهذانمکنة 
اه بونادوانتور » نوادند» بونادوانتورچنانچه برروی آبخویی‌شناوری مکندعکل 





-) ۲۷۰ ۱- 


ات تست سس 





وهت آن یز خیلی خوشا»ملوم میشود ۰ تجرنه را هاتروز قراردادند » هواخبلل 





ر آرامبود ۰ بادچون بطرف جنوی‌دروزبدن ود سبر وساحت 
ارف جنوی آمان مینمود «با نقرو فکفت : 
سوارشویم » سوارشوم ! 
اما مهاجران پیش از ایک سوارشوع طعام صبح رانناول‌کرده. و برای‌احتباط 
چیزی خوردایبرداشتهدرحالترک ژوب وتوپ هم بودند بیش اززوال به بکنم‌ساعت 
درکشی نشستد »پا نقروف کال سرور وغرور زمام قتا نی کنیا دس تکرفت ۰ 


ناب وهاریر خدمت نفری خلاصئیکذتی را درعهد هکرفتند » لگربرداشته بدانرار1 





کفاده بر اه افتادند ‏ بیرق جزبرة لینقولن پر فرقی دبركك ناد واشور عوجزئی آغاز 
مهاد + کی خر ال حرکت خویر فداری وتیزروی » وقوت ومقاومت خودرادر آب 
نشانداد «د.اه یصاحب ۰ ودماغا ه اه بسبارژودیو حن‌صور تگردش‌نودنده 


کنتی‌ندینان بونادوانتور خیلی تون وهسرور ودند چو که دانستندکای 





کار شان خو اهد آمد.عل الصوص‌در ن‌هو ای‌لط.ف ارنسماحت خیلی ریش ۳ 
با نقروف ود از اعانبالونکتی خو در ااز ساحل قدرسه چهار میل‌دوردرمیان قمر 

دریا راند + هیذت وه جز رفلنقو ان در نظرءهاچران جلوءک رکردید » منظر؟ 
که فرانقلن » وجنگل‌فار وست » وتالاب ضرانت » وجبه‌زارتادورن بسیارخوش ‏ 


لوحه ها تشکل مسدهد ۰ هار بر 


بر دفت : 





سبحان الله ! چقدر خوشناجزیره الست ! 

پا نقروف - حققتا 6 جزیر؛ مابسارهنن ولطاشست ۰ انجا راد روالدشص 
حومٌ ارة خو ددوست میدارم چراله ماراعریان و رعنه چنانچه لوبدثیا ده باشم 
در آغوش شفقت خودکرفت » سسنندکه حالاچه کگی دارم ! 

ناب هیچ کیو دی ندارم تنتان هیچ ! 


ژه ده ون ن به دراه کشت ی که زده به تصو رکرفتن جزبره شفول نود سروس 


-) ۲۷۱۱ 








سمیت بکمالسکوت ویر بسوی‌شکل وهیات جز یره نظردوختهبوده با نقروف رسیدک : 
سس خوب موسیوسپروس 1 طرمائیدک بوادوالتوررا چسان دیدید 4" 
سب خالاا خی خوب ده میشود ۰ 
ن‌چنان ابیددارم که بيك سفر دور ودرازی نیزکدتی ما حمل وان ۰ «ثلا 
رخوی رفتو آمد پا کتتی مکن میناید . 
پا نقر وف اینرا گفتهکتی راباز بعرفساحل نزدیکردن خو است‌ور وی توجه بوناد 
وانتوررا بعلرف حوضهٌ رد یم وا حوضا مذکور را,رای‌ایستکاه دای نو 
نوا وا نقرف قرا رکه تخابکرده لبذاراه درادن وبرامدن حوضا مذکور او 
ق‌دانستنمخواهد زرا درمد خل حوضة م ذکورخرستگها ورگزارهابساراست 
ک ازارو نلک خوردن کشت بسنگ ویا نهستن آن درریگ همیشه در یش روست» 
پساحل نم »یل »سانه بای مانده بود » هار رکه در یش بنی‌کشتی ایستاده بود 
دفعته فریادر اورد هکفت : 
ایستاده‌کن » پا نقروف که ته ۵ : 











| مکردنکک > است 
<: وار؟ عارستکگه نی ود نز 
+ و ۱ برکنارکدتی 
ی ی ی یز ی ی 





» اماخالیست ۰ 
مر ین 2۳ و کم لود + سیروسسعیت ی | نکه چیزی بکو یدشیشه را ازدست 
غارس فت کال آ بای تاب چاقوی‌فزار یشة که در جبب داشت بز مود ازدرون 
شید ه کاغذی بر اوردک بران‌کاغذاشبارت نوشته شده بود : 
قضازده ۰۰۰۰ در جزیر؛ تابور » طول) 
( یی ۱۵۵ عی‌ض‌جنوبی ۲۷ درجه ۱۱) 
[دققه » در باید , مد درسا نید فقط *] 











قرارداد رفتن مجز برة نابور تخمینات -- حاضری -- لفررفتای 
سفر شب اول س- شب دوم - جزبرة تابور پالید ن 
درساحل - پل زدرجتگل هی چجکسی پیست سب 
حیوانات ونبا بات - بتکلبة خالی + 
سم ووووسیت سم ووووست 
سیروس سمیت چون ضمون کاغذ درون شیثه ربا وازبلندخوا ند پا نقروف 

قریاد براورد هگفت : 

- واء واه ! درجزره تابورکه نکسد و تحاء میل ازءادوراست اژابنای جنس ما 
قضازدء موجودباشدد وماع‌اوات ومددکاری اونشتام! اه نی سروتی خواهدبود 1 
آء موسوسیروس ! النته ه رای این سیاحت مماثعت تخواهید مود ۱ 

- یبا نقروف ! هیچ مامت تیکنم ۰ باکهرقد رک مکن باشد چابکت رویده 

قرف 

بسیارخوب ؛ فردا * 

مرند س کاغذ مذ کوررابعد ازاتکه بکحند دقیقه پل قق وتامل عودگفت 8 

-- دوستان من! ازینکاغذ چنانمعلوممیشودکه قضازده کانرانوشته فنون حربه 
خیل آشناءعلوم میشوده چرا که طول وعی‌ض جزرره خود رابه بسیاردقت وخوی 
نسانداده‌است۰ و چون زبان انکلبزی نوشته چنان» ملوم*یشو دیا نکلیز است‌یااصکایی» 

ژمده تون -- تخیح فرمودد ۰ «نهم یکوک این آدم خبلی طالسمند است ۰ 
زبرااولای نقروف شک رکشتی ساختن اقدادن و انیااصو زکرد ش مادر تجادلیل واغحی 
برخوش شفتی اوست اکريك روز یس ری آ.د عم «طلقیکه شیده بستگها خورده 
پارچه ایند وما هم ره وی اوراعی یافتم ۰ 


هاررر - حقبقت که ان هم از حسن آفا قات جیی شمرده میشود که هنوزشیشه 








-) ۲۷۳ ۱- 





بساحل ترسیده بوناد وانتور از ما بگذرد ! 
۳ ساکت‌شدهیگرداب تفکر فرور فت در اای‌اان:کالها نقروف رو یکشتی 
وف جو تاه 1 

راسرعت داده ود هکس شکر فص 

ل اوحانبه های شوه 





م وی ساحل سا وز -رراست 








۳ 
ستقدر مدت»ددخط وکنا بت یک ار ای جتس خودرا 





,ودر حالا نک خو دشان‌ه قضاز ده و فلاکت 2 


1 
وی ی شمرده میشود ۰ 









راد مشاهده کنند حققتا 0 تخت 












و آن ی اد ۰ مرا خی خیش و 
الا شدت موم مور ده و اف اصل‌هی ج زب محلاوت و 


ل اس اگرچه مهندس وژه ده ون وتاب درغرا نیتها وز ماندلی» 





جزب نو رک هرالد میباشداز 
ء 


د ‏ لم‌ذا ژه ده ون گفت ؛ 


ساحت 





ند .ول ژه ده تون ؛ 
ندن بای او خیلی عد 
مج هیک ء ماد بل حواحت 3 ريك نکنید خودر | دردریا انداخته بشذا وری خوا 





س رفت ۰ چراکد ر تخصوص‌اکر به جز بر خود ».او مات ند هم نقصان‌کلی خواعدوده 
وقت شام‌در ونادوا نتورخوردنی» واسلحه وجبه خا ه وقطلب نا ودیگرلوازمات 


را حاجا کردند» 1 شب رابصحتماء وحسرم‌ای جدائی‌فردابسر آورده علی الصیاح 


۳۹۷/6, 


درمیان نج رفبق مصاه ها و مدا نقه ها وقوع پافته از هم بگر د 








مت رس 


اردلسوژا ه بكث 











وداعی عدا آوراده مه فیق درکهی نهسته باد با نکدای نع تکردیدند » بوناد 
عی بعسل اور شرر فیق در لذی ۶ 1 9 





د ريك ربم مىل دور شده نودکه از یهت منظار مه وسیعه مهندس وتاب بادسما 


لم‌ابطرف ژه دهء‌لون وف‌وهار رسازمیدادند وکشتیشینان نز‌قاله میکرداده 









ژه ده ون فر ید . 
ای عنیزان 1 ان مخ 


توق ع آنده :۰ 


ارجدانی #ست که بمد ازبا نزده ماه در مابین ماوشما 















جهت جنء ی جزیره لینقو ان‌ددهیشد» 
یاءعام م «یگرددهی چهکه دورتریشدند 
خی راپطرف خود جلب عیکرده 
و نپا نکردد ۰ 

ام موسو دا که جهامتانت ام سینه میداد » باد 


رعاست ۰ ۶و جب رها ی قعلب 










شام کر مر کات بر ی عموده 


مره 


ف وها: + رهییاث دو دوساعت هلوت ژمام 


ی ون و خی از راندن هار ی خا طرجع ود 
که 11 ۳ ازراهی که لازم ات ات مکنده 


مشق 





ش بگذ شت ارو ب ی عار شه مور عوده چون همیشه بر استقامت جنوب 


د ابیداستکه بمد ازکی مجزیر؛ تلور رسند ۰ 





یلیر هسیر عوهت ۰ 
ان‌در ینک بوناد 7 تور در آن-برو-فردار دسر اسر خالیست » شز لمضی‌عرغان 





بشودهار رکفت 2 


ک‌با که در دامنه اند ید 





-) ۲۱۷۵ (- 











کر سس ی سس سس یس ۳ - سس 
- ماد ُوسم کشتیمای شکاریان ماهی بالنه در ن جهتهای محر محبط بابدکه و 
جود »یبود » اباچرااستطر فمایدسصورت خالست ؟ 








عاهی کشت و اندانی و 








۲ 
پا شروف - وای ! مخدال شا که در - 
ژه ده ون - النته نیست :ما که ی بنم ۱ 


۱ مکریونادوانتو ر را کشتی ومار اانسان عیشیار ید ؟ مکر رال 


شیا که کفتی مابوست ارم واه ه تا مکی هام6 بران نهسته ام ٩‏ 





پا قروف - حا: 


از ین لطفة پا نقر وف ز فتاهمه خندء اقدادند» لغار حساب پا قرو ف ازوقت <: 





خبلی افزوست» چ راک اسان و ی شان قاطا مایم 


بوربه یشان نزدیکست ٩‏ در جزیر؟ ابر آ با آن قضا زده موجود 





آد یاج 





خواهد بود ؟ آیا این قضازد هکیست وچکونه آدهست ؟ باه آوردن این آدم را حت و 





اسایش جز ره لینقو ان مختل خو اهد شد ؛ اینست‌که بسیب‌فکرو اندیتة بن‌تصورات: 


وخلات هه رفق تابصیح چم عم نزدند ۰ چشم همه شان بسوی افق معطوف 


ما نده بودء داز انا شمس خاوری طلو ع مود پا نقروف دفمته فر یار اوردگفت 





نظر بود در بنیاب خطا تکرده بوده حقیق تک 





قجزی اب ی تبراقبتان بط رف »مان جر بره 


مبشد : ۳ نزد کترتبه ها ودر ختهای 








-)۲۷۷۱(- 





انست که ازهیچ ىك طرف جزبره هیچ دو دی عییخو است‌که ار بودن‌انسا ترانشان 


بد هد حالا کاخ یک ۳ 





شيشه رامده »و جود بودن قضازدء رادر 





ء شب وروزه انتظارباشده 





ودر-تی نشا داد 





بزرکی افرو خته داشته باشد * 





زگره کنقر! آرامشریگرد تدای 


مانم یک بی زک س تکرفنه در دبا لکفتی لته و 
فته در ی افش ایستاده است » #ام وقت ظهر نود 
کفندام 







منت », بدا کرد نکفتی مسا شده رن کمد, پیش 





۳ َ ۳ و ری 
ند باندی‌ان‌تبه قدرسه صد متروعی آمد ژء ده ون لفت : 


ازسران‌ه هرطرف جزیر»تضوی«-لوم«یهود چ راک لندترین جاهای چز 





+ ه خمونتیه مینآشد مابا دک رس راین تیه برالم وهرطر فا نظ رآنداخته چستجوی خود 


زانقرار پسمل ارم ئ 





دی »اند 





بو سپروس که رکوء فرانقان برامد ماهم برن تبه میبرا تم ۰ 
البته ؛ از ن متی احویی ببست ! 


سه رف نی ن کشک وکرده بدامنة تیه بلاشده میرقنندکه زمینه+ بيك چنزاری 





-) ۲۷۷ 








مض ی و های را نی ودیگرکونه مرغان جتگلی زیش پای شسان پر واز 


ازیشت بمضی‌بونه ها مانندخر کوش وروباء ودیگر حبو انات فرار 





مکردند ۰ اما هیچ اثر قدم انسان دیده میشد ‏ تا تک رس ره رسیدند و بپرطرف 
نظر انداختند ۰ ددند 5 ان‌جز ره هدرشش»مل و دارد ؛ ومشی‌التکل مك 


جزیره وست که در امد مکی ور ۳ ردب 








و جزره با 


تندجزیر؛ ینقولنک یکطر فش ریگزار وی ستکلاخ و غیرملیتاشد ‏ وبك سمتش‌جگل 
12 آب وسبزء زارباعد نست باه ههاطر افش‌سبزو خرم است:اکرچه دوسونه ای 


پست سزوخرمی داردول کوه بلند ستکستای‌در ان دیده میشود ء ازدامنةٌ همین تپه که 
ٍ تقو رال 3 کف 





ااستاده اند نك جو وی اب ک وچی سوی یی جزره در جر یان میباشد کدر 
آخرساحل سمت‌ری بدریمیربزد + هار یکفت : 

دا رعش رد یارجا خی ی کوچك ومحدود ومیخو رد ۰ 

هن و هم خی مسکون دیده موی 

هاربر س راساست؛ هیچ يك آناروعلاعی‌کبر نودن انسان‌دلالتکندد بدهییدود ه 
هه جز وه راکردشکرده الم ۰ 





ژء ده تون س فر 
هرد رفیق از چه فرو آمدء قرار دادندک اولساحلجز ه را ازیکسر تادیگرعر 
دور وکرد شکرده پازبداخل جزبره در اند » لهذا در ی سکشتبی خود آمده خورا 


که وکله و باروت هد رکفاف برداشته پسمت ساحل جنوبی رفتار آغاز نوادند ه سا 





حل دریاچون هی دار است ی وتتا ن «مباید ۰ درهی هی حام‌غما از 
۰ ۳۳ 

پبش‌روی شان بو | میهد » ماهمان فوق از سرسنگما خو درا ندر یا عی‌انداخندد , ژه 

ده تون گفت. * 

5 


ماد حبهانات 





9 زوضع وحرکت این حروا نات چنان معاوم »یشود 
لنقو ان انساترا اول بار می‌سنند باکانساترا بیش ازن 
برد ازیکساعت + اقطه منتای جده یو اصل‌شد از زا ما بط ارف‌شمال : رکشتند ۰ 


ززدیده و ترس خوردم اند ء 








2 ( 


اینتارف ساحل از ررگزار ودر پعضی‌حاها ستگستانست ۰ در هبجطرف ار قد مانمان 


دیده نهد ء درظرف چهارساعت عرجار طرف جزبره را کردش نوده باز * بیش 





ی نجوذوسین: . درا جا طعام خورده ویکتدر ی استراحت کرده درداخل جز 
بره عبر وکردش را قرار دادن « و ازطرف‌شرق بسوی‌ضرب جزیره داخل‌شدنده 
در بش راه شان حده اند »ما ۰ شجلدیو چابی فر 


دندکه ان بزها وکوسفند ها از جنس بز وکوسفندان 








رمکردند ۰ ازان ماه مك‌دوسه 







روب 
وم میشد نه از جنس تحرای و جنگ که از ین‌يك معلوم‌شدکه نها 





زاوروا رجا آورده شده است ۰ قراردادند #دروقت ‏ رکشتی مك دوجفت ازینها 








راه لتقوانباخودبرنده دردروق جز یره از بسارعلامات معاومگردیدکه در نجز بره 
بقبی راهای کو چك کوچی وبمعضی 


وقت انسدان؛ و جودلوده است 









دنت کر ره اد ۰ جر نک 


یکینه وقدء بوده سر از لوهانه وعلاهه تبروتيشه » معلوم عیدود ۰ ژه ده‌لون 





تیک ز 







- چنان »علوم میشودکه در نز ر وقت در اما بده است ۰ 


باق ما نده ؟ 


و 









نت اه از یکنفر قضازده حث «یراند + 
ءطاتیکه اوراخواهم یافت ۰ 
ن بشه مایلظ 
9 


۳ مش 
بنم‌ای گر دبست شدد 








نده انبات مکردکه انسان در نحاها کوقتی »موجه د بوده‌است » 





اقصوص تبانای که کدت شاه اک ند سیب ژ»انی + وباقلی » وکرم ورب و 


۱۳۷/٩ ح-(۰‎ 








امقال | نهانودکه مخویی واضح میساخت که انسان اوروپئی | بر اکاشته است هار بر از 
دیدن این سبزهکار 
اوه اوه ۱ رای کار آشیزی بسارشد جا من ۱ کرقضازده 


سیاحت خود راسپوده غیعمارم » چرا ۵ نماتات بسیارافی نگ آمد * 





ج هم حالا 





مک حزره 





ژه ده تون من چون شحال ان نما نات نظار یکتم چنان عکم 





مار وقت خالی و غبرهسکون ما ندهداست زیراحالت این نبا نات رفته رفته حال خود 
روگ و یبای گشتن را کب کوده 8 


هاربر- راسقست 1 کرازا نمانشم‌الك آدم بای میبود » ابل سبز م‌ای خورد ( 





خود راچنین »تروك عگذاشت ۰ 





پا قروف - بلی . آن قضازده مطاق که جزبره رارکرده رفته اش 

هیچ شبیه نیست ۰ فر یادقضاز دهیا کشت و یاو ابوری آمدء اور اوارهانیدءاست» 

تن "موم .می ی‌کرده 
تاه جز برءما وا صل شده است ۰ 

دوریی هیچ شی بست . لکن حالاوقت شام نزديك شد» ببا تدکه هکشتی خود 








روی در با ثذا ور 





عودت‌کرده شب راگذر انم صبح بازبه پالیدن و جستحو 1 








بر همین شکرولبت‌قرارداده »بخ واستندکه برکردندکه هار پردرمیان در خدان يك 








کلب راندان داده 
بسنید» درمیان آندر ختان يك خن هکلك کوچک معلوم میشود ۰ 
چون دتت‌کردند ددندک براستی .لك کل اقاتگاهکو چکی ازچرب وشخته ددهبان 


دشت 


درختان سایافته است ه رفقابسوی اقامتتاه مذ کورر واه شدنده دروازه کل مذ کر 
رختان - ور 


وف چدا !| ات تبله داده پازکرد ۰ رفقا داخل اقامتکاهکردیدند» ۱ 


اقاءتاه راخالی ان ده و 








ُ 





سس( ۲۷۹ - 


-) ۲۸۰ ۱۲- 





-عو باب چاردهم )4و 
بو قهرست 6ب 
اسپا ها ش بگذ را نید نس یکچند حرف -- دوام رالیدن 
نما تات وحیوا نات سب دوچارشدن هاریره لکة بز رک - 
ش بگذرانیدن, رگستن -هوای‌دمه آاود.کمکردن 


راه دردریا - به امداد رسید ان بك ضیاء 





پا نقروف.ژ ده‌تون, هار پردر اقامتگاه مذ کوردر تار ی»تحیرانه ااستاده‌ما ندنده 


پا نقروف بصدای باندقریاد براوردهگفت : 


اووو صاحب خاه ۰۰۰.۱ 





بتهای ساخته‌گی +هند س‌که باخود آورده ود 
در داده شمع پا رء که باخودداعت در بداده واسطهٌ این روش درون اقامتگاه مذکور 


کسی جواب نداد ! با نقروف 


روش نگردید » دريك طرف اوتاق مذکور يك او جانی, بودکه چو بای ختك برای 


در دادن در ان چده شده بود ۰ دریکسويك فراش خوا ات 











اف و لین ن سراعر بر بده وزردشده بود» و ] ندر خالك وکرد وتار زستکنو زرا 
جع آمده ودک مکنظر داسته ميش دکه از یسیار و3 ترا بان دس شوه دم ه در بكکنار 
مك دبث زاگ ز زده مسی , وك چای جوش چیه شد ه درمیان خاک| افناده بود ۰ 
در کنارف یك دولای که در آن بمضیلماسما نیکو به زد کفتیالی دیده میشد؛ در کید 
يك »یز چو یی کافتی که برسر ان يلك بتنوس معا ذ ی .و بك تو اواج وه ش وق 
مك دو براله و بشةا ی موجود بود + در يگوشه بك بك بیل و کلنگ وتبری استا ده 
: ک شکارقیی‌شکسته ویک ۲ تبودادوعددپیم‌ایکو چکی 
که در بیان ییبا روت و در ی یگهه ود » وناث خر وطه که نگ چاقیاقی بساردران بود 
بدیدار بددک از خالك ۱ 








بودهء یر سررف دوعده 





ونارهای عنکبم ی ٩ه‏ برآن هادنده میشد شخو بی آشکار بود 
که اژال‌اد مرت به ان مخورده است « ژه ده ُونگفت : 











-) ۲۸۱ 





معلوم است که ان اقا متگاه ازسالهای بسباری‌مترولك مانده است ۰ 

سابل از بسیاروقما ۰ 

هو یو -په هکم دیشب ز رادر ین اقامتکاءبسر آ رح چیزی ضرری‌شخواهدداشت» 

بسیار خوب »یدود اکرصاحب خانه هم اید ما مهای خود را دیدء نون 
خو اهد شد . 

امامن میکویم که صاحب خا نه هیچ شخواهد آمد . 

ی خما حکم مکندک قطاز ده از جز ره رفته باشد ٩‏ 


ی چنان ح؟ دی رجا 


اک آرهیرفت مه حال این اسبا ار ابا خو دخامها 





یبرد چ را هدر یش قضاز رده کانآسما های‌زمان فالاکت شان بسا 





از عن بزشمرده »میشوده 
تاک کر ترفته باشرد هم | ارز نده ود رجزره میبودخانه 


اقامتکاءه خودر | بد ال متروکت نکداشت ۰ 
اه 2۳ ۰ خود راخود دفن کردء 


در کطرفی بدا ی اهد شد ! 





اند البته حسد و 


ر 





ردن راقراردادند چوم‌ای ات : 





برو کاب ان ازاطر اف خانه جع آیده بود آورده در اوحا غ انداختندو آتش 


فراو این افر وختند .و دروازه رابسته بنشستند + اضطراب وعبحان شان 








سم وله ۲ ا 2 ‌ ۰ 1 
عمش و وش شان مه پردرما نده بود ء این اقامنط هی ۵ از هی‌چیز ان »ترولك بودن 
آ 


شده و يك ادعی داخل شو دچه 





آن ظاهرو اشکاراست درخ اناه ام دروازة 
قدر»ءوجب حبرت و آعیحب هرسه رفیق خو اهدشد ۰ 
تیالو رک نه در و ازه با 


شان ۰تظر صحسمت کی حیح بد تدلا دز حستجو ی صا حبت 





د ونه‌کسی داخ لکردید » سبحان ال ! ان شب چه 





ترا نی بحو اون وصیاوت بکدو-اعتی و ارفت ژء دءلون 
وپا قروف اصلاچتم فرونه بست ۰ 





-۲(۲ 





صیح شد سه رفیی عداته‌کردن مد ققانه اقامتگامرداختند ۰ قامتکاه ردان يك 
هکل کوچی نایافته اطراف آ ثرا بنج عدد درخت بزرگ: مستی اهر ده 
است + پیش روی اقامتگاه باتبرو بل خوب صاف وهمو ارشده است ۰ و لك سرگاز 
بان اقامتکاه اکتا جر یک بده شده که دوطرفه ۳ بابك‌کتا رچه بیگرفنه شوه 

















از ههام دنوارهای تختیی اقابتگاه اینهم «علوم شدکه این شخته ها ازماق ی کفتی‌شکستة 
ساخته شده ات «مطلق که کدامکهتی در یاسا حل افتاده وشکسته است » پغیراز یکحند 
فری دبگر هدک کذتی نشیدان غرق شده اند» ان ب ربا مانده از بای ماه کی 


هت کردیدکه ژه ده ون بریی از 


یه های اقاءتگاه ۱ اسم « تا » راخواندکه بمضی حرفهای آن با شدء بود؛ وا 








ان اقا گام و ابعما آو وه اند ۰ امسلله 1 ان 


تحت که ان افظ بران نوشته شدء از ته های دنبالا کدتیست که موه نامهای‌هکشتی 


در انا لوشته میشود » با نشرو ففگفت : 





- از ین نام جاسیت و ملبت کشتی نشیدان مملوم میشود چرا که به این نام بسیار 
کذای‌امو جود است» 


نت تم 1 ۰ 
پل »ایندیخن همجلیاست ! برءاالیدن جزیره است‌هگاه از طابفة کشت بر تا نا 










راهم خواهم دانست ۰ ما یش از آغازکردن ه‌ 


:4 عاست ؛ وق 


ینم چرا ک دا مار رتفا لبت: ۶ 
بانیم چچر سل 


هرسه زر نکن دمعو چه شدند » بمداز یست دققه راه رفان‌بساحل 


از دید که خود را فیح و 


ی 





یت تست زیر 





-)۲۸۳(- 


ازکمتی فرو آمده پازه جستحووالیدن آغاز توادند + این سر 





مد وار نستند * که حتیقت ی 





میبالند ,۲ قت باشین هط ف جزیره را بالدند هبحك اثری نیافتند ۰ «عطلق‌که 
اتوقب شین کي سرا جز | 2 ت 


ره وفات یافته و جسداور انز حوا نات درنده پالث خورده تام عوده است «دوساعت 





بشین‌در ز بر بك در رخی‌رای استراحت . ی قندهپا قروف ر فقای حودگفت + 





- اوقت سبح کر حرکت‌کنم 
زج اسبالشک هرا 


ژه ده ون س البته ؛ چرا که میراث خوار 





تگاه یف اس الته ۳ 1 


زد که خواهد شد , 








هار - از خمهاو نبالبهای سبزه ها 


پا قروف - یلیل : حتی بك.ك جفت از بزهاوکوسفند هانز 





ژهده ون - پس وقت خودراضایع نبایدکرد + بر خیزعم بکار 
به نبانات «مشغول شود » ماوتوهم بگر فن حبوا نات » 


رثا گفته رفقا رپ خواستند هار ر بطرف من‌روعات روا نه شد «ژء ده لون و 








پا شرا وف یز بسوی جتگل, فد با روف وژه ده‌لون دویز را گرکرده هان بگر فق 
1 


هامذفول بودندکه با گم 1 





دای مد هش خر خره از طرف هار بر که قدرصد 
قد م دورترازیدان بود پگوش شان بر خورد ۰ پا نفروف فریاد زده‌گفت 
دا صدای هار بر است 


بوفزمه 





باخت شدند. چون لزدبکدد ندد دندکه بك حانورعفام اما 


بن خوابا نیده + ها دم پا روف وژه ده تون خودر 















باهیمتی هار رد 


مذ کور انداخته جائوررااز 





حد( ]۲۸۷ 





زاو نظ گردید پسمولت ایام یافت « ژهد‌ون یی بسوی‌هار بر بیش شاه پر سیدکه 
حات افکاز نشده هار بر ؟ 
- ی »وسیوژه ده ون ۰ 
پا نقروف - توراست بگوهاربر ! بلکه این میمون بد عیبت نك حات رازنقی 


کزده باشد و 


زر سای بیغ پاش هیچ ز خ می عن ترسیده اماشیا اثرابوزینه قباس »کنیده 






روف. وژه ده تون 


فشا رکرد ند » محشف که این حا 


ار شین هار بسوی ماو مک بسا 





زمین آفتاده نود 
بله نی باکه يلك آد عی بوداماچه آد م٩‏ آدعیکه لذقل 








۳ هه راید عم وا یی 
«و حشی»ه اشدر ممایر الدر بر گردهه آن‌معالیر او جود این خص سیر ۶ 





»وهای بدنش راست رخوا سبقه » ریش از ناف بیان تر او نخته ؛ موهای سر 
برش د: ازشده ؛ وجودسراسر عییان » چشمما درمیان »وهای رو واروینهان 
وچون؛ شمل‌شعله زنان, دستها بزرک ودرشت اختهامانند چنکال شیرسرتزوکافت» 
لوحت بداش سیاه ۳ الیش مااسد مگ با , 








اینست حالت این مخلوتیکه پضرورت آنراانسان باید بکوشم ۰ هار رک 








ارقضا زد؛ که ما | ر اجستحوهیکردع مین است ! 





ده ون -- پلی‌همبنست! اماوااسفاکه سالما-لم| ننهالی‌اور اوحشیکردانیده ؛ و 


از دس مرون براورده است : 





که سین ژه ده‌لون راسنست ۰ امخلوق 





زدرحالتنکه مك شخص‌متمدن 





کم 8 ۳ 5 5 ۳ معا اه ستٍ 
+ بسپب‌سهالی ولی‌حاسی, فته و قته کسب وحذت ور ز ده و ازخاوقات جنتیی 


۳ 
دردزتا خت وش زجتی اهیا 












-) ۲۸۵ (۲ 








رفتهاصول استعمل | هار اغراموشکرده ر لدداده‌است» حتی آ نش 
وچسالست ! | کرچه وجودش خی کافتی وتوا ای بید اک رده وی بموض وسیع 


اد ری 
مبداندکه جکونه 





یافتن اعضای بدنیه حسات عقلله اش‌حووض اک دنله است: » 

ژه ده تون آد 0 متعضی هریت کوورجن روحشی هیچ علامت فپسدن 
وشنیدان «علوم نشد ژء ده تون بدقت و حقیق |عارف‌صرد »کرای چشمش ظارکرد. 
مکی | تارذ کاو راد چش‌ش »«شاهد 


انسانیت رجو ع خواها 





وارکودیدک بعداز السیت ور هه 





وحشی بر ای رهانیدن خیش‌دست‌وپاعز ند,وهیچ ارزو یکرغن نشان شمدها.ه 


همیحنان بسته‌که افناده ساکت و رام ما نده ؛ وچثمان خودرا بیکتر زحبرت و تمحب 





پعارف سه رفرق دوخته مبروت ما ده است » آیا ازدیدن همیحنسان خود بمضیاحوا 
لات» وپادداشتهای‌هنگام انسالیت خود ر احس»مکند؟ وبا تک قوای‌عقلیه وحسات 
انانب‌اشکک چیزهابد ماش نقش یکند؟ ژء ده‌تون چون یکمدتیبسوی وحشی 
مذکو رد قت ملاحظه ی 2 
- ولیف انیت ماهمینست‌که این خلوق خدارا که ازنوع خود ماست مجزیر؟ 
لینقوان باخود رده تاسعی داشته باشم درراه آد ,ک تردن اوکوشش‌ورزع ۰ 
هارر -- پلی پلی ؛ بلدکه مهندس قوة عقابه اوراو ایس برش آورده شواند ؛ و 
ره يآ ریق لو دنه و ۳ 
پا قروف شیبه نک نه بكکله جنبانی‌کرده بر فقاه و افقتنمود ؛ وبردن وحمی‌را 
مجز یر لینقولن قرا رکب رکردد » با تقروف پرسید 5 : 
ابا هحنین بسته ماد ؟ 
هار رس گرپهایش رابازکنم بلکه با‌اخودشخودبراه پرود ! 
پا قروف پاهای وحشی را بکشاده وحشی خود مخود بربا خواست ؛ وبطرف 
ادمهاثک بااوست ب 





کنظرمتحبرانه انداخته باایشان بر اه اقداءامااز اوضاعش هیچ 





۲۲ )م- 











یش دکه بداند که .نهم یکوقتی ما نندایدان بودم م ژه ده ونگفت : 





اول اور اقامگاهش برع پاک خانهواسبا ای خودر ابهپندحال او لش 





لهذا اول اورابه اقامتگاهش ردند ۰ وحدی هبح علاح شناسائی باخا ه واسان 
دا اول اور اه 3۹ بی‌هج ۴2 با جات 
های خود نعان نداد » 


ری 3 
کختند لک اه 





را یه بیند نك چیزی ما طرش ساند و مك تاثبری بر 





از ار ودر اوجاق انش افروختند وحدی در اولام‌بسوی آ تش يك‌آغاری اندا خت 
وی باژروی خودرا کردانیده حاك اصبی خودر اکرفت ۰ 


تلهانی وی صحبی سالهاان ادم عاره ر اندر نا ت. وجعت وسا ای 





6 حلهٌ حواس خته اش »ععلل و سکارها نده است ۰ 











کدی دک رکا عبات ماندهیسهرفیق و حشیر اه یش انداخته 


ایا قروف‌بد ستکرفته بکذتی رردند وبا شروف بااو در کفتی ما نده هار بر 





ه آمدند » بمد ازچند ساعت آ نها نزاسبا مهای افامتگاه را 


ه بکشتی امدند ء شب را درمبانکشتی 


نود تخورد ه اماچون اث 


ربوده خام‌خام‌شورده 


« !سای فکر» و سیو سروس رادر حق‌ان‌و حشی آرژودارمک 


اآمرحالا تکريقو خن اه 








-) ۲۸۷۲ 











ببگذ شت این يك »علوم دک ایا وحشی خوابد بنخواید؟ ماهیچ حرکقی 
نکردهس رکفی زاغجا شپال‌شرقی سرراس تکردن دک باتصورت راست زسبو یج بر 
لبنقو ان میرود ۰ روزاول سفرشان بی حا دثه وواقعه بایان سید ۰ وحشه 3 
س رکشتی‌سا کت وساکن مك بغله افتاده بوده اما ژه ده تون‌که طفل پاحفله هر ح رکت و 
وضعبت وی زد نردقت وءااحظه دیدشت دید کارا رت و رکت 





ی وحشثی علوم مسرت وفرحق سید | مش 
ورد ء افته ام ۳ ی ح رکت اه ماه حسیاتکشقبا 
دازسوی شمال و خواسته دریامو ج برد و 
دست وکرسا نکردد با قروفبادبا اقد ر تک ات 


متتوی یب 


















وی اندوعه خی د شمان مینمود کتی لظه بلیحفله ازا 





عی افتاد ؛ و پرراهیکدلازم بود عیرفت‌بادو موج اور از استقامت ۳ 
با نقروف دانس تک اکرهوا م‌ینصورت د 
بحاول خو اهد امجامید ۰ 





در ۱۷ ماه تشرین اول از وقت حرکت دون ء رازجزر؟ه تالورمدت چبلو 
خفتا ماع کل هت ول قمو از ضرق لناقیان ) نزي علوع ست: دوتضدوش 


تسینکردن توت تور رویز باد بصورت ش 


و از ری مرول 0 امدء يك لکديك 


تخت دنوارکشتی رارکت یبای آپ مجرای باز کرد هکنا 


ریک چیزی ۴ 


ااز از آب خالی ساخت بعد 
ِ 


ه گرء خود پس نا شدء کویا در ستوقت حسات 








-) ۲۸۸۱ 








کتتیبای وحشی ء« ازدت کردء اس و 
رققابه پسبار حبرت به ان حرکت وحی‌نظ رکر دند واءندواری‌کلیه بازکشتن 
حال اصلی اوحاصل عودند » 
ر فته ر فته کار کدتی نشینان کسب وخاءت »ینمود با نقروف ا زکمکردن راه در 


ان عمان بایان خی زاس افتا ده بود » 





در ۲۰ ماء نشر ین اول باد آرای وتکوات بدا کرد و لی هوا خیلی دمه حاصل 


ود ۰و اریک‌وسردی بساری بعمل آمد» آنشب رارفقاه بسیار اضتراب و اندیثه 






ببد »ه سم ندکه رو نادیده جزیره رسیده 
کفتی شان بستگی برخوردء ازهم پارء پاره شودهبا آنکه جریان شدیدکتی رابه بسیار 





رهاخیلی متأترواندوهناله زهام سکانکشتی را 


بذ ست داشته یداه در ار رد رون شب د دن‌نقطهٌ سلاءتی رامنتظر وده بعد 





0 ده ون گفت : 
آنشیست 4۵ »ندس بر ایر همانی»ایان افر و خته‌است- 


رداشت ۰ 








جزبرءد, انجاست » ان‌ضامطاق از 





بوندو اور یکسر پسوی‌شیال ز 





تر ابسوی‌نقطة ابا بزرکی‌که درافق‌شرقی در يك ستارة 


پا نقروف روی‌توجه | 





بساز در خعتل هر کی مینمم دمتو جه ساخته وبادبان راخوبی با زکردء‌بسرعت برفدار 
آورد۰ ۱۷ نکر یوقت دیا 
ببلاست د رکذارساحل 








سدار اتکمدت چهار روز رروی آب‌دریای‌شده‌ودند 


رخشکه آوقف ود ۰ 












و نو 








سل ببانزدم کی 
سعوز فهرست یه 
ما کره سروس سمیت با شخس مجمپو لس حوسة با اون سس 
صدا قت مپند س -- بت جر به مور مپند س ,رشخس 


- قطرات سر شاك ۰ 


سیروس‌سمیت وناب بسپب در ازشدن مدت سفرر فقاو ظمو ریافتن طوفان‌در درب 





رمضطرت و بر یشان شدء بیش ازشفق بر یشته منظره وسبعه برامده منتظاروهتر 
صد تشته بودند ۲۷ 6۶ ازدو ریاد بان سفید بوناد وا نتوررا دراقق دبدء فریاد های 


سرور وشاد مای پر اوردند » » بوناد وا نتورچون بساحل توقف مود مم‌ند سب بل فریاد 





خداراهزارانتنا !که پسلامت رسیدند » ناب ازشادی پسیاد بر برقص آناز واده 








بود»مپندس چون رفقای خود را حسا برد ام یافت » باز بل عک اری ما آوزده 
شک لزان افتادکه پار فقاقضازده ر انیافته اندیا ا نک قضازده یشان . امدن وشن نشده 
است! زیر اقضازده درک کی بوده وبرسط کنتیماسه نغررفیق ءوچودنودند» 
«کفین چون بساحل نزديك شد هدوز 

چم عن‌یزان من ! بد: ر امد خود ماز اپسیار بر 
فلاکتی و مصییی برش نرسید ؟ 

ژه ده تون - ی , اطداله هیچ چز نا کواری بظهورنرسید ‏ الاهمه حکیات 
خود را .فصاا بیان «یکنم » 

- اماهیبیمه کابیاب نشده اید چرا که شماراسه نفرعی بنم چارمکسی باشمانیست؟ 


رفقاترامده بودندکه مهندس گفت : 





بشان‌کردید ۰ انها ء له چیزی 









پا نقروف - عفوفرماشد موسیوسیروس !مامه فرلی بلکه چپار نفرهه 
- ایا قضازده ریاد و 


ست.یی * 





ح( ۳۹۰ )اس 








- با خود آوزدید ؟ 





- درینیاب همبنقد رگفته میتوانم که محقبقت يك اد م قضازد؛ بوده است ۰ 


کرده بودند همه 


رارگان بگان مپند س مان نمودند » در آخرحکایت پا نقروفگفت : 








بعدازن محاوره هه وقوعانی که درین ساحت ددده و مشاه 





حتی . انراهم میدانم که یا آوردن انجنین جا نورراباخود خوبکردعباد؟ 

اینهم سخنست ! بسیارخوب‌کردید ۰ اگرمی آوردید جنابت کرده بودید ۰ 

سس اماچه فده آن مجارء ازعقل حروم » وانسا نیت دروه‌مدومست ۰ 

اکرچه حال همسجنین است لکن پیش ازچند ماء او نزما نند مابوده است ! هرکاء 
هه ماعرم و ۹ از 
ی 2 .نها ی کلی انساتر ادرمدت کی دیوانه میسا زد ۰ 





مجزیره نپا عاند او نز بعد از چند سال همین حال دو چار 


ارتیم سید 6 
و حال وحعت اين ادم از چند ماه بوقوع آمدء اشت:5 
بت ازکاغذ یک اونوشته است ۰ چراکه نوشته کاغذ نواست ۰ 
ژه ده ون - بلکه این آدم رفبتی‌داشته » واوانکاغذ رائوشته » ویمد ازنوشتن 
وفات بافته است امااین آدم ازسالها مین حال بوده است 1 
ان عنشود سوت و یله[ زرا انحالت اوراسیب یگنهة تنهای کلی اوست هر کم 
بك رفق دیگربا آومیمود به اخال کیعد ۰ دیگراتک درکاغذ افت کی مها از يك 


آدم حث میراند د کردو ادم نعست ۰ 





بان عود» 





هار بر حکایت طوفان: ومد رات شخ مهو لزادر تایبا کشت 








«هند س از حکایت مسرور گذته 
بح اور 8 و 9 تشرد زد تیب 








و رای 





#یخص محپولر زک رشونادو| نتور بر اور دندء عجردیکه برخالقد منوا آرزوی 
کر تن راودا رکردانید اماسیروس‌سهیت نه اونزد یکندهبرشانه اش دست ناده بيك 
طور ام ان برویش ععلف نفار عود: وبك سم اطیف وشیری بط رف ضسکرده‌سا کن 
شداش رااشارتکرد »ها ند م آدم‌و حشی بکنظر اطاعتکار ان بسوی‌مپندس انداخته 
ساکن و ارام ماند » وسر خود رافرو آء خته هیچ سرکتی نفوده مپند س برفقارو 
کردانید هک بت 
زاره آدم مترو له 1 
مهند من بکبال دقت خص مجمول را زا مم‌انته‌کرد ء جنامیه ژء ده و نگفته نود 





حقرقتکه در چشمانش| ات ذکاوت دبدار بود»مهاجران ین يك قراردادند 5 شخص 





ول آدر سک ا زاو تاقپای‌ضرا نیتماوز جای‌دهندچر اکه هم ازجا فرارکزده عیتواند * 
وهم رفه رفته با انسا اموانست بیدا مکند » لذاهٌ مها جران با شخص جبول 
پفر ا نیتم‌اوز بر امدند ه 

درانای طءام خوردن هار بر وژه ده تون و قوعار تفص باردوم یز عهندس حکاه 
"کردند بهانفاق آرا حک مکردندکه شخص حول با انکلزاست با اص‌یکانی ۰ زرا نام 


و بر انا » اخسلله رانات مکند وغراژی مپندس چون‌هن عل سای اقوام خوب 
4 رت بترارن نادس جود قن 6 و 





دسترس دارددرسای شخص مجرول صفات «] تگاوساقدون » هار اجامع یافت » ژمده 
تون هار را گفت : 

هار روما خوب حکابه تکردیکه باینوحشی چسان برخوردی ؟ 

ابر - من مجمم‌کردن نبا نات «شفول بو م نا کیان يك جسم بسیارکلفت و 








-)۲۹۲(- 








غایقی از سردر خت بسار بلند یکه دریشت سرمن وا قمشد ء نود برزء‌ین اقتاد تاک 
روی خود راکردانید مک به ینم چیست ان شخص من موم قوده مابرزهین وا 
پانید ۰ | کرپا نقروف » وژه ده ون عبرسید کارعر‌اعام عوده نود * 
سروس - پسرمن ! وا قمک هلک بز رک کی برسرت آمده بود » شک رکه خی 
گذ عت. اما اکر این تهلکه یبود ان آدم نزو یضور ردیده هی‌چه که باشد خبر بود» 
ژه دون -- سیروس ! ایا امید وارهستیدک این وحشی را ا دم بساز ید ؟ 
- بل ۱ 
بعدازطعام مماجر ان از | نیتماوز رامده بساحل فرو آمدئد » اسیا جایکدتی 
رایرون‌کشدند ۰ »هند س | سلحه والات ؛ و ابا زا ممایته ارده هیچ يك فکری 





برای هو . . وشخصت شخص مجهول بردانتوانست» حیوا نا ی که از جزیره آورده 


بودند آغل برده برای زياده حدن ژریتآ نها را انداخقند ۰ بازوت ؛ وکله را نز 


کال عنو ثیت قبول‌کردند ء ب‌دازانکه حول کشتبرایرون براوردند پا نقرو فگفت + 
ادریکیدالی بسیار حفوظ و امینی بایدنگمداشت ۶ 





مو سروس ۱ بوناد و اور 

-- درجائ‌که آب‌صسی ذریامیر بزد چسانست ٩‏ 

نجامیشود چرا که بادهای نندکتی رابستگ‌اژده خراب «کند ۰ 

- یس مخدال توکدام حا بناسب متا بد؟ 

حوهه اون : چراکه ازهرط رف یدبا رای ستگلانی بلند محا طست هو 
ویاددر انجا هیچ نمی مخشد ۰ 

- اگرچه یکقدری دوراست‌اءاچوا و ۲ شجاراپسندیده ومناسب دانست؛ | یار ده 
گر اندازاقامت میگردانم ۰ 
۱ 


ساکت و آرام حوضة .کورلدگ رکرده باریسمانهای کم «ضبوط به بستند * 


با نقروف د رکهتی نهسته‌کدتی رابه مان حوضه پلون بردند» ودر آمای 








شخس حپول دراول ابر ای از ادی وبیقید یک درجز ۶ تابورداشت ذسته 








وپازده خیلی حدت وشدت نود ۰ امارفته رفته در حالش سکون و آرامی‌حاصل .ده 
علاءات حیرت و آمحب در حالس بیدا شد ۰ اه بدارفخود وکاهی‌بارف رفقا مک 


نظر حبرت دیدن ۱ 





اد ؛ و بعضی آهمهای‌سر دک کشا بد نگرفت ه کزقیق و طمام‌شخته را 
جران از نحالت او كث ابید زرکی پا 
بای اوحاصل کردند + دستهاو با وهایش‌راپازکردند ۰ 


3 بیک ضع حیرت «یکنوعلنت ورد 








سیروسسمیت درو قلیکه شخص هو لو اب ز رفته بود «و ی سروروی ورش 
9 


چرره وسمایش سب 





ابش نداد کر پابأسیب دهشت » وحشت 





وش ده عراسر شکل‌السایترا حا 


دی 9 پیش می امد ؛ و کوش 





َ ت 4 پمضی سخنان 
کاهی در چمره اش علامکد روا ظاهی میشودکه ازینهم‌معلوم 
شود مك عذاب وجدای؛ وکدورت 








رن 
روحای دز بر فة 


«یباشد «وبی‌هیج سن 





(۹۱۵: 








کیگوید. ماو جود آنهم بازیکدوباردهن خود رابرای سخ نکفتنبازکرده «مخواست 
که چزی بگ رگوید» وی با سرخو در افروافگنده خادوش ماند . 
مج یا کرو که اجه ر نجند روزهتماد پا درا نیما وزیامها 


ند » بر دك سفره طعام میخورد ؛ یکنو ع چیزها مببیند » خوب 








*پوشد ؛ خوب سخورد» خرب چزها منود »وی و نوپترا 6 آزنوع جوا 
نالست به الفت وائست پا لسا مهامیبند »البته که بواسطه اخجیزهاطیعتتش بآهست آهسته 


اور راشال اصلیشس رجعت :ید هد + 












قول »هند س اد ترولك اك‌جا: ست‌که قابل مداو آنست و از شیب ک مهند س 
خود راطبیب این سا رهقررمودء هرحال و حرکت اورادرزر نظرند قبق و تحقیق 


مبدازده وه یکونه مداوات روحان رارو واجراکند. ی رف از یی وکوشش 


واعی ایستد ؛ وپرصور سک باقند اورا شفایذ رک تردن مبخو اهد» بفیراز زبا روف که 
هیچ امیدیرانسان شدن شخص محهول ندا رد درگرر فاد ان و ظیفه انسا نشروانه 
مپند س وامید واعماد اومشترگ میاشند ۰ 


شخص مجهول از اول خبلی فرق وتبدیل نمود؛ اما سکوت وشره 





ریش روز 
اند اک 





و عهند س روز وزيك ارتاط واطاعت احترام کارانهٌ حاصل «یکند سروس 
سمیت خواستکه مجاره را ازضرا نیقها وزفرو آورده رکتاردریابرد وجتکلرابه او 
نشان بد هد م تتر‌کندکه پرحواس او چکونه تا ثیرمی شضشد ؟ ژه دءلو نکفت : 

- ایا اکراور! 
پا قرو ف‌کفت - اجه سیخاست ! خدا محردنکه وحشی خانه خراب خود را 
۱ 





زادفرو آور ده مجدگل برع فرار خواهدکرد ٩‏ 










باند دم خو در 


مهند س کیان کنم ۰ 
ژه ده ون - مك رب بکنم 


عت خود قرقره کرده دوپی بادکه ممار یاف 





مک چه میشود ؟ 





-) ۲۹۵ (- 








روژاول ماء تشرین ثالی بودکه از آمدن شخص محهول بغرا نیتم‌اوزام ده روز 1 


آگذشته » هواخیلی لطبف و آفتا بکرم بود ۰ سیروس سمیت وبا نقروف ه وتا قی 
ک برای شخص تجهول خص صکرده بودندداخل شد ید مک رش مره درز 


کدیده پطرف آسیان نظردوخته است » مپندس اورا آوازداد هگفت: 








پر خوز ما۱ 
تم هیک ماع وخ است ۰ ونظر خود ر ابطرف »پندس دوخته از 
ی اور روانه شد » در پیش درو ازه خاره را درماث؟ نژول وصعود بنشا بدند.ژه ده 





ون وناب » وعاربردرزیرهنتظرایستاده ودند. مهندس وبا نفروف باشخص مجهول 
فروا. «دند و 

مماجران ازدور ار ه بکقدری دور شدند . 

ره آدمیکچند تدم مرف در 


وی برخوردن موجهاباحل نفلردوخت ؛ وی ارزوی فرارنعان نداد ! ژء ده 





بش رفته توقف مود چشمهاش در خشیده 





تون کفت : 
ان تحبح نیست ! چونکه دریش رویش دریاست ازانروحای فرارنمی‌سنده 


که چه هر مد 1 





پلی » برهمنظره بهُ وسیعه پرارم , در انجانسد 
ناب - پلهاهم بازاست .کرشخته میتواند » 





پا نقروف - اوهو .هو ! وحعی خانه آبادازین ونه جو ببایروادا رد ؟ هنک 
دم خودر اقرقره کرده مك خیزد بدی که ۲ پا نطرف جوست ! 


سیروس - ه نم 5 چه میشود ! 





وقتیکد در پیش‌اول درخدان جنگل رسیدند شخص حول توقف نود » و کتارز 








اه ومستانانه هوای نسم روح افزائی را که شا خهای در خعا ترا باعتراز آورده 


خی اد استشام‌کرده خواست ۵ دودن آغاز هده وی باز سکردیده پاستاد ؛ 
بطرف رفقادیده قطرات‌بزر رگن رک سرثك از چدمان‌شمله فشانش بار بدن گرفت » 


عهند س چون احالت اور ادیدگفت : 





-رل۲9- 








-- چو نگریه کردی علوم است‌که انسان شدی »مار باد ۱ 










آسیای بادی - تخستین نان -- بت خد مت صاد 


فان فتستپای با ونیم 






«واجر ان مخصت,ه د: ارکد ی ! 


وه دک هت و اوه هن 







غراستهاوز اشارت؟ 


دت‌کرد ۰ بعد از 
















۷ 
ان به, ای خود حکابه مود« مهندس 


صِ 
رکدر آنگیزی دارده 





ند . چواکه خخص 





-) ۲۹۷ 





مجهول بفیرازاك سخ نکفتن بد گر همه حالات انسائبتر جمت نمود» سل وکلنگ را خود 
رق‌کدت 
زارهابسرما ورده اکنراو قاتک ازکا فارخمیهودوقت خودرابه تفکرات وءلاحظات 
دور ودرازءیگذر اند ۰ اکریی ازمهاجران ه نزدیکش رود ارات لدداده دورتر 


میرود ؛ و بعدت تام بگر به آغازم‌کند , یا اتحال اورا عذاب و جدای‌سیب شده‌است 





مخودگرفته اکثراوفات خودر ابه‌تنهای در رشتة منظر وسیعه بهباغبانی و آ. 





با چیست ؟ ژه ده و نگفت : 
- بنظرمی آید که سیب سیخن کگفتن او ازانس تک گفتنه رای بسارعذاب انز 
مد هشی دارد » 
صب رکنیم + به منم ۰ 1 
بکروزی بود که شخص مرول در آننای بیل زدن دفعته بیلر| ازدس تگذاشته باز 





زد دیکشد ۰ 


سیروس‌سمبتکه ازدور شمالاودقتسکرد بسیار متا ترشده : 





و پرشانه اش‌دست کذاشته گفت : 
دوست ءن !۱ 
شخص جپول پسوی سیروس تمواست که بیند مپندس دستش را خوا ستکه 
بگیرد ۰ شخص ممول بشدت دست خود رایکشیده سیروس سعیت مکصدای یز و 
مور گفت + 
سب دوست من ! عن دردت را اکن ! چرااسقد: متأری‌بسوی «ن‌نظ رکن ! 
شخص حول (سویمهندس‌بدید اما | تجنان‌یکدیدن متأثرانهکه آصو ر آن‌عکن 


تست + دررو اش تبدل حاصل‌شد ؛ چشما تش بدرخشی » وجودش بلرزند : زیاده 





صیرنتوا نست » دستهای خودرا ربا وهای‌خود بهم مانیده یکسدای خفه و- 








-) ۲۹۸۲ 


سب مانندتوقضازدهکان ! ببین کات 





آن‌محاسان . و هدر دا 





- ایا هجنان من ؟ ۰۰۰۰ من همحنس ندازم ! ۰۰ 
دره‌یان دوستان خود هستی ۰۰۰ 


- ایادوستان من ؟ عن دوست ها! ۰۰ 


ار گفته وسرخود رادرمبان دودست خودکرفته : 





بعد ازان دفبته دویدن آغاز مادم بدوی آخره‌نظرة وسعه که شجهت در یا بود 
برفت ۰ ودر اما کند ی متخیر و ع رکت استا ده ما ند م مهندس ی رفقا آنده 
‌ یک دره‌دان او و شخص حول و قوعافنه وچ حکاه‌کرد »با قرو فگفت ۰ 
أنجه یب اد می راباخود آوردم» آدمنی پلکه يك پیپ سر پستة اسرارانست! 
مپندس ماهم به اسراراوحرمت ورعابت میکنم ۰ اکربمض یگذاها وخطا ها نی 
کرده باشد جزای آ نرا ایز بصورت بسبارمد شی داده پا شده است ۰ ودر نظرما 
حالااوپك وهعفودیده 
شخص مهو ل در دو ساعت در اج اوستاده بماند ۰ عطلق که درز برتثیرات خاطر ات 








ویادداشتم‌ای مد هشه احم الا تکذ شتةٌ خو نش ز ون ودطون مانده است ۰ مها 


ادم جاره را تال خودش‌مانده در پپشش نزدك نشدندولی‌ازز بر نظرهم دور نگ قتدد » 


بمداز دوساع تکویا مکقراری‌با خو دد اک در بش سیر و س‌سمیت سرام » چشمه یش 





اسب بکریط پسیارسرخ شده نود اما حالا کر یه کرد» در دوش ! 


وشره‌سار 





«شاهده میشد »چشممای خودرار ژمین دوخته بسیارترسان ولرزان 
ازهم‌ند س وسیدکه : 
مس افندی ! شماورفیقان شما ایا انکایزمیباشد ٩‏ 


بر حور 
ممند س دفت ۶ 





-) ۲۹۹ - 





- ی . برادر ! »ااص‌یکاث هستم ۰ 
یب یوب( 
بازدرءیان للهای خود باخود سرود ۰ 
- ان هنوزخویتر! 
«مند س زشندک : 
سس هه مدگناد 
سب انکلیز » ۱ 
کویاگفتی ایتکلمه یکمذاب بسیار بزرگی برای اوبودکه ایا گفته بازدورشد و 
برکنار نهرح‌سی رفته بازشدعندن آغاز نهاد ۰ بعد ازان هار رکه درا نجاها کردش 
میکرد شخص محهول ه اونزدکنده برسیدگه : 
بو درکدام ماء هتم ؟ 
- دراه نشرن ای ۰ 
سنه چست ؟ 
۱۸۳۹ 
- اءان یاریی ! دواز ده سال ! سبحان اللّه ! دوازده سال ! وای‌وای ۰۰۰۱+ 
انا گفته بازدور یکرفت + ها رنه تزدرفقا آمده اغحا ور شخص مهو لرا 
حکابه مود ژه ده و نکفت : 
ت عارء آدم ازروژهاوماهاخرمانده ۰ 
هار بر پلء از نسخنش»ملوممیشودکغامدوازده سالستکه در ان جز بره»بباشد. 
سروس -- پس ااصاف‌کنبدکه تذیا ی کلی دوازده ساله عقل انسا ترا چسان 
اخلال نکند ؟ 
پا نقروف - من میکومه ان آدم ازاثرقضادرجزیر؛ تابورفتاده است پاک 


مجزای جذابیکهکرده دیگران اورا آورده دراشجاانداخته اند . 





سل ۰ ۲۰)- 


سس 





مند س -- دوستان 





من ! در ینیاب به ند قبقات و تحتبتات اکرا نتم بهتراست » 
من میکوع که ان بچاره آد م هرقد رگناه بزرکی که کرده باشد جزای آنرا پیشتر از 
کناه خوددیده‌است «.ا اور امکایه‌کردن س رکذ شت اوجیورتکنم البته بك روزی‌او 
خودخودس رکذ شت احوال خودرا آمده عاحکابه خواهدکرد » 
پا نقروف -- يك نقطهٌ هستکه من | نرا ندانستم 1 
جست ؟ 
ه که ایند م ازدوازده سال در جز ره تابورمانده باشد معلوم است۵ه پیش! 
چهار. نج سال پاین حال وحشتگرفتار آمده خواهد بود ۰ 
13 ل قوی همین است که * تومگوئی با شروف أماقصد فلس ؟ 
مقصاد م آناست کاغذ یک مادر شیشه یافته اع خی وئوشته شده » وازخود 
شیشه هم معلوم +یشو دک تواست و بسدارو قت دردویاعا ده است ۰ 
سروس طکرافتاد هگفت : 
ت حققتا که در له يك نقطه مهمی موجود است که هیچ فیمید ه میشود ۰ 
هم خط وشیشه واست وهم‌طول وعی‌ض‌جزیرء راجنان خویی ودرستی‌نشان داده 
است که از دست کف ی بان می آید ۰ امایر مالاز 





مست که صب رکنم تارفیقی تومابسخن 


زدن بایدا" توقت هه احم اا پاخود مخود هِ 





بکسند روز شیخص مرول هیچ سین 





بان ودهقا آی صرف میکند ۰ هچ ج فارغ امی لشیند » 


واست» اماهروقت ازماجران دوری واجتتاب نیورزده 





تهر نی بودکه مواجران در جزی فبهتة نظره وسیعه درز چیریکه 





داشتند اعسته بودند + دص و ل در حاللیکه چشمم‌ایش بیکمار زغی ی ندر خشیدن 


بودء وازه+ اطوارش‌شدت وحشت هو بداء‌ینموددرنزدههاجران‌یامد ۰ مماجران 





بت( ۳۰ )ات 





دانستند که عجار ه آدم درز تأثر هیحان واضطراب شدیدی میباشد » دندا ابش 
برهمدیگر میخورد » و دنش ميار زد » اثکهایش میریزد » رثقا از محالت او حیرت 
افنادند آیا ره را چه حال‌یش‌شد ٩‏ آ ی بازحال و حشتش بروغلبه مود ؟ مماجران 
باتک بودند 4 آ دم وحشی بسخن آنازمادهگفت : 

چه حق داشتید | از جزیر؛ من در عجا آوردید ۶ مرا باشما چه «ناسبت 
است ؟ آیا شمامیدا نید که « نکسم ؛ وچه کرده ام + ودران جز بره چرا؛ و چه 


امانده‌ام 14 یاشعا میدانید له من چه‌قدر ملمون وکافر اعت ك ,دفتی 





جرم بر لاشدهءوننم 
سم ؟ پکوشد ی ! چرا مانندمن يك میس »امون اپاك راشچه دلبل و چه سیب 
باین جزره پاك خود اورده اد ٩‏ 
مهاجران انسخنان شتا جهولرا بکیال ارا می وسکوت بهنیدند سپروس 
سمیت به #خص‌حهول تزدبکشده خوا ست کبااو یکدوکلمةٌ گفته اوراتسکین‌وتسی 
دهد ۰ اما وحشی بشدت وحدت‌خودرا وا سکشید هگفت 0 
ای ۱ مهم لی ۰۰۱ يك سجن بگوئید » آیامن اسیر وبندی شیاء ۳ 
ازادم ؟ 
- ی » خدانکندکه تویندی بای ازادی ۱ 
سس چون چنیلنست دا منپرهم ! 
ایا گفته وما نند دنوانگان روشتکل بفرار آغازمود ۰ اکرچه رفقا در بی او 
رفتقن خو استند وی نادس دانع آمدهگفت 1 
بکذار مد حال خود ش ترلكکندد ! 
پا قروف ب2 ان حرف دیگرهیچ و اهد امد ! 
ند س,- لی با قروف ۰ ی آند + 


و اقعه بسار روزهاگذ شت , از وحشی مذکورهیچ اثری «علوم ند اما 





ان عصیان آخری طبیعت شدید اوست ۰ 





7 ۳۰۲ یت 


حکیا می اد عذاب وجداقی اورادرز رعکم | ورده است » بدا ن‌از 





دو چار خوف وهیاس میشود » وحالت قدح خود طاقت نبا رد » 


در ن مدت هو ع بناهاوکار هاخو ام درءنظ ره تیه وسعه وخواء د ر آغل‌یکیال 
ری دوام موده شخمم‌او نا پای‌نبا تات‌که هار راز جز بر؛ تلور لور رده بودبه! 
دقت و اعتنا کاشته شید م کهه تزا رکند منز خوشه پسته با نمی در هی وزیدان اورا 





گوج میا ورد ءروی منظره تب وسیعه عاما 1 یک الت هنرع بز رکه (سبارسپزو خرم 
وسیعی دا کسب نمود» چارطرف تیه +نظره وسیعه با آبحا طست » او اغاهایکیال آزا 


ان زار های تب منظره وسیمه چراوکردش ممکتند و در وقت 






7 برکار وبارمی آبند ۰ 

هرپ نزدهم ماه تهرین تلی مورعة کندم را دفمسوم دز گردند ۰ آیشست که 
درارف شده ماء | ز یکدانهکند م : شّد ريك جرب مک م حاصل برداشتند » در بندار 
زکند م الا ی تن از چهار 
هزار بسمانه کیانزده بیمانه را بکارند شدر نج جر یب زمیی را کشابتمکندک حاصل 
1 بسبار سالیای مم‌اجران را کشساف »یماد ۰ ان حاصل امساله یز | نقد ر 


9 






جیار هزار ندم بممل آمد 











ژد م حاصل بر داشته اند که در دو سال شارایه پسبار خو فیکفابت »یناد ۰ 

تاه ا خرتاء تعرن تا بدر کرد ن» وخرمن سا خاق , و بادکردن حول 
شدند » حالاکاردیگوی اند مگرانشکه آسیا ی 0 بسازند ء 
هدس دول اس‌بقوا ست 6 برتپرغلیسرین یام اپسازد: نرب هر لاب 
ضرانتکار کاه قما ش سازی سایفته امایمد ازمذا کره ومتاور. چنان قراوداد دندکديك 
آسیای بادی برتبه نف ِ# بسازند » چرا که دا ختل اسیای بادی هم آسانوم 
چانك بوجودم] بد , وش 





نقارء کل وهدت اسیای بادی ترخیلی خوش و 





فظار ریا ی 
همه مهاجران دست یكکرده بکار اغازکردند »چو ای لازعی 











۳ 


راک یه بادران 


جک ل بر ند ویرعرابه و حای‌بلندی 
مو ز زاب کرده مکی 


موجود بود برای‌سنگت آسی | تخابکردید + چرخزذرگک 










کهمچ ای ندار د ساخته شد » با روف دق 
۳ ژارودر ظرف چند روز زار بر شده مپندس مك 
نو 


آسالی وساده‌کی وحود و ۰ 


ازین ارمم‌ارت خو اش ار خی ملون شده لفت : 
حالا کارماند بروزدن يك پادخو یی که کندم مارا آردکند ۰ 
هاربر س- پرای آردکردن کندم بادبسیارتندرای آسیا ی ما بکارنیست ۰ بادشمال 
شرق خوب صورت دروز بدلست ۰ عطلوب ماک فیست ۰ 
در خصوص اردکرد نکند متخیرکردن و»عطل رو اداشتن جایزنیست زر ام‌اجران 
برای‌خوردن نا نگندعی خی خوا هشکرهستندهان‌روز بك‌چند یه «گندم‌را آرد 
کردنده درروز دوم‌رروی سقر 5طهام نا ان‌کندعی خیری پسیاز اعلااتبات‌و جودم ده 
اسهم حرف زاندیست 6 بگو ام ثم مماجران شچه مسرت فوق‌الماده نانر| خوردند 


چرا | غجا که عانست چه حاجت به یانت ! 





شخص مه ل‌هنوز «علومنشدکه کا ست وحه شک ؟ بکیجندبار عارر وژءده 
ون درجنک لکردشکردند وبا اور شخوردند » مهاج بران برا ی ادم مجاز ره رشان 
و ادبثه تال کر دیدند » امام‌ندس هنوز به امید ر گشتن اوهست و گید 3 
بت و آید در جامیداندکه »انندجزره تلور نما وی همیحنس بست لهذا 
حال وحشتش * این امید پرور مک رده : وچون یکقدری‌جرم خودرا با اعتراف 
کرد باز آمده ام ان خر خواه دگفت ۰ 
در هشتماءکانون اول هار براز عرا نیام‌اوز دامهای ماهی‌را بر داشتهد رکذار تالاب 















سر 


بت[ ۳۰۶ ‌- 





ات بر ای‌صید ما هیر فتهبود ۰ و پسببکزدر شطر ف‌ای‌جز ره تاه ایندم حبوا نات 


وحشبهٌ در نده دیده نشده است هار ربی‌سلاح رفته بود. » 


ناب وپانقروف درم غاچه ها برایج عم کردن تضمها . و آب‌ودانه دادن چو چه 





ایکا شغول بودند مرندس وژء ده‌لون اززدر شمینه ها پسالون سازی مشغول 
بودند چراکه صابون مامشده ود ۰ 

در ن‌اننا نك نعان و واوبلایی از طرفکنار "الاب بگوش‌تاب وپاقروفرسیده 
»کر ان‌قذان وفر یاد هاربر نود که (مدد ! مد ۱ ) کفته نمره میزد ناب وی نقروف 
ستاخت شدند » ۳ 


و 
شک 


هار بر در یر وی‌ژاغار نام حمو اند ندهکه یازا موادر شبه چز برهمار یتیک 





ژء ده لو ن‌کفته‌شده ود بی سالاجو یماددکار آفتاده بود» حانو: +ذکور هان خو بر 2 


کرده برای‌حلدکردن وپاره با رک لا حاضر شده بودکهبه اک کیان شیص ,و 








جز یره تابور ک هیچ هب 


نبود که او در اشجا باشد از نهر قر فروژ ی 





اسر برق 
خودرا بهامداد هار ررسانید ۰ حانورهذکور چون شخص بو ارا نزدیکتر ازهاری 
در پیش‌روی‌خود بدندهان‌حلا ک برای‌هاریرحا ضرکرده بودیراواجرا غود ۰ جانور 
در نده مك‌عیش بسبارمدهشی الاک بر جرد وهی‌دو خه‌ها ی ۰دهشس 





زخود 





وشاناً مخص مرول بکال شد ت وقهرفرو آورد ‏ شخص2بول توت و 
ممارت و ق‌العادة را مالك میداشد» لهذا بغ فرورفتن جنکالم‌ایژافا ۳ ۳۹ 
فتاه یکدست ر قوت خویش | زگلوی ژافار کرفه ومدست‌دیگر با کار دیکامماجرا 


به او داده «بودا 








ع و جاور ردرنده چنان بهدت زد که ژاغاره‌اندم ۳ 





و ی رای ی هار بردا من شخص 
عجهولرا حک مکرفته کفت 


بمد ازین حااست که بروی ! ی »ی ! الستاده باق ۰ 











-)۷۲۰ ۵ 





سیروس بسو ی‌شخص هو ل رو انه شد» خون ما ند جوی ازشانه ابش روان 

0 ۲ سیر 

بود وی اوهیچ به آن پروا کرد » سیروس که 
دوست من ! حالا باشما تکمرد شکران ومنتداری عقدکردح ۰ چرا که اولاد 


مارا اک رهانیدی, وحیات خودرا بر ای‌او به تبلک | نداختی ! 





حبات »ن! ایاحات ءنچه قیمت دارد؟صک هزارباراشر فتراست از محبات! 


زخی‌شده اند ۰ هیچ نباشد بگذارید که زخا ترا مداوات کنم + 





تج بچه وراد ۶ من به ان زخم مستحقم ۱ 
- ایا دست تانراهم میدهید که مصاله کنم » وعحبت شارم ؟ 


ایثرکفته بیش شدکه دست شیخص جرولرا بگپرد اما ادم حول دستهای خُود 





پرسینة خود چپراسکرده گفت : 
-- شمایان‌کستد ؟ رای من‌چه تصور دار بدکه چه‌کنید ؟ 
معلوم‌شدکه آدم وحسی»خواهد ۵ اولس رگذشت محر انز اخود معلوم‌کنده 
آیابسدازانی س رکذعتایهار| بهنود سرگذشت خودرا نزخواه دکفتیانی ؟ 
سیروس‌سمیت احوال خودشای | ازهتکاهمکهازر بشمو ند رامده‌اند تالوقت حاضر 


ان کرد که عانی و 





مختصراً بان کرد ۰ حتی ازترحهٌ احوال‌خود ورفقای خود : 
چه صنعت دار ند وحشی بکال دقت میشنید ۰ مهند سگفت + 
در جزبره ازوقتنکه آمده ام مقر نو.سرت آورترن روزهای‌خو دهانر وز 
را ءیشارعکه از جز ره تابور رکنته ومانندش‌ايكر قبتی ۳ گری‌دا بدست آوردم ۳ 
از نسخن رخ ار وحشی سر خگردید ۰ چشمانش با زکربه آلود شده سرخودرا 
بازفرو آو مخت ودر حالش انار حشرت ولاز بدبدارکردید « سپزوس ی تکفت 3 
-ء بهالا مارا شناختید + بدهیددست خودا که فشارع » 
سای ای ۱ ۰ شمایان ادمان اشراف وبا نا موس هسئید » آمامن 1 ه ۰۰ 


ی ! ی ! ان‌دست لایق آن دستما یست ۱ ۰۰۰ 





-عوز باب هفدمم )یم 

حط فبر ست و 

هیشه جدائی طلبی -- طلب شخ و 
سرعملاً کش تا ناس مترول ماندن در جز 


سیروس سببت - کاغذ اسراز | نگز شیشه ۰ 











دوازده سال پیش ازین س- 


بر تابور سس دست 











این‌سدن آخری‌شیخص وا هرک دانیدکه درماسیق احوالا, ند نك 


جرم ۵ دی»و حوداستک بمداز سممهعواز ات دهش یگ دا بدهءواز طرف‌ان‌هحنان 





خه اش ايز 


ده بازهم وجدانش اورا عفوکند اما نار ر پشمالی و ندامت وتوبه 


نت 6 وک دم خود 


0 اورادر 


کاری ازهر وضع وحرکاش ظاهی و 





رادراز ما ران 1 حبت میذشا رند و لژ 









رای ونوا خو د هار 
سدی و 1 


آکژاو 
اسرار دارد ؟ 


بکسند: ون یات الگذعت » »پددس وژه ده تون باهدیگ کیک وشش 






ن, | آگذاشت که انش شم رد 





قات خود و راید » ایا این آدم چه 


وکا 











ده کاه بکارهای‌کمیا کری واه پکار ای عک 


امد وساله های خیلی نافع رای بسیارکارها ساختند ء ناب وپانقروف‌کاه در 
مان ا داح رد 42 





د اجزا های 








ال وکاه در ب#ِ# واه پاهاز بر پشکار سر گرم کار «یباشند » شیخص مجهول از و 


ای پاغبانی» رزکری را یک 





را میکند هد » ژهینهای بسایر 





یال سعی و وک تک 


۹ یا رکوده 1 رای ز زراع تگندم حاضرداخته است ۰ 
در پا نزده هم ماد کا آون اول شخص مجمء ! 








-) ۳ ۷ (- 





خحالت وشر‌سار یکفت 
افندی من ! ازشیا یکجزی آ رژو طلبدارم ۰ 





»پندس - یکوید » ولی دراول اص ز خصت‌بدهیدکه من یکدز 


ن شخص مهول ر نگش بر ید : بدنش ارزید چرا ۵ بگانش آمدگ از 





احوال ماسیق او خو اعد پرسید ۰ خواست که ازیش مهندس دورشود اما مهند س 
مائم آمد هگنت 
با 


انوا مخو یبدا نیدکه ما بشما دوست ومهربام » اینستکهکفآیی من دهم 





بود ک کنم ابا که تیه که ممبتزاهید بکوشتاا 4 
شخص جهول جشمان خودر | از اشك پاك کرد هگفت : 
افندی من ! ازشما بكلطنی استرحام دازم * 
بگونید چیست ٩‏ 


در دا اه کرت 2 


ی رما شای خود ك آغلی دارید » رای خدمت 





و عریرسیی خیوا نات +ذکوز» يك آدخی بکاز است پس اک اناب طب بشید که ما 


۱ 


لد تس قوس مگ اد 
»ندس - دوست مناد 


ذن دعید که درا نیا پاشم هم خد مت حیوا نات شما 3 کنم وم دراجا میخوایم ۰ 





آعليك جای ار پیست که شمادر | تجاخو ابید ! 

برای من کا فیست ۰ 

دوست من ! ماشماز ایخو اهم کی راحت باشند»,چون یی 
ند 


هستید پسبار خوب ! ولی صبرکنید رای شا 











در آغل رای او قرار دادند » 





هانروز رفقا الات وادوات لازءه را برداشته 





-)۳۰۸۱- 








سح 
خان هك ختهنیکوچلك خوشائی بوجود آمد » درخانه مذ کور بك مز و چوک و 
بك دولاب وبك تفنگ وه‌قدار کاف ی گله وباروت ۰ وخوا یکاء وکاسه وکوزء لازی 
وا کولات ومشرویات را نز پرده کذاشتند » شخص مهول تا بوقتیکر رفقا د 
کوشم موز ید اضاذیهآ نبا نزدیک نشده در بهء‌نظره وسیمه بکار زراعت وکشت 


کاری «شنو لکردید » با نقروف مىگفت : 











- چون اسقدر از آدم کر یزان بود چرا مددکاری مییخواست , کاغذ را چرادر 
شیعه کذاشته برای‌طلب معاونت بدریا اداخته است ؟ 

یروش ح را قزخو اه کشت 

در یست‌و دومک نون‌اول ءمهندس حاضر بودن اقامتکاه اورا بشخص مجهول خبر 

داد » و رای ناراحت نهدن او اورا آزادکذاشته پفرانیتم‌اوز رامدند » دردالان 
وگ کر ءازشب دوساع تکذ شته بودکه دروازءٌ صاوترا یی آهسته 
دق الاب نمودبمد ازاذنکرفتن شخص جهول دا خل دالانگردید هکفت : 

افندیان ! ازشماجدا میشوم» لهذا میخواهکه س رکذ شت خود راحکابه‌کنم 





تابدانید۵ من لابق محبت وهعاشرت شماراندارم ۰ ایفستکه اسرار خود رامیگویم» 
انشخن مپاجران راپسبازهیا رعود : فهند مر پا خواست هگقتا: 
۳ مرن ۱ مااز شا چزی عیبرسم ۰ راسرارشیا۱ اه شدن عیخوا هم * 
سکو تکردن داخلحق خود شماست» 
سکن وظفه؛ منست ۰ 
جع و 
بح ۳ ما ایتاده مکرمه 
شخص‌جرول د رکذار دالان برا ایستاده ؛ وسر خود رایرهنه‌کرده » ودست های 
خود رایردینه خود چپراسکرده ؛ و یرفس خود اجبارکرده ؛ و چشممای خودر | 
ازامك ال نمودهحکایت س رکذشت خود آفازنردرفقانیزبیآ که چیزی‌بگویندسا کتانه 








-) ۳۹ 





هه شندن, کوش دند , شخص هو ل پاسصور ت سجن ده نکشاد » 
- ودرسنه ۱۸۵۵ در ۲۰ ماه کانون ارام 


ون او 


«دوتقان » نامو ایور هه لاردگلنار وان » در « در >« برنویی »که در 





درجا عرض بسا حل‌ش یی جو و بز رگ « | وسار انا وآفدست ارگ انداز اقا غت 
کردیده بوددرین والور خود لارد کولتار وان . وزوجه او وبك کرئیل | تکلیز ی» 
ویك‌عا جف رافه شذاس فرا نسوی , و یکدختر و یك‌پسر لوجوان ؛ و کیتان اول .و 
کیتان‌دوم , ویانزده نفرعمله موجودنود ۰ ابندخترو پسر و جوان‌اء لادهای « شران » 
امشیخصیست کهکیدانکنتلی « یتنا » بودکه یکسال یش ازان تارخ با مه واشبای 
و یی ار دیق لبود » 

شقپ نگ اندا ختن وابو تیه دولقان در لگ رگاه بور « توئییی» اینستکه بش از 


ششماه از ان بار نی ان دك شیعه در دریای ار لانده بدست لارد کولار 










وان هد رکشقی دو نقان سیروتنزم مینمود 


۳ مق داده اد نشانداده بود ۰ ۱ کرچه 
طول و عیض حای نود دن خودر ا کیان ی ان خوب نداندادءولی در جه عروض ۰و جوده 
ودز چه ولا آب دریا کل ک کرد بود + 


7 ۳ درجه و ۱۱ دقیقه عرض چاو ی بود ه درجه 





ی عد حم 
نایدا ن و جستاجو از 


دن کیان غوان اقدام‌مود «ماری » نام دخترکیتان مارا پا« رور » نام پسرك 








تس( ۳۰ )اس 








او باخود رداشت : دو نقان بر ای سیاحت ؛سیار دور ودرازی‌حاض رکردید » از سندر «غلا 


سقو» که در و ایند » است حرکت کردها زک وکه « ما جلان » که در آخرا‌یکای 
جنو یس تگذر موده ازامجا یک ربهاراضتی «پنا غونيا» که در اص‌یکانی جنوبیست با 





مدهخط ۳۷ در چه عررض جنوای‌را کرفنه باقع ا‌یکای جنوببرا ازضرب بشرق 
برهانخطعرض از خشک قطع نود ۰ ازینسفر قکرلارد این بودکه مباداکیتان غران 
درشرز‌ینها بدست وحشیان افتاده باشد ۰و ی هیچ‌اری در شبرز .ین | 
فتبازاز ساحل‌شرقیزمین مذ کور دردو نقان‌سو ارشده بالدن خو در ادر ‏ برحیط آغاز 






اد ء پعداز انکه جز ره های « آریستان وا کرنوادی و« آءستروام » که بر هن خط 


عرض وا قعس تکردش وپااش نود ازکتان انری نافته براربسوی «اوسترالیا » حر 








کت‌ورزید تاد قطم مذکوراص پالیدتر ابر خطعی‌ضمذکور اجرا نعاید » لبذا چنان 
چ هکنتم در .بکالون اول سنهُ ع ۱۸۵ در لگ رکه بورنوئیی للگر انداز اقام تکردیده 
بود» فک لاردان‌بود که اوسترالبارا نزمانند پاناغونیا رخط دار #عض ۷ گردش 


اد سیب حماازساحل رو انه‌شده مان يكزمینداری که ازص دم ار لا نده میبا شد 





فرو آمدند »لاردیز بانار لاندی ‌صاحبز زمین‌سبب آمدن خودر راه‌اوسترالبا وکردیدن 
وپالدن خودرا ان‌کرد وپرسیدکه ۲یا ازکنتی بریتانیا آوراخری هست یی ۰ زمین 
دار مذ کور از مخبر بودن خودییان کرد و لکن ازخد .یا ران زمینداران بی بر با 
خواسته کفت + 

لارد صاحب ‏ مجناب پر یی شکر بکنید | کرکیتان ان زندهباشند «طلقی 
جر اوسترالیا خو اهد بود ۰ 
شما کستید 8 


من هم اژعلکت شم نی ازاسقوچیاميباشم ۰ درسفينة پریتانیاد زیر اص‌کیتان 





شان سر له بودم ۰ از رفقایکیتان ان »یبا شم ۰ 
ام ان آد میک به لاردکولناروان خود زا ازرفقا ی کیتان ان وعمله با شکشتی 





و 


سس سس 

پر تا اشناسانید (آبرتون ) میباشد» این مد عای خود راباکاغذ های‌رسمیکه با خود 

ب مود » لاردگفت 

- دروق لک هکشتی ب 
لازمی کش ورباضر احل شرق اوسترالما مر قگردید ۰ من‌بشنا وری در 

کرش رادم ون خبرنداشتمکیتان غران زنده رها یی یافتهباشد اما حالا که 








اعرق »بش ایا ماد رگج ی‌بودد ؟ 





شماززن هی او خرددیدگیان قوی دارم که درساجل شرق اوست یامه د ست 
بومیان و حشیآ نسرزه‌ین اسیرافتاد.باشد»یس»یبایدکه درانطرف رفته پا لیده شوده 
این اد م چنی نکفته طورصداقت وناموسکاری لاردکولناروان نان داده بود. لارد 
وهراهان اوازسخن اور راستی وصدا اقت اوهیچ شبیه کرد زمیندار رایرلند ی نزر 
خوی ودرستی این آد م6 ارتون نام داردو ازمد ت کال ند مت آو توکرءیدا شد 
شهادت وضامی عوده لاردگولناروان تصیحت ورهبری آر تونرا قبولکرده قرارداد 
که اوسترالیار از وب بشر قگذارناید » لهذالارد ؛ وزوجه او وعاا فرا نسوی» و 
کرنیل , واولاد های کیتان شران » وکیتان اول وانوردو نقان و یکسند له درز یرادا 

ابر یک 





ره ؛ ورهبری آبرتون براه افتادند ءدونقان ان دوم وا پوره بٌدر 
اه [ ما لبورن ] رفته منتظ راملارد ایستاده 3 5 
در۲۳ ماه کانون اول سنهٌ ع ۱۸۵ قافله درز نظارت‌ودیده بانی آبر ون براه افناده 


در نان زیگوم که آرتون از جانی های بسیاربزرکی وشتقاوت پیشه کان خبل 





بنامیست ۰ اکرچه درکشتی برس نبا له پاشی بودتش یحست ولی بسپب عصیان 
دادن و بلوا کردن له کفتی را رکیتان‌در ۸ ماء نبسان‌سنه ۱۸۵۷۲ از طرف‌کیتان غران 
به ساحل اوسترالیاراورده تلد شده است» ازوقتیکه به اوسترا لبارآمده نام آیرتونرا 
گذاشته ( ویس ) بر خود نام نهاده است » وس رکرده کی جرهمای شقا وت بدشة 
فر اریراگرفته بسی‌شقاوما: وجناسهاپسمل آورده است» وحالادر خد مت‌ابر لددی 


یز برای‌اجرای بمضی خبانت وشقاوت در امده » وءنتظر فرصت نشسته است ۲۷ اک 








۳۱۲ )- 
وس سس تست سس بت 
لارد کولناروان شچنکش درافتاد ۰ آیرتون بنام دیکر نجو لس ازشی قشد ن سفین بر 
مالیا هیچ خر وا کا هی نداد » ان خررا از حکات لارد | موخته است » مقصدش 
در سنوقت ان‌است‌که لارد را پسا حل‌شرقی اوسترالبا براند » وا کشتیش دوراندازد» 
ودو ثرا رحبلة 5باشد ضبط وتصرف‌کرده نوا مطلهٌ آن رهزی وفطاع الطر ی 
| تک 


رد « 





دریای ر 


ری توف مود د + صدا اش بارژه افتاد + باز مکایه ۲" 





در تجا شخص ول یک 
5 تم 
غاز موده گفت ۶ 


کت قافله حرک تکرد ۰ دوراه ساحل شرقلی اوستراللا برهسیار ی دوا 
ی لاو جر ون خر ده 


بیش وکاهی از پس قافله را پروی‌مکر دند » وهزار شکلا ت در راه 











مون قافله لاردرا ازیراده های بل پکنیدن 


بعد از ان در خضصوص 


قانر | از لک رکاه-الیورن به ساحل‌شرقی يكکا غذی از لارد ام کیتان دوم 





۹ ۳ ۱ ۳ وش مق 
نن 4 مه نوم اوسئن دست آوردن لازم‌شد » اغساه نز چون‌طبیی 







و ذروری دده میشد لپذا لارد قرارداد ۳-9 فِ براء ی کیتان دو شان توشته 


دون راساحل شرق ساوف | که عبخرد 


بدست ار تون دهد که او ی 





وستن قافله لارد بداحل‌شرقی کدتی خودر | حاضريافته سوارشود ۰ 









را میخواستند به ایرتون تسلم یکندد خبانت وشقا ون 


لارد وهراعان‌او ض حگردید ابا ارتون 





هزار؟ او نه حبایه ودسیسه لعمل | ورده مکنو ب‌ مدکور زر اد ست اورده بعدازدو روز 


ی و مکتوراه تان تسا عودکتان واپور دونقان عجردیکه 





-)۳۱۳ (۲ 








مکتو را مخوا ند لنگر ردا شته روا نه کردید ۰ 
آرتون بدل پسیار خوشنود نود . وکامبانی خودراتصورلی بلکه حقق میدانست 
چراک میدا است که عحرد رسیدان بساحل شرت هدعو اوحا ضرو آماده برای 


خبطکرد ن دوتقان خواعند ود » امادوروز یمد دیدکه دوثقان بطرف ساحل‌شرقی 







اوسترالبی بلکه بطرف ساحل شرقی ( زء لا ند سا 


) «برودء ازین حرکت وانور 
آرتون محیرت افتاده با کیتان و امور مخالفت و شاد 


م‌ادکیتان هان »کتوب لارد 
را که خود آیرتون آورد. بود نعان داد که دران مکتوب براستی هبحنین نوشته شده 
بود که واپور پا ید پساحل شرقی زه لا ند جدید رود ۰ مکرعال فرانسوی دروقترکه 
مکتو برامینوشت سای طبیعت »تفکرانه که داشته فکرش ۵ این +شفول بود که کیتان 
غران درزه لا ند جدید خواهدود» لپذاشجای اک ساحل شرقی‌اوسترالا نو سد 
ساحل شرق زء لا ند جدند نوشته . نف 

ازین خطای سراسرصواب کا تب افکارءلمنت آ ار آرنون سرا سربر هم 
خورد » خواست که عصیان غایدکتان وا نوراور ابندی مود ۰ دوقان بساحل 
شرق زه لا ند جدد ایده لرکرانداخت» ومنتظرور ودلاردیا خبرلاردعا نده‌واور 


نشینان از لار دو هبراعان اومیچ آ کاهی بدار بذ:ه 





ودوتقان تایسوم ماء مارت درسا حل زء لا ند استا ده ماند ۰ آر تون درا روز 





از حاکه بندی بود صداهای تو 





ند ان توب از و انور دو ان انداخته میشده 





پمدازکی لارد وهمراهان اوه وابور آمدند ۰ مکرلاردکولناروان بمدازانکه کاغذ 






۲ 





اد . وشقاوت : وخیانت آیر تون ه ایشان ءعلوم شد حقی داندت‌که 


ز مت وفلاکت وم‌اکهٌ خود 


شارا بساحل شرت اوسترالبا رسا نیدند ۰ در اشجا چون ازدو تقان اترنما قة 





برایک ار 





انرا ار تون‌وعونه اوضیطکردنده لپذابمد ازب 








پشیمه افتادند ۰ 


باوجود نوم ازاز نکرملید ن کیتان غران فارغ نشد ۰ ازانجانزيكکشتی بادی 








۳ ۱۰۸ 








کراهی سهو ارشده برای پالددن کیتان ران بساحل یی زهلا ند جدید براءدند م 





قطمهٌ زه لا ند جدبدر از رداره درجه ۳۲۷ عیض ازغرب بش ق قعام ۶ب ده 


کیتان غران بازهسج اثری‌نمافتند » چم ن بساحلشرقی رسب نداز طرف اومیان وحه 





عه 
۲ موز دیلک بودکه اسیرشوندوی از | نارعنایت رپانی‌بودکه وت توی‌ای دو ان رهانی 
با 





به و الوررسدند » 


وقتبکرلاردبه والور بیامد ابر تور احضو ر خودطابءودودر خصو ال 





از ومعلومات شخو است ۰ اير نون ها نقدر که خبرداشت براستی 





هکیتان غران و خودلا: دکرده بود آرتون رامجزای 8 2 »و جرد 
مودن ازع انسا نیت حکوم مود » لارد بر خط عرض مذ کور بازرهسپارکردید ۰ 
| تکه شجز ره تابور که برهان دایه عروضش واقع بود رسد . لارد آرتوتر| درهمین 





جزی» به پاداش کار هایش مبیخم است که بر ساند و ابور رادد با ش از اد رکرده 
ابرتون ر را کیک درا نجامترولکردان 


د, خجز یره بودند ۰ 






زحسن فا کیان وان ور 
لار دکیتان غران ورفقای اور ادره انور برداشت آر تون رادرانجزیره ترلدکرد » 


و 
افندیان من ! ادم مترولك در جز بر تابور ری ی 









سراخته ه داقامت عوده‌روزه بات شم »برفت: یی ووحدیت هی نله 
د : ذات اقد س خااقکاسنات درهی‌طیش دلش‌او 
رااز ید 3 کر رکه » اونزئوبه وندامت میکرد ۰ وپاخودهیگفت : 

ی ! توم‌یبایدکه سجی کنی‌که خودز الانة ی مت بعر به بسازیتا| گریکوقتی 


رد انسا نهارا کرده بای واطاصل ره آدم مترو لد 





زید» شبهای پسیاری یت بدعا 


--)۱۳۱۵ (- 


سس سس توس 





یار ! وحدت وشمائی برای دوجارشدهکانعذاب و جدالی چقد رمد هش‌است ! 





البته چناب حق »بیخواستکه اور ازیاده ر جزابد هدکه رفته رفته ازحال انسا 


بوحشت سکررقتار ۶و ده تاسه چهار سال احوال خود راخیرداردو بمد از ان از 





هیچ حالات خویش خیردست ۰ 
ان ن !کیان برمکه دیکرنحاجت»این ناش دکدبگوع آرنونو او یسک بود! 





سیروسسمت ‏ ودیگررفقای اودر آخرحکایه بپاخواستدد» همه شان ازشنیدن 


2 بودند » در پیشگاه نظرشان اث لوح فلاکت وسفا لت بسیار 











کشت + 


بزرک ده ایداما داب حق محاز ات شما 





راکانی دیده فلاکت شا | نوات مخشیدکه شمار ادرمیان ماانداخت ارتون شما راخدا 
عفو فرموده است ۰ و ار ,یخواهیدکه رفیق ودوست مابشوید ؟ 
آرتونپس < زج روی‌خودرابد-تم‌ای‌خودینمان کردانیده مپندس کف تک : 
ی دست بت خود را بسوی شمادرازمیکنم + 
آیر تون دو بده‌هی‌دودست مپندس را گرفته ببوسیدوسپاا؛ سرشك خودرایران 
دس‌ابار ند نگرفت مهند س رسد 5 ز 
دا ایکیدابودر | هنوز ارزو و اهندکرد ؟ 








حِ 0 باشید ! 
تون وداع‌کر ده میج استکه برود ه «پند س گفت : 


- آیرتون ازشمایکجزی سوال میکنم ۰ 





- فرما هد » افندی من ! 





سرسید ! 





الثرا مسرت که شماچون اتفدرتترای وگوشه کر را ارژوذاشتندس چراکاعد 
را میپرسم که شماچون اسقدرتنای‌و وشه #رر بدپس چ 


انوعته در شیعه انداختد » واءدادطلبکردند ؟ 
رالو وس 3 رد ون 





و۳6 





4 _ سس 
مین هرک رنه ک غذی نوشته ام » ونه در شید؛ انداخته ام ! 
ات اگنته وسلام داده از دروازه راید 


سر 7 





گر ق 
مکا له سیروس وژه ده تون -- تلگراف النبا -- موسم 


خوب - معموری لینقوان - فولوگیراف - رف -- دوسال» 





رتانه دروازه ایس ار" ر ون چون باماشبن نزو وصمود فرو 





آمد هار ارزو اس آمده دفت ۶ 

سس رفت ه 

متیر وسویم, حس بازی آید ۱ 

پا نقروف من »ه ان حیران ما ندمکه شاشه رابد, یاک انداخته 4تون #یگونید 
که من #:داخته ام چون او نبنداخته باشد پس که انداخته خواهد ود ؟ 


«وش‌کرده است ! چرا که جاره 





ثاب -- »طاق که خود اوانداخته اما 





با روف بر لشکرده اند تاقدر چهار سا لکسب و حشت 


تکرده است پس‌ه که در وقت انسائیت خودکاغذ را لوشته باشد اولاامکان نداردکه 
شش کن۱ چراکه هه حالات‌یش از و داش 


وش 3 

دراال میبدکه اسکاغ رام ۳۳ ات هشت سال وشیه ودر شیشه‌کرده 

بدر با | ۱ 
مبندی - اینسیخن مج زالنک بگریم 6 و ر تون درین تزدیکنم! بوحشتگرفتار 

آمده وخودا و کغذ را ود شته دکر ویل قبول مىکند و السلام ! 

انا کفته وسین: | بدگرو ود کرد | خاعه داد ء 

َ آمدند ور منظره بشتاوسعه 


در ۲۲ ماه کالون اول مهاجر ان از 2 


امکمل بداند وکرمکه فرادوش 




















و پشهيکق اتقدر کون هک »داوم شود ه 














- ۲۳۱۷ 











مرامده‌از آر تون‌در انجا افری ند ند دا نستندکه شب رادر آغ لکذر انیدهر فقانجو استند 


5 ه اغلر فته اورا تاراحتکنند ء هار بر وتات وپا قروف بکارهای هی‌روزهٌ خود 
۲ ۲ و 
مشنولکشتدد ۰ سیروس وژه ده ون نز درشمینه ها رفته بکا رکیمباگری س رکرم 


شدند. » در انوا ژه ده ون کفت : 








۰ 
یز نا تاویی 5 شلف 


کاغذر | نوشته باشد » وبد. با انداخت 





ن در اکتا اند ور زد ۰ 





-- بو قعسکذکار های «بهعمو سنهای‌در چز ی 5 دا 


باژ وا قمهٌ دوغو نق ونوپ , باز دا شدن صندوق 








درنرصسی وقت‌خرورت‌ها ؛ الا 
محقیقت که »مها ها ست بسار جیپ ! ] 


اسرار حل‌شود؟ 





خو اعد قود ۰ 








ماه کانون‌تای داجادد» ستهجم۸ ۱ از 


کال غبرت واقدام بکار ای ناب ان به 
هگونه ندارکات ! آقل‌سماخته 





۸-7 ۱۳۹/۷ )سس 








شده اق مت میکند رمه هایکوسفند » وپزی که در زیردیده بای وت اومیباشد به 
پسیارخوبی ودقت پرورش می بنند ۰ مها چران نز کثرای دید ن وماد قات او 
میروند + آبرتون خیی صاحب اخلاق حسنه يك آد معا قل خوب و معین ومد دکار 
ی‌غونن برای مها حر ان شده است ۰ 

ژء ده ون وسیروس از طهوریافتن بعضی و قایع ره کا کاه که درجزره بد 
آیرتون خبرداده‌تنیه‌کردندکا هرکاه يك حاد دث پیش شودیزودی وچابی به «هاجرا أن‌ 
خبرید هد امارای ظهوریافق واقمه غماک +تعلق به اسرار جزیرء باشد خبردادن 


۱ 








تون بابدکه به بسیارسرعت وچا پی پسمل اید لهذا-پروس سمت ساختن مك وا 
سطا مار 5ب 








مارسر لمه راقرا رداد » در ۱۰ ماءکا تون اول «هند س فکر خود را 
برفقای خود بیان‌کرده با نقرو فکقت : 
- این وا-طة خارة سریمه را چسان خواهید سا خت؟ »کرخال تلگراف» 
ساختن رانداشته باشید؟ : 
البته» تلکراف خواهم ساخت 1 
و وف 
مهند س بلبالکت یك ! جرای , برای عداخن‌سلهای > ار اف ؛ و خود الکتر 
يك هرکو ۳ | بد ست دار ام تلکرآف تا را لازست" يك ماکنه که برای 
میم ساختم آنهم تما ل میا بد والسلام ُ 
با نقروف - معلوم شدگه بر ای ساخق شمندوفر امتی ریل یزچیزی بای نا ند ۰ 
«هاجران بکارتلگراف ساخئن آغاز ورزیدند » اول بکارد شوارترین آن ۵ سم 
صاز ست هرهت ستند «معدن آهیی که در جزیره مو جود »یماشد از جنس پسیار اعلا 
ست ۰ سیروس سمت اول بکار ساختن بل ماشینی بر ایس ساختن سم شروع عوده اولا 
يك لوح آهنین خروطی التکل بسال آو, ردء و دران لوحه سورا خهای کوچك و 
مکی کفیده لوح مذ کوره را آنداری بسیارقوی داده فولاد بسیسارسخت ومتینی 


۳۹ - 








هساخت + ودرپیش آبشاربز رک آ ترا بصورت بسیارکم ومتیی درءیان دو چوب 
دارما نندکوتاه وکلفی ر بط کرد بمد ازان چند رو کال کوره آهنگری خود راکرم 
داشته چند عدد میلم‌ای آهنین نازلك ناز ک بساختند وئولء ان میل رااسو هان 





ساخته ازسور اخ بز رکتریناوحه بولادی بگذر| نیدند و آ رسمه های‌کلفت چرمی 
که ازپوست ماهی‌فوق‌بسل آورده بودند ربط داده جرخ بزرکی۵ دراثارای‌ماشین 


قباش سازی ساخته بودند بسته‌کرده چرخرا بقوت آب بد ور آوردند ۰ مل بارپل 






سدو داح س مکش بدر آیده و رت سمکافتیر اک ارفت بعدازان از سور اخ 
باريك ت رکذ را نیده واز زام بر یک زکرده ۲۵ نک بدرچه سم تلگرافش رسا نیدند ۰ 
مسافه که دره‌این چر خ خولوحه آهنین بودنقدر چهل قدم می آمرد لمذادرازی چبل 
جها لقم چندءددسم وود آور ردندکه سر از راهم با مکدیگر جوش‌داده‌نقدر ردرازی 
مسافه اع۱ ل تاپفرا نها وزبك پا ره سم بسیار در ازمتیی بوجود آوردند » اسکار 
کی سه روزد دوام عود مبند س در 
خودش ای‌حاض رکردن بیل و اءتزاج:آدن‌دیکر اجزاوه‌سالههای تلک اف »شذو لکشت. 
اولايكث بیل ثابت جرینی ساختن لازهمست ان‌يك معلوس تکه سیل مان ظرف 
ای چود باشیده نی را میوین که اجزاو‌سالً حاصل شدن الکتريك وی برقق 


ن سه رو زراقار را یکا رسمکشی «حفو لگذاشته 





دران موجودادت. ارن اجزانزه»لوس تکه سکب ازجس؛ ومس. وزغال, وبعضی 
حامضات میباشد اینر انز یش از نگفتهبود که مس در جزیر؛ لنقوانموجودنست؛ 
زغال هم اک کرچه و جود است‌ولی زغالرا قابلیت دادن برای تلکراف به بسیارکارهای 








دورودر ازی مو قوفستکه اسهم خبیی «شکل »یباشد »وی جس درصندوق یافتهگی 
شان چنا نجه کفته بود که در درون صند وق چو بی يك سند وق از جس نز مو 
جود بوده است ۰ دیگرحاضات واجزاها نز حاضراست ۰ 

سیروس بعد ازتفکر و تصورزیادی‌قر اردادکه تلگراف خودر ابه اصول‌تلگراف 
«یکر ل » نامکیمیا کریک درسنة ۱۸۲۰ ازییلهای بسیارسادة از تکلف آزاده بوجود 





2 ۳۲ 





متسیس تسس سح 


آوردبا زد چدا جه در اول اصبازداش شیشه سازی ر اکرمکردهیکحندعدد بوتلهای 








دهن فراخ شیثه ی پعمل آورد » ودرءیان آنراحامض آزوت رکرده د هن شیعه 
های مذکررر باچو ایک ع کر ده سط آن کاک‌ايكك لول میان خال‌شرشه 
دبگر را که کنارف آن باقماش ی فته شدء بود دایخ لکردا ند » ازطرف 
با وله او ناس نام چه هرک ناس از بسیار نها تات حاس لکرده بود بر تک بان 
وحامض ار وت بوا-طلة گل مه بابک بگرر اه بیدا کر ی 


مد از ان دو عدد میامهای جسی با: یر | سی‌دز مان وله ونان و کی رادرمبان 
وت فر ورده درحال يك جریان! لکتر یی حاصل امد که از 

















جس وله برفتن آ از ز اد این 
کات م الک 





دعقم 
الکتن نلک 





نیوا 1 
شرسمه ونیا ماه‌اند بعمل آدکذ یز سطاین 









جر بای تلراف زا ازضیا نت 





قدم از هد ,ردو زین نشاندده ۰و ره لك ات بات 






ز بمدغیاساها 
وزه اعلایا یی عم مب بوذگر ۵ 2 جر ۳ کی درهرلا یه بسرعت صد 





آصب کرده سم ها 













ندو روشی امه تمد لب ارات 










ری نا مر دند ۰ حالا کار مو قوف بسا ختن «.ه 
گر اف دادن ما بدکه | نو 
ساده و بسطی بمیل آورد ۰ درهی دو‌کزیی آغل 
روی « الکترونه «ان » تام | که 


۱ با آغا ند 


ردیکه جریان از 




















برمکردد» آهن نم م ذکو رکبه اسطلاح تاک رآقبان ] نراد الکترونه مان» میخوامد 
خاصیت مقناطیسی یی آعن دبای ر امگیرد» و جریان لکتریی: اچون استادء‌کنند 





حالت «قناطیسیت پیز در حال مد فع میک ده بی هیک در عالت جرتان الکتر له 
در یش الکترونه مان‌.ك آهن‌پار ؛ کرفته شود مهماتلیحظه ازطرف الکتروته مان جذب 
«یشود ؛ چون‌جریان وقف اید آهن پارهباز جدا شده مین می افند ۰ پذا ای 
آهن‌پاره را میندس برلوحه چونی درهقابل الکتروله مان لصب نودکه باسصو؛ت‌در 
اننای جریان الکتر ك آهن پارء مذکور قوت مقناطیسیت الکترویه ان حرکت آمدء 
پربك داز حروف الفبا بران نوشته شدء وهرحرف از خوديكسوزن خصوصی 
دار دکه ر حورهای »تحرکی سواراست ۰ پس باستصورت شم رکت دادن هی سوزن از 
آغل اضرا یتماوز مخابره کردن برای سیروس‌سمیت خیلی آسانست ۰ 

در ۱۲ :اء شماط همه کارها تکسل‌شد ها نروز سیروس‌سمیت برای آرتون يك 
تلگرافی کشید کهکار های‌تان چسانست » بمدازدو ثانبه جواب رسیدک خیررت است» 

پا نقروف ازه‌سرت بی‌آندازء که ازساختق تلگراف اورا حاصل شده در لبا سهای 
خود یکنسد » هی سبح وشام برای ار تون تلگراف میکشد وجواب ممکیرد ء از 


فتن تلگراف دو خوبی رای سباجران حاصل‌شد ۰ تک‌احوال آغل وحوا دق 






وجو 


که رودهد زودی برای عرا جرا منلوع ممگردد و یگ ارتون خو درا درا نوا 





کار آغل رفته آبرتون را 
برانیتم‌اوز امده پارفقا ملاقات «بکند » 


ان به ایتگونه کارهایکو نا کون د رکذ شت حخصولات حبوانات و 





سبزه کاری شان هرر و ززیاده شده میرفت ۰ علی احصوص تما که از جز یره تابور 


آورده اند اسال محصول پسیارخویی خشید » منظرة تیه وسبعه بسار خوب و اطلف 












شده است ۰ از در وان دفعه گند م حاصل بسیارکافی وپارکتی بسمل آمد» حققست‌که 


در لباز فکرکسی رای حساب‌کردن لباردان ةکتد تخواهد رفت ۰ اکرجه 








( دد۲) 
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2۳۲ 





پا نقروف | حساب ر نود ول مهند سگفتک : 
کردرهی‌دققه سه صددانه حساب‌کنید, تکساعت‌نه هزارداله حساب خواهی 
قوانست‌کدبه اخساب بای تا مکردن حساب هه آ ما ها قرب زا زار و جصد سال میراد 
«شغول شوی » : 
دربن اوقات حال مپاجران مابسارمعمو راست فان مرنایه دابسیار افزوی 





بیذایرایگذاشتن آ نبارابيك حداعتدال صبح وشام دوسه دانه از نها رادیسخو 
رند » بزهای که از جز ره تا بور آوز ده اند نز وه ها داده شبرعای | نبا | حون 
هیترشندکوره خرهانزدوجوچه آورده وجوچه ها نزنزرگ شده‌اندک اک و 
تون و ها ری بر آ نها سو ازشده تزه مه نند بساروقتها یز بمراه بسته زغال وچوب و 
د» رچیزهار ارفا نها وز ها ورزند 3 


ر لشه یق ژء ده ون چند یز مداخلیبای جر جنگل بهم بیودت نار وست بای 





1 ت بسبارعد هشهٌ اعلان حرب ودء بسداری از 
شك | تلف شاختند » هنم ز از عالااوتاقی‌ای غیاسآها وزه بیست عدد بوحت زاثار 


زین وش شده است که اک تیصو رت ار ه دوام ور زددر زره‌عصج ابری 








رققاهروتتک بط ف حاهامک هنو زگ ردش نشدء است میرفاند مپند س‌تیزبانشان 
۰ »قصد م‌ند س از رغان وگردش ء دن شباهای جهول جز بر ء 
انس تک بلکه اثری 


در اتجاهآتوپ وژوب هیچ | نارهیحان وتلاش تکردند « وخود مهند س یز هیچ 





برء 6 چند پاروا قمعده بدست آرد ۳۳ 








که نه علامت و یدرد اما 


0 ز توب وووب بر کنار جاء در ون غرا 


۳ در هی چند 





ژه ده ون باماشین فو نو ۱ ز صندوق بر امده : وتاحال معطل مانده بنای 





ند قطد و ری ار افم‌ای جز ره زهی‌هرطرف بگرفت ۰ آلات 








-)۳۲۳(- 








ماشین فوتوکراف خی مکماست ۰ ژء ده تون وهار ,درگ مدای عکاس بیارکامل 





تپة «نظارء وسینه هی طرف جز ب 





وبا هی برامدند 


نك 


نمای عکسی پسمل آوردند ۰ تصو ی های حلا مماجران ران زکرقنند»پا تقروف 
مسلله خبلی نون شدهگفت : 

خدار اشی‌شود ازک که این ماش فوتوکراف را درصندوق نماده‌بوده چرا 

که اکرای آلت عییود یان ک ابنقدر بسا 


خوبترن قطمه ای عکی تصویرژوب برامده ژوب مکطرزمفرورا ن جدیت 





شم حالاهریی ازمادو اد م شدم » 





پرورانهة ابستاده ۰ آصو رش مخو دش شاه برامده است ۰ 


فناده است اما ازتصو بر خود خبلی مسروو 








و نون »ینمایدکه هی‌پارد ش تصو بر خود آمده می آستد » و تاشاءمشفول میشود:و 





وضع خو د بك ندای مسرت » 
موس مکر میاه مارت یکسا هام کر دید هو ااعتدال خرینی راییدا کرد حتی در 
ات سلامت 





۱ اه بارت »ماجران چون صبح از خواب بر خاستناد دیدن دک ج 





۲ اس 
وکذارساحل یکسر-فیدگردیده ک زمین و ستگها هیچ معلوم میشود + هار, 


فظ کرد هگفت : 


- وای ! برفبار ده ! حز ره سلامت سر أسردرژیر برف وان مانده » 





ژم ده ون بر خواسته چون نظ رکردگفت : 







رت ات 1 در و مرو وف ۱ 
ی م3 





ژه ده تون - اما یزان اطر ذر ۱6درجه بالا تراست که هی هو ای بار دن 
رف رانشان عید هد » 


پا نقروف ‏ فرو آلمهکدتزار خود راك علای‌کنم ! 





۳ ( 








با نقروف و ژوب ها نم درما شین نزول نسته فرو آمدند ۰ عحرد یک قدم 


ژوب رز مد بر فها ازژه‌ین بر خواسته به , یدن اغاز نادند ۰ هاررچون اینرا 





ددفریادر | وردکه : 
وای ! این مگررف نبود می‌غانست ! 


شحذرقت که این هاص‌غان بسدارسشسدکو چك کوچی ودنده بصد عاهزار رجز 








بر #سلامت واطراف ساحل فرو آمدء تسته بودند ۰ عحردیکه با جران برزهین 








م نادند عدگی یک اکی ه بسرارسرعت , واز عوده وا شدنده بداندر چه شدت 





پریدندکه مهاجران بزدن یک از انا امیاب نشدند هاربر جنس | ترا راهم نعناخت ۰ 





فتا دن قضازدهگان 





بمد از یی واقمه دو روز ۷ مارت داخل شدکه از حساب از 


جزیره لینقو ان ام دو سا لکامل میشود ۰ 


باب نوزدم )دم 





طالع - تفتیش سوا حل جزبره سس شبه چزیزه مار ساحل 
غییی -- هواهای بد -- شب شد ۰ 





دو ال کامل شدکه ما جران ازهیچ طرف نه »ددی وه از هیچ کس ازادای 
ان ازهمه‌عااك 
ء اند « وچنان‌گیان مببرندکه درروی زمین لی بلکه دری 
فسای نا ءتناهی سماافتاده اند » 





جنس خو د خبری و اتری ندیده ید » دوسالستکه در مخجز یر دسمان, 











از ارات صذیر 5 عم شمس 
آیادر ملکت شان چه شدهء وچه میشود ؟ از اولادوعبال و اقربا وتعلقات خود 


دید محار یه هش جنویی وشیالی پکمال شدات حکم 





هی خبری تدار ندوق 
مج خبری ندار بدو قتیکه 


+ آن مه بنج رکردید ؟ انس تکه مها جران مجارء آواره همیشه به 








افکار هاو انددده عاستغول »اشند ۰ 





-) ۳۲۵ (- 





درن دوسال از یش جز بره هیکتتی نگذشت ۰ یكبادیان‌هم دبده نمد اع 
ازراه تام کشتی ها دور اقداده ؛ درهیچ يك خر یمله و نقده نام 
زرا کر نوش یبود مه حال کتبهابرای آب شیر نکر فان زر ه. هی ی 
بآمیدند: بت از شییها این عاره کناب رگشتن وطن ر اسراسرازدل براورده‌انده 
درهفته اول ماه نسان مم اچران دک 1 
کدت وامال اسگونه سخدرامذا که وهب 
| کريك چا خلاصی باشد آنم سا خن يك کشتی رگوست که یکحند صرد 











زجدا ی وطن و نا ا.بدی باز 
4 ح 
ند » ژه ده ون دفت : 





ل راه رادردریاطی بتوا ند مود , بوناد وا نتوررا که ساخته توا نسم البته از هم 


معل 





«ولو» خواهم رفت ۰ 


پا نقروف - من که وک عیسو داما اترفتن به رفتن جزیره تابور عیما نده چرا که 
تامجز بر بومو توم‌سافة خبلی بعیداست و هم هیچ بند ری ومی‌سای سلامتی درما بین 
یست پلکه سراسردرقمردر یبد پرود + 

ژه ده ون - هکاه سیي جرعبشی شود همین بونادوا تور فتن جزبرة 
توموتور خواهی خواست با نقروف ؟ , 
۱ قرو خواپذ اد موسیوسیله کمن زمیج چرزق نیتم برض چیزی 





اقدام خوامم‌کرد » علی اصوصک .انند ای تون يكکفتیبان دیگری هم بامن رفیق 


ومعاون باشد, 


ناب - فیح ك کنتیبان دیگری هم دارم ۰ 








عرند س - دوستان من ! ان فکر حخالست با پا بوبا د وا رِ 
عکن تاست + در یا 
از نظردورنباد داشت »جرا که لاردبا تون وعدءکردهکه بمداز ختام مدات حکی 


دهای خلاص‌شدن اممدکفتی دونقان لاو سس وان را یز 








0 








مش آ.دء اوراخواهد یرد » 
ژه ده تون - هم به ان زود مراخواهد آمد » زیرامدت دوازده سال تزدبکست 
6 تام شود ۰ 
پر وف -من‌هم مین فکرمکه لارد میا بداماشجز فتاه 


هار بر - الته #یحنینست! چراکه جز یره مادر خر طه عاو ششه انم داخل است » 





ِ 
ما بدنه‌شجز رهلینقوان م 


مهندس -- چوق چننست »یبایدکه مادرصدد جاره کاءکردن لاردرا بر بودن 


خودو ار ون درا 





ژء ده تون - اینهم آسانست .با شجز بر ذ تانورء‌پروم ود رک اقاتگاه یر تون يك 





کاغذی‌نوشته میگذارم واحوال خودرامفصل دران میدگار وطول وعیض‌جز ۶ 
خود رایکعل در ان نشان مید هم » 


خطا کر دک در اول بر همسنی نک غذی نوشته تگذاشم > 





پا نقروف سب 


هار بر - توهم چه چزهامیکوی ! در انوقت یامرس رکز شت ابرتون واقف ودم 





5 چنین کاغذی میتوانستم بلویسم ‌ 

ناب -- امادر خوسم سفر در یابسیار خعا راك است ۰ 

مندس - ی + تواقسکر همحنین است »باندکه اشکارر انه اول مار اجراعام» 
پا تقروف - اما اکرتاه | وقت و انورلاردیاند و آرترن رانافته واپس برود و 
زهستان ه انطر قهانبابد ء ولی اکرپیش ازیکیء که 
رکشته خواهدنود؛ اما اکر ناه حال 





مبند س - لارد در 


۳ ۳ 
ده آمده باشد الیته که اور از 





آبرتون در ما 





مامده باشد آ.د نش راه اول مار اند وارکنته ص رکنم ۰ 





ناب -- | کردو ان مجز برغ تابور آمده وپازرفته باشمد حقیقت" شا ین تسف بلث. 


مستله الست ۰ 





مپندس وان عیبم که چنین شده باشمد > مار اازدست 


مامخو اهدکر فت ۰ 





-) ۳۲۷/۱ 








ژه ده تون -- وقنک در اول بار جز : 


جز ره آمده پاناده زیر | همه حال بك عاامتی خواهم دد * 


انورر و الیته خواهم دانس تکه لارد 





مهند س - پلی » راسقست باحالاءیاندکه کیال صبروهتا نت مار را انار یکشم 
اکرلاردا.ده ورفته باشد ,ای خلاصی خود دگر اوه +س از آن خو 
لن بر و هم سیب 
مهندس -- ی با تقروف » رفتن ما از 






اقروف - اکرازجزیرء لنقو 





وان بسپبر یدای وزحت ۲ 


تخو اهد بود بلکد بسیب اشتباق وطن واعل واولاد ماخه اعد بود . 





پٍس از خحاوره ساختنکشتی بز رگ رابرای ر فتن جز ءوتودروقت حاضر 


موقو فگذاشتند ۰ بکارهای دیگرخود مهغولکشتند ۰ تشرابرن یك قرا ردادند که 
پیش ازکه زمستان داخل شودبا کدتی بوناد وا نوردراطراف چز بر لینقوان‌يك 
اسشا ما خو یی کدف وهعانه تکرده 


اند ه ع یا خصوص در حق جهت‌شمالی و یی جز بره»علومات‌شان‌سر آسرهفقوداست * 





این فکرسیاحت دور چزبره رادر اول ام‌پا قروف درءبان آورد » ند س و 
دیگررفقابکل متوئت قنولکردند ۰ 

وم حرکت خود شانر | در دا ماه نیسان قراردادند ۰ بونادو تور ابرای سفر 
چهار مجروزه + ذخبرء ولوازهات حاضرساختند»‌سیروس سبیتاکرچه آبرتون‌را 
فزدر مق برقتن کل فکردو ی آررتو اهتناع عودعیاژ وب در انیا هاو زکذاشته 
شدند ۰ در ۱٩‏ نسان مهاجران پأنوپ یکیجا در بونادو | سّورموارشدند.باداز طرف 
جنوب یی چون لوز بدن‌بودیش رفتن لونادو اور بطارف دماعه مار به آسای‌بوقوع 
امد » هتگاکه دما غة ماررااگرد شکردند شب هم‌داخل شد ۰ مهندس چونان 


سواحل رامیخو اهدکه 7 سیند درشب ازساحل بکقدری دورت رکفتی ر اللگر 





انداخته شب رادرکفتیگذر انیدر | مناسب دید » (,ذادر بیش «ماغة م ذکورپا تفروف 


کدی رالتگراندازاقام تکردانید ۰ بان چون باضروب آفتاب «قعاو عگردید ازاترو 





-) ۲۳۲۸۱ 





شب ر آپکمال سکون و آرامی بسر آوردند » غبراز پا نقروف‌که به پسبا نی مشغول بود 


گرد ادرکر؟ کفتی یک کیال راحت وا بیدند ۰ 





روزدیگروقت صیح پا قروف بوناد وا نتورراراء اندا خت ۰ باد چون موافق 


بوداز تزداك خشکر قحلم مسافه میتموده ها جران ان خشکا ۱ ابش‌ازین 
9 ۱ 


بگردش پیاده روی انزدیده اند وحلا ازطرف شحر عی بندد ۰ مراچران ه لطافت و 








هیاأت بسوار یب ان ساحل حبران‌ماندند ء کشتیرا * ببار ا رای ازئزه با‌ساحل 
میرآندند ۰ حتی بکدوسه بار به لکرانداخ 








شدند چو نک ژه ددلون لصو بر 


بمشی »ره های ساحار و زر بسیار بلند ی که از رشان 





هر ابشار بدریا حاصل آمده تسیا ده خر 





ن اش 7 شده دون ۷ باندی مگرفت ۰ 
ود ار نا ی + یه بیدا میکرد که درهیچ‌طرف دنا امثال 





این دیوارسرر است دررار سعح‌دریا مغاره ها ؛ وطاق ماها » 





۳ ها وگاهاب ویلهای شکای طلیی 5و وجوها مایق 
جات نذا دایم ً رگونا کون طبیعت خار ج قوه یاه تا ز ظرس جببه در - 
ام رن سای[ 
ژ. کومدر امده است‌که ازدیدن آن انسار | حبرت ودهعت دست دهد » مهاجران 
ان منفاره های تجیبه وغی‌سبه را پکمال حیرت عاشاکرده ساکنانه وساکتانه برراهیکه 
دار بد دوام مورزند 5 ان شنت موس لت شام 






کاواکیا وسوفهایتار يك ودرازی از 





اعو عوه توب در حا ها خال 





سس 


مینعود » ولوله صدای سگ 


از د رکذ های طبیعی سنگی طنین انداز آواز مسگر 


دید »هدس عوعره لوپ راد. اند و لول که د رکذار جاه شا نیلماوز می‌انداخت 
















ادء بط رف ماندیرل شمایی ‏ 





تگقدری شدی, دا کردءیا شروف گفت: 


شوت از بیضی عااعم دیده دانسته بودم که اعوز مك بادشد ند 


خواعد شد + چراک ۲ تیا نز محتبفت شایان ناشا میباشد ۰ 


با نقروف -- اکرعوا خوب باشد در نله درانده خواعيم توانست ۰ ۱ 





وهوای ناسازدر چنین حاهای نك و 1 مای ناشناس گرد شکردن‌هيي مدردمن میخورده 
»دس - پا قروف ! کیتان»! تو.یاشی هرچه که مناسب به نی سنا نکن هد 
تایمم ۰ 


پانقروف - شیا خاط جع بشید موسیو سپروس ! اکرصخره ستکی وا هد که 











کفتگیمن برخورد من حاشرم که ان‌ستگر] (سر خودیاره پاره کم ۰ 
پا نقروف یکقدری توق فکرده پرسیدک : 





ساعت چندا 
ساعت ده ۰ 
ایدماغة ماندسول چقدر »سافه ازجا خواهد بود ؟ 


-- قدر پاتزده میل مین «بشود ۰ 





پآپزرده ۳ ل دو مساعت ر اهست ت که با تحساب بمداز ز شین ما دردهنه نله م2 ور 
خواهم رسید و چون در اوقت ز مان جزر حراست ت آب های نله بهبرا مدن آ غاز 
که به سیب در رامدن در اله حالست » 





-- دردهن»دخل نله ایا لمکر انداخته مه 
- مشود » چراکه درهوای بدهزديك بل خی > ار انداختن »هالک است ۰ 


سپس چه خو امد کرد؟ 


خدک ان گر داز زع وه مد انتظار مکه 





کشم وقتیکه ,دا دا 








۳۹ ی . 


هاربر - اللته احتباط لاز 


ت جرا 4 د 








سفروزد ۰ 


6 رای رهنای 1 شش 
ژه ده ون خیم ! خو بشدکه رادم دادی مخدا دو 





با ف - وای مکرفراءوشکردید! درو قتیک ها 








رکدک 3 مه ویکر با 7 


مسخرده بود 


فر شب آاخری ود 


راید ک دران نات ومصاو 






خا.د ومار ار هام عه دید از 








ِ ًِ ما ]مس رخاف ی شرهوش ۲ 
بل بل ۰ خوت ار ارده بودم4 آن | تش رارای رعیانی شیا افروختم ! 


3 3 ۰ ۰ سح 
مد ار بکیستد دقیقه مد س بطرف بنی کشت باژه ده ون وید شت: 





بزی بسیارهعلوم و ظاهی‌رک باشد 1 آ نوم مینست 


دوست من یادا 


5 دن‌در یستم تشر ن‌اودایشترو ی -تودر هیچ جای جزیرء هیچ | تشی‌نیذر و ختهام! 


-)۳۲۱(- 








ولا پاب یسم )4 - 
هی فپرست له 
ش بگذ رانید ق دردر با - نا ل2 سگیاهی ‏ مذاکره س حاضری 
برای زمستان -- هواهای بد -- سرد یبای شدید -کارهای 
داخلی- بمد ازششماه --1 نة فوتوکراف --حادة حریبه 


بح 


















جوا کت جر روف کف بو زگرد بد » باد رفته رفته کب شدت 


از ن‌اده بودداخل 





ساحل بلنگر رات و ع کذ رانیدن قراردادند ۳ 
ات٩‏ که اکرهه هم بسیاره به د ما ند 
بوناد وانتور رگ چك راطبعا دوجار لکد یگ 








۳9 


اس کر میادا وج بس اند م 





شیرا بصیح به دیدء بای وپاسم 








شب ژه ده تون وءهند س تنهانشد ندکه در پا ۶ »له ام ش يك سیخنیپگوسنده 


یتقو ان بکد -ت‌جهو ی همیته | تارمجيبة بظهو رما ورد با کست؟وچیست؟ 


درحز ر 





ژه دء‌لون تام شب به ان افکا افتاد» و | تشیراکه دروقت آمدن از جز قنابوردیده 
۲ نش رانتهاخود اونی بلکه رفتای او نزعرا 


وسانمده توا نستند: وهه راتصور 


بودد: بیش نار آورده عالاحظه افتاد 








2 تن 
تا دیده بودنده .و روشنی هان | تش‌خود ا 





و و 
یه الا مه +هند س بو نک من‌یفروخته 





ان نود دک ار و‌راءهندس‌افر وخ 
ام ؛ ایا که افرو خته ؟ وان ار اطلف وروت راکه عودا رکرده ؟ ژه ده تون باخود 
رایکل دقت واعتنا 





قراردادکه ان بارچون مجز » ء برایدیا حمله رفقاهی‌طرف جزب 





جستحووپلردن گرند . 
ان نز ب ۱ 
1 


ده باق وبا 





5 


« ظهور یافت ۰ 











اطاو ع آفتاب پاد آرام شد ۰ پا نقروف باء با توارا کشاده پکرل احتباط دماغهماند 






ند عته نا له سگیاهی 5 





حابك حوض طولا ی 


شان ت رکیپ وتعکل اد 


ك‌ 


اخ لاو ی مء اد آب گشته و مذا ب 


کو رازمی‌کز 








فرا نقان ازدهن؛ تنو ر 


راید وات خود 


رون دمن آن ! اماترس ناب » سگماهی دهن خود دایم 








اب - ی ازین مبتردم» یاو جود آ نم از هیچ خوشم غیا ید » مییخواهم که 


در مسج 





یكث ان اوا: 





پا تقریوف - به بیقناد» بینیده من «ییخواعم ۵ ان حوضه راحکومت متبوعة خود 


پیشکشکم 


ال راف | نحوضهة طمبیر ادنوارهای‌صخره ستگرائیکه ازمواد آبشدة »مد بسمل 


حاز اور ابه تاپسندی بد نام میکند ۰ 





عکیل دادء اس ت که هیچ راه مس وروبالا 





آمده واز سعاح مر پسیار پادی بداکرده 


یدود : دورادورحوضه مذکورر | کرد شکرده‌باز روی‌بونادو انتوررا 





۳۳۳ 








بسوی دهنه اله سر 





اس تکرده دوساعت مد از شبن از حوضه ذکوررامدندناب 


راید کی رازاله مکاهی دید کیال من 
ک 


۳ 





بت و ختنودی ينك « اوه » دور 











ود ۰ 
سکیا تاجای ,تن تهرم‌سی . 









شد ز تك مبل 





3 هه ۲ 
از بش روی منطلا خمسای بزر 





کب وی بسچ 1 


ب درسا حل مانظار ودند » ژ 


وب ار دیدن اف 





و6 


(ر 





۹ 
ت 1 ِِ 
اج جر | 3 





ند جزر؛ داز خو اعد لود ! چراه 











۳ 


در با بکتفیات آن دکقر ار 


۳ ب‌ِ ۱ 
درزر چبری خود کرد آامد» »هندس سین 





- عنیزان من ! در جز ره بمدی وقایم یب ظ روری تا دک «ییخواه نفار 


شیارا بسوی آ نها جلب نموده درا ثباپ ازغما زأی طاب‌کنم چرا که اد 





کیست که خارج طبیعت است ۰ 





ت۳۵ 








4 با نقروف دوده‌ای توئورا ازدهن خودکشیده گفت : 

بح فش 1 ار جزیر؛ ما خارج از طبیمت یکجزیرة بوده است ؟ 

آی جزیره ازدابر* طبیمت خارجنیست. اما ی کارهای بنوانی اسرار آگیزی 
دروظمورمی ید که خارج طدعت شهر ده «یشو دکه اکریکان یکان ] نواقعاترا برای 
شم بانکم وشما هر ای آنمايك سپب معقولی نبابید جزیر؛ ما اسرار آنگز وینمانی 
امیز يك جز یره میشود واللم ! 

یا نقروف + بگوئید موسیو سپروس ! سان مک چیست ؟ 


سس خوب اول ایثراچه معنامیدهیدکه من بدریا بیفتم‌وضرق شوم ویعد ازان عسانة 





«مل دور ازساحل درهیان باك مار مدا شوم ٩۱‏ 
اهب وم که سپوش شده بودید وه سهوشی تابه مغاره اوه 
این تاویل هیچ قیول نمیشود ۰ بگذارعم » انرا چه میکوشید ۰ ازهفاره که من 
در ان اقداده بود م نابه شمینه های شما که قدرهشت میل مسافه است توب چسان آمده 
لوانسته است ؟ 
2 ۳ م ۳ 
هارر - ه ذکاوت ودراتی4 سکهادارند ۰»» 


ژه ده تون - جب درایت ! باوجودیکه باران پسیار شدید ؛ وطوفان هم بود سک 





«رشمینه ماختك وی ترشدن رسد ۰ ؟ 


سیروس- از ينمم بگذرعم» آیادر خصوص اد کن‌بادوغو نق وبلایرانیدن‌سکء 





وتاف شد ن دوغونق‌چه مذرمانید که بشنوح ؟ 
با روف -برا-تیکه امستله هیچ داسته نعد وه زخمدوغواق یارجا نود! 
سیروس - از ینیم آذاشته بداشد ن دانة ساجه راد رکوشت آهو بره چه پگوثم ٩‏ 
بیدا شدن صند وق پر ازاساب ضروری خود ما ترایی | نک ازکنتی قضارسید؛ ار 
متام چه گنه منت خن نی خود را دروقت ضرورت در پر سی چه 


وم 3 ویک ود وتو رگردش کردم دففه ید شدن شیث؛ را که ماراربو 





-) ۳۳۵ ۱(- 








دن آر تون در جزیر؛ تابور ۲ ک هکند چه ناویی‌دهم ؟ نوف وهراس‌شربی افنادن 


و خودشانرااز نحرردهای‌ انینهاو زیمان‌اندا ختن بوزیه کار ابا 





رزسته چه معنادهم؟ 
سیروس -میت + وقوعات غريبةً راکه ازوقت آمدن سانتاحال درجز بره 
بوقوع آمده است بی 1 نکه یک از انار افرامو شکند بکان بکان میانکرده ناب وهاربر 
وبا روف حبران ماندندکه چه بگویند !پا قرو قلگفت : 
- پراستی که دانستن این مسثله هاخیلی »تکلست دریلدان حق‌بد ست شماست ۰ 


- دوتان من ! حالا یکواقط دیکری پیش آمده که دانستن وفیمد ن آن ازهه 
ژباد ترمشک لکرذیده اسّق!1 
آن کدام واقمه اش » 






وقتیکه از جز برة تالور می آمدید آیادر جز یره ما آ تس افروخته دیدید بای 1 





دن خود بخوی امین هستید؟ 
و که ازددن شا امینم ۰ 
توهم انش رادیدی هار بر ؟ 


حب پلی «ومیوسیووض ۱1| نش مانشد يلك 





9 


رای درخشدن ود » 
خوب فکرکندد ٍِ «بادا که براستی سیاره بوده باشد ؟ 





فی سیاره یود ! چرا که آسمان‌سراسربا ایرهای سیاه وتبر مستور بود, موسیو 
ژ. دء‌ئون بزدیده است ۰ 
ژه ده تون - بل من هم دیدم » حتی جشم من ازروشنی آ نش زیاده تربروشنی 
ضیای الکترباك بر خورد ؛ وچنانکبان برد مکه يك چراغ بزرکی بر بدرخشید ن 
امده است ۰ 
هادیر ‏ پلی » بلی هم پرسریام شرا نت‌اوزبود ۰ 


ند س ات لت 





خوب دوستان من ! حالا عقیق دانید که در | نشب نه من‌وله 





و ۷۳۷۹ او 








7 ان گس ما اه هه رش ۳ 
اب هیچ آندی‌در جزیره نیفروخته اع! 


نقر وف محیرت تا 





چه »مگو ند ؟ آیاشمامفر و خنند ؟ 










شرهاءیداشده اگرجه اسقوت ‏ ای مماجر 


وک و دا 


«, چا بودن؛ و 5 ودن 











خوده زمر دنده و خود شاتراحا کهعلقی 


۳ سم 
خیل » طیعش گران اده اسست 4 وش 


۳ با قطن 











خبلی » واندارند » لاسهای یشمی دی پسیار 





وسارر حای مهندس زستار اپامها 
اجه با ادشان رگونه معست اشتا 4 


تتیر مرا وسرورهابا آنهالشتر ال نمیکند » 











- 0۳۳۷ 





مم‌اجران در نزمستان که سوم زءستان شانست هیچ ازغرا نیتهاوز نبرامدند » 





طوقا ای بسیا شدید شدیدی ظپور مود » حر بسیار طلاطم بیداکرد موجه های 


نز بک ان تاه پای دبوار غرا ها سیا ۰ رحبیصبی 
ورد مم‌اجران بای تب «نظار وسیعه را حکم بندی خویکردند ۰ 
در ائنای طوفا نها عرعانجه ها و آنه 





سا ای شددی بعمل 








| بسیای خسارت رسید ها گرمما جران 








زود زود خ رگبری وسریرسقی تعکردند سراسرو وتلف»یشدند ۰ 

در موس‌های سردی درخارج نبا متفر وسیمه رکبجدد ژاغار ودیکر حیوا نات 
وحشی دیده شد ۰ مها حران بر غا نجه ها وطو له حبوانات خود شان ترسدء 
بکس «بار باز با آ نها تجار به آغارکرده 2۰دحاو 


شدیدانه گذشت: : شدت:هوا بفر ائبتهاوز اصلاضروی برسانید م آغل 





نار ا تلف ۶و دند» زهستان پمشصو 





ان ب-یار خسارت نکشد . خرای جزوی ۳۳ 





آر تون تعمر میکرد ۰ 


ستان هیحك حادله اسرار ‏ تگیژی ظهور نود » اما مها جران هه وقت 





قوعات‌ش اسر ار ازگیز مذاکره ها وهیاحثه‌ها میراندند : وقرار قطی »بدادند 


که درموسم مار هم اطر اف جز رء راو کر شه وکذارهای آنر | دورو فتیش نابند * 






نز ز داخلکر دید ۰ مها 





دخول تن اول‌هو اهای خو بو وس سم اف ۴ 





جران آهوردورو تفش جزیره ز 9 رین اسابك حاده؛ نودیگری 


که تیه آن خیل «هلك ووخم نود ظهور 
فار غ شده در رصد دجارهٌ حال خود افتا دند اء ین حادثة رنه ر نیز 


کب سپ نو رکروش جزیره 


۱ 


فوتوکراف 








بظم‌ور آورد پانصورتکه در ۱۷تشرین اول هار رهوار اخوب وءساعدیافته خواست 
که یکقطمه فوتوکر اف هه کا نه جما هرمتفقه راردارد ۰ که این قطمه منظرة ام کا نه 
راازحد دماغة ماندیمه ل تاحد دماغة جه همه را دررمیگرفت ۲۰ نروزهواصاف درب 


هآ آرام بود»ماشین فوتوکراف راعاریر در یی از جرء های‌غرانیتهاو زکذاشته ساحل 











وحررادر دار روت اودراورد » بمداز اه فوتوکراف را کرفت در خانة تار.ك را 


0 
ی شستن | ده فوتوکراف دراه وشیشه راشته پسبروشییبرامد :دید 





هک سراهی»و جو 
مخیالش آمدکه در شيشه اینلکه خواعدنودباز | نه راتخانة تا رمث برده هرچهکهشست 
دک باك تشد ذر» بجن ین 9 رابرداشته له مک ررادقت »عابنه‌کرده نمداز»حاسنه 











دفمته يك‌ندای حبرلی براورده ۲" نهر اباذره پین به پیش»ند س‌دو آنیده بردو 
به ان نقطه نید ۰ 
سیروس سمیت به نله مذ لو رباذره بین دقت فا رک کرده 1 1 ر اجاییی . نماد » 


ودور بین بزرکگ راررداشته ببوی ره دوید ۰ 





»هند س پادور بین‌هی‌ط رف افق ر اءءاننه‌کرده ر قطاه ۸۵ در ین فووکراف‌انند 
که سیاهی بدنداز مودتوقف مود» و فریاد راورده۳ تفت که 


بت کذتی راست بامنطرف می آند 8 


۳ 


وه ددئون؛ با روف ف نزدو دهء‌دور پین را کرفته دیدند» را کف بزر 





عطرف حز رء لنقولن به سرعت در آمد ثست ۰ 


-عل ابا یکتاب دوم 


44( مسترچش ال 


و 
وه 





اعلان 6ب 


کاب دوم رومان ما که بمنوان «آدم.ترو لك » بود پمون ال تصالی رسیده 


حاد خن مکردیدوحالایکت_اپ سوم آن که « اسرارجزیرء » است آفازمکن 





آد م «ترول که عبارت از آیرنون نام شیخصیست » و ازطرف مها جران از 
چزر: اورمجزر؛ لینقولن آوردء شد» اکرچه يك کمی ازس رکذ شت احوال او 
درین‌کتاب دوم رومان جزیر؛ شمان بیانکرددد وی تفصلاتکلی وقوعات حالات 
لاردکولناروان : وکیتان را وو اور دو قان ؛ و خود ان آیرنون روءان»ستقل 
خصوصی داردکه نام آن رومان ( اطشالکتانغران )میباشد + اطفالکیتا‌ضران 
نام رومان ایز ازتاً لفات مواف جزیره بان ژول و رن فرا نسو یست که پاز مستند 
برفن میراشد. + رومان مذ کوراز يك سیاحت خارقالعاد؛ ب-یار یه برسی‌وهفم 
درجا عوض جنوی بر مامکرة مین دور وکردش شدم است حث و بیان »یراند + 
واز جزرء وان بزرگتر كکتابیست » اطف لکیتان‌غران هم از طرف امد احسان 
مك بزبان برکئی عیالی مه تصاو یر و ششه‌های مکیل آن ترجه ولفرشده است» 
هکاء این زحت و چگر خوی که درراء رجا جزیره بیان را یزبان پار سی بر خود 
کوارا ساخته ای به هدر وعبت ترود « وان آترما ازطرف قار کرام وطن‌عزیز با 
میج 
خران نز آغاز خوامم کرد .ومن ال التوفیقی ۰ ( مود طرزی) 





قبو لکردد: وعبرهم وف کند انداء له تایه ترا روبان اطفال‌کیتان 














2 ۳ 
1 و 
* سر هه 2 5 
کاب سوم 


ُ اسرارجز بره 


-عل باب اول دس 


فورست وه 








ضیاع باخود سلامت -- آیرتون را مخواهیم -- مذاکرة مپده -دونقان 
بپست -کشق مشکواد -- ندا ببرس کش نزدیکف: میشود سس 
صدای یت طوپ - آدگرانداخت نکش - شب شد 











منقو ان افناده 


ودر ظرف امد ت با انسا نبت هیچ مخارةٌ اسلا کامیاب نشده اند ۰ | کرچه 





ژه ده ون یکباراحوال خود شار اختصر آنوشته بگردن مغ بزرکی ک هار رکرفنه 
بود رسته ویس | مواکرده ودنداءا آن عخاره ی چرزی یس ت که فا ر جدبت وت 
ندیه شوده تم تون سک تا تج وتو هرق کرام ملوسته 
به انار فییکردیده است » حالا که روز آمدن دیگرآد ما ترا درجز برذینهان 
منهای ران خود ی بنند ۰ 7 


زیاده هیچ حای شیهه ها ند * درپیش روی شان بك‌کشتی با بانکشاد؛ پزرکی 








2 











2 بل آید + اب یا چسان‌کشتی خواهدود ؟ 


در ص این 7 تار عنو بت‌و خدنو دی زیادی دیده عیشاد » ژء دائو نگفت : 





ز »علوم تست » در افتی تضماباد با نها یکشتی مدلوم مشود » بد اه کفتی 
هده ز «عاوم سك ۰ 
هاو ی سب حالا چه باد کرد 
مپندس ۳ بایدکشید ! 1 
تکمدی مها جر ان‌سا کت وسا کن‌ماندند »زا رکونه فکرهاه وعبیدا نراد وتوسهاه 


واءیدها دوجارشدند این يك تک ان»هاجران جز , آن‌بانند درگ 








قضا زدهکان آفترسیده نتندکه از بر یشالی و فاوکت وسغالت به سک آماده لك آن‌او لت 





از جز ره را ی وی ی و نات 


بر همه خو اهشدات خو د.الك »براشند ۳3 










کیالتافوحسرت ]نا اجرا خء اهندکرد ؛ وهم تا 


يكر ابعله حبت و ودادی هم ر-انیده اند » وجا ای‌شان چنان با 
کرده‌که اکر سک‌قطمة 1 هم‌پروند از هریگ جدا نتوانندکه زوس ت‌کنند ۳ 

اما ازمشاهده این‌کشتی | گرهبحان : واضط راب شان بشترباشد حق‌دست شا 
ست ۰ چراکه این کفتی بکنارء از پاره های مالك متمدنه و یکقطمٌ از قطءات »سکونه 
شمرده مپشود ؛ وهم 5 میدا ند : که يك پارچة ازوطن خود شاناشد » 

مره پا نقروف دور بین‌را گرفتهبه پیش نجره میدود . و بسارف جهت نی 
جز ره بسویکشتی که قدر بپست «یل دوراست نظرماند ازد : م‌اجر ارا ازدیدن 





۱ ]هت 








ان‌کفتی حیرت واشطراب جیبی دست داده مکی بيك وه جببی‌افناده آبا 












دام معا خاموشیراییش هک ند 4 آیا له 9 یادشمن + 


ی دوساست 


بات ارف دبده ود بت 4 با 1 نکر تصادفیو اتکلی ؟ در حالتمکدنام و نش 


کفی م با ر نود :ود معارف 


ها شیر از یکجز یر نابور 1 نم ازر اه عامکدتمهار طرفست دیگر جز بر هم موجود 





در خر بطه‌عا و شته ها مذکور نباشد ‏ و پرراه هد 








ماد ۳1 ك انکشتیر اچه »عنا پاندداد 4 هی‌بث آژر فقا به ایتک نه سوالها و استغها »ها 








زره تابور رگذاشته است : ۳ 7 آمدن 


ی »غود ده اعت ۰ ژه ده و نگفت : 





ترا از اغل‌طاب انم چرا که پفیر از وکسی دیگر فیشناسد 
ک ان ۳ 


ان رأی ارط وف هه فا قولگر دید هرپ رال ماک که نار اف اهده 






ای از تون ان‌نا تراف را کشد . 
( جايك بر خواسته ید ).۰ 
پمد از چند ناه آر تون جواب دادک : 
(می ام ) 


آن باز سّماای‌سفینه مشفول شدند « هارر 








زباش. آرتون چايك آ را .یشناسد چراکه ب.باردرانسفر 





- ۳۱۳۱ 











دو ان ات چقدر هار خ 








«مندس - پلی + + اما رتون اطقک در نوقت ه سوارشدن - 
دادن با او لایی یداو کردیده است » و خدا یکندکه ای‌کتی دونغان باشد چرا 
تا کست + اسنعارقهای جر یط ده 
که 


ن‌تشی سفینه رهز بان‌در 


عبر ازدونقان هی‌کشتی که باشد 





جولا تکاه رهزنان دریا یست * از یاسیب میترسم 5 مبا با ۱ 
یا نی باشد ۱ 


پا نقروف- کر چنن‌باشد ماجز رو خود راززورو جنگ مدافعه وعافظله کم ۱ 





«هند س -- ت#میحاباست ادا کر یشک ومداعه جبور وم تشحو اهد بود ؟ 





ژه ده تون - بسبی که چز یره لینقوان‌در نقشه عامند رج نیست اکران‌کتتی 





۳۳ ۰ 9 
«رگذرد چون جز بره زابه بند همه حال رای دانستن آنه جز 





دك خواهد شده 





مرندس - من ازمحنین بگوعم چراکه ازطرف ری همه د 





ت که هیکت ی که يك لا غیرهء‌علوعی در شحرببیند با ید که آ نرا حشب کرده 





دیگر ن اخبار عاید ۰ 


پا نقروف - چون چنباست فر ضکنمگدل نکنتی زره مانزديك شد.و 
غی‌انیتهاوز امده لنگررآنداخت پرءاج 





این سوال در اول ام حواب اند ۰ اما بعد ازیکةد ری سکوت »ند س سرا 
کت 
دا و که تی سودا کری بود او باصاح بکتی ره ومذاکره میکنم ۰اکر 
شکن‌شد وتکا لف مار اصاحب سفینه قبول کرد درکشتی عوار شده وش 
راسام دولت حماهبرهتفقه قبولک پر دانیده یکیداحرکت مکنم 1 و دولت متموعه خود 
کش وت تیا » واز اشجابابسدار ادها ده اخجا رادرذیل 


کات مکوز رت ءعظیٌ خود ابادان مکودانم. 





رافته جزترة خود 














۲ [ ق ان ام وزاهع 
م۰ ژ راهر‌طرف ن نام لداشته 
شدده , حه شهای لگ رکاه» وس رکای ۰تتظم خط تلگراف ؛ ماشینخانه های عکمل 
1 


تتالجقه دی است: د بگر حه #سیخو آهند 1 
5 ما با 





ژه دون - بادکه وقترک مااز جاح رک تک 









بت در ین انا هیچ ءعاوم تشد کی بطرف جزبره 


عی ابدیابدیگرطرف بروده کرچه بکقد ری‌نزهمك شده است اما بازهم علوم‌نیست 





میا دبای + درین شنا ازدرواز دالان غرائیتها وز آیر تون 


2 
در آمده گفت : 





- به اص‌شماهنتقارم چه مر فرءودد ؟ 
سیروسس سسست چدا جه عادت اوست دست خوذرابسوی ابر ون درا کرده بعد 
ادن دست همدگراو: اه یش ره تردهفق 5 








۰ ۹ مه 
ندیه زره ده بون دفت ۶ 


راگرفنه بدقت نظرکن چراکه ما کمان میب مکه ان کشتی دو نان 








سقد رحايك ها ؟ 





اذسیخن بغرراختباری ازدهن آیرنون برامد وسرش خمکردیده سا کت ما ند » 
مد ازکی سررآوردهگفت 1 


- ی لی ! دوقان همست ۱ ر" 





۵ ۳۱8 اس 








«هند س سس بکبار خوب سید شبهة مار احل بکشند ۰ 


ار تون دور بان را گرفته بکال دقت +عات 








ان کردء و بعد ازهعاس هگفت ۶ 
-. واقی بلکشتی دیده میشود ! اماکیان عبرم که دو قان باشد » 
چرا؟ 


ت چراکه دوشان‌واوراست. حالا تک دز دکنتی هیچ ار دو ده داعده تقو ده 





پا قروف - باک با بادان ره سعای مسکتدچرا که این‌جاعا ازار اضئیسکونه دور 








است و درچنین حاهای دور البته سرفه کردن زغال لازم ولا د است ۰ 





آیرتون باکر جنین باشد ! د ندری سب رکنم » البته معلوم خوا هد شد » 


ثرا گفته ودر بل کوشه(عسته ساکت ومتفکر مانده پاچ ر آن‌درح قکشی‌باز مکاله 
و ران‌ددحیق ۰ 





دوام کردند ۰ اما آیرنون درسخن باایدان شرآکت نود . 





فکر ع مپاجر ان خییی بر دشانست۰ عیاطصوصبا شروف وژء دهء‌تون عصبی 
الزاج در هیچ حامی ایستند وداما قدم‌زدن ودر بش ره زفته ندیدن مشغو لاد * 
هار بر نز خی اندوعگین دید ده البته مسترم 
۳۹۹ که هی‌ح افددی او باشد ملکت ز تگی‌صادق نیز هانجاست دوگر چه‌کار دا 





ود ه تنها اب 








ده 





ایدم پر م‌ندس + مرندس بسیار اندیشناك دیده میشود ۰ وازهروضع وحرکتش 
چنان معلوم میشودکه ورود ارن‌کشیرا علا مت حوست میشمارد » 


در ن‌الاکفتی خوب نزدیکشد» بادور بیندیدندکه پد نا کشتی بسیارمفتظم ومتناسب 





باد با های خو درا بازکرده بسرعت و است بسوی جزرء می | مدکه اک ار همیجنان 


است 





براه خود دو امو رزد بیدازکی ب دما تجه خوآهذرسید + در | محال میبایدکه محوضه 
پالون رفته کشتبرا استقبال کنند. » اما چون 
تون پرسید که : 

]یا اکرشب شود چه خوا هم‌کرد ؟ آیا اک رکشت استاده نشود آنش بیفرو 
زع اوجودخودرابه | نم خبربدهيم ؟یا ی ! 





ِ نزد بکشده ایشوم مشکلست وه زد 





ی 


(پصپ+پ«+پ۰ص-س ۳۹ 








سس و 
این يكث سل یسبارمشکلیست ۰ چر اه حسرات »پندس باء 


مدا ان‌سوال وم ده ون محه اب ماند » اماژء ده ون‌بازگفت که : 
"۳ "1 اد که سفینهبداندکه 





مج راض, است 


مسکونست چراکه ان‌فرصت را اکرازدست 





دهم در ۳ موی نامه بابخ رامق : 

بنا رباسخن‌قرار داد شد که اب وبا قروف » لمان یمتی حوضا پالون 
آقش‌بزدکی سفروزند تاارطر فکشتی ز* 
دد کی 


لزوم مدآ دورو 





يك 


دان دیده » ومجز ره اند آما درین انا 











ی سرراست بسوی‌جز , ء پکمال سرعت‌می آید لمذا برای آ آش‌افرو خت 





باز به ۱ رون دادن که ی دوفقلست ای > حزرو 





دوش نود آرنون یکال دق تظا کرو 
سب دو قان سیت ه 


دور بینرایا قروفگر فته دیدکه ایک کدی 





و انور نیت با ۵ 1 رق کنت ی دولترادارة ء 
و ( دا ۴ 


پا شروف س برد کفتی يك برقی می ینم ام نييه چه رنگست : 





ژه ده‌لون سب ماد از از مساعت پر اه خءٍ اهم دید » وهم چذان «علوم میشو دکهکنتان 


ی مییخو اهدکه اکرامشب نشود ین بحال خواعم شتابفعه 





ٍِ_ِ 1 ان 5 ۳ مب 
پا هروف دو, ین , ااز دست گذاشت ومتصل 4-وی بر کشت نظرر»کرد دفت ء 


این برق اع‌کانی دست. انکلیزی وعمانی همست زار نگ سر خ بزودی 





و خویی شناخته میشود » سفید هم یس تک به روس منسوب باشدرگهای فرانبیس 


والار اهم ندارد » 





اهم نیست که زردباشد ۰ 


با روف مانده شده دور بان ر راکنا ت ار تور ن دور ببن رارداشته نظ رکرد و 





/۲/۵۱۷ )تا 





ان‌که پسیاز ند هسی‌خشد چرا کر هه ماجران معلو مستکه ارن‌علامت 





کشتبهای رهز نان دریالی «یباشد ۰ 


چه عظم +صییت ! آيا رهزنان درا نی ما لز زی »یباشد یا | که او سر البانی ؛ آی 


مجزر لینقولن چسان لی بردء اند ؟ چنا کیان میشو دکه بعداز رهز نهاو شةاو بای 





مد عشیک اجراکرده اند خود: اه براهه زدهبهتصادف جز ی ء 
۴ 


نیانته دا ار ای بنمان‌کردن خود و جمم‌کردن 






وچون درنقثه ها ا رات 





اشیای مسر وق خه اش نناک ء امین وتو ی ده آمدء اند . آیاان و 
علیجا ء اموسکار ان مراجرانست مع جذابت شقاوت پیش هگن خواهد شد 1 
سیروس سعیت وقت زا رای مذا کره ومحاوره مساعد ندید هکفت که : 
- دوسدان غن‌زمن ۱ لک کنتی ننهسا سواحل جز, ۲ 
مرود؟ پاک یی آز م عیبرارد ؟ لپذا ان دوامید برای ماک فرصتی «یباشد ۰ ما 








میباید ء که تارسید 1 





باز کتر ییآ در جو وه سار رتاش وا کاس مارم 
اید چنان ایام که در جزر ءکسییست چر خ آسیای‌بادی مابه اسافی دیده «یشوده 





آیرتون وناب باید رفتهآ جر خراردار ند » نجره های غرانة پاوز, آدرمیان رگاو 
شاخها وب ستا کرد . نش وروشنی رایکقز بای برطرف کنما هقی 
ورام مشع 9 


رراچه خواهیم‌کرد و 


۳9۳ سس کشتی ما در حوضه با لون براحت نها نست اشقبای خان عیتوا نند 





که تراد ۰ 
اس‌های مپندس درحال اجرا کردید: ناب و آیرتون رءتظارة وسیعه رفته هه 


آغاری‌که مسکون‌بودن جزیره ر اند برداشتند دیگر فةا انزمینگل رفته‌بسیاری 





ازشاخله های بربرک را آورده نجره های غرا نیلها وزرا با آن خوفی بموشا نمد ند 


ولا ماراورده وبا وحاضرساختنداسکار 





اسایحه ومیمات حر مه خود شا 


-)۳:۸ ۱ 





هاچون هم هکی ام شد سیروس‌سمیت مك صدای , هیحان وبناثیر یکفت : 


-- غزیزان.ءن ! هیک ا: ر اضیط و استبلاکردن 





خو اهند وظبفه الب تک نیت مانجزهدا فعه و تگهبا یی جزیره دگرچیزی هست ٩‏ 
ژه ده ون وراه ی 5 > کزبا نگفتند : 
درر اه »دافعه جز .ره خود مان همه شدای حان‌کردن حاضر عم ۰ 





مبند س دست خودر اپسوي ر فقادر ازکرده ایعان نزیگان بان بکيال اخادص 
دا افشار دادند . 


و درب کو شه با ایستاده بر فقانزديك ند »سیروس‌سمت فکر آم 





دانسته" خودش به او و زدیکشده ه لت ۶ 





ر لول شماجه خه اهیدکر د؟ 





ص ی بر مود من وی آن واچیست بر ااجر رامیکنم 





بیست دقیقه »یشور ۳ قداب خس و اه ود افق آهستته آهنته روسیاهی 





ود : کشتی ر ۳ رراست د-وی کا ن* جماهمرتفقه در بیش شدنست , وحالا 
داخلکا نهکردنده یکسر پسوی پیشگاه شا نیةراوزدر آمداست تیا کرازد ماه عجه 
تاید ماع ما دیول يك خطی؟ کشیده شودکشی درو قت داخل | مخ »ما بد ء 
سیروس سعیت چون بیق سیاگهتی رادید یار 7 ودن و 
خر و 
بپمه | نار مران وسعاد ی که بعرق جبین 
بروی‌کار آورده شدهموج این ببرق «نحوس 1" ر اف باحظه دید میکند واطاصل 






سرق علامت و مبیت ومعصدت 








حالسه‌ادت اشمال سا چر ان به ورو دیافتن اب نکشتلی,نیحوس شقاوت به‌کان دو چار 
هلک عم یکردیده است + با جود 7 هم فقا تابوقتیکه هاالشوند عدافسه وحافظه 


چزیر؛ خودحاش راند » وبا مهندی خود در نیاب عمد ویعت‌کرده اند » 


-) ۳۵۹ - 











دکشتی پسیار اند ؟ اسلحهغان»کماست ؟ انستکه دانستن‌این 
نقعطه ها لازم ۱ ورای این اور ی‌تایکشتی رفق‌لازم ؛ از کون 4 ویاچه‌واسیل ۶ 
شب‌شد : رکه حال هالال بودغ‌وب عود ۰ حز ره ودر بارايك‌ظامتکثنی استبلا 

کرد ۰ سیحام‌اره های‌غای یک درا فق جع آمدء با قطعیا من مکوده بود ۰ 
بارهم توت ازوز دن اقداده هیحك صدای‌از طرف خشکه ؛ ور بگوششنبا مد ه 
انفرو فکنت : 

که مىداند ! کشتی منحوس بشب برراهیکه‌دارد رود : وصی کار خبزم 
هچ اری ازان هام ۰ 

کوی انسخن پا نفروف را جواب‌بود که ك ضیا ی شد ید ی ازطرف دریا بیدا 


آیا اشقیای رهزن در 








شده ودرعقب آن صدای يك تولی امد » 
ازین معلوم شدکه کشتی رفتنی نست و بساحل نزديك شدنیست ودرین آنناصدای 
زمر نکر گر آندالخش کف نز کوش تست ما جران بر خوود » 


و چون‌در ماس در خشیدن ضا: ورسبدلن‌صدا در شش انبه ور عوده عاوم 





شدکه سقبنه عسافيك #بل فاصله دریش روی‌غیا نتهاوز للگرانداز اقامت‌شدء است هد 
و پاب دوم هو 
بو فپرست اقیدس 
اکره -- تکلف آ نون -- قبول شد ن تکلیف آ یرون سب 
۳ درچزیرة سلامت - رهز نان در بابی 
انکایزی -- تشبث جسورانة آیرتون -- عودت 


کرد آر نون -- شش فر عتابل ,تاه نفر 


۳ 
فسکررهزنان شقاوت ببهه وی «علو مگردید +درنزدبك جزرءلنکر انداختند» 
فردا همه حال پازورتهایکوچك خود مجزیره میبرا ند * 





سیروس‌سمیت ور فقای کر چه مر کونه دلاوری وشحاعت برای مدافعه حاضر 





بر[ ۵ )- 








میباشند وی قا عده احتیا ط را ازدست دادن نزحا تز نیست ۱۰ کررهزنان تنرایرای 


مك آب برداشتتی آمندء باشت اب خو درا از هرص سی برداشته «بروند » چه ضرور 






که مپاجران خودرا ه لیشان س‌ایانند ‏ با نشرو فکفت : 
- اماکشتی چرا پرق 
عرند س - با از رای 


ژه ده تون - با وجود ا نمم‌جای:ا بس وطست ۰ دشن بسچ 
صورت رای قدم تا لاوا که د ب بلهان مانده بدا عیتواند : از تعارف یز 





ل. حا لست ه 





می‌زسه پفر استهاوز بر امد 


پانقروف - اما نها وتاسیسات پیرو ی »ارا در ظرة 





کحند ساعت خراب 
ءیتوا ۱ 
«پندس -- یی ۱ اما چهکنم ؟ حاره نست ۰ 


هاربر - ایا این آشقبا 


ی اکرده | زد تفر باشند 


مارم د مان خو اهند 








عینایا | نپااعادن حرب‌کرده ازعهدة شان «سبرا 








درین اشاار تون بش شآنهگفت 4 


موسیو یروس ! از شماساعدهور خصت خواعم 3 


سب حسان مساعده ور خصرت ؟ 


تر اشنوده-او 





ژه ده ون - تآیکدتی بازورقکو چك خواهید رفت ‏ 


لی‌به آب بازی «بروم ۰ چراکه زورق ما نندانسان‌ازز ر آبکذ شته عیتواند | 





-) ۳۵۱ (- 











هار ر-- کشتی اشقا ازساحل قدر یکتم مبل راء دورایستاده است چسان رفنه 
خواهید توالت : 


مین خبلی خوب ثناو ری »مادام موس 








ندیه انا ان مره زر 





هه ان هلک بر واندارم موسیوت ۳ 
طلب »ینماعم ۰ پاک به ان کار ار وخد مت برا در ی 





خود ه بثم ۰ 


باس فریدکا | 








ص 
دلتر خر اهد شد ‏ لهذا گفت : 





پا نقر و فکفت : 
ی 
بر ون خی ها ترشده 


مر ن‌امجن سید » وره ن‌شمهه دار ید !! 








اراک گفته باژ ده بان لبهای خود اعسته؟ 





هار آشدوم نک حق دست شماست + 


سیروسن سمنت لقت 





لی » آیرتون ! اجنین نست ! پا نقروف از تواعلاشیمه ندارد شماسیخن اورا 
غاط فهم! ند « 


پا نقروف -- بل : آیرنون من ازشماهیچ شمه ندارم » من باشما نبا تاجزيرة 


صلامت مبروم» چرا که مراد اازان خبیشانکسی‌در ابر 








باشم . وا کرکسی دراانباشد من در جزیرة سلامت مانده وشیابکشتی 





داز قراردادن بدبتصورت ار ون حاضری خود رادیده » وازر فة فتاوداع کر 





-)۲۵۲(- 








بای قروف کحابسا حل فرود آمدند ۰ آیر ون خود رارهنه‌کرد وجود خود رابابه 
چربکردچرا که یکجند ساعت دردریاماندنش احنال دارد . 
با نقروفو ناب‌در اول‌اص زور کوچک‌که داشتندازنهرص‌سی آوردهپانقرو 


آرتون ل درآ نشستند» ۲" 





تون‌يك اوستی رشانه خودانداخته ووداع ۳ 
و زور خود رابسوی‌جزر؛ سلامت ‏ اندند کلوکاه را به آسانی 
کذ رکرده ساحل جر 1 
ممترسید ندکه »یادا کسی 







بلامت زسیدند ۰ دز تخصوص سار اراجتما ط کر دند زرا 


قرو رجزر ۰ را باشد , امابعد از جستحوداشتند 





ی رجن ره 
«وانه شدند. ایر تون از اجارلد دی صدایی ودای ,کید 
سر راست پسو 0 به غیاوری آغاز ناد 

پا روف درب کوش خزیده بهبازگشتن آر تون مفتظار نهست ۰ آرتون بکبال 
رت و »ارت و نک صدای‌از ابهبرآزد شناوری مکند تتهاسرش از آب‌برون 














«یباشد وچشم خودر ابر وشنی چراغ کدی‌دوخته است۰ آر تونه‌از پلکة دندا ای 
زسکياهیم‌ای بسیاریکه درین | هاست پرو ادارد + ونه ازمما لك مد هشة که درکنتی 
ر و پیش شود خوف وهی اس»با رد باکر تنماوطفه خودر اک درعد هگرقه می‌اند زشد 
و واسطه حریالیک ‌ تاو جود است لسرعت بسوی‌کشتی بیش «یشود ۰ 

تون بی | نکه ور رودخود رابه‌کشتی نشینان [ کاکند به پیش 





سل شد ۰ وزنجیرانگ رکشت را که ازطرف بینیکفتی بدریا آوشخته شده بود 
سرت 





ت گرفته خودرااز آب برون‌ر آوردو» دری‌تلف سکرده وکوشبطر فکذتی 
رز تجبرهذ کور رین کشتی لایر امد درا نا له کشتی‌کالاهای شست کی خود 
رارریسما ما آوخته ودنده آیر تون مجابی تاميك ستلون رااز سر طناب بر داشته ‏ 

ید » وزنللگرراع مکرفته تپاسرخود را از کشت با لابراورده دیکرو 


جود خود رادر پشت دا رکشتی آوخته منبان مود وبکمد ی همین وضعت ما نده 
۳ ‌ ۰ 4 3 








خوددر 





( دود) 








ما ای عم 








و 9 


-- زنده باد آیتان ما۱ 


زنده باد| بوب هار وی | (: 





77 ان وحه 








نام ان گنق میدق و نامک ن‌اء لوب ها 





ادر ۷۵ در جدو ۲دققه یش جنه ی ۰ ود ۱5۰ 


در چه و4۲ دقته طول شرقی نك جز رء کوچک موجود استکه سح سطلیح؛ آن 






۳ 1 2 اک ۳ 5 
شش فرسخ ی ۰ دروسطظ هه پات » ام با ال او ی »و حو داسته باندی 
روت 


۷ , 
را که قابل تاد و یره ماشند ء وشید #ری 


ان ازسطح خر در دوصد 





مکوم باشند در جر بره ممفرستد ۰ « ه اصطلاح هندیان مارا کا له پای میگو سدع ۰ 
کوم باشند در یره میفر 1 بح هندیان|: بای میکو د 


-) ۲۲۵ (- 


وس - ۳ ِ سس 








در جزیره نقد ر تجصد نفرحانی وشتی موجود است که انهادرزء تگهمانیو دیدم 
بای صد نفرعسکرو صد و ناه فریاسبان محافظله میشوند؛ قا نون ان بندشخانه بسیار 
شدید است « قباعت بسیارچزئی ءوجب جزاوباز خواست بسارکای »بشود» اکر 
رت خیلی»کمیی محافه میوندولی پاوجود آ نم هکاهی میشود 
فرارکردن کاهماب 
هانوقو ع امده است پاننصورت نودهکه چند فرحانی دست يكکرده وربك شت ی که 

وتو ع دسضورت ۲ 4 

پزقیاث 


چه این جانیان بص 
که بمشی جانیان 





۰ وک؟ ی ونر ار 








نکر انداخته باشند وم بر دهکشتر اضبط وغصب . 








ی مبارلی 
راک ازا سایحه و | لات حریه ودیگر اسراب باشندء رای آبکرفتن در جز ر؛‌لور 
وا 


انست‌که بوب هاروی وعونا اونزدندان حرکتکرده سپدی‌نامکه 
3 تسیز 


فا ید ی احبا نکشتی اهلد ساخته رهزی درب 





عده اندءوار ر یگسال بانط فست که در حرحمط به اجرای شقاوت و ,هی ءشفول 


میداشنده آیر تون ایزهمحنین میبخواستکه بکند کشتی دو نقان ر امیخو استه بدست 





آو رده رهزی در 1 راید ۰ و هم بوب هار وی آیر 


و ارتون لوب هاروی را 
۳ وی مدا سد و 
انستک ا ار تون این معلومات راازءکلله چندشر عماه که در نزد مك بلث نی کشتی جع 


آمده ویاده و میکردد 2 فقو وکرده وهم یادا فستکه کفتی ی سیردی حض به 








آمدء است ۰ و چنانجه بهند سگمان بردهبودکیتان 





۲ رکشته انار ار ایکدامکردن اشدای 


مسروقه و بنهان و کی خودراودر وقت لزوم »ناس وءنتیحب یافند ابخزد 





1 ر اون دانست‌که حال معا چران خیلی » تهاکه افتاد» زیراان اشقم 
شکراستلاکردن جزیرء افناده اند ؛ لهذا اول کارشان که ۳ قتلکرد 
«هاجران و بد ست اوردن غرا نتهاوزاست ۰ البته که همیحنین خو اهدود ! چراکه 


رای د خبره‌کردن آشیای مسروقه محفو طترو خو رترارضرا نیتها وزکاست ؟ وتا مها 








جران راقتل ترسا نندشرا نیتماوزراچسان بدست خواهند آورد ؟ و پسبپ نبودن 
نم از بره در شده ها متراز اختفا اه برای بوب عارو یک خواهد بود ٩‏ 
ونلخوگانن 





دل ارت تون راازین اندیشه های .د هشه خی غمو ام استیالا عود 
کردکه آاج هکونه چاره وه چسان علاج غروءضرت این بلای نا کرانیر از جز یره و 


ت وطاقت »هاجر ان‌باقوتکنیندینان »2اوءت 





مهاجران دفع خوادتوانست ؟ 
ووانای ۷ ؟ دانستن 





اخسئله هم دوقوف . «علو مکردن عدد له , وقوت 
ت#ز یه الات حربیه‌کدتی میباشد » انست که ابر نون علوم‌کردن ودانستی اغسثله را 
وظفه خود میشمارد » 

بمداز یکاعتی‌که در هامجانهان مانده بدکه | کنرعمله هاخود شده خواب ر فتند » 
چراغمان زا کژ خا موش شده 
کرده خواعدتوانست ۰ لهذا از حا نک سنهان بود خودرا بالابر اورد ؛ ورسطح دی 


کشتی ما ایستاده شده اطراف و جو انب خود ر انظرانداخت و برسطح,گردش افتاده 





بر ون دانست که بسیب تار نی شب در کذت یکرد ش 


دیدکه درکتتی سپیدی چپارعدد تو بای «-یارءکملی مو حود ات ابر تون‌تو عرارا 


ماک ده دیدکه از زجاس دناله پروخیلی مد هش الات ده 





کشت پامنعارف و | نطرف ند رده پا نزده نف مه افتاده دیده یشدنداماهعلوم میشد 


که درکره ها . وطبق؛ زیر ین‌کشتی نز بسبار اد ءهاخواهد بودزراآیر تون‌ازکلامهای 








ع 4 کشتی فهمیده بودکه شد رجاء تفر آد 0 د رکفتی», جرد است 

آر تون دیدکه کار بسبار خرابست ۰ آیاشش غرباتجاه فرچسان مقابله خوا هند 
موانست ؟ ییا آن تفنگها که بد ست دار ند ان تو سای مد عش را چسان مدافعه و 
جواب خواعند داد ؟ 


آرنون وظیفة کشفیات خودرامجا آورده مییخواس تک ی رکشته برفقای خود 





سوباک حاص لکرده سیان‌کند تا آنکه «وسیوسیروس‌قوت وعدد دشمن رادانسته 


ازانقرار حرکت کند» امادر ال بیادش آمدک بامهند سگفته بودکه « من جیورم 





نترکارها کنم » لیذامك فکر + 





فدا کردن و جزره رای میا حران رها مد نست ! ای مسئله را 
ِ تج ۳ 


1 0[ بصورت ره لیب 


لتق جر هی درا 





اء حز ره 










۳۹ 


شرع تاره اس برتون رد و 


۱ ۳ جدانش رو حکرکر 5 میباند ان کشتی رام کج 


ی ندینانش 











بل شرری در ان انداختن ه احرای 






1 دالان بوک طولا یی بودعملاً کشت 









سوی اخردالان»ذکور 6 خزن‌اروت درا ما نود یه 
سوی آخردالان »د او بزن‌بار و ودیش 
میشد. که بسیب تاریخ مکن یش 


بای آیر تون به کی از خوابده عار شخورد . وهبار 5 پایش بکسیبرهینورد هزار ان 
ص 
د» ابر ون به احتباط وتا یر فتن دوام ورززبده ناه بش در وازءغزن 

















-)۲۵۷/(- 








باروت واص لکردید ۰ 
بافت ۰ اکرچه عکسقن قغل ایک صدام 
را مك کرد 








رو ازء رای 






وی دستهای قوننال آیرتون‌درو 


رشان او خورده آبر تون روی‌خو در اکردا نیده درمبان تار ری بآ در راز قامت 





بسیار قوی‌الوجودیرا دک دست رشان و گذاشته ومیکو دکه : 
- در انجا چه میکتی ؟ 


این کفته و فا نوس د ستی که بد سش بود پروی ‏ . 







ار ون بعدت خو دراو لیس انداخت » ۱ بر تون شخصء1 


روی میماشدو یی بوب هاروی آبر تور ابا نورد بوب‌هار و 


باز رسیدک : 










یه پوب‌هاز و ویک اه کزفه ارف زه دودن 
رده گفت ۶ 


ر 
دود ! بگرید ۵ دزد است ! 





۰ بوب هاروی فریاد راو 





از منصدا چند فررهزن بر خاسته بر ار تون شوم‌کردند» و خواستن که 





جودرا از جوم ایشان رها نمدء برزنه 


1 ادء بودند دوکلوله 
انداخت ودو نفر از اشقبار ار خالاهااشغلطانید » وخود ار تون نز از- رشان خویش 
باق > )بلاق بروحواله تمودك زخم کی برداشت ۰ 


زمین اندازند + وی آبرتون پرقوت دلاور 
خودرا ر اند » وباطباثه که دست داشت 






| یرون بسیب اج رانشدن تصورش خیلی اند و عکین کردید ۰ زیرا بوب ها 





روی‌درو ازءخزن‌بار وت رابستهک ارده‌بود: و پسیب صداع‌ای تشنکیحه و قیلو قال‌هه کفتی 


ان بر پا خواسته بودند ۰ لهذا 





رون بغبراز که کر ند خودرا رفقای خود 





برساند و بوجودخودقوت‌وعدد آ مار اف ایدد ,کر وظیفة مان »اما نیم یگرشضتن 





-) ۳۵۸ ۱- 








ک میاب میشودیانی ‏ اکرچه بان کاهیایی خود شیبه داشت وی بازهم هب 
کفته از چا رک که در رطم اه ماندهبوددو ۱۳ کول در انز اشقیلکه راهش: 


دند آلش عودیی بل د واوله را ر خود وب هاروی نشا نکر 


آکرفته و 
فنه بود : «وب‌هار وی 
اگرچه پصورت خفیفة جروح کردید و لی شتی دیگر هلال شده راءز 





فت آیر ون بدو خز خودرا رسع مکذتیرسانید»درانجا چند: 


یی ازا مرا خاک فوگزه یفن خودرا ردنوارکذار 





پا شروف از جر یره -الامت ‏ ودنگ ر تا از از شمه ها که مت نی ۱: برتون زشسته بو 


یاه پا و قمل وق بر ازکشتی میدن ها جه انار 










بات یج دراه حکذ شت ۰ اما هنوزازیا نقروف و آبرتون 







مره سللاءت از طرف اشقای رهزن ضبط و استبلوکردبد 1 


ار تون‌از شاه ر یه حو در ۷ رف وتا ۳ 2 





ال محست و آشا در آغوشکرنه 2 شد یگ * 


شمه عاداخل: شدنده آ ار تون مد وقوعات مد هشهٌ راکه دیده‌بوده 


-) ۲۵۹ (- 
















آزعنید ۳ 7 هر ایغ بت دست 
لوقت کار»هاجران خبلی معکل ومد هش یگدید چسمهای اشق‌ای رهزن 
بازشد ‏ داشتند ٩‏ جزبره مسکونست ۰ لپذا با اسلیحهکامل ومد م بسا رشجز 








یره 
موم می آورند ۰ وای حال مم‌اچران ا کرید ست شان بسفتد ؟ ژه ده ون 
ست چه کنم 1 ماه فدای حان مکنم 1 

بر خود راتسلم دست عداران خواهمکرد 





با قروف - الیته نز نده باشم ج 
«هندس -- جذاب حق‌توکل‌کنم ! ومفتفار شوم ! 
ا نقروف - موسیوسیروس ! آيايك طریق سلامت ونجالی می بینید ۶ 





- مهندس - بلی پا نقروف ۰ 







9 
تکمیل مود وهمحنان ناعام ما ند و 


اند ۰ 





باکت ۳ هکس سك تفکری رایع 
-ع باب سوم )ید 
حطل نپرست تم 


دبه درموا ‏ قرارداد مپندس -- سه موقم مدا فمه - آیرنون‌وا نقروف 


#سلامت سرا مدق شش 





زورق اول - دوزورق دیگر گیوم " 
نفرشتی درجز برفاینقوان س- انگربرداشتن‌و بیش آمدن‌سپیدی --گله 
های دربن طو پا س حل‌نومیدی -- تیچة مات + 














۲ 0 م‌ِ ۰ 
شب ی | اک حادم بغلهور برسد گذشت»شفق دهید مماجران درمیان دهه یره 








-) ۳ 





که روی‌دریاوهوارافر اگرفتهبوديك سیاهی »شاهدءکردندکه آنسباهی سپیدی‌نامکنتی 


رعزنان دریا ی بوده»هند س گت ۶ 


! »عاومست که ان‌کشتی میجز یبا ساآی, ازماو جز بره مادست 








بردار نخو اهتد ش (پذاپیش از انکه ده سراسر ر‌طرف شود مابایدکه خو درا رگ 


اضر ف آمادء سا عم »ماءیماید چذان نما قکد: داندکه درحزیره ماسمار 








‌دمان هستنده لهذارسه فرقه میباید قه مادرشمینه هاء و يك 
فر ته مادردهنه مبرح‌سی :و کفرقه مادر چز ره سازءت بوسخو وستگ گرم ۱۰ تست 
نک مکها لموجوداست و زماك مك تفنکک میرسد کله وباروت 
ایح وفرلیتگتم مخو نی خودر ادر پشت 





خر سشگهانتهان کتم « مقصدی؟انه مابادکه 7 کردن‌عدد آ نراباشده خوب‌نشان بگیرع» 
رقدگ یی اران خبیشبا راجهنم فرستم » وسی‌کنمکه خودرابد ست‌اين رهزنان 
عباران زنده بت تگذار که مجزیره برانده برجیذانه 
دبایدکه ارن م* 


اکرچه -یروس‌سمیت یبال استراحت واعتدال ایاسخنان رایرفتای خو وان 





حجود سر فد ند 


مود . ونقعه جنک راتریب داداهادره‌قابل تهلکه عظیمه راه پسیا رخوب وطریق 





خیلی اسامی نها نداده بود» رققای حرب مهندس ان نقشه ند س را 2 


رای عام قبولکرده ۳ برفرقه عانقس شادید » 





تاب وبا نفروف دراول اص‌بذرانیت‌اوزرفه جبه خانه واوازمات لازمه را آور 


دند »ژه ده ون و آبرتونکه ماهیترین ار" زان نود شکهای رخ دار دور انداز 


گر دید 


بزرک را کرفتند » چبارشتک دگرنزدره‌بان چهاررفیق دیگرتقسیم گردا 





سیروس سمیت و هار بردر شهینه هاسنیک رک فتندکه از | تجاساحل غرانیتم‌اوزرا 


»دافمه‌کرده 


کللانسران شدند » 


انستنده ژه ده آون» وناب دردعنه نهرح‌سی درمیان خرسنگهای 

















ز ره سالادت بر امدندک در انا در حدا 





د هانایحتله پافروف و ایرتون 





جزء سلامت ازطرف یک 
پس مزر ء آمده هر نقطه کز هك محتاج با شد در اجا خود: : امپرسا ند ۰ 
فرقه ها پیش از ازانک از ریک تفت ی خرس »ود رز 














زانه وحگر خرا شانه دستای مددگررا فهاردادء ازهدیگر ار وداع رکردند ۰ بعد از 


۳9 


موق 
اب رای 





تعدققه هی‌فر قه به حاهاشکر مر ای مداقعه اب شده بود حالا شده 





حامجاشدن ماج و آمدشان اطرف کشتیندینان دبده عیشد چراکه 


وشنی هم 











۲ شد» نود : ودمه 7 و ادته ود * 


بمد از یکاعت آغتات طلو بو د 





رک و دنه 


بر دشان شده برفت » در 


کدج مق هرق -تد وت ش درو ج‌ود * 





یروس سمدت چ ۳ تا رکردودگ هرچهار تو پکذتی بعارف جز ره 





موجه وی آتش‌کردن اهادءاد 
کت آرام ابستاده : ودو لنگر انداخته است پرسطح کدتی‌قدر ببستط 





دش نود » دو نفرازا نها ردیر کشتی برادده پادور بان یمه اطراف جزبرء نظرعی 


اندا ختند ه 






پر وت لوب هاروی وعو نه او از واقمذک درشب ۰ 
تخیر و با نگردیده ان ۹ آیاان آدم‌ر هنه وعریا نکر در تهب »ىا 
دروازءزن‌بار وت ابشکست ور هس شا اجر وح و نف رشانر اهالاک اردانیدک بود؟ 

آيا زنده برامد یادر ریا هلا کرد ؟ با دروازه نخزن باروت‌را برای آتش 


دادن و بر هو اکردن کدتی باز ک 





از لرده 





بود ؟ الاستک اسئاه هارا پیحصورت حل‌کرده 








فکریگان؛اشقمای»ذکور در بنوقتتشمابا تقعهمشفولست که از ره «سکواست 





۱ 


یاخالی ؟ | کره‌سکون باشد ایا پسیار دم در انست یا ؟ الا نکر درسا حالما , وثبه 


هاهیج ا: ری از اسان د دیده انشود. ».در ر هی ط رف علاج غير مسکو نیت دزهن سم 






یانست خاه بای در هیچط رف 





کند ۰ ویش از ان مینک آغازکند 


و د »عاو کر دان «یخو اعد » ساعت 


رام 





رل تیه بچررم 








کذ شت هنوز ازکشتی آ ار رامدن معلوم نشد ۰ عللق که بوب هاروی تر دد ینایده 


1 کید ۳1 س تک ار فته مر رطرف حز ره لظر ی اند ازد » محر ان‌که در و میگ 































شره‌هایشس) ها : 


۳9-9 و 
کج کی »شاهده اردند : دبدند 


رزورق آشستند » جار هرازا پا 





ن 1 یه ی 
ن را گرفت ؛ دو نفردهگرفنگ‌ای خود 





| بر ایشان بعنی بکسربسوی جزیرة 


تی جزیرء کرچك ر ادبده اند » وسیخواهندکه اول 


۳ ری اه 
رهدف نگ شان * 
بعد . وم | ددندک یی از 


ابه آن ن «علوم یک بد,دست دأشته متصل 





دردریای اندازد وبرمکتد + ازرن ۱ ث دا تمد که اشقیا و اهد چقوری شررا 
دالست هکفج امجز بره بو 
ق اهسته آه تهب بان رن نایک 


صلاءت آن شسکرفت ودز وان رجا موق گ نی رییان انوس وی سکا کدی 





ِ 


7 
ره‌گی دو شدگ از جزرهٌ 
































رل کرد 





راید ست داشت‌عاا 





کار ر فته هی‌دو . 
ها نایحله از و کشت سیددی بك شعله ودود 


هد ف »2صود اصابت 








دیدی بر رامده ماد 7 ام 





بر جز ن ‏ سالامت سفتاد 10 بش تزا چند و جز ره 
تون وبا نقروف هیچ ضرری‌نرسا نید * 
زز ورق صدا های سیار حدت وهای رشد یی ماما ءشتی د« ری کارا 







وه شاوی ریز دهنه و رعی‌سیی به 





که در ان 3 


ی 3 
شا نی ا رد 





ازکشتی بز رک بازبه | نظر ره ادخ + وی شجزبار کرد 





حهاخر / 2 اردیده »شوه 





این ند مرمهند س ولقسدٌ او ,عاوم شدک چقدرفایده ,ند ود ۰ رهزنان دریای 





دااستندکه در جز ه بسبار رد مان مسلح ءو حو د هستند » زورق مد 





یکی و اصل‌شد ‏ ارکشتی 





رصد اهای‌قهر وغضب ندش چند لوپ دهگر یز جز 





رالات ودهنه ورحی‌سی اند اخته‌شدو بی‌هیچ‌ضرری از ان ءهاجر ان ر 


سبط ۰ دو 


بزورق مد کوردرحال دوازده نفر اشقای دگرفرو آمدند» نك زورق دگرنزیایان 





کردند » درمدان ان نیزهدت شنی دیگرانشستند ۰ يك زورق بوی حزره 











درقوت مقابله واه نوانست ۰مع ذ لك صم ۳ 
چون دانقندکه وس بازدوتفتک ]نش گرفنه دوشقی ما دید » اززورق 


۳ 
رگد در فمزانداخنه : و وا 
دا ۸ بان 









اون وباشروف چند 





قی خویش رساندند ودران نه-تنه بمد ازکی خود را 





بغمریه هار سانیدند. ٩‏ درانای رسیدن دو: فیق پشمینه هازورق اشقبا یزجز ره 


ی و اعل‌شده اش 


ر 







شر هت فربا ق مانده اودندش زرم 








یان آب‌ص‌سی ودست‌وباچه 
۴ ۵ نم 

ساحل ی بعارف داغه نحه لفته 

۲ 

شش نفرشتی نمانده‌شتگهای خودو | ازسرهای خودبالا ثرا 


بودم‌زا زار ز جت خو در اخش ورس انیدید ءواز 3 ساخت «طرف جنگل فا ر وست‌بانتنگ 


وکا تودانی‌های خود بر شختن 7 غز ادن ۰ 





«ساشندکادو وته‌شر از ام انز جروح هناد ه 


آن 


در ال یز بر 5 سالاءت هشت قرشتی 


ژر کر شخته اند که سیب ۲ رداشنه 








شش فرشتیءکمل سلاح ذز درداخل جز 
شدن پایهای - مهرحی‌سی وغبرهم به اشته 4 ماخارد وسیعه + وطرف ابا و دی 


توانند؛ با قروف وقنکه بشمینه ها رسیاد 5 لفت : 


انهال‌کارخیلی خوب ود سلست + 


۲ 


ل خو بست 


جبوتارتن بت ها اماکیان یبرم که محاره تایه آخری‌مینصورت:د وامور 


ان این اسولیکدی ای‌شان رقف دیگر اصول بر ای‌خود 





-) ۳۵ - 








مه اصول حرکت خواهن دکرفت ؟ 
مت منک رکفش را نزداك آورده ‏ وءتصل بهتوپ رزی آغا زکنند ۱ 


ار تون سح بد مت شماست*ه 





سیروس اشقیایرهزن از مد در 





کفتی خودر | دعنا هر م‌سیعی اور ند بطو های: هش خود برما کل مار ند ۰ 
انقروف - راستست مخدا! در کشتی علامات لنگر برداشان مشاهده میشود ۰ 
باه بگر شخ بغرانیتماوز مجبور خواهم‌شد ۰ 





۳ 
پاشر وف - اب وسپیله چه خواهند شد ؟ 





مس سس ما عم خوا ند امد !اما تفتکم‌ای رخدار ابر تون واه باد 6 


1 
حاضر بایدشد چراک حالاوقت کار اما خواهد رسید » 





درخ نذا اشقما تیکه در جز ره سلامت بودند هیطرف جز ردوا دور وگزیشن 
کرده بطرف ساحلیکه پسوی جز ره لبنقولن بود آ مدند » وبیقید بگردش آ غاز نا 
دند .ول ازشتکهای رخداو درست اشان حر فان جز بره شین بر نود که داسته 


دوتفنگ آت سک رف ودو نف ازاارابر خالاهالالاندا حت » اشقبایباق مانده‌کشته های 





خوور اگذاشته شاخت با نوی ساحل رفته ونزورق خود نهسته او 
شدند « با قرو فگفت که : 


سس به احساب د رکشتی 2 






تفر اشقیا دست‌وسه نظر اتید جراک بنج نفر را 





۷ ۳ اه مدع( ان ۳ 
هدل ر-انید . وشش هر زنده مجز ره کرشفت » شش شر عدف 4 


های ما کرددند » 





بدکهکفتی حرکت افتاد » 


پا روف -- بل بی راسنست ؛ لنکورا رداشت ۰ 


آب نون - اقندیان : کارمشکل شد » 





»اجرا آن یکمال: ل‌حسرت واامیدی بگن‌شدن که مشاهده مکردند ۰ چونک 


از نزدیكباتو های‌کشتی»2ابله ومقاوتکردن»ماچر ان حالست زرا ه‌انقدر کهکنی 











-) ۳ 





پانقروف - آکرمیضوا هید من و آر تون در تا منم ! 


بو ازهم جدا نشو !۱ 
رفقا به احتباط نام ازشمینه ها برامده بی | تکه خود را نشان بدهند پسوی غرا 


نیتراوز روانه ۵ه ند ء درماشینتزول وصعود نهستن ؛ وبدالانبزرکی که ازدوروز 








نزء بگعده ومتصل در لوپ اندازی میب 
| رهوامکند ۰ 


ند دیدند که سپییدی خیلی 





: ره ها نظر انداخة 





1 1 7 
شب » وستگهای شحیند ها ود تسس 





مگرلوب هار وی د راثدای برامدن 


بود لهذا بل توپ شا نیوا وزرا کوب 







ها وز ی هد ,گر لها 
ارا مه و ولابدیدکر داد » حالت »هاحر ان خ 


اقا متکاه با موسکار انه سه ساله خو درا ره 





هانی توممای سپددیدرضرا نیت اوز مجال اقامترابرای عجارم کان تگذاشت ۰ حسرت 


در حة پات رسید .که ی لوب ی هرروگر 






بساند وهیچ چاره برای‌دفع این‌بلاعی 


مدهش وعول‌اگز ری شابدند » ودریی آاصدا اله ‏ | و ففا ایو 





از برآشیی ٩‏ وش شان رسید ۰ 















ما جران بساحا ل فروعی آ ید 
مک لهدرانتای‌طمام - دکر پانقروف -- چستجوی‌مد ققانه‌در یدنه 





کف نج زنباروت ال خوداست بحع روت جدید وت 


رز وپاش آختری س- بت ستول شکستة آهنی ‏ 


هار رکفت که : 


رعوا شدند ! 








و بو و جع 





را آنش‌داده باشد ! 





قرو ف ف وناب وهار. همان درماشین نزول وصعود نشسته بساحل فرو امدند 





| یاچه باا ۳ وکشتی نشینان رسید ! 


»نادس بشد تگفت 0 


(۹ 


باز خه اعدا لست ده 
بار خواهم 








ن ام ور کردیده است که 9 





۳ ول کل وکاهکه در مابدن ان حزبره سالامت وسا حل 


خو اهد بود 


با چون آب دزی شاد ر ست‌قدمحق‌دار د بعد از 





بت ضرق کردنده اشت د و 
گذشتن مدت مد در ریبد کعیل بدا خه اهدشد ۰ 
درروی دریا شکسته ها وبا ی ای کشتأئی و قفسم‌ای مس غان شنا و ری 


واشتند کاهکاهی اعضی دپ های سر بسته ازز و اب برروی آب بر »مد ۰ اما از 














دیده کیعودگ انم دفنته" و بشتت" 


درمدا زکتری دودر لکشت 


ببن ارن هید ود 2 بده ار هگردندهاست ۶ وسیا نهای خودرا کندء رروی 


تخته های سط حکشتی هیچ يك‌ته پار ۵ بروی آر 












آب برامدک بادانهای آن ایک پعضی یه ؛ و بمضی باز نود بر 





و جودبود» لها 








این چزهارادر آبکذاشتن عبث است + با نقروف و زر نون خواساند که درزور قه 
زد ته رای ج مک دن اسب موای‌کشتی راد » ژم ده و نکفت : 
- آیاشش فرشتی دهزن را که در جزیره 










نده اند فراموشکرده اد ؟ 


مرندس سب انار | نز پعدازین خواهيم اندیشید اکرچه پسپب مسالح بودن آ نها 





لک دومجوقاستو ل چون [ ام شش طروماهم شش فرع بسیارترسی ازا نهاندار - 








آرتون‌وبا نقروف‌درزورقنه تهج مکردن اسبا ماک پرروی دریا شذا وری 
هدند مشغو لگشتند »در بادر تحال حد اعظم مد بود» آرتون وبا روف به در لد 
های‌کشتی رنسا نها اپسته. وسرویسما مار ایسا حل آورده وهبر فقادست کردم 
دیرکپار اعع با با ناپیروشکشدند ۰ بیهاو فسهار از اوردند .و عه واآدرخ یه ها 
کرد آور دید «یکحند لاشه چسدد. اشقبانز پرروی آب بدیدار بودکه درفیان | ماجند 


ح ۱ 1 
پوب‌هار وی را ار بون شداخته پا قروف آشان‌داد؛ و یکسدای بسیار پر تآتر یگفت: 





پا قروف » تک منهم ول همچنين آدبی بودم : 


ر تون ! حالا ناموسکار و وفادار: وجوا عردنك آد ی عستید ۰ 





بت مالیجذای 





لاشه های رده هاشکر » فق آب دیده میخلهدر هنت دک بان 
سس مد رز 2 ربوده! راثرجریان 


پسوی دریامیبردگه ازینهم‌چنان مملوم میشدکه کشت دفنته شرق ونانودکردیدهباشد 
چرا که فرم‌ای‌کثتی ههکی درزیر آب .انده اند ء 

بقدردوساعت »م‌اجران مج مکردن اشبا و خشك‌کردن بادبانهاوقاتکردن آنها 
متمزلگشتند پسیارگ سیخن یک ند « زیرا کارشان بسیاراست هريك مدل هزاران 
ناه خالق رحم خود ادامیکردند چو نک اولاازشرءضرا ت آن‌اشقیای خان‌وارهیدند» 





- 0۳۷۰ 








و سا نی بد ست شان اقتاد ۰ حتی‌با قرو فکفت : 
مار رخ ونیم مکن ن باشد ه گام بك شکافی بیدا کرده 


۳ اکن , برو 
پلک ان کته 1 
باشد | ترایستن ار ی ون بدقت معابنهکنم خو اه و 
اکرسهبدی را باز بفناوری آورده بتو | نندکویا جارهمی‌اجمت وطن خودرا 








فتند ۰ ب رای حل اغئاه حاصل شدن جزرباید انتظارکنند» چرا که بمد از کندن 





-- خائنها ام وقت خوی بر هواشدند وکرنه را نبتهاوزوشده بود * 
ژه ده ون س خوب با نقروف این رامیدانی که ی کفتی مجه چیزیرهواکردید ؟ 
این چیزیست »علوم : مخزن پاروتیکه درکفتی بوده از غفات و جهالت رهزنان 


ات سکرفتهکفتی زایر‌هوا عوده است ۰ 

1 اگرمخزن بارو را انش مگرفت اناد صداً 
های چند طو یی ۵ آ اش بگیرد آوازمیداد ؛ وه کشتیراپاره پارهنموده حالا پارء های 
آن برروی آب عوداردیبود حال تکا سدایی که پگوش مارسید به آوازکفید ن‌خزن 






هارر- من چنی نکمان 3 


باروت «شابه نبود ؛ وچوب پاره هاوشکست هک رای کفتی تیزبرروی آپ پدیدار پیست! 
هد سر بیج اعتی از تاه #تیحیر ميشو د؟ 
خاریر ی موحیوحوروتن !۱ 
ند سس ام متعحیرهستم پسرمن! اما رمداز حاصل شدن جزروهءاینه کردن 
دنه کهتی خواهیم دانست‌که چیست ۰ 
پا قروف -د انا یتراهم ادعا خو اهیدکردنهگهتی پسنگك خورده پارء شده باشد! 


تاب - چراب‌اشد : پاک د رکلوگاه سسکا بوده باشد ۰ 


-6۳۷/۱(- 





با روف - از »علوم شد که توچش‌های خود راپاز تکرده بودی و ندیدی که 











کهی چسان ضرق کردید ! زرا کرچشمت باز »یبود مید بدی کهکشتی در اول اص 





مك موم ج ستون مانند روشیی بالاشد و بعد ازان ءضر یکردید- هرک ۰ سنگ 
بر میخورد مامندد یگ رکدترهای اصیل با ادوس با هسته‌گی واصولش ق میشد ۰ 
اب - یمنی ا کدی ازاریاب ناموس نود 1 ازاتروبسنگ برشخورده است ء 

«هند س - حان «ن اسقد رسخن عییخو اهد ! بعد از یکسا عت هی چز کر ود 
عبدان راید » ۰ 

با روف عید ان میبراید اداین ازحالاسر خود را بغرط عبدان »ینهم که در 
بان که قدرسرمن يك کی بید انعود! سبت یک وتا موسبوسبز روس آیا ان 
کار ر انبزدرممانکار های اسرار انگیزدهگری‌که ناشحال در جر 
و اهردکرد ٩‏ 

سیروس‌سمیت جواب نداد» یکمد ی , فقاسا کت ما نده به چام کردن طعام خود 

«شغو گنت ۰ مد ازظیره کنم ساعت مم‌احران درزورقه نهسته دز یی شکشق 
رفتند 6 بدنه شتی در سوقت 4 برون را مد ن اغاز ماده بود » مها جران چدا مه 


کبان‌کرده بودندکه کدتیبه يك بغل افداده باشد چنین نبود بلکه اززرکشتی یك‌ضر با 
مقو وه هد اسر خقاوب کوک مرن کر دیده است » ورویکذتی زروزوش 














«لوقو ع امد است داخل 











«د هشی 
بالاشده است ۰ 


از ین »علوم شد که از زیر آب يك قوت + سار جیبه که حققلش فعیده عیشود 









آمدهکدتی رااز بکروه یگ روچیه مودهاست ر فقا الا و تردق مر 


دیدندگه در زب رکدتیو بط رف‌بنی نزدیکتر قدرهفت هشت قدم نك دوشکافت کی بسا 
ود هش ی کشاده شده اس تک نندکردن 
س وچیراسهای آهنینک ستون زیر نکشتی ابخته های‌دو بذ لکدتی باهم ر بطداده 


معلوم نیست ۰ خته های 


و تعمیردادن آن غبرقابل مینماید + تخته های 





چنان ازمدیگر ر یشان و پارء وپاره کرد هک اثری ازا نم 





_- )۳۷۱ ( 


-)۳۷/۲۱- 





بن آن از حاه‌ای ختاف از هم مکسییختهکه «ماچر ان‌از 
۳ 


و هر وفرا گفت: 






ابا اشا مگ شید که بسک خورده ۰ 
مهندس - آما حالا خملی فرو نهسته از سوراخهای باز 
شرا بیدا کنم وم اسیابو اد وال 










رن شده ود » 
۳ لوع‌سند و قها د. تی»و جود نود » کشتی‌چو نگ مدت‌در اب مانده بصندوقا 
ضروی وارد شانده .۶ تهاجرانر د رکف هیگونه اسراب ها میاقد که ازین جهت 


خیلی منون»یشدند ۰ اسیا یار | کان‌تکان درزور 43 خود بار سا نها فرو مریم ‌ 






ند وبازز و رقرا خا یکرده می ا: اوردند » در سوقت پس‌جداکردن و 
ظر د ده یدنه راور وال کرد : ادرساحل کتفا »بورز یدنده 
سیروس‌سممت ابتگر هم قشدن کشتیرا بکیال دقت وسکوت»!«حظله وشاهده 

1 اساسیز بر نکشتی یره پر هکره ام تخته ها اما یکشتی 

ان-ملوم میشود که که ازيك 








ازجهت بیقی تایدنراله نز ز از همدیگ رکسیختهاست‌و چد 


خی کی درامده زدرگر-درش بدرامدء سرت 


-) ۲۳۷۴۳ 








مماجران پطرف دنله کدتی آمدند که بنار قول | رئون جبه خانه درانجا بوده 
است جای جبه خانه را یر تون‌شداخته دیدندک سیبهایبارو تال خودسر بسته »و جود 


است ۰ له های بسیار یز «وجو 





بست عدد پا اروت دست مهاحرآن 


آمده پسبپکم بودن آنها هیچ آپ با" ظ رک ارده بود »در ج 





نقروف طبه" 

اعتر اف تمودکه غرقشد نکشتی بسبب ان شسکرفتن خزن بار وت نهست ۰ اپذا کفت که : 
س دشیم یتمه کشت باس آ تسکرفتن باروت, هوا نشده است ولکن ابترا 
۱ هرحکم کم بسنکگ ر تخورده است ۱ 

ی چه حکم یکی که چه شد و 


1 ۱۳ 
پا قروف ست هن توهم عیدانی » 


1 





هار ر 


س هم مدا ند » هبچ‌کس 
تت 





1 
۹ 


بداند والسلام !۱ 





درائای ان جستحو ها وکردش ها بکحند ساعت مور 
رسیاده آب ک وکاء ری ار 


اکتفا و رزیدند ۰ ازرفق‌کدتی 


جراکه از حالا هنوز درر دک قرورفته است ۰ اما فردادروقت جزر لاسیی داشته با 


ود که ازانسبب زمان 





فت ۰ لهذا کار اسساب کشد ترا فردا گذاشته 





با جریان آب نیز ع ندارند 


شند بایدیکشدن اسیا 0 وحتی به بازکردن جو ما واسبا بهای خود کشت کوشش و 





ورزندچراکاکردوروزدگ ر مین حال ماندهیج آثریا زکتتی+علوم و اهاد شد 
پاک هه درر گ ی وید خواهدکردید ۰ 





ءهاحران بس احل آء 






ازما ند هک ی بسمارباز از خوردن طعام ‏ 
خور ده باز بکار مشغول شدند و بطرف مانده‌کی خودالتفات تکرده گمامنه 


وق هاوفر دق دادن اشا یر داختند » 





ازیبان صندوقهالیاسهای دوختة بوشیدیکونا کون » ازهیغر بوطها و پا کتهای 





سبکربت وتوتون و اسلحه ازهرنوع .والات اهنگری» ونجاری » و انواع حب 
برا مد نگرفت که برای هیمك ازا نماپا نقروف « هوررا هکفته فرید میبرا ورد * 





2( ۱۳۷۵ )بت 








حلهٌ ان اشیا بسپی کهک.دت در آب ما نده خر اب لشده است ۰ ه اه ان اشبا دو 


ال بای از 


سال یش از رال می‌انتاد چه قادر خُو در 1 ۰ جر ۰ اگرچهبهمر؟ 





تست 





ورد خو دشرا ۶ 







فرو فته بود» ودر 
7 ی رد 
زمجیر ولگ رکدتی و 


ل آورد در چند: وز سیی‌و 





7 ۳ بد هگذاشاند بایتصورت قامه غرانتاوزر | استککامبسبارمقینی ساختند 
که بمد از ازکهتی زهزنان دریای فی بلک ار 


بر واندارند ۱! 





ال ات ته 








ازکدی بغر از بمسی‌تخته پاره های ی موجم‌ای آبر | کنده 


رو اشای باق عا ند و مدازهدت 








ن شوب ماک کی : حون بتک خو رطق 
- بلی خوب »امک بسدث تضورده چرراکه شماهم مید انیدکاد رک وه سنکک نیست! 
: کی الیل ! دک 





ببدکه سیب ظپور آن -تون مایع را پدانی دکه چیست : 





۳۳ 
تست نوی بدانیدکه آن ستون آی‌راهین آهن‌باره عیدان آورده : 


- ۷۲۰ 








بح 01 ان ؟ 
بل ی ذ را ان میل‌يك پارچه ایست ازطور پیلی که بز رکشتی انداخته شده است 
اطودییت ]که ر آب‌کفانده 








ن تقذادته امد اماسحک قطلی یکنم 5 ان 


شده است وتا ثر مد هش آ را برأی امین هم ما 





ان پاره طوریل هییگاه خعلا یکی » طوریل ی 


۳9 


کك جنگی راما ننديك زوری عیبرا ند » پس ما ند 








0۳۷۷۱ - 
سس سس 
پا شرو فکفت : 


ار خوب یتراهم د انست که طور سا 
















مهند س. - رفقان عزرزین ن! «عداز ‏ 


9 ان جودی‌در ن‌جزیر ان تحص بنه انیا باس مادك ددویاماناد 








ای آن مسگو م۵ آ تون از (وقیع 


شود سواین 6 زر ۳ و نش آمده | گام حاصل کند.. اب 






بست که پار ها معاو ننمای خارق المادة او 


تک مبرسف؟ آبا 







که دن‌خم درا ازماو خدم تک 


2 3 با مج تب 













د » وچداجه ما پان جان منتدار احسان‌ای بایان ۲" آخص بنهان میدا شم آير 
محدات خود‌هو ن لطاف اومیاشد » زیر چداشجه مسا وفتیک از با لون بدریا 


خوده رکذشته ضرق کر دیدم اورهالی‌داده خم بودن | توترادر جوز نون 





نز او و ای‌ما دردماغة 


ای هه آ 
مصاحب ددذاشته » در آثای امدن 


نز برای رعمای‌شما اوافر 





خته است ۰ دا ساجه که درران آهویره بیدا شده : تک او بر مده ه بوزنته 
هار ا نیز او ازمسکن مارانده کشتی مارا پسروقت ما نز او 


غولق نیز از طرف او اجرا کردیده است ۰ سپردی ر 








برهواکرده است » و الاصل همه وقو عات اسرار آنگیز ی 4 در جز ره برماپیش 





آیده وما سیب آ ثر آندانسته ام هب هک کی از دست | نعمخص نمان‌اجرا کردیده ۰ لمذا 


[ تقسخض نا هکسیکهباشد باشد ا ماد که خودر امی‌هون اف و احسان او 
شخص سوان س‌هو 

شجان پشمار عم وهرو قتدکد بدست ما برسد دن‌شکرآن ودرا به او ادا مایم - 
ژه ده‌تون حق بدست شماست ویو سیروس هه منتدار آنشخص بنوان‌هدتم» 


وهم درهء‌وجود ودن او درجزیره هیچ شبمه اند . وم امه کارهای‌خارق‌العادء 





-)۳۷۸(- 





که ظموریافته چزهابی پیستک ازد ست انسان بعمل آبد مکرکه يك وه خارق العاد 
پسیار شدنده رامالك باشد ۰ مقلامیباندکه درزر آب رفتن هم مقتدرباشد ۰ 


مم‌ندس - در نزده 





لك محققس تک شخص‌سمان انسالست» وانراهم تصدیق 
میکنم »که مالك چذان قونما ست که انسان‌ها‌نوز رکشف واستعیال آن قونمامقتد ر 
تشد اند . همه اسر ارد رکشف این قوتراست ۰ هگم شخص بنهان را بیدا کردم 
سرا هن | رنزطاهی خواهيم‌ساختاماحالامس هدر مجاست!ه یماد ری جستجوی 
ان شیخصی که »عاونتهای ظاهیی وعلنی مارسا سده و خو در ااز ماسهان داشته سفلم» 


پا نک به ار زوی خو داوءتءابمت کرده اور اجستحو نکنم ‌ 





پا نقروف- هرک که باشد حشفت که ان آدم شمان خل عالیحتان يك آده‌ست! 
۳ ما این اد م سمان خبلی عالبیجذاب نا 0 
موچب بت وستایش «نکردید والسلام ! 

مهندس - خوب ابا او آب سجن من نشد ! 


اب - | کرشکره 


چرا که هی‌قدر الم تاخودر اخود عانشان ندهد بردامخواهیم توانست ۱ 





د پالندان وجستیحوکردن این آذ م عبت وسفانده‌اعت۰ 


پا قروف - درس تکفتی ناب ! آفرن ۱ 
ژه ده ون - منیم محنین میکوع ا آما اگرببالم بدتخو اهدوده | کرهیچنباند 
ایفای وظیف‌کرده خواعیم بود ء 
ممند س به هار رروگردا نردم گفت 3 
مس و یوق 1 توچه ری مید هی ؟ 
من آرزو مدا که مخلوی مختنی « دا کرده اول ازسیب رعالی دادن شما» 


دوم از اعلف رکه در بارهم ها اجر | کرده عروض شکران به او بکنم ۰ 






پا نقروف - همبجنیاست اولادم ! اگرچه خود دن ازاهلعراق یستم‌ویبرای 
اکرده امکه بیگوع بیکار دیدن او | گريك چشمم 


ای مدا کرده 
برمکه انشخص قد بلند : وتتوه‌ند وریش سقید 





- ۳۷۵۹ (- 








يك اد می خوواهد بود ! 

3 متس به تون ر روگربا تکیت : 

زرتون شماچیزیکفقید ؟ 

من در طسوهن وآی داده کیت ام : هی چیز یکه شماه ک شید و و بکندد خوب و 





خوب 





فسندیده است ! من مرقسم خد مت و .او ات حاضرم ۰ 
» تعکرمکنم اماشمام کی از اعضای «ا.پما شید يك مسئلهٌ که متعلقی عنفعت 
أْ 
سس چون چنینست عرض‌کنمکه ارن و لینععت حول وبنهان خود ما نرایبالم و 
جستج وکنم » و سم لک تلهاست » بلک ناخوش‌است » بلکه بيك عاواتی حتاج 


۳ 








مومیه باشد در 


اب رای دادن شماهم لازم وضروریست ۰ 











باشد, چنا تیه خود شمافرهودد شیم به آن آد م دن شکران. رک دازم: سایق 
که اومجز ره تابور آمده ومی‌ادیده ۱ است : و بشما خبرهر از رسانیده وی وا سعله اد م 
شده ام ان فضل واحسان اوراهیحوقت فراموش تمخواهم کرد 

قرارداده شد ۰ هرطرف جزیره رامیبالع : هب چکوشه وکناری رای قتیش 





وتفحص عیگذارم در تخصوص ولینممت مامار لته عفو خواهد فر‌ود * 
بمد ازین قرارداد چند روزء‌تماداً ما جران ه کارها ی کشتکاری و ز 






«شفو لکذتند مخ واهندکه بش از برامدن برای جستحووپا لبدن 
خو دش ههکار های خو در کمبا لو حاضر ناد ۰ حصولا که خمهای آ را 


تلور آوردء‌بودنددر خموسم یکال وه راجمک رده فرا انستم‌اوز ی 





واشاوذ خر دوجه خان؛ ماج ی رشدندکههغار غالا یکدام خودرا 








باباروت‌وکانک وتببز رکترس خن » ودر قدم آخری‌ش انم اوز مك اوتا ق‌تحو اسان 
درک نیزساخقند» ما کولات,وا-لحه وجبه خانه. وهاسیا بای خودرامخوی جامجا 
کردند .حاها یک کذاشتن لو ماو وت رکنیهای آ نهار انز خیلی خوب اسلا وعککرده 


دعنهای دو توپ هار اپسوی دریاه ی رابعارف جنوب و یی رابطرف ثمال کردانید» 





-)۳۸۰۱- 








: اداددرسیی طندی عیا نراهاوز کله «ای 










دف تاژره‌دهش خودخو اعد عوده 


روس؛طویایماجاجا کرد دحالاممیخو اهم کديك تجربه اج راکنم» 





س حاعن : چه لازم است ۶ 


لازم ق بد6 است] ازج 





بل تو رای خود را چسان تمیين 













باروت پیرو قسا ل استعيال ام اکر چه باز 
رد : 

ده خو آهند توالت ؟ 

یم کید عقدار 

ریاروت؛ا تحمل اهن‌ط و پ »ناسب‌است « متحملتر ین مد نها 

2 رشخته شدء استکیان 


ل بد هد 


یک طو مارا ازدریار اورده به چربکردن» و 





۸ "مسب 
نرادرست ویالاکردن »شفو لکشته طو عا را | نقد ر 


دکه ی خانة توپد بزی برون آمده‌استء 








زکرده وبارو تیآ" را کشیده 


غاز گردند » ۷ اه 


ل برکرده وچنان حسابکردکه +رو قسیل چهاربار ازبار وت قوش 








باشد لهذا ممينقدار و مین پیرو قسبل انداخت » مقصد مهند س از استعیال پروقسیل 


دوچیزاست‌یی | تکه طو با رانجربه‌کندکه به پیروقسیل تاب مب وردینی » دیگراسکه 











1 و 





باروت پروقسیل اختراع کرده کی خودرا جر به کند کدر نوپ چقدر ر نار وقوت 
دار د مرندس اولیی از طوم‌الیکهدهن آن بعارفجز بر سادءت بود رکرد: با نقروف 
رسمان سقی راک کر فته »ننظر اشار ه ۵ هکس کرد ده وبا : اغارة رن روف 
۳9۳ أکنیده لوب آن شکرفت ۰ 

که ازروی جزیر ه سلاءعت لذ شته در بسبار دور بدریا افتاد » 

طوپ دوم برشده یک از خر ستکم‌ای ستکلاخ دما غا یصا حب را نشان کرفته 





آندداده شد ۰ کله عسافة سه‌میل برهدف مقصود ر خورده ستکرا پاره پاره کرده 











طوپرا چون‌هار ر بر شا نکرفته‌و آتش‌داده‌بودلهذا سیب «و و فقبت وکاممانی خو د خی 


«فتخر ومباه یکردد طوپ سوم را نز همين راک تجربه کرده در طوپ چارم 





مپندس قد از پرو قسیلرا علاو کرد «مسخواه دک منتهای در جهٌ قوت پرو 





شیر به ند روسمان جاقاقرا درازکرده هکس ازطوپ‌دورشدء طویرا انش دادنده 





طوپ بصورت بسیارمد هشی آن شگرفته وصدای بسیارهبیبی بر اوره هکل را انداخت ۰ 
اما طوپ ازهم نه ترکید + رققا یش ره ها دویده دیدندکه گله از ماغةاندسول 
پمارف‌شمالجز,ره هس 
پا نقروف هوررا براورد هکفت : 


اف اقمس تکذ رکرده‌در حوضة نله سگیاهی بر 





نج «بل‌و 


-- خوب »وسیو یروس ! به ارن ن طو شخا نما چه میفرهماشد ؟ چمزی سفینه هی 





رهزن خر حبط که هستند باس تااذن‌ نباشد هیچ بی‌از اما د رکه اهر متفقه‌داخل 
شده توانند » 


- من«یگو که اگرنیامند وماهم به ان تجربه جبور نشوح مت خوا هدلود ۰ 





خوب ازرهزنان خاری د رگذشتهبان‌شش ثفر اشقبای داخلی 4 مانند حبوانات 
درندء وحشی در جزیر؟ ما سقید و آزاد میگردند چه خواهيم کرد ؟ 


- توچه میکویی که چ هکنم ٩‏ 
کب «ن+یگوم کادرمابین ماو ژاغارها هیچ‌فری‌ست ۰ اهذاچناچه‌جزره خود 





-+)۲ 





وا از ژاغارها لك ساختی از نام پلاکنم ۳ 


آیا ری شماهونست پا لقروف ؟ 





یی » موسیروسیروس ۱ 

بلکا تبدیل‌فک یکرده نادم وپشمان شوند . 

آیا آ نها بشمان میشوند ؟ 

ل گر 


سس چون‌ه شم ری هن الفت «یکنید ها چه میشو دام خدا کندکهپشمان 


پانقر وف آیرتوراسبین که اوهم از انرابود چسان انسان کامل کردید » 








دوع ۱ 









منهان‌شده و سر .ا 


,نادس از هه 





وم نبرند . و احتباط راهم 


قکار انسا بتکار اه 








بیکتارف جزیره ساکن میشو ند ه اگرچه مهاجران .انندیش 





ه حرکت عیتو انند , و شان زادی و مقبدی اولئی خودرا 





-)۳۸۳(- 





-عوز باب ششم 9 
حجز فهرست یه 
قراردادن ب رگیردش ۲ رون در آغل رفتن حوضا بالوق 
دربوناد وا تتوربعضی علامات -- تلگرا فکشیدن به آغل - 





جواب‌نامدن از آبرنون س- روزدومحرکت بسوی آغل سس 





نز رککترین آرزوها » ومممترن‌کار های «هاجران بدا کردن خص +ددرسان 
هایست که پر و جودداشتن اودر جزیره دیگرشبة بای مها جران باق نانده» وم 
3 2 


مقام شش انز شخودهعاوم کنند 









ضیه جرا 1 در 


کردن آن لاز م ود د هه رااحراکردند: و 





و آیبی 6 7 نات هر خیرتگرفته انداز| تروفرستا دن آبر 


درا جاماندن وبازعودت کردن حاضرشد ۰ 


ورو 
ل‌ودور و زدر 





تما موسیو سروس ۱ رک ازگرکن میترسد ما ند ان شش رها تفارم حکم 
کنفررادارد » هیچ اندیخه »کنید ۰ 








-۳۸(- 





سب پسارخوت ! برو بدحخداسپردم ۰ هک مك واقعه وحادث؛ ظهور ی بدها لیحفله 
تلگراف مارآ خر دهید ۰ 
آر تون از رف وداع رده‌بسوی آغل واه شد ۰ بمد ازدوساعت باخضمونک ۶ 
( هی‌چیزی مجای خود است » خیر خبر تست ) ۰ 


یك تلگرای ازو رسد . 





بمداز اجرا شدن اسکارپانقروف » وژء دء‌لون وهار بر از برایر فتن‌حوضذبالون 





حاضر شدندز بر ابا قرو فکد اشتیران‌در خصوص دیدن بوناد وا سور خییی‌صاق وتلاش 
دارد + و مگوید که : 
چ اشقبا وقتیکه از آپ برامدند اک سوی جبه زار رتادورن رفتدد ‏ اکرتاحو 


ضه بالون رفته باشندهطلیک بوناد وا نتورراغصبک ارده اند هیک رای فرو خق‌دزن 





رایده »یم رویه 3 ترا خواعم خر چرا کاب جود خبا 





الودا رده 
پا قرو ف ور فقایش طهءام‌چاشترا خورده وبا دس وتاب وداعک کرده راء افتا 


بعورت |سیار مکبای سلح میباشند ۰ پا قروف در تفگ خود دو 








ت » و از س رجنیاییشچنان»«لوم»یشودکه هی پیشر و بش بیایدیسو ال 
وجواب اورا تلفکند . 

ناب ر فقارا بابه پل‌‌سی برده » و بمد ازکذ شقن آ نما راردا شت + ودریان 
خو دچنان قر ارداد ند که در ای با ز کشت ر فقا ب‌فنگی انداخته تابر | خیرمید هندو 


تاب آ.ده پلراعی | ندا زد ۰ 


میل مسافه و سافه ایو ۷ دج 7 اب ۱ 
دیدهء‌وپایده حرکت ».کر ردند ۰[ تکا حوض پلون‌رسیدند » درراه پیج اری‌ازاششا 








دنده کی خودرا نزدر‌یان | بهای را کدو آرام حوضه مذکور استاده اند 


۳ 





-)۳۸۵ (- 





وچون هی‌طرف | محوضه باستکلا خهای‌باند محاطست ازانرو بصم رت رعکذری‌یافتن 
کی محالست « پا قروف 


اشقیا اعلرف ز 










ء اند »»طلق که بعارف جذگل‌فار وست رفته آند » 





اکرعی آمدند بومه حال بوناد 


هار بر نراءدن‌شان خی خوب‌شده است ۰ ز 





تابور دکربا رفته عیتو انستیم ۰ 
اور بکباردهگرخیل‌ضرور ولازست ۰ 





دن اي تون ومارادز جز 


پا قروف -کفتی حاضراست مسیو یاه هیوقتیکه ار آر زوفرهء‌اشدیر فان حاضرم: 
ژه ده‌لون سس هی‌وقتیکه -فرداخلی جز یره ماغامشود » وا زجستجوویا فتن حالی 
بنهان خود فارغ شوعبسفر جزيرة اور آغاز مکنم 


هاز بر .من میگوم که حادثی مها ریت سور رت ما زیاده 





تر واقف و | که خواهد بود ‏ حنی از آمدن لارد ز باخبرخواهدبود ! 
پاقروف - دا بسوار مج بکاریست ! این آدم مارا پشناسد » وما اورا نشئاسم 1 
اکرقضا زده است ماهم قضازده ام چراازها مان شدن جبور است ؟ آبا مجزیرء 
لینقوان به آرزویخصوص خودا مده است ٩‏ آیا هر وقتیکه داش واه میرود 
وباز ی آیدو آیا الا درجزیره است ؟ بارفته خو اعد ود ؟ 
سه رفیق ,م‌میتصورت یخن زدهزده در نونادوانتور نسته ودند» پا قروفبادبان 
کوچکشتی را که بر بسمان خودش بسته بودهعاسنه کرده فریاد براورده کفت : 
-- اشستک به اغکله اد انسان واله وحبرا نکرده ! بسبار جب است ! 
ژدء تون - چیست نقروق ٩‏ 
الاستکه ان‌کره فاد نزده ام ! 
پا نقروف ابنرا کفته وکرهی را که کشت را بساحل ربط نوده بودنها نداده 








- )۳۸۳۲۱(- 








ره ده ورس این گرم را که و ده دکر ک زوم و 
هینقدر میداغم 6 وم که کن من بست 1 
قاری اسر ی «ملزم موه ود اشنا 
بت اراعدا2 عنک مدام همین ت که ای‌کشتن بکا 


شده است ۰ بل بلی ؛ بازشده است علامت دءگر هم برای باز 


ر تج[ آمده باشند ؟ 












عجا باز شده و دوپاره بسته 





۳ دا ان است که 
> اررا هم پرداشته اند ودوپاره انداخته اند » چراهنگا»یکه من لنگررا انداخته و 
38 بسته نود م رو سوراغی راک لگراز ور ای و اهر 
حالً نکه درو قت بازاست ۰ 

ژم ده ون - اما اکرفرض ل‌کنم که بد ست ا2 
کرده دوبازه چرامی ۳ بلک با 





شیده نود م 








افدا ده باشد [ نوا کشتیرا غضب 


اریکردند ! 


تالور؟ آن خبیثهااسةدرد لاو ری ندار ندک بااین 





ار 








تانق 
اد 


جز ره تابور چه خرداشته خواهند ود؟ 







رمیگوعکه چدانچه حقق میدانکه نام 





من (ا روف وا وانتور) است همبجنان حقق میداشم ک هکذتی ی ما از عا باز ش 
ولنگرر داشته سف رکر ده 0 


هار پروژهده ون ساکت شده چیزیگفتند» | گرچه دریاب بردن دونادوانتور 
رادر یش روی غیا نیاو باکذاشتن درهمان حا بسیارمذا کره وماحثه‌کردند ولی 
سیب نبودن انکرک تام مذاسب در انطرف و نما مدناششادر تعارف هچه باداپادکفته 
درهمین حا گذاشتنش رامتاسپ دیدید +واحسئله -فر بوناد وا و روانژراسرارهای 


لاو کر ده از 


سراقه علاود گرده 








دید وراء را تباماوز راییش گر فنند ۰ 
دوساعت بمد بکتار از هرح‌سی رسیده : ره رود خودیا قتند + بغروب 





عساعت مانده پغرا نیاو زباوسموسیروس ملاتی رکردندند وددیم‌ای خودر اکان 


-)0۳ ۸۷ 





وقت شام بهآغ! ی قم در موس آوودق نع را با خود 
کشردند اماپسارتجب است 6 مخلاف عاد دت داعی آیرتون که بزودی جواپ میداد به 


این تلکراف هیچ جواب نداد ! | کر چه مهند س از خسثله در اول اعص «تح رکردند 
بارفقابه ان تأویلکردند که بلکه آررنون پاتطرف برامده ودرراه خواهدیودلهذا 
تلگراف را تگرقیه است ۳ 


1 قرارک داده شادء 


3 را نیتهاوزسانده ناب وبا قروف رسر پل»نتظار 





«ماجران وقت صبح ءتتظر ادن ار لون‌شدند چو 





بوداس‌وز بوقت صیح پاندک رت 





ند از اون هیچ ۱ ری‌وخه بری »علوم نشد » شام شد 





ر شاداد 
ٍ 


باستاد ید م تابظهر مت 
بازم آرنون تباهد ال اف‌کشیدند هیچ جو ات ترا فندد ۰ اند ده مم‌اجران 
ریگ . آیاچه شد ؛ اکر آبرنون در آغل نبست پسکاست ؟ ایا کفته 
شد ؟ ۳ یا اسیرافتاده ؟ هار رو رکفت : 

پلکه درستو ای ترا خرای 


ژه ده ون میشودا 





آنده باشد » 





سیروس - تافرداصب رکنم به 





به اندیعه ام تشرد اص رک ردند» صبح سیروس باز تلگراف‌کشبد» بازهیچ جواب 


راید هکفت : 





قرار دادندکه ی گذار ند »ناب تابس رل ایشاتر | همراهی‌کرده 
بمد ا زگذ رکردن ایشان پل رآ ممبردارد » رود رفتا سهان‌ه 
نشیند , 


علی‌الصیاح»ندس بار نقای خود خوب»سلح شده براء افتادند » وراه اغلرا 





بح( ال نیس 





ی وه و ۳ 1 سس ۳ 
ستکر فننده تفکهای خو دشار | آماده و حاض رگرفته اند » دوطرفه ز بیشه ژاراست 











کرده »توانند ۰ ازارودرراه هلک « 
ءهاجر آن(سرعت وی سا کته براء رفتن دوام دار ندتوپ پیش بیش »برود ول 


ند + تو پ هرکه تک حس‌کند بولوله می افدد و لی چوان 





ساکت است »عاوم میشودکه هنوز تهلکه پیست » رفقا درراء خط تلگراف راپروی 
یادر اوردکه : 





کرده مبروند ۰ شد ردومیل راه رفته بودندکه هار 
سس سیم تلکراف بر ده شده است ! 


ده دیدند حقیقت هم سم بریده شاه و هم ستون عیر ۷ کشده شدمه 





برزمین افداده است» وهم وی هو داستکه بدست انسان شده است» سیروسگفت: 


ات مشک ابا نویر بده شده است ؟ 





پا نفروف - به انغل بروم درانجا کار راخو اهم دانست چیست ۰ 


ند ه 





»ماحران رم ر ام هه 





از يك واقعة مد هفه متاسقه خیلی در یم 4۰ 








جله افکارشان به ان مشغولستک آا آرتون‌بوعد؛ خود چرانیامد یاس تلگراف 


را ک بریده باشد؟ آیچسان»پیشودکه ‏ 








رلون ضرری ترسانده باشند ؟ 

مایهر ان اف اندیته وهیاس بدو بدن پیش »پروند ۰ محقیق تکه سرا جران 
با اکرده اند ه هنه در ج‌اندکه مرادا ماه 
آشقبای خبیت هالاك شدء بأشد! تاه بیش جوی ار ب‌کو اوچیکه ز 


ون بل مت ضبهیی لب ادا 











رخودر رااهته ترکردند » زیرائز 





کرده برون »ببراید رسیدند در ۶ 


محادله شده اند ۰ میخو ه ونانوان باشند جاقماق‌ای تفنگهای خود را الا 
کر ض 
توپ آثارهیسحان وشرش ببدتریگردد ۰ 


ده به بسداردقت و لصیرت بش »بروند « به آغل هرا نقدر که نزدیکترمیشوند در 














رنه آغل بدیدارک دید » علامت خرایی در دنوار مشاهده گیشد » 





خروارز آغلز1 پسته دیدند در آغل سکوت وسکوات عامحک فرهابود ۰ نه از آر تون 


گخورد * سپزون بتمیت. گت : 






تشاصاه ست قدم ازدم‌الشس ,وان و 
بر داخته‌هتو ز یله آ را بازتکر ده بود 





توب بعدت‌مامبمو عوه آ غاز ماد ۰ هانوقت از عت‌دنوارنختهبی بك‌تفنگی‌صدا کرد 
ح.ای تفتگرا از منظرف‌دنوار يك آء بر اضطر اب خا جراشی»قابله مود * 
مگران اه ازدهن هار بر نوجوان چارء بر امد کهکلذنشک غدار انا اشقبای.لمون 


راست , سینه اش خورده و ازیشتش برامده و بر زمینش غاطانده است ۰ 


حع پاب هنم ه 
بجر فپر ست و 
ژه ده آون ویانقروف در آغل - اقل‌دادن هارر جروح را به اوتاق ختهی اغل سب 
فریاد وفغان پا نقروف‌درباره هاریر -- معارنه کردن زخپاربر ازطرف‌مپندس 
وژه ده ون - بیداشدن امید -- به ناب چسان خبربایدداد -- امین 
بك وا سطه خبر -- جواب فرستادن ناب ۰ 


سوب رو چرس سس جع 








پا قروف عحرد شنیدن اواز هارر بی اختبار تفنگ خودرا انداخته برهاری 
خودرا بنداخت » و بشدت فریاد راورد۵ : 
اس وی ! تسرمن ۱ وای ! ولد عن بزم راکشتند مپندس وب یز ۵ پیش هار 
,دویده بر کوش خودرا پردلمازیر نادمه گفت : 
زنده است ام ایدکه اورا مك جای نقل بدهم ۰ 
- بفرا نستهاوز میشود چرا که بسار دوراست 1 


به آغل ببرم ۰ 


- ۰ 





یکقد ری صرکند . 


»ند س انا گفته 





از خاک تفنگ انداخته شده ود خو در ادرون آغل‌بنداخت» 
«را تا دیدکه ی از اشقبا بسوی او شا نکرفته است ۰ »نادس بسوی‌او ساخت » 


آمز تلنستاد 





شنک‌شتی ۲ سکرفتهکلاء مهندس راازسرش بربودو یکی پشانیدرا 


شقی تا مسخو انست که دیگر تفنگ خو درا سکندسیروس‌سمیت خودر اباورساایده 





28 که بدست دافت رعگرش حواله مود : ودران واحد دار الوا رش فزستاد » 
1 و | ۳ 9 و رل ار 


پا تقروف وژهده ون نز خودرا ع‌او نت»مهندس رسانیدند » رسیدن ادهاهمان‌واندا 





خن دوشتید گر خودرا ازدنوارتختهبی ببیرون همان بود ۰ رفقا دانستددک اشقیا فرار 


کردند ۰ درواز؛ آغلرا آمده باز کردند » وهاربررا کل احتباط و آرامی برداشته 





به اوناقکییرای آير تونساخته بودندنقل‌دادند , ودر ار بستر آرتون‌موا! 
با تمادند » 


ی روس سمیت در اول رفته هرطرف آغلرا بالید اشقارا نیافت . در وازء آغل 





وا مندکرده بیامد ءهار بر عارء مانند جسد ان‌غیر متبحر لافتاد» بود » پانقروف از 
دیدن اعالت مانند دیا نکن فریه ها مد وکره میکند ند وحامه جاگ مبکند ه 





سر خودرا بدنوارها میزند » مپندس وژهد‌لون اوراتسکینوتسلی 
که خودشان ززخیل ءضطرب ور هیحانند ۰ 
با جود | نم ؛ برای‌رهایی‌دادن هار را ازج عات هی -عی وکوششیک از دس 


شان می آند در ت عکندد. ۰ ژهده لون در وا کتک تا رت دازد: و (سدکر 





در مار 7 حور دکدته (صو رت تداویز خها یکله وی واقف شده است 
در بنماب سراسرق مره بست » لهذا ععاونت هدیگر به مداوات ت تدای 
غاز کردند ۰ ۱ 

هار برمانندقالب برو ی افداده بود .وه ده‌تون‌از نحال به اند دشه و حبرت‌افتاد , ابن 


ازضایم شدن خون بسار , و با از خورد نکه بر استخوان بش 














-)۳۹۱ 








آیده است ۰ 
سینه هار را پازکردنده خونرا از حای زخم بادسالر پاکردنده زخم‌را با آب 


سردشحو ی‌شستند و از تن‌دهن زخم عبدان راید . دبدندک‌يك سوراخ یی 





الشکلی‌در مابین استیضوان قبورغة سومو چهارم »و جود استکهکله | را پسمل آورده 
است ان‌سوراخیست که کله ازجا درامده است ۰ 

هار بررا ‏ احتاط سهل وکردانیدند » ازدعن توجوان بکصدای پسیار خفیفی 
راد کویا نفس اخرین خودراتسلم مود ه 


پشت‌هار بر نز غرقة خونست ۰ | نعارف را نز با آب بسیارشسته بادسیالپالشکر 





دید ۰ درشارف از دهن‌سوراخ بتری‌نایان نودکه کله ازطرف سینه درامده از ین 
طرف برون رامده است ژه ده تون گفت : 


خدا را خکاست که کله درون 6 نده وکرنه برای‌کهیدن آن خبلی عتکلات 





پرمیخوردم ۰ 
میدس - آیاقلب چسااست ؟ 
کل پردل بر | ترامنده » هکاه براری آمد حالا حان مبداد * 
نقروف ناک آخری‌راهننده فغان براورد 5 : 
دا آب ان داد 8 ۱ 
مرندس سس آی‌فرده ۰ متشون میبرد دلش حرکت میکند و حق صدای‌خقییی نیز 
پراورد اما اکرتومیخواهی کپسرت جورشود خودوا»پباید که استوار ومتین داری 
فریادها وففا ای جاخودرا هم ازکارمی‌اندازی ومارا هم » وقت وقت »ماوت وعقل 
وهوش را سرداشتست ۰ 
پا قروف جاره سکوت نود » اما بشدت ام مان سملاب از چشمانش‌اشك جاری 


ِ 


گردید ۰ ء ده ون ه مداوات آغازنهاد » در اول‌اص دانستن اغسلله ضروراست که 


۲ یاکله دردا خل چگونه خرایها بممل آورده و بکدام اعضا ضرررسانیده ؟ 





سر ۳4۲ 








ژمددتوش لازمبودن دفمکردن آماس‌دا خل زخ را حس نود» والتهاب سدآکر 
دن‌اطر اف ز خر اباحاصل نشدن‌جار | در لك واندیشهکرد» اماد وا‌ای‌دفعکردن‌اينم ار 
ی والتهاب خار جیوه ر| چسان پادکرد؟ 


ژه ده ون 






در اول خر ازدو طرف باد یندم ورفتن خوترامن کنم چرا خونبسیار 


ضایع شده وعار سراسر از قوت انداخته , 








میدس - اما پیش | تباید بسردخیلی بشو تم تاتهاب درخ دانشود» 


(بذا نوجوانر | بيك پقل 6 انداخته بودند بهمان وضعی تکذاشته عداوات ادا 





هدند ه زود 
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ون هار بر ماره را باز یکمالدقت معاینه‌کرد دیدگه ماک ربازرد 





دیده دزم ده تون ک 
یروس من‌حکم نیستم » دست‌ودل میارزد عن باید «عاونت‌کنید » یکیا اد ٩‏ 
ک رکنم 


دست وپاچه «شودوست من 1 رای ماحالاسکونت و و شیاریکارکردن لازم 





است ۰ اصل ۰قصد هار برر | از مک رها لیدن است ۰ 
ژه دون ازنسخن «هندسکسب سکوات عوده در ینش خوایگاء هار بنشست ۰ 
سپروس با ایستاده است پا قرو فکریان جالك , و «وهایش . بر یشان ؛ واشکباش 
روان نذسته وی اختبارانه پارچه های زخم بسن رار تاب ید هد ۰ 
ژه ده ون پامشاور «مهندس چنان‌قر اردادکه دهن زخم‌ار ابصورت بسیارعکم 
ناد بست تافعل ل قیع در درون بعمل باید » لهذازخهار | بصور رکه دهنم‌ای شان 
سراسر سدنشود باپارچه ها پسته‌کردنده و آپ سود و اری آوزدء بربار چه هار حتن 
کرفننداستعیال آب سرددرعا( طبابت از و اسطه های‌تخستین دف‌کنندء لته بات شمر 
خم راازالتهاب «نم میدارد. وم از ماس‌هواحافظه مکند» 


وهم زخم رابه استراحت «یگذارد » 











ده میشوده آب سردهم ز 








-)۳۹۳(- 





ژه ده تون وسیروس چذیقر ارداده پکار آغاز مادنده بردهن زا قاشمرای‌ریش 


ف حاض رکرده بو دگذاشته وبا آن سرد رکردنگرفتند. 





رش‌شده ک با ره 
پا قروف دراوتاق اتش افروخت ‏ بمضی نبا نات نافعط نب که خود هارر به 


تون باخود آورده بوددر چامجوش 





دست خودا باراکرد آودده ودو چزی ازان 1 





است حرا 
هار بر مك تارخام بسیار پازییس لوطست ۰ 
روزدیگر ی ۱۲ماه بشر من تالی ر فقا مکقدری اءمدوارشدند» هار یر 





نمدند ۰ هار را ازان نوشا نیدند ۰ جارء هار برازدشا یرو ی هوش افتاده 


ارتش بسیار شدت دارد» ] نروز و آ نعب بایتصورت کذ رنمود ۰ حبات 





لد 





چشمان خود رابازکرد . پا قروف وسیروس راشنا خت » عاربر بمد از خوردن له 
روش شده ازهیچ چیزی خبر ندارد » رفقاهمه واقماترا دسر فه‌انندندوداناندندکه 
اکرچه حبانش در تاه نیست امابه ا-تراحت‌کلی وحرکت نکردن قعایحتاجست ۰ 
وچون‌هیشه ّ سرد برزخاءشغار ند » هار بر دردرا کترحس:یکند؛ فمل تقیح 
بصورت منتظمانه بممل آمدء حررارتتداقص روم‌اد»ر فقااز سم نتاغ وخیمة ابتدایی 


زخ هار بکقد ری امین شدندء شدت فریادو نله پا شروف ا زکتری لسکین یافت ۰ 





ش‌شداما یار یه وشیش.انند خواب راحتی‌بود+ پا نقروفیگفت: 
ژه ده ون ؟ باید که هر ایحتله 





- رهای یافن‌فرزندصیا آ یا ابید وارهستید »و 





اممد واری خودرا عن خرید هید ! 

- آری پا نقروف بسیارامید وارم ۰ هار رانشاءالة بیرهد» آکرچه ز خم بسیار 
سنگین ومیم است اما تیجه اش و خم تخر اهدشد ۰ 
شتنا کست زرا کله جک رسد راشکافت هگذعته 


است ۰ امابوجود انم شکافته شدن این عضو موچب ممات نمیشود * 


ار ده 





ی 2 
مرندس - واقعسکه دم 





مهاچران در مد ت یست وچهارساعت نها با هار مشفو لگفته اند « وشکر 


افت آ ماه و نلک های ردهدتی ازو جرد خرامت آلود آ نا 





و ندیه اشقماو بازطهو 





0۲۹۵۱ 








و و 





ون م‌الیدن و جستحوی 





آآپردون م ۱ اک دقت پالیدند, نه از آرتون ونه ازاشقیا اثری 
یافتند ون اره راچه بیش آمد ؟ آیاید ست اشقیا اسيرشده با خود رده اند با 
مدست غدر | ناه «لهکردیده ؟سیرو کف :3 
آیرنون ا ره سنا کهانی موم آو رده اند » و مخیرانه اورا تلف‌کرده آنده و 
ارده در يك کوش پامغا ی انداخته آند . 
ودکه همبجنین پاشد ۰ و هم پمدازانکه آبرتون را هلاك کرعه اند در آغل 


کیال استراحت نشیته اند ۰ وجو 











ماز اددندک ی ] * م‌ بمداز کی مقابله ۳ آوردن 


سس بر پر حلهایدک ۳۷ آی‌در آغل »انده هار بر راندا او یکنم 1 نک عجاره 
بدون رکه اور ایفرا نیتهاوزنقل‌داده سوام ۰ 


او برهی‌ط رف جز بره وا کرندشکزرده وجود »تیحوس | تخا نان 


جک بر دن »مد از 





بچ چ جا رز ست »پا قروف خوب 


فهمنه بوف ان سک و ام پرایسست که بااصحمت هادلذ مک دی 


4 


حالا آنت هن 








ناب درغا نا نیتم‌اوز ه آمانست 
- اما ی نرامدن ماه اندیعه اقداده ور خواسته روان شود؟ 
- اینکارراا کر بکند خی بد خواعد بود چراکه بیمه حال اورا نبزدرراه تلف 


خر ان دکرد 1 


-)۲۹۵(- 





مق طعت آوّر ادا حال خواهد مد ! 
گِ آء انکاش تلگراف خرا خراب عییو ده با قروف رادر 





توبیا نقروف به محافظه و پا -مافی عار بر در مجاعان 





ی ی سیروس آن ,مبحصورت میشود» در تخد لاوری عمج فا نده می‌خشد: 
اغقبای خببت در برون آغل بسخودارند. ودرسطرف و۲ تعارف به قانو نهسته‌اند 
اکرراثم‌یك «صییت مادو مصببت خواهد شد ! 

- آیادیکر و اسطلة خب خواهم یافت ؟ 


مپند س در رتشکرنودکه چشمش توت بر خور ردکه دم حلءا 





7 


ف‌کرده ودد یش 
پا ای صاحب خود در جهید ن ولاه باز کر دن بود۳ گویا بلسان حال میقهیا نید :که 
مکی اه بویت بك یکی توا اردیده ر توپ فر یاد کر دء » لوب 
دوپالابه کنان ایستاده شد ! 





کرد هگفت - ۱ 


۳ ۲ اي و 
- خوب یافی»ءوسو-یروس ! ازراء های ,ایک ما گذ شته نتوا حم لوپ رفته 





ژه ده ون تصور‌هند س ر 


وباز عاخبر اورده میتو اند » 


ها 


ن خود يكکاغذی بر ده انجند له راب انحر ره 





0۳ 


ژهده ون بزودی از 





« هار ر زمیست مادر آغل‌هستم, بر خود هوش‌کن ازضرا نیتواوزبیرون مشو » 
با از ی چزی ااری هست ؟ بالوپ بزودی جواب فرست » 
کاغذ را لوله‌کرده در حلق هگردن توپ بصورت معلوم دار آو مختند ۰ مبندس 
صکش انز دادهودست بر وکشدءو در و ازء آغلرابازکردءور اءض‌انیتهاو زر ابا مودهگفت: 
تويك من دوست ءن | تاب! ناب ابدو ! حاع ! ناب! ناب! لوپ ناب ! هله عله » 
سک پاپنسیخنان مپندس برجیید ؛ وءقصد رامخوی دانستک شجالا کی‌ساخت 


شدء از تفر نها نکردند. ۰ درواز؛ آغاراپسته از یش مریض آمدند» هار ر یروش 





افناده است ۰ پا نقروف بر پارچه ای روی زخم در آب فشانیست ۰ 





0 ( 





رداخت ‏ قد ری شبرازحیوانات دوخته آورد» 





ژه دء آون حاض رکردن 
و 1 نراکر م کرده کتری شکر نز 
کرفت ويك شوربای نز 





میخته اعسته آهسته 


باقاشق د هن هار ررشحتن 


برای خود شان حاضر عود »مهند س‌ساسیالی مشفول‌بوده 








ممراجران بکیال اندیعه وبی صبری با زکشتن توپ ر امنتظر ودند ۰ مهندس و 


وه ده اون گید ست درپعت درواژه «تقطر بودنده که با گهان بکسدای تفنگی 


۳ 


شم‌ادر اجاقانو نشسته 


اند شد ودرعقب آن عو عو ده توپ هم برامده مهند س‌شجا ی در وازه 





دیدکه اژءسافة صبقد م دور تردودتشدگک بالاشده است مکرخبه 








اندءژء ده تون ومندس [ تجار انشا نکرفته | تش‌کردند» درین | ما توپ ستاخت از 


دروازه درامد ودر بیش با ها ی افندی خود به لابه بازی آغاز نهاد » مکرخاشان بر 


موب آتشکرده بودندکه ازا رکله بمضی موعای اخردم توب سوخته شده بود * 





مهند س «روازء آغلرا پسته سگرادر [ غو شگرفنه محبت ببوسید « درکلوی 
توپ کاغذی آو شخته بودکه از خط بر هم ودرهم آن شداخته میشد که نوشته نابست ۰ 
کاغذرا گرفته دیدندکه ناب اجنین نو 

«در سعلررفم! از اشقبا ری بست ! 
هار ردعاسکنم ۰4 








از جای خود حرکت نیکنم »درحق «وسیو 
ججم 
و باب هشم )دم 
-»و فررست - 
اشتیا در چوار آغل اقامت موقته -- نداو ی هار بر -- مسرت تین 
روف س حظر ماضی -- چه چیز هماست -- کر سیروس‌سبیت . 








ٍس معلوم شدک اخقیا در اطراف آغل به‌کین نشسته اند » وقصد دار ند جارء 
کارا یکان یکان هد کل غد ر وخیانت غامد » لهذا بسیار احتباط لازمست ! زیرا 


اشقبای خبیت بی | که خود را نشان‌بدهند مماجران, ادیده نشان «یکندد » و خود 


- 0۳۹۷ (- 


سس سیر 








شان از وم محفوظ ما نند ۰ 





ری سمیت قرا رداد ‏ یکدی در آغل مانشد ۰ خوراک در آغل 


یز تا یکد رجه در اوتاق ار تون و جود است سبروسی 





پسیاراست» اسراب و لواز 


سم 
سمیت ثقت ۶ 


- بفیر از انتظا رکشدن و ص رکردن دکرچارء نهست ۰ هار بر بمد ازانکه تباید 


هم هکی ما آنفاقکرده یك اعلان حرب بزرگی با 





پالمدن و چتحوکردی ۵ درءدنظردارم نز بعمل خواهد امد . 
پا روف - بمنی حامی بشران خودر | خواهملید همجنین نیست ؟ لکن ر است پگو 


9 .و سیوسیروس در غثئله وم اشقبا ور و حیت‌هار بر حامی پنمان‌ما هیچ «ددی 





ترسا نید ۰ 

رز میداند 0 

ست گلی بچه؟ 

-- نی انک هنوزفلاکت های پسیار رما خواهد آمدکه در انوقت دست »ماوت 
خو درادر از خواهدکرد! حالااین حث ر ابگذازم» لاز‌ترین چی هاحیات‌هار بر است * 


اينتک حزن| نکم تر ن‌کارهای رفقانداوی زخمها ست» چندر وز ددگرهم 





کذذت در احوال هار بر | ثارشدتو خیمه دیده تشد ه تربادی با آپ سردجلوگیری 


الاب و نقیح‌ز خرا هبسیار خی نمودند :و هم آنیکه در آغل می آیدازعد نگ وکرد 






میا یدکه امنپم بر ای‌النیام و خو یفخم خیلی»دد رسانید »هار آهسته آهسته بزنده 
یر وناد . بد حبات‌در و مشاهده شد » اماضعف و ناتوای | ر پرومسئول شده 
که از شناخت رامده است ه اما مشر و باب مفرحه باومیتو شا ننده وهمیشه دراب استرا 


حت او ءیکوشند ء استراحت فابده کلی‌باو»برساند + سیروس‌وژه 





ده‌تون وبا نقروف 
در خصوص جراحی زخم‌ای هاربر خبل ممارت حاصلکرده اند + 
بعدازشش روز هار بر حال ا2۰ه سالش آغاز اد خوردن طعامهای خفیف این 








-) ۲۹۸۵۱ 





ی ری رگ هم بر خسارش امد ۰ بطرف رفقایگان سم لعیتی نیز 


+یتمو دک سخن م‌ یه ۳ سبدک : 
ستر 


تون کا ست ؟ 





۳ ی ۳ 
شروف ازء ای | نکر هار رء‌ضطارت شود گفت : 





نها ز فتهاست ‏ اشق‌ای خائن| کر یک ار دست من سانند 
انوقت با نوا ندان خواهم دادکه به غیه‌کي ودزدی نک انداختن چیست ؟ اینرا 


چه میگو نیک دو سدوسمست فکرتیکویی و خبی با نا اقداده بود ! من خو یو یکی 





رادر مان تفنکگ خود ۳ های بزرک بزرگی حضورغفا وت نشورغان 


قدم و یبشکش میک 


وان سید و بارء دیده شده اند ؟ 
سس ی دکر دیده له اند !اما ی میکذارم ] ۲ مارا بیدا تکرده انتقامترا ازان 





ءلمونان‌خان نکر عپس توبکار جو ر شوی بمداز ان‌کار - آ مارا خواهیم اندیشید ؟ حالا 


ءقصد حور شدن آست !۱ 





بت آهسته آهسته تقو وت‌ی ای‌هار راهچ آندیبه‌مکن ! از درامدن که درسینةٌ 


اند بوداث وان دلاور بچه »راید تاو له ها مانند یک مه الست ۰ 






کی عفت مود دک کی‌وعکی یی اظمو ر 


نا خوشلی هار رو 


ٍ 11۳ و ِ 
تاد اعاده عا فیت محقق‌است » اا اکر در داخل‌سنه مماند ء وعلدات جرا لا 





۳ مد آیا حال, اجران خجه «جرءیتد ؟ ژء ده و نکفت : 


تب ه که بادم می آید که اکر له درداخل ما ند موهار دم راست می استد ۰ 
سیروس - هرگاه علیات جراحبه لازم میا مد تردد عیکردد فی »وسیوسیباه ؟ 
- البته شکردم اماشکر خدارا که مجبور بت دست‌نداد ! 

انستک م‌احجران اره چنامجه احال بدیگرکار ها هر عنابت ۳۹ دیده‌اند 


- ۳۹۵ ۱- 










در مسلله جراحت هار بر یز توة 


مندس چدان حس: مکنه که شحال‌هی چیز ان امس آم ود رجز بره معادن 


15 
‌ 


ونباتات وه کونه حبوا نات رافراوان بافتددو ا11 نها مخوب وجه استفادهکردنده 


حت یکاه؟ بدست هت »اون مجهول از ور طه های ز: کار که های‌یافتند ما اکر 


شد ؟ سار ن‌سیروس‌سمیت ازعد 





کار ینصورت دواملورز دچسان خو اعا 





وک بای خود بپراس افتاد ۰ اکرچهکدتلی رهزنان‌دریای یکسورت بسیار شبی 





سا 





شر قگردند ما شش تفر ازا نها در جز وه بر امده راحت وسعادت ماج رانر ان 


بشترهمل امدد.: ار تون 





خت , زر ادر جادلاو یی ضرروزیان»هاجران از زیان آشقا 





زنده غاّبگردیده هارر پصورت »هاك جر وح‌شد» ازا نم بدست‌سیروس 


میت تل فگرد ید هک به انحساب آشقبا دردم‌حاضر الب ومهاجران «غلوب شمرده 





میشو ند ۰یا نیتم‌اوز ؛ و آغل‌هردودر زیر محاصره مانده ؛ قوت مها جرا 
۷ جنر اشقمای بر خان مسلح کیدا و سه ظر دلعکته 





یافته که در سنوقت دره‌قا 
سم‌اباقی»انده‌انده قوت خارق العادء ها نیک تاحال در هی‌بار و هر حاء‌عنادت‌هاو نعاونتهای 
عانی رسانیده در ار ی بشند که آنقوت نز دس مانده است ۰ 
باوجود آم دو چار لومیدی استند ۱ بکمال جسارت ودلاوری درروی فلا کت 
ها ومصیت های آ مدنی مقاومت ویدار کردنر | بر خو دکرفنه اند + 
--عقز پاب + و 
سس فورست 3 
از ناب خبری نیست - تکلیف ژه هون وا تقروف ق: 


و 


ار 





دش ژه ده ول -- یکی رچة قیاش س بت مکتوب - 
درحال عز عت مواصلت به منظرة وسیعه » 
سوسجووزچسمت هل ان وس سو سپس مت 

ررض روز یرو زشحال مخت در بدرفتنست ۰ آرزوی کانه ماجران | نست که 











هار مجابی بکقدری‌قوت یاابفر نیتهاوزنقل‌داده شود» چرا که خانا آغلا کرچه 
۳۹ 


ل باشد ولی راحت واسیاب‌لاز.هکه درضر| متهاوزهوچوداست هبدگاه در آغل 


۳ 





عیشود ۰ وج اگردرضرا نیتهاوز باشند همه ,کیداو بسیار حفو ظو ازشر اعدادر 


زنگی ره درادر 2 ی خوی ما و ند 


دوباره تو بر افرستادن غا نیتهاوز لازم ند دند زیراسک صادق را ها فکله خائنان 





عودن هیچ ممناندارد » 
د؛ ۲۵ ماه در حاللیکه هار بر شخو اب بیپوشی بودرفقاد, باب چگونگی دفع «ضرت 

اقا خانن عذا کره آغاز ترادند » ژه ده و نگفت : 

-- دوستان من | درسوقت از آغل بغر |نیم‌اوزرفتن خود راهدف دانه دنانت 
اشقیاکرداست ۰ لهذ ااز ان صر ف نظ رکردن؛ ودر نوقت چهلازم بودتر اب داندیشهعام- 

پا نقروف -- هن میگوعکه ازکل ان‌خاننان پروانبایدکردههی که موسیوسیروس 
اذن ندهد من من همين نله به رامدن حاضرم » 
مهند س -- يك آدم بايك ادم مخویی.قابله میتواندلکن‌ماسه نفرو آ" ناجنف راند ! 


ده ون - من هم رای با تفروف 








ندم | کراذن مهند س ما باشد من و 





ك 


با هروف مسلح شده و لوپ رابه یش انداخته میبراثم ۰ 





بندس - هیچ چا نیست ۰ آیافکرتیکنیدکه اشقیاچون پیرون برامد ن شمارا 


از آغل به بند میدا ند که باث پسرجرو ح و من درتجا ما نده ام ها نلحظه بر آغل 





دید ۰ 





وم ت ِ 
با نقروف -- حق بدست‌شماست | گوهایرا تم آغل رایبشیهه ضیط میکنند, انکاش 
درضرا ستها و 
مهند س - پل اکردر رس 2 واو 








ود زخمی خود را درپیش بکذا شته 





بت )- 





سخنان »پندس خبلی»-قول ود : جواب اوداده میشد ره دم تون گفت ۶ 
ارآ باتش با حیات سا رتاو 
پا روف - اکرعر‌ده باد میچنینست که شم میکونید ! 

ژهدء‌تون - چه ! مگ رکیان‌داری‌که آررتورا تکنته اند 

با قروف ا؟ ثر از لکشتن آن فایده داشته باشند النته که تکشته اند ۱ 

بنسخنت چنان »علوم میشودثهکان‌دار ریک ار تونپار ای ود عة 
ررا فرا موش کرده باشد ؟ 


ک ایکاش آبر تون هم منود ۰ 








ژء ده ون سس 
خود دستبكکرده وف انسائیت ووفا 





پا قروف - که میداند ؟ 
مپندس - فکرشما درینباب سرام رمخطاست با لقروف» کر اینجنین بکو نی صا 





۱ ۳ 
»تا خواهی ود » بصداقت ایرون من ضاء ۰ 

ژء ده ون من‌هم ضامم ۰ 

پا تقروف اعتراف قصور نموده ساکت شده در ینوقت ازموسم بهار دوماءگذشه 


است» در ختان همه پگلم‌ای ر تکار نکم بنست,زءینها ‏ تبه ها ؛ دامنه ها هک 


تب 





ها و کلهاور با حنهامن پنست » بسبارعنر وعانکه تب «نظرء وسیعهکفت شدهاست زمان 
دروآ نا رسیده است ۰ حالا اکه مپاجران مجارمپر | کنده ور یعانحصورمانده اندء 
مرا هروه ور اه رهز پر فته وتویرا دربیش انداخته اطراف 


آغلرا منك دوری اچرآکرد ۰ هیچ بك علامت شیمه ناک ندید ۰ توپ نیز چون 








ودکه اشقا با بدیگرطرف جز بر ء رفته باشند ه 





یج فریاد وهبحانندارد چذانعلوم 
در ۷۷ تشرین تافی ژء ده ون بازدرحالتیکه اطراف و جوالب آغلرا دورمکرد 

در یکجانی رسیدک توپ‌بنای هبجا را گذاشت ‏ بایطارف و نعارف جرید نگرفت 

وم‌طرفرا ویکنید.: بعضی آغار های غررب یی اجرا نموه : 









خودر | در ءیان بونهز اری‌انداخته 


رچه قاش از يكلباس بریده و 


ازان کر خودفارغ و ناد مکشتم! اماازرن 


سس یاه و 


ایتک آر تون در اغ لکفته نشده ادت بلک تاحال زنده است » 





ی راوسترالار یس اشقبا ویس است لهذاآ تر 














--) ۰۳۱ 











قارع ناو چه خودغرایآهاو ز ضرری 


زسانیده ی 7 رم وسیعه راسر اسر خراب خواعندکرد » عاز 





_ گم 





اه کا نون اول لودکه بعاجران در اوتاق هار نشسته بودند » و ازهی در و 


۰ یه هت ۰ ۳ ۳ 
رهگذر سین مبراندند که نا 5ء ولولهٌ شدتنا ك توپ راغ 








امادشمن بست ! 
لک نابست 
و > تون ۰ 





لشت بر ده نختهلی بر جهیاده 








روم 








ءکر‌ستری ژوپ نراید ٩‏ 
حالا مسرت و شاد ما ی توپ را غاشاکنید ! اجه خزها| مه خو شامد م۱۱ 
با نقروف محبرت فریادکشی دک : 


ژوپ ! 








ژء ده اون - تاب فرتتاده ۱ 
مهندس ‏ مه حال کات [: آورده است ۰ 

پا نقروف بوز سه راپالید نگرفت 3 درکردن میمون يك خر سک کو چکی 
ردرون خر اطه بد ستخط اب نك کاغذی »وجود بودکه اج دکله 
بران نوشته شدء ود * ۱ ۱ 





« مه » ساعت ٩‏ + صیح ۰ » 





ار وسیعه رااستبلاکردند » 
راب 


-هرفق از خواندن ایشکلمات بسیارمتاثرشدهبی آنکه چیزی 





نندرروی هیر 
یرت ا ظ رکر دند ور خا-ته شخانه در زامدند » چه پایدکرد 4 هی اه اشقیا در رتبهٌ منظرء 
وسیعهاشند هی چپزیر| و شدهاید دانست »هار بر چون بطرف رفقا نظرکرد دانستکه 

کار خر ی 
غا نتهاوژ فلاکتی ظهرر رده است ۰ لپذا ک 





است » علی اخصوص ۵ ژوب راهم دره 





ر فقا ندید و لی دانسة 





ساوسو یروس رف ممیضه اهم رام یزرو 








تاب‌وتوان‌در خود ی یم ۰ 





ژه ده ون : ن امده وش وزخش را همایته کرد کف 2 
لوکل بر خدا ! بسم ال پرویم ۰ 


فک رکرد 





اجه برنده هیکامزنبیل ,ندمت چیزی بسازند وهار را 






حت ار خو اه ود اما چون بانصورت دو 


قا باه ومدافعه کردن‌شان حال»یشو ده 





سر ومع )- 








ار بر را باندیاعس اه 5 ار تونباخود اورده‌نقل دهنده 
ند لاف 





سا رین‌قرار دادندکه حار ناجار 





ند علشهای ترم پسیار پسواری درعر‌ابه 
تون »و جو دنودهمر ادرع‌انه فرش‌کردند» هاررر 





اواغا را اورده مر ابه به ز 
و مالینو د یگ رکالالیکه دراو 
را بافراشکه ران افتاده بود »ار امی برداشته درعر‌انه گذاشتند ۰ 
وا خبل‌خوب وصافست »سیروس پر سندک : 
تفنگمابر وحاضر است ؟ 
-- 01 ۰ 
ب وگول هارر ؟ 
نباشید مو سیو سیروس ! ازشاء له درراء تخواهم سرد ۰ 


دکرد » اص‌حرکت را تخواست دهد » امادااستکه اکر تأخی 





شود هار رخیلی «تأَذٍی خواهد شد »لپذا بکال حسرت وجسارت : 
۳2 
کفته حرکت نود » دروازه اغلراباژکردند نوپ» وژوب ه برون جهردند » 
ع‌اه با هست کی بیرو نهد درواژه را بسته راء رواه شدند » 
پا نقروف کدست طاجة شش» یله و کدست طاماونغار اک فت‌عراله رامیکتید ء 
سبروس وژه ده آون درد طرف‌عرابه تفنکهای خودر | حاض رکرفته یش »برفتند » 
توپ‌صداقت‌شمار» وژوب وفا کردار بیش ازهمه در دوطرفه راء ۳۹ وس 
کرده «یروند اماهیج علامت خوف وعیحان‌نشان میدهند ۰ عیاله راخیل آهسته 
میرانند درانذای راه هیچ اتری از اشقابدیدار نشد ۰ در دوساعت‌طی مسافه‌کرده نو 
دندکه در پاندیدارشد وه «نظره وسیعه ثبز با بان‌گردید ۰ 
در ناما پا قروف عراله را توقف‌داده بدهشت‌فریادر اوردک : 
لعنت باد پراشتما ! ۱ 
انا گفته ودودکشن را که ازتبة منظره وسیعه میبرامد برفقا نشانداد ء 








برای‌خامو شکردن | تش‌سیی »یو 





مماجران نارا آوازدادند ۰ تاب‌تندتاخت بامد ه پلرا انداخته یا به ومما 
جران داخل تیه منظرةٌ وسیم هک دیدید و 


اعت بارف 





هار بررابشرا متماوزقل مید هند - ناب واقعات راقل فیکند ‏ 


وسیعه -- چار ای ما 






مپاحران خسار یه " 
رافزآز ان دند . چراکه خال هار برخیلی خرابست ۰ در ائنای تقل از اغل بغرا 


خ‌ عاز بر قوع 1 





مقراوز سب ح رکت عر‌انه البته 5 (عضی تبدالات داخلی در 
سلاو ز سیب حور لت عساب اب زمصی مب 





که حرط شکسب شد.ت ورزیده+هنوزژه ده ! اندکه چه شده وی او نزانند 





دیگررفقا ازوضع وحیکت هار 
رفقا از چو م‌اوشاخهايك یی ساخته اوجو ۳ اهست کی و احتباط دران 











بدامزه را نمتم‌او زرسیده اواسطهٌ ماشین 





مراد پبسترش و ابا ند ه 








هو استله و عادن که ودرا 


رابازک 


‌ 


ده توانست ۰ اکرچه بسوی رفقابكث یسم شیرین شکرانٌ مود وی برسخن 
ولتقیات و 


ژء ده لون زخم راپاز کرد » چراکه به بند که زخم میاداباز نشده باشد امادیدکه 





ژر هیا ری 
زج ؛ ال خود هد لس 


بك ۳ 






وی تست وقو عا تیک در عل برام‌اوار رد آمده به تایه وتاب از 





وقو عانرکه در تحار و بیش امه به افندی خود 3 عسکنفت. :اند میگفت ٩‏ 


زارژاقا مار 







بت مایت ابش 
تست 2 1۳ 


بدیدار شدند هه 





اد ۳1 و 






میرن رزوی ۶ قوت »ن با 
۰ روز بودکه ازشماهم خبری بداشتم وموسيوهاز بررازز‌یدانسم که 


مرو حست » ودر آمدن‌اشقارا ره عحقق دا هذا جبورشده باژوپ بر ای‌شا 





خرفر-تادم » 









سب تقو نکر دی تات‌اماا کز مرای»اکتر مقر سقادی و غاز رد تال عرشد خو بثره‌بموده 
وف برد جرهت ره هید یب و 
نز رهز ای»ماجران تراک عفایمی 





و اطاصل در وقت حاطرهو 





شهرده میشوده وتا و جودخیائت الودانهاازهي نب طرف نود مکن نبستکه راحت 





وسعادت اولی خود رام‌اند » 





۰/۸ آ-_ 








ژء ده ون وپا قروف در تزدهار برمانده مپندس وناب‌خویی خودراساحکرد» 
برای تفتیش ب یه منظره وسیعه رامدند ۰ 


ه با ره وسیعه خسارتای پبشماری ما ل آورده اندا کناهار اآتش 








م اند کدیز ارهار پمال نموده‌انده و ی تاحدشمینه هاوساحل پیشروی ی انیتهاوز 
فرویا «ده آند ۰ ۱ 

یر وس سمبت ت تا بساحا ل مر ص‌سی و از ازانجامخددق غلسرن هط رف هه منظر ءٌ 
وسیعه را کردید از اشقبا کسیرا نیافت » لهذا دانست که ازینطرفما بدیگرطرف دفع 
شده رفته اند ۰ 

عزروعات هنظره وسیعه اما پمال شده , می‌خانجه هاس را سرسوخته م‌غها 
تیکه دران پودههکی پاعارف و آ نطرف بریده ند » و حالایگان یکان پس بطرفه 


فوددر امدنست ۰ تخمم‌ای نبانات نزازهرنوع درپیش شان ءوجود استکه 






سیروس سمیت ازه‌شاهد؛ ازن همه خسار ات خیلی غضبناك ویر قه رکردده پفرا 
نیا راو زعودت عود » روزهاکه بمداز ی برمما جران میگذ رد خی یکد رانگزوغم 


رفته کسب وخامت میکند ۰ ژه ده ون از 







۳۳ ار پرسراتی 
ی ۰ 3 شین (- سباری از تویتروش رشن که ارفت ۰ ان 
توبت حتای شدیده عام قدر تجساعت دوام ور زد ۰ ژه ده ون ازیش بسترهار بر 
عی‌یض‌هیچ جداند: ژء دهلون دانستک | کر حمابه مینصورت ,کسندتوبتاجرای 
دو رکندهار برهادك خو اهدشد»لهذا جمه حالنك علاجی 6 دافم حتاباعد 2 

و .2 و ۴ ِ 2 کم چم ام مر وان 
است ام زا باید بیدا کرد ؟ ژه ده آونبندس رکفت : 





-( ۰4و)- 





.بر ای هار بر ه دوانک دانع‌ها [۱]اشد احتاج کلی‌بداشده ۰ 

اما خودت میذانیکه ه کنین دارم ون ه کر تب تکنه 
دافع ها نیست ۰ 

- الوته‌که همیجتباست » اما درکنار تالاب‌در ختم‌ای سید سیار | 


زاگ 





ین اجزاد گر چیزی 





ر لوست درخت 


مذکو ر ننزکاه کاهی جای‌کنین ر امیگپرد اگرچه در جه کنین »وم نیت و لباز هم 
آن دکرجار؛ ندارح ء 


سس حون جنونست هیان راقبه خم | 
چون چنینست هان رفته جع جا 





آشراگفته سیروس‌سمیت خودر فته لوست درخت درا ماورد ء و | راخفك 








ومبده کردند , انشب هب هاریر ازان سوشانیدده 


اکرچه تا بکدر حه فاد کرد .وی ژه ده‌تون ددکه لسبب شدت حاح ِ 


روه ۷ علاج »و دافع حمابدست نید اختلال ره وی دما غ از 
ره مر 


حجا طمو رعوده درین توت خیل‌شدت 





را دفنتهره سیایعدم خو و اهدکرد ۰ در ۱۷ کا نون ل اول توت دوم 








ده نوجوان جار ها" ندرحه‌شدت وظرت 





پلرزه افتاد که ام و جودش مانند چوب تعسو خته سیاء‌شد » کویارای رهانیدن‌جان 
خو در | ازج ماتگاه بطرف پا نقروف واه بسوی‌ژه دهلون حسرت‌نویدانة در عا 
مخودی‌دستم‌ای‌خودرا در ازهکند » پا قرو فکه جامه های‌خودر | جالك .بزند وگه 
سر خودرا بدوار میزند »نله ها میکند قفا ها میکفد د ۱ 





این نوبت عام هشت ساعت دوام درزید » اما شب بداندرچه پغم ول( برهرا جران 


کذر ر شود ک تصور گنود ۰ وم ده تون کقش ‏ 
- ان نوبت هم گذشت آگریش از آمدن‌نوبت سوم‌کنین ترسد » وباو خود 


ویر حور 


اسده 
نشو د هلاك هار ر مقرراست ۰ 


پسا.یداز حبات هار یر بادبردارم ۰ چراکه پس‌فردا دور نوبت هاست‌اکر 


کیت 








فردا یش ز شا مکنین‌باو داده شود میمیرد» وچون‌کنانم و جودنداردار ‏ 





(۱) حیابععنی تب بسیارسخت‌که ه آخردرچه باشد + 








اف ۱۵ و 


هالاك باد شمرد ! وا اسفا ! هزارا اسفا! 






اه باوالدهو پر خوودر از دل میکندد ماه پاشقیا محادله وحار 4 مب 


ند .که ازمهندس وبا نقر وف حق بل میطلید ۰ یکمن بار چنان‌حالی 





برتوحوان ام دکه رفقا گیان‌کردند سلم روح مکنده 


رفقا ام وجوان چواعرک رااز حالا 





تب‌شد ۰ امخب اخرینه 





ز بر است ۰ 


کرفته اند چراکه فردا غب توبت. آخرین حّاووداع آخرین 





درا ثای‌شب هار بر بسیار هزیا نکفت» ژیادهتر آماسید » در دهاش 


اختلال کلی بدا شد هیک 


لی را میشناخت ۱۰ 


رفقا هم کی در اوتاق هار کرد آمده بودند» در دالان ودوگراوتاقهامبعکی 





اند بودچر | کر ققاوداع آخر من خودر ابا بر جواع رکه اف کردن میضو 





آمدن توبت سوم وهلاشدن‌هار , ده ساعتد بگریاقی مانده است ه 










درین ان توپ بیکصورت ! تجییبواوله آغاز نواد , ولی از درو ازه اواق‌مارر 





ک ه بسیار حسرت بر ء و وزخودر اردودستهای خو د گذاشته وچشم 


های خودراپسوی پستر خوا بگه هار ربیکوضع جیی دوخته بودحرکت تکرد: وتنما 


سر خود رابطرف آسمان بالا کردء عوعوة نله آزی اجرا مود * 
رفق بسیب غم والیک داشتند به ان وضمت وصدای سگ التفات تکردند » 





دققه د ققه احرای حرکات شدده مینه‌وده 


صیح زدیا شد ۰ میض هار . 


بتای واضطر ابش بدرجه بودکه خودر اچند با از سر مخت به پایان مسخواست بندازد 





وی ژء ده تون اوراحکم مگرفت ۰ 

















-)۱۱(- 








کردن جمور ود «درن ناش‌اع | قتاب جهانتاب از جر اوتاق با شروف داخلشده 
نی 


قرحت وسرت بلندی بر اور دک ژه ده تون » ورد س متحرانه ه او اقا روف 








اوناق رامنورساخته بود » پا قروف چشمش نا گاه برمیزافتاده بی اختب 


دویده آمدند ۰ب قروف نك قوطیکوچک ۵ برهیزافتاده‌بوده اشارت فقانشانداد» 


ارن‌قطی‌در از شکل: خبلی خو شنا ال قطی نود که برسر آن‌اسکلمه خو انده» یش 











روزاول ودوم -- | ثرقدم - رسیدن به شبه 
سم موتویت سح واص موپووست 
ژء ده تون قلی رارداشته دیدکه وزن دوص دکند مکنین‌دران »و جوداست ژء 


ده تون وه زبان خو در ابقبارسفید مد گورزده دیدکه کنین بسیاز اعلاست »کنیی را 





خو را نند مژه دء‌تونکفت کقدری‌قیوه مجوشانید » 
۴ 


تاب بمد ازچند دققه قبوء را خته ماورد ۰ ژهده تون عبان قهوه شد رده کندم 


پایدبلا قم ت شدن‌وقت ه هار 


کنین انداخته وبه هار رو شا نید ۰ 





دو ابوقت زسیاره نود و آمیداست که واسطه 


ان دافع حتا دکر عودت تقابد ۰ 


یتراهم بگوئم که ازقوء خارق الما ده حامی بنرانکه چند وقت هیچ | تری اذان 






عیدانیود بازه رچنین وقت بسیا مهم واز ی »ددرسدن مهاجرانر اباز ضرق دریای 
مسرت ؛ وغوطه خوارکردات حبرت نود ۰ 
هار بر بعد ازچند ساعت ازحالت مد هندی6ه درا نگرفتار ودک نذا کرد ه 


و بك خوار 





تراحتی فرورفت + رفقا فرصت ینته در پاب واق که ظهورعذاکره 








پاقروف بل قطلیکو چی 





-)۷۱۲(- 





وکنتگو آغاز نادند ه مهن سگفت + 
-- لعلف وکره‌گاری شخص مجهول در حق داماد آقتاب ظاهونایا نکن 


- امادرشب بغرا نملهاوز چسان در امده وا نسته است ٩‏ 








- ان مستاه حق.قتا بسمار ض بست ۱ 
م9 نک مستله اوست معما 2 انش تون حای وان »دک رکس: نتوانده 
| نروزنارشام درهوسه عاعت بکاربه هار رکنینتوشا نیدند» فردا که نوبت حا 
توق و6 مار جاور 


ول ان سهوشیش 





زر مشاهده شود رکذ بگذ شنت« ا گر چه هار ر ال 


ت حمای بادکه از 


بت و شی لود 








بعف و سقو ی بود , بمد ازده روزهازر 
محال‌تقاهت نی ضعف وناتوانی بعدازح‌ض‌در ابید ضء‌ف و انوا وش بسا است» 
عرض دوپاره عود ود ۰ پا قروف بشخصی ما ندگه ازيكکرداب عبق فلاکت 
رها یی انته باشه « مسرتش بدرچه ایست که بغیرا زرقص وجهیدان دکرچیزی کار 
عیداند۳م ژء دون وگاه مهندس وکاء اب ر ادر پفلگرفته میفشارد پا روف خیرر | 
مد از ن «دا کت میاه » خطاب کرد نکرفت ّ لکن اضل و ست که داکتر 
حقیتی زانیدا پابدکر د ۰ 





ماة کا نون با ی نرزدا خل شدگه بد خول اغاء سنه ۸ ۱۸۵ نزانتدا مود » ستهٌ 





هزار وحشتصد و شصت وهعت با کروزی بس.ار خو هو اوباا فتایی آغا زکرد »عاربر 





خود راخوت حیک ده است » بر بستر خو 








حفررانرکه ازطرف در یی آید حیات از باومییخهد ناب نز در خصوص لام 


ای رگار نگ موی همه صتعتمرای خودر اصرف میناد . 






دربن ایام اشقیادراطراف ضرا نیتهاوزهيج دیده نشده اند از آرتون نزهیچ 
ری و خبری «علوم نشد درا ننای ماه کا نون تالی کار عای لازی بهُ ءنظارء وسیعه 
ده شد + زمید ای کشت ارسراز نوشدیار شده زراعتکردیده برای ساختن آثینه ها 


اور اه مهند س صبرکردند» چرا که تادفع مضرت اشقرانشوداز ساخین آ پنه ایدم 





2 





سس ِ ۳ 


نیست» حالا از همه لازءت آانستک با اقا کارر | کطر فه بادکرد ۷/۰ 
بم‌داز ۱۵ .ام کا نون ثأنی ‌یض از پستر نا خو 
و 


اول‌شدر يك : روزدوم دوساعت کردش توا 





شی‌بزی روژ روز بصعت و عافت بشمرود + در آخرهای ماه هار بر بشانه با قروف 


کز 


2 
تد ز اردد سروس سمیت 





برریگهای سا حل غرا نها وزشدم زدن 





از نحال‌هار بر امد وا رکردیدء‌قر اردادکه درب نزدهم ماه شبا که مهتاب‌هم در شمشمه فشا 
نیستبرای پالیدن وجستجو حرکتکنند ۰ 

بذای تدارکات وحاضری دیدن سفر خود را نادند وحاضری سفربه خود را 
پر ای سفر بسیاردور ودرازی تدارلاکردند » چرا که ای بار چنان عزم عوده اندکه 
1 ت : یی ب اشقیا کاررا 
تکطر کرد دیگردانی جهول راو آیرتورا دا کرد تست * 


تاعقصد خود نرسند پس نگردند » «قصدشان نزدو چا 





در چاردهم ماه شباط هه حاضری وندارکات سفره دیده شد ۰ هه مها جران 


ای سفر حا ضرشدند برای هار ردرعرا به حای ساختند » 





داشتند اهیچ راء بالا را مدن برای هیحکس غاد » زبه 





سر آن سدکرد با خود پردا شتندکه دروقت آمدن بواسط آن 





بالا راد ۰ 


هوایسارلطف وساف بود ۰ «پند س اص‌حرکت راداده راب که پدو او 








های قوی وتوانابسته شدء بود وها رریکال راحت دران تشسته ود راء افتا داب 


جاوعای عراه را کرفته ودهسیروس‌وژه دهلونوا قروف به یش افتادند ۰ توپ 









5 سوی چپ واهگاه سوی راست راء بویک 
۰ در شقر را هی باند بروندکه پیش ازان برانراه ترفتهباشنده و چون 


کانة وادینفتون‌تابدهاغة مار گرد شکرده‌اندد ین باراز وسط جنگل‌فاروست 


بطرف دست راست هرحرس یگردش راقراردادند ۰ 


1۱6 





تسه سس ۳ 


عراله او لا ازبل مهرحی‌سی گذشته ا یکسا رس رلا حوضاً باون براه رفت + و 
هداز ان‌سر أث را ترلدک کرده راه جنگار ۱ نش کر فاد در ختهای جنگل تاکسندفرسخ 
کیک بودکداز ار وراه پسپواتپیشیرفت «د رجتگل‌در ختهای کون کون وم‌شهای 
موقلمون بسیار دیده میشد سیروس سمیت دگفت : 


زیادر ترسان»بپیم کان میبر مه بیش ازکوقت آشقیا از نا 





گذشته باشند البله | تارقدم‌شانرا خواهم یافت ۰ 





محقبقتکه پبدتردر خجا و | جادر ختم‌ای زدء شده وحا های آتش دردادن , وا مر 
های قد م دید عالاءتی که در مگجا رسمار نغسته باشند معاوم میشد 
م دب تی ۵ در یکجا پسیار ۲ م یش ب 






یر زر ی 
درهی‌رهندری 3 
سیرو س‌سدیت ر فقار | از رن نمکردچر اک بلندشدن‌صدای‌تشکراءوافق 


سافت ۰ و بن شدر شش»بل ازع | نیتهاوزدو رشده بودندک راکب »شکلات 





و تیه سره ی ۳۹ ی 


لازم می آمد » سیروس‌در رجا کب ایکا رک ردن الستاده میشد در اول اصس سونو 


زرا رایس باطر اف ممفرستاده که | با ولولهو 1 تا رهبیحان مکردند بعدازان 






تروزر انابغام راء زد قدر به میل+سافه راقطلمک کرده درکن مك چوک ازور 
حی‌سی جد | شده ود اوتراق عودند که تاشالاعحوی واتخاعارا بزندیده اند ۰ 

بکیل اشتهانان خوردند چرا 5 بسبپ ماندکی بسیارگوسنه شده اد هرگاه تنها 
ازحیوا بات و حشیهٌ در نده مسترسیدندیر یش آتش درداده از تعرض و موم 
آ نها خودرا به امان «مداشتند . وی‌چون آ نش‌افرو خان دیگردرند هکان یسی‌اشقبا 
را جلب ودعوت »مد ازارو درتار یی ماندترا ی حج دانستند ۰ 

اپصیح به آویت پاسیا نیک دند ۰ و چون‌شبهاهم کوتاه بود ثب‌بزودیو سءارضه 





--) 5۱۵ (- 








کذشت . که صدای ژاغارها؛ وبوزس‌ها ودیگرحیوانات سکون‌وسکو نترا اخلال 
خشمودا هافر چکزتن #علاهای بو ژه ها مدترژ ویر تخل با ترسکزدآنیده 
روژدیگریکیال ءمشکلات باز ر اء خو ددو ام ورز بدند قدرسه میل»سافه قطمکرده 
مودندکهیازبه | نار قدم‌اشقبایر خور ردند»حتی بش‌بفا کیت[ ۹1 ش‌که دریکیدای‌افروخته 
مود ند پسیار ات های قادمدیده میشدکه رفقاآ | یکالدقت مع رها تا 
کر فاند» دیدندک قدم خ رات » از ششین 6 آبر نون‌باشدا ری معلوم‌یست» هار ار رگفت. 





کر »علوم شد که آبر تون با آ نا تست ۰ 
با قروف - بل ست ! »ملوم میشودکه ره را کفته اند ۰ ۱۰۱ آی,لحاومآوای 
اشقبار اب دانخو اهمکر دار فته در اثجا چگرهای شانرایاره یاره الم ۰ 


ژه ده تون - از ن گردشم‌ای‌شان چنان معاوم »یشو دکه نالوقت فرصت‌یافتن ماه 





وصاحب شدن برحز,ه وقت خودرا یگذرانند » 


با نقروف ازینسخن قهروحدت فوق‌اطد آمده و چث هاش برون ر امد هگفت: 





چهکفتید ؟ صاحب جزیره شود ؟ ار نکله که در تفنگ منست آیامیدا نید که 
از کاست 

-- ی »پا روف ! 

- این ها نکله ایست له ازسينه هار بر بر امده و رزمین افتاده است» امین باشیدکه 
ای نکيه رااز جک رکاه آ نا تگذر انم جز بره رامالك نخواهند شد ؟ 

اح‌وز نز تابشام راء زدند و سیب تاب وسچ ر اموتسویه‌کردن ودرخت زدن‌خیل 
ار رآرشب سای یگذر انیده فردا صیح زودی 





جح رک افتادند و یمد ازسه ساعت قطم »سافه بد ماع مار و اص لکر: دیدند و دخسان 


عهطه مندهای جز بره و اصل شدء اندامانه از اعقیاو نا سای نهان هیچ انری‌افتنده 
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ور فررست ره 





آفتیش درشبه جز ره مار اوتراق درحوضهٌ شلاله سس شش میل 
دور راز آغل -- کشنیات پا شروف وژه ده ون -- عودت 


ونر روج 





کنردن -- مارش -- درو ازه باز سس 


درضیای قرچه ها دیده میشود» 






را حوضه آبشار حصر نودند ص 


داده» وعرض آن نقد رسه چمار»بلمی 
آر باند »یداش دکه 





اجادر ختان ازهی‌طرف جزیر 

وه انباتی؛ ان زین رااشیاتمکند انسان چون‌در تا باشد چدانکیان مببرد که در 
جدل‌ای اف قاویا اص‌یکای وسطی آهدء باشد ء 

و ااصل هرا نقدر که بکیال دقت پالیدند هیچ چیزی لافتند» حتی درساحل نی 





م وجای آ تش دردادکی نیز نددند که ازین يث معلوم شدکه اشقبا درسنطظرف 











هاناده اند ۰ سروس ؟ 


زبره ازدماغة مصاحب داخل 





مبیست ؛ ز ؛ 
از اک از جبه زارتادو ر نکذ شته اندر‌همین راهیکه ما آمدع‌یش شده 
رامگاه و سا حاهی نو اهند 
اذابعارف کوه فرا ان رفته آغلر 
با قروف - بلکه حالا نیزدر انجا خواهند بود ! 








ژهده تون - منکن مدبرمکه دوپارء به | ل حصن و اهندکرد ۰ البته درکوه 


فرا قلنکدام مناره یا دا کرده] تجارادلجاً خود قراردادء اند ء 





پا نقروف - راء براء به اغل بروح ۰ اشکارد | یکتارفهکنم سهوده وقت خودرا 


ضای کر دم 1 


اد این 2 





سیروس - یبا نقروف! ماننها يك»قصدندار رمک دوءقصددار رعکایی‌سرعک ۳۹ 


اشقیاست ؛ و یکیافتن حامی*یشهان‌ماست که اور ایافته عررض شکران و اون خودر 1 
باو و ادا کنم ۰ (پذا هط رف را موی بای بیالم ۳ 
۳ 


پاقروف - خوب اءامن‌شوی بداعکه آن‌حامی | تا خو داو شخو اعد ماداکرده 
تخواهیم توا نست ه 


بواقمکه اینسخن‌پا نقروف خبلی درستست ۰ البته کمحل اقامتکاء شخص بنهان 





مانند خوداوو کاره‌ای اوا-رارا نگز خواهد ود » 









ساحل پسیار نفد آب نهر مل 


۴ 


توقف ود ۰ شرارشبهای کذ 


یک 


و بت‌پاسیایکرده ۳ 


شب عرابه شان در آ خرنور آبتار یم ماک 
و آبشار بسیار پلندو جیسی تشکیل داده بل ریاء بر 





شته محلاو تر اق را تر یب و بمداز صرف‌طعام 





بر شیاه کدب مخت و عافی تک ده قوت‌قدع خود ر ایسءالکردیده است‌وجو ان 





از کشت وگذار خی فایده بر داشته حالاپع یه سوارهم میشو ده از هه ر فقا ید 





رود ۰ 


امن 


یی ازیکدایکه تپ رهمواری‌وینی بیدا کرده بو دکذ رکرده راء 
و انقلنر | ی شکرفتند » مهندس درسطح مالکوه مذکورهیگوشه وکناررا 


فر 








و وه بامپسوی آغل بشهیرفت که ا کر اشقراد 


پاشند آ مارا پزور ازانجا براورده محار ی قعمی پا | نها اج راک 





شند در اما اقامت کر نک پردیده به اچرای فتیغات وحر رکات خود اغاز 
ان‌قرا ریا تفاقی آر اقبو و لگزدید زر اهبکی مییخو اهندکه صاحب یکانه جزبره 


شوند » ساء " علیه «هاجران بک‌الدقت و احتباط امیش دنوپ وژوپ‌مظ فا 





اه وتفتیشسکرده ه افندیان خود رهنای میکردند ۰ هیچ علاهتی ازگذشتن اقبا ه 
ان نزدیکها از تجا ها معلوم میشد ۰ 
نزديك شام بودک »هاجر ان در شثصد قدم‌ازدبوارخته ی آغل‌دور بودنددر اعا 


-)۱۸(- 





"- مسبت 

توقف مودند پیش ازن راء رادر ختان‌سراسر بوشیده داشتهبوده حالابودن و نبودن 

اشقبار | دانستن موقوف‌بردیدن وکتفکردن اغلیست »اما اکرحالابسوی آغل روا 
نه شوند هد ف له خاننان قد ازحققانست ۰ لذا بالطیع منتظرشب بابدشد ۰ 

سید مناعت کشت بردة طلمت شیب برکاشات که 

و سکوات حکفره‌است ۰ اکریك شاخ درخت حرکت کند درحال شنیده میشده 


ه شد؛ دره‌طرف تکوته 









با روف وژه ده ون رسید ن زمان کدف وهتیش راله مهند س 


بثه وسک ززدرها تجاماندند ۰ زیر ادراشنای تفش 





مهند س : وعار , وتاب حتی ! 


صداوصوت نباید بود + سیرو سکفت : 
سس ی احتباطا نه حرکت تکننید » زبرایرای ضبطکردن اغل نی با.که برایکه 2 


وشتنش‌کردن #یروید ۰ 


روانه شدند « پیب سای درختان وباریی شب قد ری‌چیل‌قدم 





بشتردیده تشد ه‌ه که اد تابث صدانی میشنبدند توقف ورزیده هرطرف راءعایته 


میکردند + وباز ه بسیار احتماط بش میشدند وازهدیگر چداجدا مب فنند » ولثله 





بایحتله «نتظارصدای يك تفرگ هستند, بمد از جد قیقه هردورفیی ه آخردر خدان 
واول حن ار یکه اغل بران سای قته واصلگردیدند که ازا نجا نابه دنوارشخته یی اغل 


مسافه شترد, واه اغل »شا هده »بعه د که 
۷ روار ‌‌ هو 








دارکی باق ءا ده است شد رسی قد 


پسنه است . اخسافه رااکره:عاقا مهلکه بکوثم جادار د چرا اکرده بشت دیوار ختدیی 
يك کسی نما ن باشد و در غنطته کسی را نشان کردهگه بندازد درحال بر خالگ 





هادکش مخلطا ند ۰ 

ستند و ی اکریی احتبا طی. 

گر فقاو از دست دادن زره میهه نداپتا 
ر و و 





ژء ده ون وبا نقروف آکرچه که ید ل و ترس 


کرده ودرا هلا کت اندازند عبب خود 
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1 بردر وازء آغل شوم نعاید ۰ اماژه ده تون مانع آمد هگنت : 
یکیچند نی کرصبرکن اقا یی شب‌تخونی فرابدودشمنان هم شخ آب رو ند 
۲ نوقت کار خودرا مخوبی خواهم دید . 
ود هه تون ون وف یکدی مراجا قوش مودهآغلراخیج ازتفاردفی وبا 
حظه دور تگرفتند ۰ آغل شیاه خالی »یامه هکاه اشقرادر | جاباشند البته یک ازا نما 








خودر الا کرده نو نی واقعه وحادثه دریش‌در وازه رسدند با نقروف 
دروازء را تیه داده بسته یافت؛ وهم دیدکه ازینطرف ی بلکه ازدرون بسته است* 
پس »علوم شدکا اشقیا 

ژه ده ون وبا قرو فکوش دادند » در غل هیچ صوت وصدالی نیست» حتی 


ز و ار فنه سکوت و سک 


آغا هستند جرا که درواژه راازدر کم لسته انده 
ک +#ر رون 








کوسفندان و یز اخلال نمی‌کنند» دور فرق چون‌هیچج 
صدای و دای نهنندند از دیواربا لابرامده به آغل داخل‌شدترا ارزو بردندکه اشکار 


راست. لهذاژء ده تون این فکرراردکرد + وکفت : 





برأی و فکره‌هند س سراس 
- ق برادر » برای در ادن به آغل همه ما یکجاباد باشم ۰ حالا اسقد ردانستم 

که تابد تا بلاعار ضه آمده «یشود» پاسیان و کیان تست 
پا قروف نزفک رژه ده تون راقیولکرده اصرارنکرد ۰عودت رامصمم نمودند 


ت خو در ر افهمانید ند + »هدس بعد از فک رک اردن بسا رکفت 4 : و 





پیش مم‌ندس دک 





نا من مکوع 3 اشقباهادر آغل ستند ۱ 


پا تفروف - وقتکه در آغل درا 





چون بچزاشت روم 2 
- آیاعرابه عاند 


ت 3 اسراپ ولوا زءات ماه+ درانست بایدباخودبرم ۰ هم دروقت‌لزوم ,رای 











ان رامده + فی‌صا دا بطرف بردء تخته ی روانه شدند» ظلمت 





شب خی کشاف ود م ژوپ نار اص‌افندی خود ازیس عا به ماد ناب نیز 
سک را کرفته از بهشرفتن وصداکردن منع میکرد ۰ 


بمد از کی‌عسابه در یش دبوارتختهی آغل به ارسداد تاب ام عسابه راکرفته در اج 
یعس دیش ای ی" ب ام عس رس ور وت 





اند » چم‌ار نفرر فدق بسوی در و از ز یش شدند » «قصدشان‌دانستن حک م لودن‌یانیودن 
دروازه وباز کردن آن بود , 


الا زک اث بل در واز روف روی‌خودرا 
۳ 






هیحنین که در ژمده ون دن و پا روف اودن.ا هیچ شیم بست در بحته بودن 
وا تاکز و 
ژه ده ون - میس وکنداست‌که من خوب دیدمه ازد خل کم پسته بود ۰ 


کار به رددافنادند + ایا اشقاوقنکر ژه ده ون وپا نقروف امده 








بودند در آغل بودند ویس ازان ر امده رفته اند با | تکک‌ازانما پپرون برامده؟ و 
با دام احتبالی تر نیب داده اند ؟ 





درین انناهارر 
را گرفنه؟ ات 


سب و ای یت 


تررفته ودنک وکارب سگرددده دست مبندس 








مره خانهبك ضیای خفیف 


ز 


چرانی رن گفت ۶ 








-) ۲۱ 





گرای خودرا حاضر ار فته بودند ۰ یکمالا حتباط و 





سیدند ازدر ون خاه هیچ ح رکت وصدای‌حس یشود۰ یروس 





« درون خانه نغار اند اخته د دک 


1 تريك آدعی و ابدت ۱۱ 











ج و جر ام 
مرند وه خو درا ۳ زان و ۰ چه کوک 2 
رند س دفعته خودر اب کشیده بسدای لرزان وب هییدایی آهسته ذفت : 


- آرتون ! 





ثرا کفته ودر واژء خانه را پازکرده دز امد ۰ 





تون‌که بر بسترافتاده دکرهیچ کسی در خاه یست ! 





ارتون د. بك خو اب سهوشی‌مانندی افتاده است از وضع و سما بش‌چنان »داوم 


میشودکه بسیاردرد وا کش 





ست + دربازوها ؛ ود های دست ء ود های پلاش 








آ ثار زخمهای بستنر «سمان بد بداراست » سیروس‌سمیت و بسا تون خشده از بازوی 


‌ 


فت و دعدت حنباسده تفت : 
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تون 
کب ]نون 1 
ره دم چشم خو درا پازکزد » وسکنظرحیری وی مهاحر ان نظ رکردء ه 





صدای‌بسار ضعینی لفت : 





ان شمش 


ی ما تم ارتون ! 
من درکا همم ؟ 





بح رورا سل و 
- خبدرا کا هبتند ؟ 
اتجا نیستند عیدا تم 1 


۳ امار خودهوش شد . ه‌حا که باشند حالا بداخواهند شاد | 








-) 7۲۲ ۲- 











ایترا کفته باز چشمم‌ایش از ناقوانی آمدویر نش تیاده وید کف 
دوساان ! فرصتیست چا ی‌کنم ۰ باکا لمونماباز ‏ 


مار بد درواژء عارا حخوی دید هی 


ندصر‌ابه ر ابدرون 





در ما حمم شوم : 
*-] 





ژه ده ون »پا قروف ‏ ناب برای‌اجراکردن‌امی‌اورفنند» هار بر بامهندس در 





اوتاق ب ۳ بش آب تون ما ند * 


آغل ترامدید عرابه را رحای خود ددند » توب صداهای 








اب دوزسه از خرخر اه 








مپند س وهار بر از اوتاق برامدء تفتتهای خو درا حاضرو | ماد مکرقاشد » ودر 
واه درگ اغارا که بر فکوهست ده زیر نظاردقت و چراکهاکراد 





آزا راء موم | وردند:ها جراندا سراس حوهساز ند . 





درین ان کر؛ قرطلو عک کرد هم‌طررف ادا رکر دید هر طرف آغل. وجوی 


آب پدیدا رکردید . مهد س داخل شدان عس امه .ور فقار ام دید ۱ سادای پسته‌کردن 





نزشنید , توب عجر دیکه در اعل 





ند.ه عوعوه زنان وو اکن نان سنااخت مجهت دست : است خا نه بدو بدن آغاز نماد 


نج 
یروس سعیت لفت : 








بدند درا اجه ی 
ار وضعیتی‌ای ختلف در از در از افتاده‌انده 


ما دس تک پیش از من ه چها رماه از کعتی دی 








انا مخ فف ودی رای دانستن حقة 
بابد انتظارکشد ۰ 


مهاچران محالت بسیار حیرت وهیحان شب ر آدراوناق آیرتونگذ, انیدند وعدا 





وات لازمی آر تون‌کوثدند فردا !رتون مخود آمده ازدیدن رفقا که بعد از جدای 








زم؛ سیاه اند مك فرحت ومدرت ی اندازة رای آزرتون؛ »با 
حران حاس لک دید تون یکحن کل من شت خود رامان عود » 

1 تون پمداژ ۶ ده به آغل آمده است حبوا نات ر احاشجا کرده 
اک که ده 


۳2 





انه 2 ۳ 









ی در لك 5 نس ۱ خود ۱۳ 


بودند در ي گوشه انداخته اند , 
ادراول اص‌اسیر خود رآ کشتن خواسته اند و لی مي ازا ۱۱ 
7 رد شده‌اندودر ز رشکنحه وعذاب اور کرفته باخودشر بکردن خواسته 


اعداخته از 








اد + وی ار تون به صب وشتم | هار اجواب ردداده است ۰ 





پاستصورت چمارهاه ام ج ج ره دست وپاپسته درهان مغاره مایده است اشقیا خو 





رت 








راک خود راهمیعه از اغل ما وردند ولی درا تا اقامت عیکردند ‏ هم ماء 


| ترا کهف:وده فرارکرده 


راد رال مانده ده 








تعرین او در حالنیک ا اشتبابه ال بود وخ 











اند ودو هرازا هیر ایک تکردن 2 





سح 2۰احد مم‌احران 
بمداز شام یی زا نما آمده دیگرا تراخرردادکه یک از 
از کته بشرتیم یت ای 


هاجرا ترا کشته : وی از خود 








ان 
تا رو تالکردده است (عد از چند روزباز حوادث 
و 


خرابکردن‌وسوزانیدن منغلر؛ وسیعه را آورده اندگه ان 





نم واندوه ار تون 





افزو نگردیده است ۰ اه باو جود اسهم خبیشبا ازهما جران خیلی ه بم و هرای 


وقوت آ نماراخیی افزون بنداغته ازاختفا اه خود خیلی کترهءبرامده اند » 





ن مجزصب وشم دک معا له مبدیدند 3 سوم شداط حال دغتوال 








روز ضسف؛ نا توان‌شده میرفت؛ وازاتکنیسه وعذاب ؛ 






ها 
ز خود (د شته عیشنده و مد دسها 


هر لظه ع رکف خودر ! 


ازهیج چیزی خرندارد » 





مهذدس -- چنا نچه شم از ما ا‌گفیت ر امیپرسید ماهم ۳ ای ای 
رکنا, جوی آب میان آغل چگونه مقتولافتادهاند؟آیاشما | نهاز | کنتهاند؟ 


من کال حبرت فریاد و اوردهگفت : 


! برشانا رفقاشکیه زمد لا تفاق پسوی جالکه 


شا افتاده بودند رفتد ء 





-) 6۲ ۵(- 











صیح ده‌یده بود ‏ دیدندکه مسج جسد پروح تزا اند صاعقه ژد 


رو » وی بریشت ‏ وبضی چاریاق ؛ و بمضی سرتکون فتاده اند + 





تون »تحبراست ۰ مماجران ساکت ! 


ر اشارت »ند س ناب وژه دون ماه منج جسد ان سردشهه شخ ما نده 











ادنده پدند ۵ درهیچ جانی از زوجود انا رزخ وجراحی سدانیست ۰ اما 


با قروف بعدازا نکدبیال دقت وباريك نی نظرکزد دیدکه بعضی‌نقعه های سر خ سرخ 








برسینه , ویشت ؛ و بشای ؛ وبازی: وغل پاد ده میشد اماهیچ شناخته نشدک ابن 





علامت چیست ؟ م‌ند 5 ج 
- برهمین حا که علامات سری ر ان نمداست زده شده اند ! 
ژه ده ون س ال پاچ هکونه سلاح 4 
باك سای که ما 

آیا که زده باشد و 

- اج حامی‌ینمان ما که در جزیره است دکرکه خو اهد بود ؟ یر نون را نز 

رده است؟ ابتقد رلطنا که تاتحال دزیار عم جر نموده است‌خجزهان 

زرا مار کیت 8 
چون چنیاست اورا باد الم ! 
تا با هم اماچن 9 اسقد رخارقه هانشان »مد هد تاخود اوتو اهدک اور ۱ 

بیدا کر ده »یتو اند 


ققه ۳ اوتاق آمدهحیرت)همدیکر نهستند» ار تون بواسطه مشرو 


و رات شاقن ان واقشت قغر اززی بارحم 
زبصور تن آن واقشت وعل اوری دارم 




















بعداز چند: 

پات »فرحه » وماً کولات »قوب اعد حت وعا فیت نمود ج 
تاب و ا قروف لاءه عای اثقبارا از | غل‌کشیده درجنگل بردند » وکودال 
0 هار ادر ال انداختندوسر ]" | تراپاخاله موش نیدند و بمدازان باهم لشسته 
رکذ شتهانشکه در آمنای غیبو بت ارتون ۳ تا امده بودسا نکر دند » از اززخم مهلك 





طن ۲ 











سید ن حالت کی وامداد مودن حاعی نهان به‌کنین : وا اد شدن 





رفقا از دو باره دسدن 





4 صِ ۳ ۰ 
تون همه را دکان‌بگان ه ایرتون حکابه‌کردند»»هند س‌چون 
دگفت : 






حواند کرد ر الم 


۳۹ 


ِ | 


ءضرت اشقیار های 





تم اماتقوت بازوی خو درهالی دام 





0 
زاس مه ک هن رف ارو کواقه وم فرا نقان 
کنم تا اور اوثم و مایم ! 


ها - بل النته تاحاعی مهو ل خ 





ا - آیادر آغل خواهم ما ند ؟ 


ی در مین جا با نم ۰ مک 





۶ تعری خود را آغل راتراربد هم . 
در مجاخورا که هم بسیاراست ۰ هم پفرا موز » وهم بکوم فرا نقان‌که اصل پالیدن 
ماد | جوا خو اهد شد نزدیکست ۰ 

پا -۰ پسار اعان؛ امامن یكث ملاحظٌ دارم‌ک | ثر اعیضکردن مییخواهم ! 

ور 

پا -- موسم تاپستان د رکذ شتنست : ایذا اند فراموش تکنم که مك سیاحت بر 





چیت؟ 








مافررض است ! 


مس چه سان سیاحت ٩‏ 





با - تامجز بر ؛ تابور رفتن ويك کاغذی در | نا گذاشتن :۱۱ اکه لاردوقتیکه در اج 








مراد از بودن ماو ار تون د. مجاخیرباید » 
۳ این ساحت باچه احر اخو اهد شد ؟ 


اس پانوتاه وا شوو ‏ 





1 - یی اک تونادوانتوره‌وجود وست ! 


-)۲۷(- 


سس تست تست بت 


پا (بشدات ) چه ؟ بونادوا تورهو جود لیست ؟ 


ا- بل موجود است ؛ چو نک اشقه‌ای خث بش ازیکرفته بوناد و سورو 






حوضه بالون یافته ودر ان سوار شده اند بو ری 5 





یبا نی وا" 
پستک | نرازده پارچه پار چه کرده اند » و زاززجت خود را ازغی تی وارها نیده 
اند ۰ اعکاتر و قترکه باه بگر بکیال تایتفت شاد م۰ 


با - وای خاننهای »امون ( 








۳9 
رده کرد یده | 





هار بر چون‌ددکه با قرو ف‌خیلی»- 


ضررنیست با نقروف ! در يك‌کنتی خواهم عاخت ۰ 


پا آيا مسدانید که اند یونادو اور يلك که نیس اختن »نج شاک شش حتاچدت ! 


ژ- چه‌کنم ره پیت ه بدکز هش کب مم » سیاحت خودرا یز 
بسال ده اجرامیکنم ‏ ۳ 
9 ونادونوردن ؛آ با ورین ! 


پا هروف ره زار زا 5 ی پا ی 






مشود ۰ یبارت رازه ود تا ی 9 
ه پالید ن ازهان روز آغاز نهادند ءتینجهای باب ه فرانقان بسی تیه هاو 


اوه و ۱7 رده است »ات که این بو پالید" ین دهع 





ار ای‌بنها ن‌شان در عام جز ِ 
7 ۳9 فته تام‌هی طر فکو ده ان دا ک ما ارت‌ازسه خر 


حائل بز رکیست یال دقت و نا یامد نددر هیچ ط رف هیچ | ثر قدعی‌وهایحاوهآ وا نافتند + 









یله ها ودر ء هاوشکانتهکها : وکودالمای بسارعیق ومد هشی درکوه دیده 
- رم هاو وف بق هثی 


بشد که اک آ نا ازشدت 


۷" زا نطفا پافتن وخا مو شکشتن مان حال طبیعی خود مانده است « حتی-» مروس 


ای که که روقت انشمال قد او پسیل زاره اس 





-)1۲۸(- 


سمبت دران شکافت هکم 


در نا سا مهند سس سره باك 


وچقور مانیزدراهده اجرای کشفیات مود . 





ارعیتی برامده بودکه از نکودال 





ازز ر زهین اند یش رعد مببرامد » و آن صدا 





بعضی صداهای , دهشت و 
جح ۲ 
درستگهای کسدار ‏ 





مك عکس صدای بممل ما ورد من چقوری‌که صداازان 





مراد در صد 


وق داشت » 


نستند 6 حرارت سک به ارض‌باز 





ژه ده ون ای اتصداهای مپیب راشذ 


به انشال وا تساطکردن آغا 





کوه آ سفشان ا ژدردهن فرا 


بعه 2 


مگف ده اون گفت + 








| تعفهای وشعله وری رادا 
معلوم »ود و دکه ووانکان سراسرءنعایی وخا.وش تشده لوده است ! 
بس نز منعاتی بوده وی بعد ازا ؟کد ماوشمادر انکردشکرده اع باز پمشی انشعا 
فها یک منعلیی دیده شود بازهم 





لات داخل بظهو ر آمده باشد » زرا هرکوه تشر 
استعداد فعاری در شعله وری مسداشته باشد ۰ 


اما ک رکوه مابه | تش‌فشانی آغازند بر ای‌جز بر او جب هل کدخواهدکردید۹ 





کمان یبرم ! چرا که کوه ماجرایمنی منفس‌دارد | تش ازان منفس و حراشله 
۱ 





ممدنية اوازج راهای‌که سازقبیدا کرده جاری‌شاده مبروده 


اما اک آن مواد آبکشته مذاب شدهکه ‏ نرالاومیگوبند مج راهای قدح خود 
ثرفنه بدیگرطرف مت بعارف »نظره ومع ما وجتگل فاروست مرا های و کشیده 
روا نکردد ؟ 

وولکا نا هی چیز 





.1 اکز ی زلزله سار شددی شمل آوزده تمد بل 
مجراوهنفی ادايشمم عکنست ۱ ۱ 

- اما دود وک انشمال و ولکارا اعلا ن‌کند ندید : 

ی هنوز ازدود ا ری یست! بلکد در جر ایو ولکان مرو ایامسنگها وخاکی‌ای 
پسیاریکرد آمده جراراندکرده باشد م اما لین خاکها وستگها در یش قوه شدیدة 





سار ۶ 











ته میعودکه انءمال یاف 





حرکز نه اصللا‌قاو: تکرده ی 


کم 


ژه ده تون و مهندی ازجا شک ودند ه بش رفقافرو آمدهکگفت ردهشت علا 








۷ عللامت خبری‌ست ۰ 






مات آ تش‌فذا ن‌کوه فرانقان را بیان کردند » با نقروف ۳ 


۹4 
-- بسار خوب | از همه خالاص‌شدع» حالا کوء آنش فشان نیز برما نوت خودرا 


میخواهد نشان بدهد! بکند اوه مانم‌خو در اخواعد یافت ! 





ء اند شد؟ 


چه میگونی با نقروف مانع کوه آنش فشان که 


وای ! مکرحاعی ننهانر| قرامو شکردد ؟ 





۱ رای اورده میتو اند ۱ 


دک اکر و اهدبرایو و لکانجرالی 





به منید که با قروف »بالغه‌کارما در حذ قوت واقندار تمه لراشکر وذعن 
2 : ۳ هم 
حود چقدر زر ث رد 










ه است و بواقعسکد کارهای خارقه هی شخص هو ل 


لغه دوستان ر ابسی خبالات و لصو 





نشات که درهی‌طرف که 


هقدر تقحص و وه فا نقلن دام دره ها » وشبله ها ه 


وشکافت هگا » ومغار ء ها » وستکلاخها حتی‌در رای قله کوه اجرا عودند ه وسعها 





وکوشش‌ها ورز دند از حاعی؟ بنمان اتری نافتند + لهذاماجران حروم ومانوس 





را نماوز ‏ رکشتند + وحقق دانستن که عخص مجهول درجزیره باك جای ومقر 


«ماومی ندارد چراکه حالاهیچ حای‌در جز بره اند که ۱ ترامهاجر ان‌نمالنده باشعده 





عل اصوص با نقروف وناب سراسرشخبالات و تصورات محال بدا زعقل افناده بر بو 
دن بری‌ودلو اقرارگرفتن را پاورکردند. 
دره۷ ماه شباط مهاجران بغر انیتهاوز آمدند ۰ زننهً حنگلداررسالی خودرا 


انداخته بالاراءدند وماشین‌تزول وصودر! پس سوا رکردند ۰ 









ختن کش -- برچه قرا ردا ده 


ما تان 


ام مدت سه سال ازوطرن ۲ ۳ هن ودوستان‌و اشنایان خود جدا 
مانده اند + آباهی تام کا وطن شان بساد شان ما ید چقد رام واشطراب یکشند ؟ ؟ 


ایا محار یه که در آن دا خل بودند جه «نح رکردید ٩‏ هب ۶ رن گید 





میت 


سب 





شان عودت‌ردن وطن است ور ابطه جز 


ی 
هلر | اسک آست ۰ 


کدی مجزرر* ایتتولن 








سیروس سعیت «سئله سا خن بك کم خان 


کدی بسیارضروری ولازمی دنده بیشود عیچ نبا شد از تلور رت وبك 








کدی در انا اگذا شئن از لواز مانست مهند گت 3 


ی وف ! ال پسیار وقاست مادام که کتتی »یسازم این بار 
ین ۳ ن اعتای بر آن‌که ی لارمرتاروان 

















هرگاه بساختن اك کفتی‌که مارا نایز ر؛ ژه لا ند جدید واند بر سا نده بانامجزیره 
بومو تور ربرده سا ند آغازکام تروموافقتر خواهد ود ! 
- لته ! | کرشماء و جود پاشیدو ابورزره بوش‌چنکی نزساخته خواهم‌توانست! 








۳ اي اجنین بكکشتی ر اجه قد رمد ت ساخته خو اهم اوااست ؟ 

۷ - شش هف‌اء کار دار » ادادر رزه.تان خوب عه یود . هگاه تیه تشر ین نی 
آسنده تام شود بسیارکاهبالی وءو فقبت خو اهد بود . 

م ام » در اوقت موسم سیرو-قر دریا ست ۳ 

پا - خبل خوب : چون چنبنست مه کدی را بسازیدکاریکرعا هم حاضرا ند 
همان بکار رکنم ۱ 

سپروس بل ۳ شلک دد ۰ دبگررفةا ززمجوب بربدن + و 

آوردن ادا ورزیدند ۰ چوب از چتگل فاروست: ورده میشود ؛ سرلك تایه ۲ تجا 


مکمل ساخته شده است يك کادی ۳۹ چوب کدی بسار نك وقه » ازور « رفقا 








صمح وقت عر‌ابه هار یه او غاهاد ۳ 





رار ای تادای ؛ و 
تاه یش شدینه ۳ 1 4 وان ند + مسترژوت 


دریات چوب بردن خی »د دیسا ند ۰ بردرختمای بلند یک ردان و انداخق 






سر در بل تک ی و دگرکارهای مجاری یز در 
وقت ساخال دناد وا تورهنوزا استاد شده بود » 
دراه بسان هواخیل »تعدل وخو شگذشت ۰ »ها جران با کار کمنی‌سازی از 


زه‌نظرء وسیعه رسانیده 








دك بگرکار انز فارغ ا به نشستند خررها و خسار‌ایک اشة 


بودند هه راسراز ود ستکاری وتععیرکردند, مرا نچه هار ادر بایار پسپب بسیارشدن 

















سد1 ,8۷۲ زا 








ی‌غا ن بز رکتر سا ختند » طو بل اونا غاهارانیزبه بز رکترکردن محبورشدند چراکه 
| ازسواری وعرا بهکشی‌شده اند حتی قوایه 
4 


رهام 


يك‌کره دیگر 


او ناغا هسیر عددگردیدند + دوک 
ریت ۳ 





نویدنیا آمده است + والاصل هی بل 








شفر لند و هیچ مك دق خود را بیکار مگذ رانند » حال مخت 


م مدفو لکوشش ند را تصو رکنند که چقد رمکمل خواهد بود ! روز 





طلو ع تا یوقت روب کار کشتی سازی و دب رکار ها مشفول میشوند ۳۳ 





بوقت شا مهاءراجران دردالان‌ را نآ هاوزجم امه طعام ای خوب ولذیی‌که ناب 
حاضرمکند مبخورند ‏ و اختلا طممای شیرین و لطبیی که در تصورات | نما صرف 


۳ دوه راید 





ژرفقا کناره جولی ندارد شب ور وزباهم بکحاسر. 
ود ه اما در وقت کار 








ماوسر توا هیچ اشترال > 





آ دم کاره.کند علی قوش نوبز با روف خی م ریت و 





رده نزتر رگ نهده است در دو روز کار یی از +هاجر آن باصرابه 





اتراکزده و ره وشیررار ای نات یا ورید ء خط 









راف که مایین‌غرا نتماوزو آغل دود سرازوتعمیریافت» هیک یک از 


ند بادلگر اف شرا نیتیراوز شخابره «مکند ه 








در ۱۵ ماه مایس شکل و نخو ان سندی کشتی نوشان عبدان راعد ءلن 
کدی > ک آویجه و ای پسیار اک ساخته شده است در صدقدم د رازی و بست قد م 


رد ۰ اماچه قاندهکه در رین انناموسم زمستان بکال شدات داخل شد ‏ وکا رکشتی 


+ 











بسیی‌کارک کر دهد بحدد تخت دیگر و نیزر کر ده‌توانستنده 
خرای بدا کرد » باد هاوپارا نبای بسیارشدید 
بباریدن و وزبدن ادا مودیا نقروف و آیرتون هم پروانکرده حت‌القد وراز کار 
کهتی سازی وانه ایستادند » يك میخ اکرزیاده ‏ 





د | رامنفت میشمارند » اماچه 





-)۳۳(- 





چاره که پم از ادهاو پر نهاسرد رای بسبا سیخت نز رو نوادءتخته هاما نا آهن سیخ 
کگردید» ازارودره۱.اء حبزیران شجاز ان بضرورت تعطل کار مودند . 

»ماجر ان عی بنت دک «وسم ز لتقولن 
حسومی ۵ در محر حمط «اجمادجنه ی بسا 











مار شات می‌داز د » 





ستان‌هادر حز 


سیب آنرا نز نادس از شخ پازد ها ی « 






حت و شناور ی,یباشد و وی کر ده می ید قاسکرده ها 





سس واگ بش از ن‌شما یکو و قتی فرهه ده مودیدکه جزبره هایی‌که در مد رمحبط ب 


کدی عمرآر نت راد ونوس فد واه ازیو مهار ادرموسم شذشدت ز 


1 جرا نایم اد استقا عد د بستق ۱ 











سار عیشود + اس 


مت ببیک ۳ تشقی.؟ وا وا تخود توهم مو سس روز 





محر های لصف کر حنو ۰ ای سا بح متحمد 





های رم ود [ 7 «مبرم که شدت . برودت 
باره های ساخ بز که موی مهن 2 تاه زدکهای جزیرء ما 
شناوری امده ج 7 


ها -- حق‌دار ید موسیوسیروس !ازقو اعد کل لته فنبه است که قطءات جذو یه 





ن‌ 





نسبت شععات شماله سردتر و خنك ث تراست ۰ چراکه کرة شمس درهوسم ژ 
از قطعات زديك میشود ۰ اهذا اکر 
حرارت و بر ودت پسیار شید مصادف ف شوم از فن !» 


پا -- خوب ! اماچر اتطقة ار باه رنه ماو ای عون بشود ؟ 





و نی بسمار دور می آفتا., ودد 











میب یسم ) حتی باشد یا ناحقی اشاد لازمست + سیب ارانزیگوت که چیست؟ 
کرء ارض‌دراطر اف شمس ر يك دابر تام دور نمیکندپلکه حور ارض بیضی العکل 
يك قطع ناقصیست «شمس نیز بسبی که کنر مکی ازین قعامهای ناقص زر 
تام می آورد اهذاوقتکه ارض بر حور خو دیش»یروداه به [ قتاب نزدیك و 






»دور 





میشود » درا ئنای‌سفر فطل که در ابستان‌بشه‌س آزدبك ودرزمستان بسار دود 











رطق چنولی تصادف بیکنند : وازیشست مه عم یگمه 


هم پسیارسرد یدود ۰ برای النگونه محذورات چاره چستن ما لس 








انسا نواهرا نقد رکه علل پخوند قواعد ونثلام تیرا که ازطرف حق »وضو ع شده‌است 





ژ سییداق ال ! پرور دارچقد رع به نوع انسان عطا فرموده ات 5 اک 
هم آن معلودات دیکدا جع وکرد آند چدیك‌کتابی بزرگی بوجود خواهدآدد ! 


ون » امین باشیدکه اگرچهل هاوچیزها که انسان نعیداندهم 






ف رکتركکتای سمل خو اهد آمد » 


ز حبوس ماندند * وه ده تون وه به ۳9 ررض 
و فرکسی عراباك اخباری از خبارات عم ش درد ند ويك تسه ازا ترا 





با ۰ 





درهفته بکیار من پرسا ند هه مالیکه عبرأث عن ؛ که ی خوا هم من 





باوج د هاجران خو درا در یا نبا ,‌اوز یکار کنر ز ندهی‌روزيك مشفله 
و۳ ۱ بشکر اه 2 پشمع و یزی 9 بصابون بزی بر کي نها 








برای‌خو دیدا 


ریب دادن وساختن ادا نها یکدی سهیه: ی را برای‌کعتی نوخود 
اما امسال مانشد سالم‌ای دیگر بی سرا تجام نیستند » ازکشتی سپیدی لوازمات وا 





غول »و ند ۰ 





ون رده‌اندکه ازجمت تبوشاله ودیگر اسباب خی ب استراحت ۰ 






لشت ۰ ا«سال‌سرمالسبت 


اه حز بر ان و ۶و زو آبت وی بسر نا سار ۰ ر شدلی؟ 
هه خبلی زیاده‌تر شدت‌ورزیده» درجه رات از صفر۱۲۱درجه فروتر 
آمددر ن‌امشخار بای آهنین‌ض ان هاوزبيك ر وق بسیار خوشهایدرشعله فشانیست + 
عیاصوص تراشه های‌تیاریکه ازکشتی‌سازی بسمل آمده بودرو نق وشعاه وری ما 
ری‌ارا دو الا کرد انیده بود ۰ 

ت هه مهاجران برکالست ۰ لوپ وژوپ یز پکیال ند رستیست تنها 














-) 8۷۲۵ (- 








ژوت از خنك بکتدریتا راست. اپذا رای خد »تکار صادق خود ازقاش‌ای‌عدی 
خود بافته‌کی خویش بکدست الیسه مکی بساختند ۰ این خد »تکار کارگذار 5 بکیال 





مرارت وسعیکار .بکند وعیچ چیزی نگ بد میبادکبرای خدهتکاران‌نوع انسان‌يك 
مونه وسرءشتی باشد ۰ پانقروف میکفت : 

دِ- هکس رامانند وزینه اکرنجاردست بوده باشدالتهکارءکمل بکند ۰ 
جمجو وپالید نکوء فرانقلن مث حاعی‌سمان‌هيي عباننياد» دبک 
بز يك فلاکت وءصییتی 


ترسیده که « استمداد و استانت از و بو رشونده توب وژوپ ک دک هکاه رکنار جاه 





و رسد » میاجرانر 





آخرغرا نیام‌اوز عوعوه و اوضاع غی‌به اجر ا مینمو دند ازمدتیستک | نهاهم نو کنازر 
چاء نمیروند واوضاع ضرب اچرا نیکنند آیاحامی‌سوان سراسرازجزیردیرون‌برا 
مد ؟ بآ تک برای‌حابت ود دگاریلزو می‌نیست تا او اظم‌ار خوا رق ناد یا پازهور 
خواهدکرد یا ی ؟ که مدا ند؟ 

شت , درهقتمهاء لول يك حادة فلهو رکردکه در آخر بیج وخیمة 





ژه‌ستا 
ملتج خواهدکردد: ی درروزم دکورسیروس‌سمت چون بسو یک ۰ فرانقان اظر 
کرد دندک ازتالاق‌کوه مذکور نك دود خفینی با ار آمیخه بالامبرامد » 
-عو یاب با زدهم گوس 
فررست ود 
آتش فشا نی وولکان -- موسم یف -- آغا زکزدن بکا رها سس 
با زد هم تشریل ا ول - يك تلگراف - يك طب سس 
چواب -- رفتت بسوی آغل -- بکاغذ - دیگر 
خط سیم‌تلگراف -- ساحل ستکلا خ سب 


مد وجزر -- شایان حیرت ك میا » 





سیر وس‌سمیت رفتارا آوازدادء رفقانزکارهای خودرا ترلاکردهه پیشمندس 


6۷۰۱ 





دویدند ودود و مار زروهکوه فرا نقان ر آیکیالسکوت واندیعه‌نماشا کردند» از حالا 
یا کتراجرای شدات 
ازخیا نیتم اوز سم رکه 
ملحوظ نیست. اه کر لاو بسوی‌قسم نیت جزیره مك رای‌نوی بیدا کرده سیلان 


مملوم مبهود که ایاحرارت می‌کز به بعدت تام خواه دک 








خء اعد ورزیدهء‌هگاه زازل شدید ق اءاده یور 


کّ 0 سر اس رو و ناندید خو اهدکر دید ۰ 






دعنه سنوره کوه فرا قان دود وثار سا لارامدن دوام ورزیده 
رفته رفته دود 9 »مگرفت وی‌هنوزشعله | تش بدیدار نشده است‌و از مرش 
های رعد ما سندی که دراتنای طوفا تا از حاهای بسیاردوردوری ساند اززرزمین 


تیزم یحنین صداه‌ای سنگین دوری +برسیدکه اهوم میدن در کر زارض اس 





اشتمال , وز مر وزد 







بکست مهار انی‌سقدیرداده درکار کشتی‌سازی خودشبور وزشجان مکوشند ۰ 
مهندس يك ماشبنکو جک که شوت آبهار الاب غرانت بدوروحرکت می آمدر ای 
سمل و دک و انچرباونه های بزر رز زا اسر ات 

۲ به 
ستون کافت و جسم تادای ه ی بوا رکش # شده شکل وقباف ت کی 
ظ ‏ گردید ۲ ما انداختن تخت های سعلح وسوارکردن دکل وترتیب دادن باد بان 


دادن گرم عاودبگز وا تماداق اسیاز روقت دیگ اربه تشه زدن وا رم کشدن 





وتیخ دتم تقد 


انا کار کشخ 


دا 
1 عت.پکهتکاری وج مکردن حصو لات مشغو لکشنند ‏ بازیکارکشتی آغازم‌ادنده 


ماج ان.اندء و ها شده به غرا نرتم‌او زجمععی آسنادوطهام‌شامر اوقت تر 


ازی شّد ر یکیفته تعطل کردیده ما جران بسبپ رسیدن 











ء مان مخو اب »پروند ۰ امابمضی‌شیم! عکاله ومصاحبه پرداخته تابسیار وقتما 











-) 4۳۷ ۱- 








توا خی ری 





مراجران سر اسیمه وت اه بذالان ذو مدند ور 


تست مه ر فا دردالان | نبتهاوز مه جوداند » حدم ا نات از 








۳ ننددیگر انسان هم در ر ال ی باکدد مج ره نوست ۰ ایا تاکرف 


رفقا حبرت وسراسعه بارف ماشین تلگراف ممدندند ۳ گفت 





س- اه سر است ۹ بلکر تما باشد ؟ 
طو فان الکتر يك نب 


هار بررسیخن خودر | بوره نتو انست چراکه مهددس‌درهقام ر دسر ممسنبانیده ژه 





رن هنیزه 4و 





ها -- (عضی‌اوقات در هرا 





0 
ت ی ۰ ه که اشار لیر ای »کا له ک ردز‌باشد البته لگ کراف ز زدگ تواخته 


بر ۰۰ 





بل نکرده بود که باز بت زنک ما شین 


ژه ده تون هنوزسخن خود رات 





تلگراف توا خته شد . 
مهندس ما یی پرماشین آمده لگ ار اف‌کشسدک : 
چه میخواهید؟ 
ند نامه جواب رسید ۵ : 
جا بی بهآغل ماد > 


2 ی 
سروس عسرت عام رفقا لفت ؛ 





آخرخود را نها نداد ! 


-)8۲۸۱- 








بل نبایت الاعس‌اسراری 5 ازمد ده بود عیدان ظهور جلوهآرمیگردد ه 
و او ی آ که يكکله سین یک 


میاهاوزفرو آمدند ۰ تنما توب وژه را در اقامتکاهکا 
1 4 











۰ 
شب بسار تار عکست . هاول باضوب شمس غو بکرده ۰ ابرباره های کثف 

بز کف درهوا ظپور یك‌طوفان بادوپاراثرا نشان میدهد ۰ تاریی شب ما نع 
بگردید» بلامشکلات تب متفر وعیعه رکذ شته درمیان یشه زاررسراه 

















راک از ومد ت اوعد تا 





۳ یجید ایثان دستدگر ری و ددر سا ی کردهه واختیکر هاسکه مافوق‌قوه بر ه 
ییاد ازویسل آمده اورایآٌیالمن می ند ۰ 





میا چران مین فکرهاییش ق طلمتب ندرج هکذیف بودک .مك «ترو 


میشتردبده کیخد ه درجتگل هیچ صدا و و بدای شنده مش ,گرصدای بام‌ای خود 
اه ان سکوت عموهبرا امش بر وق 
- کاش يك فا نوسبی باخود می او اوردم ؟ 
اخلال عود » مهندس جوا بکفت ٩‏ : 





آعل دا خواه کرد ! 


در رن انناصدای رعدو تایش‌برق دیده‌شدکه هم رطو فان ر انشان»بداد» 





مد از مکساعت طی مسافه دنوار خته ی آغل اه شاهده کردند» به آغل در آمدند» 
صدای رعا. نز بیشتر تک ار دید ! بادی‌بابار ان آسخة شدیدی یز آغاز عود مان که . ۳ 
آرتون ساخته شدء ودو اص لکردیدید کر حاعی نهان درخا له باشد ؟ ی 
مهاجران رايك طپش »سرت وحبرلی استیلا ود« چرا که ماشین تلکراف در هين 
خانه است ۰ وتلتراف هم لابد 5 از 





ازده شده است ! اما هیچ اترروشنی : وصدا 


-) 1۳۹۱ 








وندایی از او اق دده وشنده عیعود ! 


«هند س در و از 





اد" ق الباب مود » هیچ جر ابی نیاد » دروازه راباز کرده 
خا نه در امدند + ناب چقماق زده چراغ را سفروختدد » هیر‌طرف او تا قرا پالدند 
د مه چزاو اقراحا گنت 


فلند سیر و سگفت + 


- این جب ادست »ی بفلط دانس تک تلکراف زده 





۳ 
هیچ سی ‏ 








ژ - ی ان هیچ عیدود ! چراک را سم اوعد کت جا بل به آغل 
راید > ر اکنید. 2 
رای گرا اف امد نده بدندکه هه آلات و اسباب‌تاگ اف ترار و شوای خوداست» 
دریی امتاهار ربمم نظر انداخته فریادگردکه : 
وای يك کاغذی مو جود است ! 
مپند س کاغد ر ار داشته دیدکه بران به انکلیزی ا, ن‌کلات وشته شده ۰ 
حت « خط سم لگ راف راک تشد رو کر ده باید» 


ند س‌دانستک نکر اف از اغل زده نشدداست» بلکه از له اقامتگاهشخص 
هو لکه سم را از انب آغل ر 


کشده شده است ۰ 





میسن ممند س ور فقاخط نورا کر فته راء افتادنده فا نوس راهءهندس بدست 
کرفته بهش بیش میرفت طوفان‌بادوباران نی زکسب شدت نود »صدا های رعد وچکا 
حك برق ف‌ هیک اردرعی بدن و ناسدن ود حتی درحه که صدای رعد هیچ ج اقطاع 
تم یفت وروشنی برق +تصل همدیگردوتایش مود پروشنی بقل کوهفراقلن را 
نیز دیدن دکه در دود وشار مان مانده است ۰ 

سم تلگراف ر اانتندکه رتنهای در ختما » ودر بمضی حاعایرروی زمین مدود 
شده رفته است ۰ و مر تیان تتگل وازا مجا برداءنه کوه فرا نقان در ازشده 
درفته است ۰ ما جران درکنارکتار-. جم بسرعت بیش»یروند ۰ خط تللگراف یکسر 


بطارف غیت جزیره‌کشده شدء است » صدای رعد چون +تصل‌درغی *ست ازارو 





زر اراس 





پیست» وهم سخ نکفتندرسلوقت لازملیست‌پارکه رام رفتق لا مست» 
مها جران در اول اصاز ننگی که دره‌ایین سعلح مابل‌کوه فرا نقلن و نبر ابشار 

»بگیان »ند س بودکه اقاتگاء شخص 
تن «رهین‌دره هاوشیاه های کوه درکدام مخاره باعکافت هک بی خواهدبود حال ٩‏ کر 
چنین نشد خط تلگراف بمد ازانکه بردامنه کوم تا یکایی امتداد یافت ازا جابسوی 
ازستگرای شیب الشکل ور ها وکند 








واقدنده ات خط د ارو یکزده پیش 








+ هاودهایز ای طببی 








زین 0 با کشت بو ناد وانتو دیده ودند فر و 
فد وانتور | ترا دیده ودند فرو 





ادن ارات ۰ ویکر 


حران ا خاشجیه رش ندکه پیروی سم 61 ده اژسا حل بلند آهسته آه استه 


مها 


.شدت طه فان بار ون و رعد ویرق نز زفله باحفله درتزاید بود 





حصی_ من 
5 رگاهی سداعقه های دهعت انا نزدر پمضی اطراف جز یره بشدت و هیت ی 


نی‌که ازبرزمین بعدة وولکان 


2 ۱ 
+ عی‌شرای ر عد س اوی : وصدا های مب یی 
زو و کرد 





راربا د ته بود » درین اس 





هجو است با 1۳ میخته ولواه : 









شعاد های 1 تین 


سکذ شته بود که »ما جران احل لد «چیب سیم تلگراف دا برو وی 


»بان دود و 


ی ۱ 
بب فرو آهدن بر فلتد» بهند س 4 آبرتون از همه دسر 





کال احتادد و 
ی اوح افتادن خیلی پیاراستو لی با چران سک از هلک هاو 


روا نکرده ما نند آهن با بار ه کا عقنا طیس منحذب شده با شد بسوی اقا متکاه 





دوام د ابید ۵ 





خبارها» 
نی حامی نی خود درك وتا ۳ 
رفته رفته جاای فرو اه دندکه سم تلگراف از یلته گوشه نگ ای ستون مانند ی 


آب فرورفته غا بکردده بود ۰ «بنند س سیم راید سته 





دور خورده بلب دریاذر 


کرفته دیدکه بدربا فرورفته است * 


( ۲ ست 





مرندس ور فقادر عاحبرت وتلاش افتاده توق فکردند ه صدای تومیدی از دهنهای 
حلهٌ شان راید اگراین‌هبیانو اضطر اب «هاجر ان‌باشد یی اختبار خودر ادر ی‌سیم بدریا 
۰ 
خو اعندانداخت!اماك مالاحظه و مطالعه »مهندس زر آی‌همه «عقول و مقیول افداده‌صیرو 


آرامکرفتند ‏ مبندس رفقارابيك «غارة کو چکی‌که در دیوار ساحل میدابود برد هگفت: 





جا مکقدری »کنو در نگ نا تم ۰ زراحالادریا حاات مداست ۰ یس ازانکه 
جزر آغازکند راء با عیدان ظهور خواهدنود . 

بر اسخن محل اعتراض ت‌افتند » لهذا بکحندساعت التظا رکشمدن لازمست 
زده مستغرق خبالات کرد یدند اضطر اب 


وهیحان‌شان خیلی زیاده بود ۰ ایا باچگونه لوق خارق المادث ملاقی خواهندشد؟ 


رفةا 





مماجران درء‌غار؛ مذکور رهدیگر تک 





آ یا چکونه انسان عالی با اقنداری خواهد بود ؟ 
داز مشب یکاعت »هندس فالوسر اکرفته بکنار در پادر پیش‌سیم آمدد ۰ دیدکه 
رکیتیدان یکی به 


برامدن اغازم‌اده است » سیم‌در میانارن مغار م مدودگفته رفته است ۰ 





آپ دریا يك‌کی‌فروندسته است ۰ ودهن مك مغر پسارب 





سیروسبه بش رفقای خود امد هکفتکه ۳ 
گِ بعدازیکساعت راء کشاد 
- هی راء هست ؟ 

م - اه هست ۰ دهنيك ما 





شود ۶ 


۶ بسیاز زر کی کرک بدا فده است ۱ 


یرمک اکراین مغاره عیدان‌هم بر ادباز هم آب بسیاری‌دران خواهد 








یاهخار ها خشکشده مار فته خواهیمتوانست یار ای دن‌ما يك و اسعله خوا 





تکساعت دیگری ‏ زگذشت » »هاجران‌همهکی بکناردر یا آ مدند + درضرف این 


مه براعت آن دریا در پانزده قدم‌فرو نشسته بود ۰ مدخل مغاره مانند کان یك‌طاق 


86 ۳(- 








وم ذکود یش 


رسطح رن رهز هماقا مغارء بطرف در رون 


۹ وگ کی عبادان برامده بود «هندس سر م‌تلگرافرادید۵ : بر ر دبوار 





راون دیدکهكث چرز سای 





گفته ایستاده وبايك ر درسیای‌بافستوندت مکی ص‌دوطست » مک مکر این جسميك زور جة 3 
بود 3 دوپرهم دران «وجودود ۰ مهند سگذت 0 
- توقف لازم لیست » سوار شوم ۰ 
مراجران مان خودرابدر ون‌کدتی انداختند این زورق از آلومینیوم نام «مدن 
بسیارعکم وسی ساخته شده است : تاب و ایر تون برهاراید س تکر فته بد رکنی» 





وبا نقروف زمام سکانرا گرفته بدوردادن زورق آغازم‌ادند » مپندس نزفانوس را 
ید ست داشته بربی گفی ششست ۰ 


و ۳۹ ۰ مس ۰ 5 کی اج 
زورق‌بدر ون مغاره رفن دوام ورزد ءوقتبکاززیرکان »دخل تدشتند 








دهشت طوفان برون ۰ هیچ چیزی در مجاشنیده کیشود ۰ 


مار حاها یک ارض از ن‌نوع .خاره های خلقتی :» جوداست که از اتدای 





ککر ین کرة ارض + و جو دبوده آندء پدشی از ن‌لوع »اه هار | آب دری رکردهاست ۰ 


لک 


ل »2 






»ذار 5 ور فا 


ان بمضی از اما 





درحز ره « شتافا » , ومذار 
درقورسرقه ‏ ومغار «الزژورد » 0 


ماش هیبك از یه های خاقت ومصنوعات قدرت »غاره هایی »پباشند که ذریش 





کشت تنتکل 7 ماعقل حبرت می‌افند» تلمامغاره ماموت که رکنت وکی»یباشداو 


تفع سقلف آن > حصاد قدم , وطول آن ست هزارقدم است » 





آی ان «غارة جزبرة لنقوان چقدر لول وعر‌ض‌وارتفاع رامالك است؛اینست 





که پیب تاریی تا محال مها جر 
بدود شده رفته ۳3 آمین ی کت 





۷ حد چز ر لین 


در يك ریع ساعت است‌که بر اه رفتن دوام مب وس از 





۳ ارفته خط حرکت سندال رائشان میدهد ۰ درین اساءرند س ربا نقروف که 
کرد : 





زمام کال ی و دار د 








و ده راست دور داد م‌ند س از نحرکت مقصد شین بود 


شیزار بغاره از دنکیدء ند که و و 





خود است ۰ ۳ 





یه پیش ۸ 
* پیش راندن کدج تی دوا م عود ه 


زورق در ك ر ریم ساعت دیگرقطع مسافه موده ان حساب ازابتدای داخل 





شدن عفاره اد عاقدر م مبل راه جوده اند » 





مهاحر ان واسطه یه 









و و اجه 
سضی ازن ستکهاباشکال غه نظم‌ما ۳-9 و #ایکج وجی ۳ 

آبکه مد 5 کن و ار ام الستاده درا زگردده ودر آب نهان شد ه رفته است » 
ضبای شدید الکتریی برین -تو شا رآ ین 0 آب ساف و 
همواردا خل «غازء سانه آندازکردیده»نظرء های بسیار نار رب لو هک گری».] ورد ه 
چنانگیان مب ندکه زورق‌شان درمیان دوطبقٌ بااوزر ی 
قطرات آیکه اززدن برکشتی قعانده میدوه ضبای ا لكتريك7 راما 


در صدو عاقدم بندی تخه 














نند دا به های 
الءای بدر خدیدن ما ورد ۰ در تخاوسعت مفارء ند ۳۰۰ قد نی آبد ۰ 


»ماج را یکسر پسوی مایع‌ضیاز زورق خودشا را بیش راندن دوم میورزند + 








س(ووو)- 





دریادر جا ما ناد الاب بسبار جسم چوج و آرامی بنظرمی آید » آخراین تا لارا 
دیدندکه بايك دنوارطیبی سنگی پراق صاف و راستی مسد وداست ۰ عکس ضبای 
الک ي که ر در ار صافجادی آ خرهغار», وک برستون‌ای او خته مختاف الاشکال » 
وکا بر سقنت » وکام بر پرسعلح آب عکس انداخنه «هاچران خود ر ادريك عا | دیگری 
تصور‌یکردند ۰ 

چون بکقد ری بشترشدند دیدن که میان آپ ك جسم بسیاز- رگ یب 
احلقت غرری بيك وضعیت کشت پرهیبی ابستا ده استکه ضبا ی الکتر يكك ازدو 
سوراخیک برین, چسم باز کردده اعت میبرامد » این جسم »ستطیل العکل ودو 
نو آن بار يك وحد وسطی آن مد آورو در ازی دوصد و عاقدم بودکه از سطح آب 


نز شد ربا نزده قدام باند ترانتاده نود 






زورق اه سته مجسم مذ کورنزدکند ۰ سیروس سعیت بربینی زورق ما 
استاده بکال حبرت و هیحان بسوی چسم مذ ورآخار دوخته بود » »ند س دست 
و رارعا رجا کف 2 
مس پل ها لست ۲ 
ءهندس ابر گفته ويك نامی را پرزیان راندکه تنماژه ده ون | نرا دانست ۰ 
وه ده تون ستلاش پرسیدکه : 
- آباها نست ؟ 
پی » خود ش أست ! 
بس سا براشارت ممبند س زورق را بسوی چپ جسم مذ کورزديکردندکه 
در انطرف یك زین بسیارهفتظلم خوشنای آوشخته شده بود + سیروس سمیت برزیة 
مذ کوربالامآمدءر فق ذزپیرویکردنده درءابین دوسوراخ بزرگ بلور که ضراازان 
مبرامديك !مه صاف وواسییکه اطراف آن بايكکنار بسیار »صنم ر تج یکلت شدء 


کرنه شدء بود : ودروسط اینمحل‌يك درچه پا بودکه ازان‌در جه مك نردیان «نتظم 
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وفرانی بسوی بایان فرور فته بود * 
»هندس یشواچ ان از دنرال‌او ازدرمجه بر تردیان »ذکور فر و آمدند » در ۲ 









خرز یه يك زر هی وب 








شن و عفر وشی‌د خررن‌ان رهروبك دروازهٌ 
ده مشاه م‌ندس‌د؛ واه مذ کور را بازکی ده در بلك دالان مب رک 


نتو ار ادعی داخاه‌دند » وازدالان ری بك 





وروفو 
کتافانه که از سقنفش الکتریی آوشخته‌بودد: آمدید: مرندس از از نکن" 
هم خجاییی گذر عبوده يلك درو از بزرک دیگری را کددر ی کرد 





ءهاجران خه دشاثر 








دیده لوده سیروس سممت در 
تاه ییآ 
۴ 








ی رازم پرحترم را دو حار واه 


3 ام 
وحیرت گردا سده گفت 


یت حناب کنتان عو ! مار اخو استه نودید ایلستکه ماد مت‌بان حاضرشده آمدع! 


-عوژ باب شانزد هم )پوس 

فررست وس 

کیتان موس سخنان نخستین -- یك عکا 
۱ و <ر 


درجزبرة اینتوان 
جح 








رفقای او -- عمر 
نکش تونیلوس 





بصدای سیروس سعیت پبرعس‌دحترم‌سر خودر ابالاک کرده بو ظرش ۲ #بشای 
کناده : وموهای سفید ریش وسر : وانظار پرعظمت خود راغودارگردا 
ادم مرکتارکنبه 6 بران افتا ده بود که زده نشست از حا لنش چذان «علوم میشد 





نیدء این 





-(1)؟ 








که دو جار مخت است واهته آهسته شعله حبا اش رو محاءوشی‌نهاده است:ه 
بصدای بسار پست وءتحب انة بزبان انکلز یگفت : 
- افندی ! من ندارم ! چنان شدکه مسا کیتان و خطابکردی ؟ 
م -- من‌شمار | میشناسم 1 
کیتان عو 
اصیه اش نا نکشته انظار آ تش‌فشان خودر | رم‌ندسعطلب نود ۰ کویامیخواست 





ز شین سبروس سمت زیاده تر حبرت‌افداده وا ثارقهر ونغضب از 


که درز ,شدت شعلهُ انظار خود | زا آیوسا 3( اهسته اهسته از قهر فر و تشسته 
رحود اور وا 
هس بر کش درا زکشید و سکصدا 


چه ضرردارد ! مادام ی هه آ خر وهی اکردا ند بانداید ! 
مه ژ نده تم » 3 5 





شمان هکت : 





سیروس به کیتان بزدیکشد وه ده ون دستکبتان راگرفت دیدکه در | تش‌نب 





سوزانست ۰ آ و تون وبا نقروف وهار مر وناب در ی کوش دالان‌منین‌چولروزرو 
شن‌سا ایستاده اد : 


ی دست خود را کشیده ب نعستن آ هار | اشارت نمود » رفقا کال هیجان 





بطر فکیدان آخار دوخته بودند ء خود شار ادر یش‌د وی هان ذات خسسته فا کم 


که اوراحامی مان تام راهان » وباز سای لطف وعنایت‌او از مگ وار هیده 







اندمی‌پا 2 تا اری شرا ۱ زباناداءانده 





بجر و مرو ت «اندء اند چرا 1 حامی‌سوان 
عالی بر نك چزی قرار 


داده بود دنده حالا 0 روی‌خودما نند عرواشسام ووشر: تندر 





رفقای مپند س بتبرازژه ده ون ازینهم خیلی حیرت افتاده اندکه ایا کتدان مورا 
۱ 





سم‌ند س از کاهیشنا لگ وکبتان و عحردیکه اسم خودر آشنیدچرا رت از جای 


خود رخواست ؟ 





کیان مهند س راخطاب عوده 





هت 





«علوم شدکه سم امیدا نید 0 

پل یدام , حتی نام اکشتی‌خارق الماد؛ که اختراعکرده دست «هارت خود 
شماست ودرزیر حر سکصورت حیرالمقولی حرکت میکند نزمیدام ۰ 

- وتیلوس ! ی ! 

ی » کیتان ! ورن ! 
تشک نکسم 1 





بت ی سدام 1 
۳۹ ال تک مدات‌سی تال تک «ن‌با هت بش به یکت قعلع میا سنات کرده 


درزره‌ای حرزدست »بورزم و هیسکس به احوال من خبرندارده وتهم بپیچکس 
سر خودرا فاش نکرده ام » ایاسر | که فاش‌کرده خواهد بود ؟ 

- باث آدعی که باشمادر باب فاشکردن سرشما وعده نداده بود ! 

سِ »یادا آن ع فرانساوی که بش ازشا نزده سا ل به تصادف د رکفتی «ن افتاده 
بوده ما شد ؟ 
: ام ! خوب شنا ختید ! خود اوست ۰ 
هگا میکه تونیلوس د رکردااب 


فتاده غ‌قشده بودند ۱ 


ها من مییندارم که آن فرانسیس ورفیق | 








مد هش « مائیات‌تروم » در آمده بود ازکفتی بدر 

-- بی افتا دنر افتادند وی هلاك نشدند؛ وه اوروبا آمد. بعنوان ۷ بست هزار 
فرسخح سیاحت درز بر شحر) مك ری نشر رکزه ندوس رکشت شیاو احوال‌نولوس را 
دران وشتند » 

سس ابا او یکچند ماهه س رکذ شت مساخبردارد ! 

اما ما نقدرس رکذ شت نبزنام شماراوکدتی شما را مادنا ختا نده توانسته است ۱ 

بلک سا ازعاصیان و جداستکاران کی برق داده خواهد ود ؟ 

هندس جواب نداد ! کندان بازپرسیدک : 





ون وتا 





شراهم میدا 9 دست »با ری که مارا حمایه‌کرده دست 







ِِ 


5 
ت ارده لقت ۶ 





نو ند بمد ازان هیچک 
و درحاللیک ضعف ولا ۳ پروهستویی نود , ولفسش درهی 
چن ده بند میشد همه قوت واقتدار خود را معکرده حکا بت س رکذ شت خه ددوام 


۱ سر :۰ 
ید » در انای‌حکایت چنه بار از خود در گذشت ممندس وژه ده‌لون درباب وش 







آود ردن اوخه. +‌کردند ؛ وسکوت ‏ ود اش زارحا عود دید وی اوسر گذ شت خرد 


م1 ندهگفت : 


-- مهو ده زحت مکشید » میدا ء حبام به انجام رسیده است بگذار ندرک حکات 





خود اج مکنمتا ه تهمت جذایشکاریکه برمن پسته شدء بوجدان صاحبان و جدان 


حٍ اله شه دکه حقست با نا حق ! 
اي ی 


خااصه حکاب کیان و تست 25 


ست »یباشد ۰ بمد از اک 





بدروکا کایش‌جنگهای خه بر یزان پسیاری‌با انکلیزان عوده شهدای معر فهکودیدند 


کیتان موکه اسل‌نام اوه برس داقار» است بسن سیزده سالگی‌با روت جسیمدر ای 





تحصیل به او روپ آمده تابمن‌سی سا لکی تسیل علوم وصنایع حصردقت وصرف 





ل,ع ۶ياس 


مقدرت عود» وچونذ کاواستمد ادش بد. حه فوق‌ااماده ود در هیفن و هی‌صنمت معلو 
مات خودر | بدر جه اعلاز سانید ه 


«رس درهی‌ط رف اور وباکردش: سراح تکرد ودر هیچ وهیج حا عحالات 






ذوقوعشرت »و جود لگردیده همبشه‌در اطو ارو او ضاعش جدیت برومانوده 





«رنس واقار ازیکیعزی متنفر و پزاراست که آن نفرت اورا به این حالت کرفتار 
آورده ۰ موحب نفرت‌او خالا اتکلتره وءلت انکلتره است ۰ 

« ازین»علوم میشود که بر نس‌واقار عداوت و خصوءترا با الکلیز ان از در وعم خود 
ده چندان بشتر و بیشتر بر ده اسیت. 2 برنسواقار درحله صذایع کیت مه فد 
مود » فنون‌طسعه را بدر چه فوق العاده بدشبرده است ۰ 

۳ نس واقارمتفتناکرچه در ظاهی حال يك اور وی ماع بنفارمی آمداما در حقبقت 
حال اژدل وجان قلبا وفکرآیك‌هندئیست ۰ حرص انتقام . ودفع کردن انکلزان را 
ازهندستان » وباز نهستن رت حکومت هندستان را یگذشته کان ه کی ازدل 
پرنس وافار ترامده و غیراید * 

" ار همین کرو آر زو در سنا ۸۵۵ ازاور وبا به هندستان آمده بادختر يك‌هندی 
که اویز مانند خودیرنس از اتکلیزان متنفر وجگرخون لود عقد ازدواج نمود» باین 
زوجاٌ خود اکرچه چند سال خبل مخویکذران وسه اولاد نز اژو بدنیا آمد وی 
این سعادت عابلٌ یز حرارت حرص انتقام اورا تسکین‌نتوانست ۰ 

« رنس‌هی‌طرف هندستا را گردید ۰ اعوان و انصار بسیاری رای خوددا کرده 
ره پسرکرده کی آ نا برامده با | تکلز اعلان حرب ورزید » وبا جات موه 
خونر یزان که درسنة ۱۸۵۷ | تکلیزانر | سراسیمه ساخته بود سبب یکان آن حارباته 
پر لس واقار بود ۰ 

« بر لس‌واقار در یستپارحیات خودرا به که انداخت » ودهبار زخمی‌شد اما 
کرش بکانیکان‌هد فک کلزانگردیده ه آرزوی خود موفق‌وکامیاب نشد » 








-) 6۵۰ (- 





« مر نس اقا بپرطرف +۵ پور؟ اردد. . حکومت | تکلیز ب رکسیکر نس را کشته 
وسراورا نیارد میلغ بسیارکزافی وعده داد ۰ ام کی پرنس را را فت » وی زوجه 
واولادایش دراه اوقر پان رقتدد . 
با مانده‌یکوهستان دکن خودرا کشد درانجا باقیءال وثروت خودراجع 
باییست تظر عون صادق خود سکعارف مجهولی بر فت.۰ 
بیک از جز؛ بر ه‌های خالی حرط رفت » درا نج 
روا ختاعات خورش بساخان مك وی درز برش رح رکتو رفتارکند آغاز 
مراد » ازقوه ۶ ا لکتریلك استفاد هک ردن خواست ۰ , بران‌همهوفتی آ امد ۰ رای ۳۳ 
دن و حرکت دادن . وروشناختل ! لکترک کرا استعمالنمودم درز بر را مک رت 





س یکجارفت ؟ پر 





2 کل 











ت . اشرای‌قیمتدار از ه‌نوع بکثرت »و جوداست» یسک یکددران 





ی قعمات «سکونه هیچ احتیاج‌ندارد ۰ علالصو صکه تروت 


ظ 





ونامات 


نبهای قطا زده شق‌شده را یز سشامها ما لك میباشد ۰ 





«یرنس واپورخودراساخت» وچدانچه دطواه اوبو مراب آمده نام وابور خود 
را وتیلوس ۰ ونام خود رآکیتان و نهاده در زیر رها غوطه خورده برفت ۰ 

1 5 
سالها کیتان کرة مین را از بك قعلب‌به دی رقطب و ازشرق بغرب طو لا 


وعی‌ضا دور مود اشدای بسیار تسه و موا کنر نت آووده له بر ازطاا کر 





درسنه ۲ ۱۸۰ دردریای ویفوازمال اسیا نیاضوق شده بود هم آن طلا عا را کیتسا 
پدست آورد ۰ 


« درحاللیکه باص‌دهمان روی زمین اصااو قطمیا هیچ اختلاط ومتا سنت نداشت 


هیچ خیال دبدن مد مان روی زمین را آرز ووهوس تیکرددرستك ۱۸۱۵ 0 





-( 69 )ات 





مذ کوررابعکت تادربی او آمده نوا نده درا ننای اصادهه ان سه تفر ذکوردر 


« کیتان ان سه نفررااکرچه پرروی زمین بر اورره رهاءمیتوانست دادولی بسیپ 





بلوس افتاده بودند + 


آفشانش 






اشکاررا نکرد» ودر سفینه خودبوس تگاهداشتبدایع رنه 


وادرضرف هفیاء ۵ | م‌انشان داد » 





درسنه ت۱۸ تویلوس درکرداب ما استروم افتاده ان سه غربازور 42 خود 
تویاوس فرار مود کیتان بگمان انک ازکرداب مذ کوررهایی یافق محالست دریی 
اینها تفتاد و محتق دانست که غی‌قشده اند » وتایه ایند م ازرن خبرءعلوعات نداشت 


که | توارهانی یافته اند ودراوروپاساحتنا هفتاهة نونیاوس رانش رکرده اند ۰ 





« بمد ازرفتن آن سه نفرکنتان بازسبا حتهای بسیا ری درز حرا جرا نموده حر 
کذ را نید. امارفته رفنه عونه وعله او 
قورای مد فونکردیدند ۲۷ نکه آخرالام‌کینتان در نونیاوس نما ماند ۰ 








« در انا رکیتان هم پغصت رسیده بود » تذرابسرخودنوتیاوس رادرهمین 
جر زیرجزرة لینقولنک | راحوضً قرارداده بود آوردکه حا لا درا ما فرج 

« کیان ازمدت شش سالستکه سیاحت وگردش زیر حررا ترك داده درهمین بغا 
رء آرامگرفته است ۰ ومتتظرمک خود نعسته است ۰ پیش ازسه ساليك روزی 
بودکهکبدنلیاسمای اختراعکرد هکی زبردریرفقل خودرابوشیده دردریا کرردش‌داشت 
که افدادن مهندس راازبالون معاهدهکرد لپذااورابءدازانک سپوش شدازدرباراور 
ده در,‌غار؛ نپه های ریگ رسا نید ؛ وسکک اورا پعمینه هارسا نیده رفتارا حال او 
۲ کاهکردا نید . 


« کیدان این‌قضازد»کان‌جز ره لینقوان راازز بر نثاردقت دورگرفت «لکن خود 





رد 
رامیجصورت با انشا 


ادن محخو است + پسان دیدکه ان آد مان خی ناموسکاروبا 





همدیگربيك اخوت محبعکار ان ص‌موطندلهذادست »عونت خودراازا نبادریخ فوده 





« کیتان درهیچند روزیکا, لداسمرای دریای خود رانوشیده اززیر رجا » شرا 
نمتهاوز آمده از احوال ومکال مهاجران‌خرمگرفت هکشتن دوغو نق وبلارانیدن 





تورااز تالاب تزکیتان بسعل آورر » صندوق اسباپرادردماغهُ مصاحب نیزاو نيادهه 
کنتی شا نرانزآوه امدادشان رسانیده بوزسن هک انیزاو موس مج الکتر بات ازشا 
متهاوزرانده وزینه رارای شان بیان انداخته . احوال آرتو ن رانزاوعما جران 
سیبد ی رهزنان ر انواسطه تور 1 
او آورده اشقباراباشگ الکتریی | ختراعکر 


واطاصل هه و 


خپرداده چرا که دای خییی روسوخت هک 








اوو ار ده + برای عار بو 


ده ءگی ود اوهادل کرده و رتون راازه‌غارء ه آغل اورسا نید 





قایع ری اسرار انز 3 که در چز یره بوقوع آمده فاعل همذآ نا کیتان موبود هکه 
اص‌وز آن اسرارکه فگردید . 
« مات الامی‌خودراقرب‌ااوت دیده برای بمضی نصاع «فیده واجرای‌بمضی 
وصایبا خط تلگرافی۵ خود آ نرا تایه آغل رسا نیدهبودمهاجران راطلبکرده است» 
کبتان تابد ناس رکذ شت خودرا تام مود » در آخرحکابة خودگفت : 
و انسیسی؟ سیاحتناه4 لوتیلوس خود را وشته البته از پمضی جنات,ای من 
که دربات شرق کرد نا یمق بای جنگ ی انکلیزیاجر | کرده منز نوشته خواهدبود» 
حالاشماس رکذ شت عراشنید ند شیاحکم بدهید که من آ تکار احقکرده ام یا حق؟ 
دیروس سمیت می‌اوکیتان رافهمیده سکوت‌کرد ۰ اما کنتان بشدت فریاد برا 





- افددی ! بدا که من‌کشتی دیگرهاتی رارقنکرده ام ؛ زرهپوشهایانکلیزرا 
غرقکرده‌امء آن انکایزیکه بوطن «ن؛ عات من ۰ بقوم من » یله من ظروغدر 
و جنات ر واداشته » حالادانستی ! حکنم بده که من‌شقکرده ام یاناحق ٩‏ 


کفته وا ت هیحان واضطراب» و کرت نم وا وبسیاری ضعف و 





نانوی ببهوش افتاد ۰ ژه ده ون ومپندس ؛ ورفقاعه‌اونت کوشیدند » بعد ازکگی 





س( ۵۳و )- 








بازنحال آمده یکسدای «سترشا نهگفت : 
من اژوجدان خود ححوب وثرهساری‌ندارم چراکه دردا ره حقابت 
حرکت کرده ام در بسیارجاها نیی ها وخو راتکه ازدستم می آمد اجرا کرده ام » 
وید مهای پسسدار یگ به اجرای آن‌و جدا نا خو در امجور میداْستم بزکو تاهی‌تکرده ام * 
کینان در صداوسینه اش خفقالی حاصاشد.بيك صدای خفه شدة باز برسید 6 : 
سس م‌کرده ام یا نا حقی ٩‏ 
هلق کات خودراپسویکیتان‌درازکرده وبك‌طور جدت رورا گفت : 
کیدان نمو ! حقق ندا نیدکه حرکات عاله و اعبال حقا 





ارف حقعودت 
میکند» چرا که محل ورود ‏ نهم‌ازانرفستهاا این عار هنیک حالادر نجاحضور 
شماحاضر | ند ومظپرعنابت و معاو ات شما گردیده اند آد مان ناموسکا رحق شناسی 
میباشندکه تایه اید بد درم شماسرشك حسرت خواعند پارید » ونام مبارك شا ر ابزیال 
شکران و تبحید یاد خو دکرد ! 


مد از ازان رفقا نگان بگان در با کنية کن بتان زا نوزه‌ین زده د ست اتان رالوسه 








دادند » در چشممای پبر‌دحترم سرشك حسرت وا بدیدا رکردیده کشت : 
فرزندان من ! حضرت خالق برحق شما راءظیرالطاف ربآی خودکردا نده 
-عوژ باب هفدهم )وی 
س فپرست وه 
ساعتهای آخر یکیتان و -- طلبهای حالت نع بات آد م س بدوستان 
یکروزة خود بادگار -- ا بوتکیتان عو -- مپاچران را 


نصیحت - دقیقه اخریل -- درزرگر ۰ 





درین انا صبح نزیدمدار رگردید و لیر روشتی روزدره‌فاره اصاادخول ی یابد 
بلکه ازروی ساعت‌بددارشد ن روزر ادانستند۰د هن مفارء را آپ مد دریاسراسس 
بوشا نیده است »۰ اماضیای شدید الکتر نك نوتلوس دو چارضعف نشد, هه اطراف 





ج(, 9۶ :ات 








ضیادار و پرئونثاراست ۰ / 
درحالت قبودانءو [ ثارشعف له بلحظه درتزابد بودهر نةا از فکرر اوردن 
کیدان راازوتیلوسوردن بد انیت اوزفراغتکرده بودندچرا که خودکیتان ار رزوی 
بودن نوتیلوس وعردن رادران بان‌کرده بود * 
در رحالایک که ان حالت یو شی بودژه ده‌لون و -یروس به لبض وحالت اودقت‌کرده 
فان است ژه دهتو نگفت : 





دیدندکه شمع حدات و آهسته اه »,و ش‌شدن‌و خدا 
مج وش ن‌وحهامبا۵و 





! ازدست ماچه می آید ! 
پا - اما ا خوشیش ختام یافتن حرارت غس بزی » سیب مکش خاموش شدان 
9 اوشت1 
۲تون - ایا اکراور ایرون‌کنم.و مهوای‌ساف‌اوراممروض: ارم بلکدفبد‌کند» 
مرند س -- بان فکرافتادن حیبست » کیتان با رزاشی‌کردق ررامدن از 





توتیلوس محالست ! درنوتاوس زند هگ ی‌کرده درا تجا میمیرد * 

کیان انحو اب سبروس ر اشایدکه شنیده باشدکه ازجا ر خواست و چشم خودرا 
باز کرد » رفتاپیش شده «تکاهارار ای استراحت اودر اطر اف سگذاشتند » قبودان 
که زدهگفت + 


ِ خو بگفتی‌افددی 1 من در تج میمیرم 





!یناه علبه ازشااك طاب و آر زوی دارم» 





سیروس سمبت ترش ر امو افة ی دانسته »نتظ رسد نک گفتن قمو و کر دد ۰ قیو 
دان عم در اول اص ره يك از اشدای قمتدا ر فیسه 6 تدای و جرد واه ام 
کردا نی دکویا از این اشیای فیس 6 ازمد ت سی سال با اوالفت و آدای کر فه وداع 
خرن خودرااجر امکنده بمد ازانگفت : 
اندیان !آأخودتا اه نشکرکرد ن ازمن مدبون میشمارید ٩‏ 





! برای .ید حیات شماغداکردن عم خود حاضرو آماده میباشم ! 





ودر حخصوص‌وعدبدهیدکبان 





تس( ۵۵ ع )ت 


سیب دن شکران شما ادا شود ۰ 
وعد مید 
کیتان بل مدنی ساکت مانده بعداژان شر براوردهگفت + 
- افند بان ! من فردامسیرم ! آرژو ی وصنت من اینستکه قبرمن نوتلوس باشد 


را هد دوستان و رفیقان من درزر 





بغیرازتوتیلوس دیگرناوتی برای من نباشد 


مخواهم ۰ 





حرءدفونند ۰ منبرم درمیان همین تالوت خود د زیر گرد فن شدن 





مهاحران سرهای خودر ابوضم 7 تواضع واحترام‌فرو آفینه +نتظ کلام کیتان کت 
دیدند, قرو دان گفت: 

-- افند یان ! بسخنان من سقوت وش هید بمد از اک فردامن عبرم موسبو 
سیروس شماو ر فیقان شمااز ونیلوس 
موحود است بامن یکسا باید مد فون شود » بشما ان صندوقه رایادگار مید هرک در 





امد زیر امه تروت وساما یی در والورمن 


عیان ای صندوقه مت بکحند ملبون الماس وگوهی»وجود است * الماسها رااز 
ار 





میراث اجدادها : وکوهی ها را ازقمرد یابد ست آورده ام + با مد رمباغ شماب 





وقتهابسیارکار ارهای نافع وشید ی احراکرده خواهید توائست » فرداان صندوقه 
راکرفته ازین دالان مببرائید » در وازه دالان رابدقت خوب ندید ۰ بعدازآنبر 


سطح واپوربالاء راید وقتیکه اززینه پرسطح واوربر امدید کا نهای درواز؛ زته 


رایزه پسیاردقت واعتناه ندید » بمدازان درطظرف دنباله کهتی رفته دردوطرف 





سکان و الوردوشیردن بزدگی می ینید یچ های شیردهنهای م3 کو 





ومجایی از والوررامده درزورق خود می‌آشینرد دریا ازشیرد عنهای مذ کور 
درخز ای خصوصه ز زرین تویلوس مید راید » نوتیلوس نیز آهسته آهسته در رقعر 


آب فرو؛برود ۰ 





بکحرکت مترددانة کرد هکیتان مم ی[ درل کرد کف : 


جسد محانی دکرحاندازی نست» 


در تجاسیروس نیقی 








- اندیشه وتردد مکنید 











--) 6 ۵۳(- 





سیروس ورفقای اوه کیان دیگرروی انکاری نشان ندادند زیراوصت آخری 
: 9 نا ای رین 

اوست قول‌کردن آن ا‌ست ضروری! قبودان عو گفت : 

خوب ! حالاوعده دادید یی ؟ 

گ پ کیان وعده دادم ۳ 

کیتان دره‌قام تعکريك اشا رئی‌کرده تنپا ماندن خود را آرزوکرد ۰.هاجران 
ازدالانر امدند, ود رکتاا نه امدء بکقدر ری »کت ودر نگ غودند ازه رک کونه کتاب 
های‌نادرء فیس ه کتشخانه راتوا تگریافتدد پمدهار یر رسطح و الور پر امدء .ك قد رون 
دشکردند» سطلح و ابوررانقدردهبا نزده قدم‌از آب‌بالایفتند» باز یکقدری بط رف دنله 
کفتی رفته يك‌کر؛ کوچک درا نجادیدندکه الات ماشین هایتجبب ورب الکتریی 


موجود بود؛ یکقد ری سترک ره سکانکشتی و جودودکه این الات وادوات ماشنا 












محر المقول نود وءاشین بسیارجیی نود که ضیای الکتریی ازان اخراج مییافت » و 
او تیلوس وقترکه درزیرحرحرکت «یکندناپسیار جاهارا پش‌روی آن روشن »یسازده 

مهاجران بمد از کحند ساعتیکه هر‌طرقف و ابور رآ وغاتکردنده ودر بدیج 
صناعیة آن حبران‌ماندند پاز پس اززننهفرو ۳۱ بدالان ۰1 امدند» قبودانءو از یه‌وشی 
منود آیده چشمایش بدر خشیدن ود ودرهیان لب یشیم لطیف وشیریق بدیدار 
بودهء‌هاجران ۰ او يك‌شدند قبودان که 

افندیان ! ! حقبقت که نیا آدمان ۳ اری هستید » برای‌تأمین 
رایست وه سفت عوتاق فقا ود شش»یورزد » من‌شمارا پسیار دوست‌دارم ۰ بد 


هید دستهای خودتا راک فشارم ۰ 





+هاجران ,کان‌بکان پیش شدهء باقبودان دست دادند » قبودان 
پسبار خوب ! هنوز باشماچیز یکفت وشنودی دارم اولااین را ازشمامیپرسم‌که 
لستقولن دفان راارزو دارید یاف ؟ 
پا نقروق -- بلی . آرزودارم ما بغرط بازیس آمدن! 








-) 0۷ (- 





تقو (به یسم ) آری شماجز ره را بسیاردوست‌دارید ۰ چونکه به تغر؛ سی‌و 
غبرت خودنان »عمورشدء ! 

مندس -- بفکرما چذانست که جزیرة خودرا حکومت خود یمنی ایکا بشکش 
وتقدم ها ثم ]نک دوات «تبوعاً داز در حر حیط مك لنگ رکاهی‌باشد ۱ 
شید بایدک هیحنین بکنید ۰ 


حالا که من‌ازوطن خود مدای و حسرت درزیر آب‌های سیاء جر دررن»غاره زر 





واست آفرین شما م‌دمان باغیرت و طن قر ستی 


زمین ترلا حرات میکنم ۰ 
سیروض سمبت پوسیدگ : 
-- آیا چیز یکفتنو وص تکرد نی بوطن خوددار بد؟ باکه درانجادوستان‌و تعلقات 
ان باشد » :۱ 
و - لی‌افندی! هیعکس ندارم » عضو آخررن‌خاندان خودهنم + پ‌هما خاندائم 
کلمت میغ‌ستم| اکلز شده اند ه شماحالا اند چارء رفن‌خودر اازجز ر الینقوانه ینید 
- پلی» بنای‌ساخاق. کشت زرکی رادازم « ام کر روم از خواهيم آمدچرا 
5 پسیار یادداشتها مارا ه انجزیره یبوط دارد * 
ی علل آ دومن > قیودان تمورادر مجاشناخته ام ۱ 
و - پل » منهم در تاه نوم آیدی خواهم ماند » اما ۰۰ هکره :۰ 
کیتان سیخن خودراتکمیل نود » رددکرد ۰:۰ وگفت : 
میخواهم » 
رفقای »مندس برون ارامدند ۰ مهندس وقیودان هدر تهساعت نها ماندند ۰ 
بمدازان بازرفقارا خواستنده ولی ازمکا له بنهانی خودحتی نکشادنداصوز تزبانصو 
ر تگذشت ۰ ۱ 
ژء ده ون‌دید 6 مفله بلحظه شمع حیات‌قبودان #ودر خاموش‌شدفست وعلامات 
حالت‌نزع درو بدیداراست» اما هیچ عذاب و اضط راب میکند باه رفته رفته خادوش 





موسیوسیروس ! پاماتنواچیزی سخن 





0/۷ کت 





میشود ۰ ازدهنش بمس که ءای 6 نی آن‌نهمیدء عیشود میراید , 
یکحند دفهه ددگر بازهاجرا ترا خطاب نمودو جسمم‌ای شیرین شیر ین بسوی آ نما 
اه رچزی نتوانست بگو بد ۰ 





داز 


شب یک اعت۱ ار خاته تنهادر چشمم‌ایش باق‌مانده بودچشمهاش‌دفمته" 
مدز خشیدن [ ره نش این دوکله : 


( ال ! هندستان ) 


پرامد , ویکال آهسته‌گی 1 ای سم روحعو د سیروس سمبت چشمم‌ای برد 





محترم‌را پوشانید ۰ هار بر وبا نقروف رب کردن | غازم‌ادند » 


سیروس سیت دست بر دأشته گفت + 





جذاب‌حق قصیراتش را عفو کند . 


بمداز ان ر فقا ر وکردالید کشت : 





برای استراحت روح ان حامی عالیحداب خویشکه بصورت ابدای‌اورا غاب 
ت وت هم 1 س 2 ۳ ۶ 


کردم دعا کنيم 


مومت 
بمداز چندساعت»هاحران * اجر اکردن وصایای کتان و مشفول شدند » 


سیروس ور فقای او ند ه کرانبهای‌بادکا 





ن مورا رداشته ازدالان‌مزین 
ومکیل بوسلوس براءدند ۰ ودروازه دالانر اخوی پستند » واززسنه پرسعلح‌و الور 
بالات با کا بای حکم فنری* آن‌شخو ی سدغو دندکه یکقعارء 
رزورق نشسته دریس شتی در حارکر عکان مو 
جوداست | مدند »و دوشیردهن بز,کبرا که دردوطرف سکان »و جودبود بازکر دند 


توسلوس آهسته آهسته فرو آمده‌در آ قگردید ۰ 





امدید ودر و از زته رانز 






خ ی ان 
آب ازان کذشته عیته 


مماجرانیکمدنی هنوز بر وشنی‌ضیای الکتربك فرور رفتن تونیلوس‌رادرزیر آب 
اشاکر دند » لک ان بمدازکی شبای اتکی ندید اردید ک از از ن»ملوم شد ک ناوت 





6۵4 پآ 











تاريك تیره وتا ر گردید » 
-عف باب دم - 
سوز فورست کید 
ادا کردنبکارها - آغا ز کردن سال ۸۹٩‏ ۱- عل و آ تش درسر 
کوه -- علا مات تخستین اشتدا ل -- مهند 
آغل س- مفارة داقار - قبودان نو شم‌ندسچ هگفته بود 


قمو دان و ای و الور الکترتی وتیلوس در قءر دری واص لکردند ۰ مقاره مانندغب 











سبح زودی مهاجران بکمال سکون‌وسکوت بطرف +4 خل «غاره موجه شدند 
این مغارء راسایربادکار قیودانمو « مخارة داقار» نام ‌ادنده رفته رفته ر وی 
مفارء رآدیدند+دررن امناحر چون‌محالت جزر بود بکل آسانی زورق آلومینیوم شان 


ازمد خ 





برون‌ راید » 





بايك ر یسیای بيك سنکی بستددمحتی پا نقروف برسر 






یی خوب شاند » 
دولی‌از 


ابرهایکشف سباهی مستوراست ۰ سیروس سعبت بارفةای خوداز,غا 


طوفانباد وبا ان از دور شنیده مد 











امده از ر امک آمدء نودند بسوی آغل »توجه شدند ه در راه ناب وهار رسم 





۳۹ آرای را 6 اثرکیتان بود جمکرده» 
درر را خییی؟ سخن ن »پزدند «وقایم ختافه که در رن دوشب بر ارکن یش آمد 
ب همیدانو اضطر اپ شان ۳2 است؛ حاعی محمپولیکه بااد ر جه‌لطما 






ادرحق راجران اجرا»پنمودیس ازین « و جودئست با که خوداو و وتیلوس 
درقمرحرعمیق شخواب شیرن ابدی رفته است » نا ءعلبه مها جران خودشا ترا از 
ولخییی سهاتر اي سنند : و جزونالوای سای در خوده‌شاهده مکندد» 


| نب رادر اغلنذرانیده فردابساعت‌ه درضرا نیتماوز آمدنده سیروسسمت 








1٩ 


ختن‌کدی ازاول زیادء ترصرف مت نمودنگرفت » 5 مىدا ند که در آینده چه 
پب تم شد وحه حال لکد تی‌حکعی ید ست داشان ضروراست» هیچ تما با شداجزرة 
تانوررفته ك کاغذی برای لاردکولنا روا نکذاشتن لابد وضروریست و مبادیش 
ازرسیدن ژهءستان کشتی حاضر شود ۰ (پذاهی‌شش فرر فیق کیال ل جدوجهد از صبح 
پسیاروقت تابشام تاربك‌کار«یکنند » آخرهای سنا ۸ » این‌کار ها گذ شت » مد 
ازیکنم ماه قبو ره اکتا رهای کنتی سماءها-اخته شد ۰ هنوز از حالامعلوم میشد 
که ان‌کشتیکه بر نقشهة مهندس بنايافته تابسار حاهادرءو جمای دریا ناب آوره‌قا وت 
خواعدکردند » عبیاصوص با نقروف ازهمهکس زیاده ربکا رکشتی سازی »شفول 
ره ۳7 زوفقا تشه را کذاشتهتفنکک رایرای شکارید ست بگید دحا 
ه مر جنیانی وضرضی آغاز مین رد ۰ 
: هه اميشه بار رای و با براست » حتی روزاول سنه ۱۸۵۵ مك هوای طوفای بر 








بیقر ولد م حرال رای یه 
کا نون نا ثی هار بر بط ارفکوه فرا نقان نف رکرده دبدکه ازدهنه تتورة زروه وولکان 
يك دودزسیا رکشف و 
نزدیده اطهارحیرثکردلد نقروفگفت ۶ 


سکوه ما ازشخار پرا نیدن به تشک آمده حالابدودکشیدن آغاز رادم + 


در بسیارحا هاصاعقه ها افتاد » در روزسوم 





بپواشده است + هار بر بدیگرر فقا اخبارکشت نود » رفقا 





تواقیکر در با رین دودخیلی وعقا کبری بیش از زین ازغلمان مواد معدنبه ار 
مییر ادا ال ازد رک فتن مواد مر تمه قد م بلندی‌وسه صدقد مسبتری 
يك دود بسا رکثیف وغلیظی برعی آید + ژء ده آونکفت : 
- »علومستکه او حاق درک 
عاایت چه‌کنم ! خاموشکردن آن بد ست مایست 1 
سیروس یکال دقت بزر وه چبل نغا رکرده برفقا گفت : 


دوستان من ! تبدلات بسارمهمی درجزر؟ مابوقو ع خواهد آمد» خودرا 











۰ 85|۱: ب) جح 








بازی دادن‌سهو ده است ۰ علومس تک وولکان »این زود ما »واد مذا بکفته دنه 


9 کم آورد + 








درن انا 9 اد ه ویکقدر یکو شکشده یف و 










په بمضی‌صدداهای مدهشی ا 


گ واقی بعضی صداهای بسیا 


ارن‌چیست؟ کووه آتو 


میشنوم ۱ ات 


۱ و و 





جاچه ؟مابرای ۲ تشفدانی او 





زکار خود چرا,س ماع ! 








برین دعوتبا نقروف رفقا ازکوه صرف ذه نکرده باس بکار ود س رکرم 


شددند » او زکه سوم‌ماه کانون نی ود «هاجران با توق فکوشم کرد ند و هو وه فرا 


نقان مشخه ل‌نشدند ۰ اما اکاه کاه دود 7" در باندمیشدکه ضیای‌شمسر سرا 


هو 





فنکرد » وروی‌هوا تاه میشد » مهندس خی اندشه ناک 
او ی ا ام رسد » 


میو اعد 


داز ز طعام‌شام عا زیر وسیروس وژه ده ون ر مب »نظر ه وسیعد بر آمدندتاسنند 
که کوه مه حالست از همه پیشترهارر رسیده فریاد راورد که : 
کون انش مفشا ند » 
از قله کوء فرا نقانک قدر ده میلمسافه از یا ن‌اوز دور است بلافاصاه شماه 
های آتش باخا کسترودود و مخ «مدهای آب شدء در با رام شست م‌ندسگفت: 
تس وان وه اه کین دعییت. مکند فک فکرب‌شدس][" نقدر مشفول ودو آن 
قدر متفک روا ندیشه تالك مینمود که ژه ده تون ره اندیشه افتادء پر سید ک: 


-- آ یا يك هلک از آتش فدانی کوء ذ راقان برجز ره نید تقد متتکر 


صسشد ؟ 





نت با 


«چند س ب م بلی » ج ۰ 
ژه - نی چه تاک خو و اهدنود ؟ درهحا که کوء آ تش‌فشان موجوداست از 
دوسه چیز آن آندیشه میشودکهیک اززازله شدیده که خانه هارا خراب میسا زد حال 
1 6 جز یش نویه ره ! صرق عا کنر چیه ازاهم برای مایم 
لاو که رای آ نم جراهای بسیاری ازقدم بر سطلح 





ماژلکوه بطرف دهاغه و حوضة ماند سول »و جوداستک ازجا لاو جاری‌شده خواهد 
رفت. وم چزی‌شرری تخو اهد رسانید هپس اند یه واندوه شماراندانست مک از چیست؟ 
من هم از نیز ها آ نقد راندیته ندارم ام دیگرچزی هس تکه بسیاره,لك و 
مد هش دیده «یشود! 
مثل چه ؟ 


-- حالاچیز یگفته وتو نایکبار رفتهکوه را بنم» بمدازان ان ری خواهمکرد! 








ژه ده تون س سکوتکرد سه روزدیگ ایزکذ شت »هاجران بکیال سعی وغیرت در 
انشای سفینه میکو شندعی الصوص «هند س‌فی ایک سیب | تراسایأدخییی استمیحال 
میورژد ء زروء فرا نقلن هيشه بطبقه های دود و شهله ها ی کشیف «ستوراست ۰ 


پعضی ستگیاز رء های آ نشین‌شعله ر بزازدهنه کوء آتش‌فشان بکیال شدت‌شجوهو ار بدم 





باز در محر امی‌افتادکه صرداههای پر دهشت گفیدن ان آن ستگمادهشت مخش دلها میگردد ۰ 
پا نقروف مسگفت : ۱ 
دو برهییت ماسشگگ باز زی رانا نهاد * 
اکرچه ازک ستگیاره های آ نشین بزرکی در پر مدن هست وی هنوزازسیلان 
هش لاو اتری دیده گیشود ۶ معاوشسبت که هنوزء‌واد ءذابه معدنیه‌ه حرارت عس 
کزبٌ ارضبه آن‌شده اند تادهن جرا رسده آند » 


مهاجر آن‌باو جو دبک بساختنکفتی خود حصرو جودکرده اند و بازهم بعضیکار 





های ضروری دیگرننزدار ارندکه ۸۲ هم بسعی وغیرت خود شان حتاجست »ثالاه آغل 
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رفقن‌وحوا نات اسربرسی‌کردن لازمست لهذادر تخصوص قرارداده شدک فردا آر 
تون به آغل برود ۰ مبند سکفت : ۱ 
- آیرتون ؛ چون فردابه آغل میروی نیم بالوخوا هم رفت * 
پا قرو فکفت : 
اوه » موسیوسیروس ! کارکشتی سازیکه ازهه ضرورتراست برفان شما دفمته" 
چهاردست ازان برداشته میشود » 
- ضررندارد پا قروف اسهم ضروراست ۰ چرا که من»بروم تابدام هکقیت 
کشدن کوء نش قدان شجه درجه است ٩‏ 
روز دوم وقت صبح آر تون وسروس بمرابة خود سوارشده سرعت پسوی 
آغل ,توجه شدند , جو هواعل احصوص برس رکوه فرا نقلن به ابرهای‌کثیف و 
غلفلی حاطست‌ک هکم بدقت نظرکرده شود آن ابرها ازخا کستر غبارات »عد یه 
متشکلست » بواقعکه غبار هانرک از وولکا مامیبراید ماه هادرمیان بر هاهماند مشلادرسنه 
۷۸۳ وقی که کوء | تش‌فشان جزرء « اسلا 5 هآ تشفشا ی آمده بودایره‌ای 
که از غدار ات معدئیه متشکل نودتاقدر یکسال در جوهوابای بود ۰ 
سیروسو آیرتون چون آغل قرب نعودند بارش خاکسترسیاهی رادیدندکه از 
حواءبربزدامابادچون ازطرف شرف دروز بد ندت غبارمذ کوررا پسوی دریا میپرد 
آیرنونگفت : 
اما ای جب است 1 
میب نی باکه مباك است ۰ چراکه این دلیل درجهٌ شدت وولکالست ۰ 
:تون به آغل در امده خد مت ها وگوسفندا ترا دید » حبوانات خبل دم 
قرو و رهیجان دیده میشدند سیروس سمیت سعلح ماثل شر قکوه رادورکرده 


جاک معالدان کی ادیده بودند آمد 7 





تمدلات بسمار در انجادیده میشد در اوامل يك ستون شخ رکبر نی میبرامددر وقت 








2و رات 
آری‌ندید۰سطح 


مائل شمالیر ان زکردش‌کرد | کرچه ا جریان لاواثری نیست ولی زمینها سا مها باغا 











تقد سرزده ستون ارءشاهده میشو د » «هدادس‌هی چه نظ رکر داز لاو 





رات »مدنیه وشمده شده است» بعداز آن مهندس به آغل رکشت دررآه رصداهاو 

ولوله هایکاز زمین ,عی امددقت مینمود ۰ آیرتون مپندس ر امنتظر بودهند سگفت 2 
- مك فانوس بگ رکه بروعم . 

شود که کاشی 


لها دهن وی خو درا میستند » مپندس وا 


آ_ نون فانوسراکرفت عرابه راو حبو انا ترادر آغلگذاشتند ودروازء راخوی 


پسته بسوی‌ساحلدنوار مانتدشرقی رو اه شدند «دورف 









لود ب ام‌اقتادند » دراطراف ایغ وچار پا هیچ آری‌دید 





کار هت عم وس فد میگردند + چذا کیان یش د کهکویا شسله ها کوم آنشن 





نس مکی »و لداع و ضهٌ هو ای تسیمیر | سو ختانده باشد که برای تتقس غبرکا 








بآن حدم رمیشد ند تاماند هگ 


ده در هی صادقام نکر به لش ای 


از سراحل بلند رسیدند ۰ وازاتجا رراهنکییش 


خودرار اور ده 





ازان بدا دعر تکنذان موفر و آمده نودند تا بکنار آب خودرارسانی‌دنده سروس و1 


زجت مدخل مغارٌ داقار را بیدأکردند ۰ بهند سگفت اس 








- زورغة آ لومینبوم یا ای خوداست ٩‏ 
آیرتون ژورق راکشنده کفت : 


پلی در نجاست ! 






کت ی 
هدور ف باه ابر نون‌فانوس را در داد بطظرف ,نی زورق اوحخت» و رعا 
وا بد تگرفته ومیندس نزسکارا بدست داشته داخل «غاره‌گردیدند ۰ 


ست‌که داخل,غارء را ضادارکند ۰ توتاوس آکرچه 





تواوس حالا دازهب 





در قعر شر هنوزدرضا پاشی خواهد نود اما ان ضبا تابسطح آب غیرسد » درداخل 
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مغاره در اولام‌بك سکوت وسکوتکلی‌سدابوداما هی‌چه که وش‌شده »برفندد نی 


صداهای‌مدهش وخفه و رهیبی از بشت‌دوار های»ذاره مانند صوت رعد میرامد م 


گت 


انست صدای مده شکوه انش فشان ! 


مهندس 


بمدازکی‌درداخل «غاره بو با یک وکزد ودیگر اجزایکیمیو مد" 








شان‌رسید ۰ هو ای‌داخلی»غارء عقدارکلی! این‌غاز ها خاوط نود + 
مهندس بکقدری تلاش افتاد هگفت 


اننستکه قبودان و از خسلله .بت 





بعداز ست و ققه زورق عنتهای مغاره رسید مهندس بطرف ه 





رقرپا 
خواسته فانوس رابسردیوارستگی اخرمفاره تژدي کرد . با کات وستبری ان‌دبوار 


جقدر خواهدنود ؟ اما از صنانشک ازیشت دوارغار ۳ بد چنان معاوم »بخود که 





دیوار پسیار کلشت بست ۰ 
+هند س اطراف دنوار ازه‌سوهشاهده وملاحئله کرد» دیدکه از بیضی چاکما 


وسور اخم‌ادود پسبارساهی در بر امدنست س بکمدای ساکت ما نده به اند بشه 





فرورفت ۰ بسد ازا نگفت 

راستست » قبودان در یناب حق داشت اینستکه که مد هش دا و 1 
آرتون هیچ چزی نگفت مار اشارت مهند س به ی رکشی آ غاز م‌اده بمداز 

عساعت ازمغازه داقا ربرامدند » 


رأی سیروس سبیت -- زیارت آخرین به آغل س معارضةً آب و آنش سس 
ازجز بره چه باق مماند -- شبهای ۸ و ٩‏ ماه مارت » 
جنس 


مرندس آ نشب راب یر تون‌در آغلگذ را نیبه روزدیگرهی‌دورفیق بذرا نام اوز 
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برکفتند. » میند ی رفقاراحمم نموده بیان مود 5 : 
-- ای‌دوستان! مجبورم‌ر نک بشما يك خبرکدورت اثر پسیارمدهشی راخبربدهم 
و آن‌خر اینست 6 جزیر؛ لینقولن باکر ارض‌نابه آخر یکحا باق تخواهدماند ۰ بكه 


صیب بسیارجیبی جز بر هرا حوخواهدکرد ! برطر فکردن‌ان‌سبب داخل قوت و 
اقددار پشریست . وهم آن سیب دردرون خودجزیرء است ۰ 

رققا ازینسخن»م‌ندس محبرت‌افتاده اولایی بسوید,گرخود؛ و بسدازان ههکی 
وی »هناد س دیده ژه دد تون گفت : 


نسخن شماچیزی» شوم نشد » مپریانی کرده مسئله ر اواضح فرمائردنادافسته 





شوم ۷ 

م - بسیار خوب ایضاح میکنم ! بلکه مان‌چند سخن‌قبودان مور اکده نگفتهبود 
چش تکرارمیکنم ۰ 

خوب قبودان نو بهماچه‌کفته بود ؟ 

م -- قیودان تعوگفته بود که جزبرة لیتقولن قرباًازبیخ ورن بر فساده حوو 
خراب »یدود ۰ 


پا اجه سخنست ! جزیره چسان ازیخ ون حووخراب مشود ؟ 





م - پا نقروف ! تویکیار ارسخن ز بشنو که کیدان عوعن چهکفته بود , و «نهم در 





داقار چه کش فکرد. م بعد ازان خواهی دانست که چیست ؟ مقارء داقار یزیر 
مجرایکوء | تش‌فشان بیش رفته است ؛ وباجرای مد کور بيك دبوارسنگی از هم جدا 
شده استکه این دموا رهم از حالابسضی چا کها وشک فته کیهایی بدا کرده 5 ازا جم 
بضی مار هاو دود هادر بر امدنست ! «نهم دید م5 ان ۷ و 
فسارداخلی «قاومت و توانایی تکرده ازهم ی کنفد وآ ای شخربداخلی وولکان 
جوم و بورش مببرد » 


- خی خوب !ان مترچیست 3 بای حردرو و لکان وم مبکند. آتش‌م 
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خاموش مشود » کارهم بینصورت مخوبی بنجام «یرسد ۰ دهم ام[ لش‌فشا نی‌کوه 
فرا قلن واءیرهم والسلام ! 

م -- پیبلی» ازکوه | تش فشان‌یی بلکه ازم تام جزیره یکلی واخواهيم رهید, 
ی دنوارمذار» از هم بریدهآ ای دریا در وولکان درامدء جز ر؛ لیتقولن پرهوا 





مهاجران جواب ندادند در ج؛ شدت ملک را درلکردنده چرا که سپروس در 
شاب اصللاءباامه نکرده 





ود زراان معلومستک ه که درداخل‌کوه | تش فعان آب 
دراید آن آ مربه مقابل آن عزاران در چة حرارت هیچ تاب آورءقاومت تگردیده در 


آن واحدبه‌خار بسیارشدیدی متقلب میشود؛ وبا تاسيك دیکی‌که | تش آن زیاده شود 






هم حرط خودر ادففته" از هم کفا نیده .یشود ۰لاا گر آ ای حرسفیددر 


کوء آتش فعان « 7 » دراید جز برة, و سییحایا» در آنواحرازه می‌کند * 


حالادانسته شد ندکه دوامحیات حز 






لینقولن بره‌قاومت وتوا نای‌دوارداخل 
مغاره موقوفست » آیادبوار» اص‌وزه فردا» بعدازیکهفته بابمد ازیکروز پابعدازيك 
صماعت پانج دقیقه شکافته شود ؟ «عاوم یست ! 

ها جراناز مان خودزیهتر بغجز یر خودهتاشدند»ویی آ نکمم بذک 
حیا ای خود رابیند بشند ه اندیشه معییت جزرة خود شان افتادند که اسقدرهد 
ایشا نرادر آغوش_فقت خود پرورانیده وبه‌اسقدرسیعما وزحتهابدرجه اعبارش 
وسانیده اند با یتصورت خیم مد هشه دفته عو و اادیدکردد ؟پانقروف قعارات 
حرشك خودراک درمیان زک نبایش جع آمده بود کرفته نتوانست ۰ 

»کا له شد ریکساعت دیگردوامکرد » برای چارء های خلاص خود ازهی جهت 
یی وکوشش را .فقوددیدند مگرا شکه درکشتی سوارشده از جزیره برا ند ۰ لهذا 
میبایدیکال سرعتکشتی رابه | تام رسانند »هکس بکا رکشتی مشغو لکشتند» دیگرکار 
هارایکتر ترلدکردند» بکاشتن؛ ودرودن ؛ وحبوان پرورانیدن » وانیه ساختن و 
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غیره بمد از زین چه کار خو اعد آمد ؟ 

همه اوقات خودرا بکا رکشتی حصر نعودند» تب بست وسومکا نون‌انی نص فکشتی 
تخته سدیکردد» تایه اوقت درزروة جبل يك نبدلات عظميةٌ بسمل نیامده بود. 
اماد. شب بیست و هفتمکا نون "الی‌در حالنسکه مهاجران‌درشرا نیتهاوز بودنده سا کوان 
کسدای دهشت انتمای » برهیتی راید * کیان | تک حجز ره » برهوا کردید , لاش 
وجابی ازغاهاوزفرو مد ۰ 1 
از شب دوساع تگذشته ود » روی هوا را تشگرفته بود قسم خروطی مس 





فیک از اص لک کوه به بلندی هزار مترو ماد 


رانشکیل‌داد»»و 


ند شاخی باند شدی ودهنهة تنوره ء و ولکان 








ر او ابل‌ور ودمهاجر ان مجز بر «مهندس‌باهار ردر آن‌در آمده نود ندهنین 








اهز ار بلک ملمو نها ملبون خروا روبه بلدی هزاره‌ترو 





می امد بتضییق و فعارموادمذابه معدنبه که ] تر الاوهیگو 


ام نار رمقاومت گزدیده 
ماندي کل توی موار ده است » وبمدازانک هدر صد صد و تاه مترو مهو االارا 


ده پارء با 1 دیده به اط براف جزیره افتاده است ۰ بمد ازیربدن این زروء د هن 





راخیی فران بدا کر ده مجو هو | نقدر آ تش‌هامبرامدکه پسبب انمکاس‌ضیاچنان 
ان مید که هوای محیط را یکت آت سکرفته است ۰در ین انا مواد مذابه مد نیه 
کیال شدت ازخرج وواکان خرو ج وازاطرا فکوه رت نکر فت» وچنان «علوم 
مبشد که کوء فرائقلن را ازهی طرف ما دهای | تشینی احا طه کر ده است ۰ | برتون 
فریادی اوردکه : 

«- امن داغل [ 





بواقیکه لاوهایکر بطرف آغل موم آورده به سبلان امد بود ۰ چرا ۵ بمد 


ازر بدن زروء جراهای وبرای جریان لاو دا شده بطرف‌قسم مثبت جزیرءلاوها 





اد آر نون جاک ام اوناغا هارا پعرا ه پسته بسویآ غل روا نه شدند ء 








رفته حیوا ثرا از ادکردنست: سه ماعت از هش بکذ شته به 1 





و اصل‌شدند ۰ حیوانهای مجاره پکمال اضطراب نناله وفتان آمه 
عام درو ازه هار ابازکردند ه حیوا نات ره خودر اعان بهبیرون انداخته فرارشتاب 


رود ۰ بدا یکساعت لاوها ه آغل ‏ 


محویلداد + درمدت پسیارکی از آغا 


ل‌ 











مود » جرای آب کوچك آغلر ا یهار 





ری باق اند دوارهای ختهیی وحبری های 
طو نله حبوا نات را سوختانده و کردا نید از آغل همچ اثری باقی اند » مها جران 
اکرچه ر ای‌کشادن دیگر را برای‌لاو و اغلرا رهای دادن کوشیدنده 

سکونه آفا نها عاجزا ند ء 








که انسا ما ازعا 


صیاح‌شد ماج آند بدندک لاوها تکسر پسوی 3 








بیه زار ابنطرف نپرم ۳ ختانده میرود ورفته رفته عکن است که هرا 


نو یاوه یه بر وسیعهرا نز و کردا ند . 
ژه ده ون گفت : 
و دترن جرای‌لاو بطرف مرقررق روژ و الاب غرانت جاری‌شده‌عی آده 
اک تالاب مارا وا رهاند ۱ 
پلکر ۱ 


*پاجران خودر | پزودی از 





برطر فکردند » لاو بطرف قسم 


#لمتجز رم از دو شبلة کوه بصورت بسیار مدعشانه جریان .افته است نی اسوی مر 


ی مر قر 2 ق روژک 5 راست بطرف الاب می اید ه لاو‌ها ۷" 






ای #ره 
او فا مهای یس ار پر دهشتی ع ده هار شحو بل مید هد ۰ شکل داد 
یز سراسر دیگرقالب درامده است» سیب » ید مشک لکوه دیگی 
هشت‌در امده است ۰ ع ی اطصوص‌سبللان‌یافتن رهای آنتین مواد مذابه معدنیه از 
هی‌طر ف‌کوه يكمنظر دهشت آوری بنظارعی آورد 0 مکی 


پسیادکثیف وه ظلعی احاطهکردءاستک از بان آندودهاشعاههای ره بش ر تک بسبر 





+ آنعفعا را دود ای 





ص ۷۰ )ات 








غلیظی باغبارهای خاکستر مان ارضیه وستگپاره های بزرک وکوچك سرخ شده 
وا «یشد حتی این سنکهای اخکرشده زا ران قدم در جوهوا بالا رفته وسدا های 
مییبی براورده ازنظلر نهان میگدت ۰ 

ما جران در جا تیک بودند توقف کرده نوا نستند چرا که ازیکتارف ستگهای 
اخکری وازد گر طرفراه‌ای پرسبلاب لاو آ مارا در زیر‌لکه می آورد ۰ لاوها 
عحر درک هبیشه تقرب مود در ختم‌ای صف اول جنگلر | آنشکرفته چوب‌های خشكه 
آما در حال‌سوخته و حوم‌کردید وترهای آن‌موت حرارت سلابلاو دفمته دود 
و مار «نقا بگردیده مانندتفتگاوتو ۳ ازهم کنید. درمران لاب لاو افتادند » 
و سوخته حوهمگر دیدند ۰ 


مماجران برکذار تالاب آمده توقف‌ورز بدند در تاسئله حیات‌وعات دریش 





امد ۰ م‌ند ,گت 5 


- ازدوحال خالی نیست : با آبنالاب این‌سیلاب لاور بلع میکند و آپ برلاو غا 





لب آمده كقسمنبت جزیرء که عبارت ازنية منفارٌ وسیعه واطرراف‌تالاب باشدوا 
مبرهد » و یا | نک لاور آبتالاب غالب آمده آرا پل ‌کرده ه مار تحویل میدهد » 
وتمه را یاجتگل‌فاروست حوهیسازد که در احال برای ما انتظار کشیدن ازهم کفید ن 
جزبرء وعلاك شدن‌بای مانده 

پا - چون چنینست «شغولگشتن‌ما بکارکفی سازی نزسهوده است ۰ 


م - اسان باید که وظقهٌ خو درا ناسقطة آخرن‌حیات خوداجرا مابد ! 





ان اطراف نبرقریق روژرا محوکرده تب نز 


دیكتالاب رسیده بودء امادر انا مین بلندیی‌رد| کرده بودکه پسپب آن‌بلندی‌جرای 


درخ انداخط جریان لاو هه در خدا 


ف تیا «نظر؛ وسمه‌رمختن مبخواست + و کر آن بلندی‌نباشد لاویتا لاب 
لپذا میندس فریادراوردکه : 
رفقابدوع که وقت‌کاراست ! 











-) 1۷۱(- 





رفقا «قصد مپند ی را دانسته سا خت ازشمینه هاسل وکلنگ رار داشته سوی 
طندی شمافنند » اولابك سدی از خاك وسنگ بطرف »نار وسعه دز پیش سبلاب 
پسته بسداز ان بکندن بلندی‌تیکه حابل رختن لاوبتا لاب بود آغاز نا دند ۰ ند رحه 

ساعت‌کارکز دند وجنان ننداشتندک سه ساعت ی بلک سه دقیقه کا رکرده اند ۰ ما 
4 3 - ‌ 01 


وقت بود 





زیرا عام شدن‌کار»هاجر آن‌ورسیدن سیلاب. لاو دراو اص‌به بیش‌سدی 
1 سته بودند رسیده بکقد ری وقف ود. بعد از ان دفعته در رقرق روژر خن 
کرفت وازانمجادر تالاب بشدت تام جریان یافت «مهاجران در تجاءسپونائه ومتیحیرانه 
وساکتانه مجادله ور به ان دوجسم بدیم لته نظرمیکردند + 


سییحان الله !مار یه آب: تم در اجه منظار ۶ :دهنفی تشکیل داده‌است دهفت 
حای ی ند 2:2 روت ای 








این منظارء رآ ٍکدام حروه وقر مو یکدام+صور حر رو تصو برمیتوند ؟ 

محردتماسکردن آب بالاومیدل مخارکردیده صدا های پرواوله جیپ وی 
پرمآ ورد + خر یکیل مات مجوهوابلبرامده داثرههاتشکیل مید هد اما از ال 
چنان »علوم »یشد 6 آب الاک از‌نیع آمدن ثورقریق رو ژحروم ما نده وسیلاب 
لاوکه هیشه ازمنیم لاسقطع‌داعی در جریالست‌بر آب غالب آید ۰ 

لاوها که در تا لاب غرا نت میر بزددرحال تصلب میکند ودر رقمر الاب» نکیل 
دادن طبقه ها آغازمینرد ۰ وطقه رطقه بش رفته تاه میان تا لاب رسد حال رفته 
رفته کسب دهشت مکنتد + چراکه تالاب تیه ه بلع عودن لاوکفا ت عبکند » رفته 
رفته آب تالاب مبدلبه شخارشده بو یبرد « 

مار ریک از اب تالاب بپوامیشود در رجو هو اباز ی حو بل یافته بازه‌شل باران بر 
ده در وسط حو وضتیکا الاب راتعکیل داده بعد ازکی خرسنگ) ای 
بو رگ بزرگی ۱ ز یماد یافتن لاوهابسمل امد و چنان معلوم میشدکه بعدازیکشانه روز 





اکرلاومینصورت چر یانداشته‌باشدبسوض آب در تالاب آتشمذاب شدهقا مگردد ه 
حالت ابنطارف را کذاشته حالایکقدری بطرف رای‌سیلاب دیگریک بطلرف 





]عم 
ات 


نهر آبهارو جنگل فاروست روا نکردیده نظ رکنم ۰ لاوهائیکه با" نطارف روا نکر 


دیده داز نک جر ای نو 








ثاررارکرديك شمباً آن شخدءت‌سو خداندن نب رصسیو 
ی شعیذ آن بسوختن جدگل فاروست‌کرهت بسته جتل راآ تش‌داد»ه 
حوانات برنده وچرندة که در نگل عستند بکال دهعت وو حفت پاسمارف 


و و شاخ 
ء دل وحگرشان 









بوشده اند مهاحران ار ء ازددن | 





ها 


۳ ا هت 
اب مشود ۰ وه برحال خودوگاهم رحال چزیره اشکربذحسرت مگرد ند » و 


1 هر اش ۱ ال ِ 2 ی ِِ 
ای آن طبقه ای سراء سیامی از شجیاد یافتق مواد مذایب معد یه قا مکردیده ؛ آب 


بواقسکر منغار جزیره خی جا خر اشسات ده ختهای سبز جر 
51 





صاف ورا کد الاب 1 


نف شرانت خس شده ای آن لاوهای‌حمم آسای جهنبی 
۳ 4 3 


۱ و 
ساحل رسفا نکررفته 





بان 





وی شر در جر 






ابشاروصسی بکقطره آب 





نده 6 سیزه 








هاوخ زار هاز احاات بردهشت بلا انتملی در بر 


ارم اه پلیحفله مانظر ها خودنهسته‌اند. ضا نت م‌اوزر ابالمحبو 






رجا یکفتی حازی خو دغوژدی‌از بادبان کشتی سییدی بریاکرده منتظار 





ژ دشه زدن وا 


درگراجل امان شان بده دکفتی خودر ادردر 





ان | مرانه مخارمیدل شده ارن ستون عظم وخم ر احاصل نموده است» اماجرای دهنة 





1.6۷۲۱ 





وولکانخروج هید این‌شخار اتکافی تماءدءباك صدای ر غلفاه وولوله؛ دهشت انتای 





اژصد میل سافه شنیده میشد جز, 


ولن راازهم کفاده پارء های کوه فرا 
تقان در محر محبط برخت ۰ آ ای محر حعط نقعاه یی راک جزیر لبنقولن بران بود 


مستورو وشیده ساخت ۰ 


حت فپرست هس 
با پشته سنگی در حرحیط-- التجا گاه آخرین‌سماجرانس میات 


مقرراست -- ك معا ونت غیره‌نتظر-- اطف آخرین قبرتپودال نمو 











ازعام جزر آن يكپشته سنگی که درازی آن سی‌قدم » ویر آن‌بانزده‌قدم: 
واز مطلح‌ر بلددی آن ده قدمست پا مانده است که همین قدرنقطه را آب حرحیط 
سترنکرده است » ابن‌پشته سنگک »تماق خرسنگم‌ای شرانم‌او زاست که در حالت زر 
وزرشدن جزیره ان‌ستگها یوار بده ویاددگر پاره ها یکوء ذرانقان باهم آمییخته 


۱ را سل آورده است؛ پغیر از همین پشته سنگی هه مذکور کردید دیگرهیچ 





چزی از جز ر؛ لنقولن باق مانده است ۰ که العحاگه ‏ خرن مم‌اجران عبارت‌از 
همان زشته سنگ تکردیده است ۰ 


جیعکو 


گردید حتی آوپ وژوپ نیز در نآ شوب رستا خبز دکدکای جزیره بر حبات ذوق 


انگز خود شان خاعهکه 


و ۰ ۰ 
ودشت وجنگل وسنگ و خالك و رندء و چرنده جزبره محو وملاك 


مدید ۰ 








وا اج 








ام رفقای‌ش کانه‌سابر اشارت» هندس در هنگام برامدنستون‌دهش مار ازدهنةٌ 
کوه فرانقلن خودرا بدریا انداختهتا که قوت داشتند خودرا بمناوری ازجز ره دور 
کشیدند . وازم‌میل مسافه دور رکشدن جز ره را ماشا کر دند » مد از ش‌قعدن 


حز ره باز خو درا بشناوری‌بر ین بشته ستگ بانی.انده رسانیده بر ان, آمدند » 








اشیکر قضازده کان از صک‌وا رهده ر ن‌پعته سنگ خداك وخالی دوروز 
است که اقامت دارند + 
فلاکت انن‌بارشان هبیحکاء فلاکت‌بار اول شان که از الون مجز بر کوچك سا 





ء بودند قیاس قیول عیکند » چراکه درخ بار ررچنان حابی مانده اندکه از 





س خوردلی ونوشیدتی وسوختنی هیچ الری‌نیست » مگ شان مقر » وعاال 








شان,نتظر ات در جاعا وفن؛ ومهار ت وکا رکنی‌هم هیچ دردگیخو رده »عاونت و 
رت مجزاز طرف خداوندوگانه هیچ‌دیده نمیشود ! 
سیر وس‌سمیت هیا کت وین سرت .43 دءلون یکقدری»آمیج دیده میشود » 
بانقروف بکمال‌قهرو حدت ۹ بشته سن گکردش‌دارد »هار بر در بیش »مندس افتاده 
زارئلی,یکنده ناب و 
-- قیودان عو چقدر رعد عاقلی بود دک پیش از دیدن| ال فلاکت أشعالوفات یافت! 


دوروزدگر نزیهمین نوال گذشت ! شمع حرات‌فلاکت زدکان نز نله ایحفله 





تون هیچ عیگو مندوهیي تمیکنند کناب بکبار همینقد رکفت 





۳9 هرا بت ی 
در خاه, شی ود » زده لی‌شان باص ث در حه زدن ود ۰ 


ن برای شان محا کر دید . هی‌يث 





صعب و تانوای‌شان در چه رسدگ ر 


ابروی‌هیگر کرک نفار حسرت ودیدءٌ رقت‌دیده سا کتانه‌وساکناله میروت‌افنادء 











کت وارهیده برین بشته سنگ خشك وخابی‌دوروزاست که اقامت دارند 





-) 6۱/۵ (- 








بودند ۰ کرسنه‌گی وتشنه‌گی‌ودر مانده‌گی‌وناامیدی تبشه ها وار"ه های‌عمارت حبات 
شان‌گردنده فلا بلحفله و جودشا | منمدم «یگردا نید » 

در بست و چم‌ارم ماه مارت هکل مکتارق مانتدقالب مرو ی‌افتاده از عقل و 
مج رکت سراسر روم بانده بودئد که هر‌کاهاز خار جکسی | نوارامیدید هیحکاه برذی 
حبات بودن انا عکم کرد » 

دون ائذاتنها | مر نون درعین‌حالت بیهوشی حانکندن يك صدای از طرف در 


با بگو 


با بگوشش برخورده بسوی‌افق بکنظری‌انداخته توااست » 
دیدکا بو ابوری‌سر راست بسوی‌بشته ستگی‌که فااکت زدکنرر ندز حا نکن نست 
بکال سرعت پیش می آید ! 
ار تون| نحال‌را مانندسی فی‌الامی مشاهدءکرده + و بعضی صداهای بر اضطراب 


پستوخفه شد؛ براوردء » وددتهای خودر | وا بالااکرده پس بیهوش شده ما نشد 


5 مصم . 
۳ رفقا از خود در 5 شت ! 








رها 
حج خاغه وه 
وج 


مد ازیکساعتی‌سروس‌سعیت ورفقای‌او بپوش آمده خودرادر يك‌کر؛ والوری 
یافتند که بمضی آشیخاص‌ناشناسی را عماطه ومداوات خودهشغول دیدند » وندانستند 


که مجه صورت از نج مات رعانی یاته اند !اما ابی‌فریادییدا بای ابر نون که : 





-) ۷۱(- 





-- دوقان ! دو نقان ! 


پر فقا هه کفیت راغ پمانسد » سیرو 





ل‌سمیت دستهای‌خودا بالاکرد هگفت : 

ای خالتی یکاثارض وس ! آ خر طشل‌وعنابت خود مارا از کر های‌دادی! 
واتسک او ابو دولقان‌نام واپورلار دک لثار وانست که بمد از دوازده سال در 

زیرافری « ور » ام پسرکیتان غس آن براق آبرتون مجزبره اور آیندمایل ج 


پس معلوم شدکه اراد ازلئی رب الءالین بر های‌دادن »ماجران رفتهبود که ار 
کان رهایی یانتدد ؛ وحالا بوطن خود با 





بمگردند » سیروس سید 6 : 
خوب قیودان رور ! شما برای کرفتن آبرنون مجزیر؛ تابور آمدند» وچون 
اورادر اجا نیافتید باید بازو لیس 





فد ! یس چسانش دک 4 اعا آمدید ؟ 
برا یکرفتن شم و ایرتون جز بر؛ لننقوان آمدم؟ 
م - آ یا برای کرفتن .ا +مجزبرة لینقولن ؟ حالا تکدجزیرة اینقولن داخل نقشه 


نز بر چسان و اقف‌شدد ؟ 


ترفن وستعا از کاغذ یک توشته ودید : 








بودید : ودر جزیرء تالو رگذاشته ودید » وعررض و 
طول وم‌اکه کشددن جزبرء خودرا دران نوشته بودید » 





رویران راگنته و از جیب خو دك کاغذ یکشده پسروس‌سمتت داد + 
سیر وکا غذر 





۲ ۳ 
خوا بدء و خطر اشناخته ذفت: 


گِ اسهم ار اطف قبودان #وست ! 





+۳ توناد وانتورما سوار شده ها مجزیرء تابور 





-) ۱۷۷ 








ها - بل برا یکذاشتن این کاغذرفته است ؟ و آن عادءالی‌که درکذتی‌خود درباب 





۶و اعما 7 





سقر کذتی دیده بودید از طرف قبو 
پا -ه نید م‌حشکار آدم را که بعد ازصک خود نز ما انظهارههاوآت نود ! 
م - دوستان من ! دست‌بالاکرده برایکیتان عودعا کنیم ۰ 
همذم‌اجران ورور دعا کردند » درین انا آرتون عبندس نزدیکند» ويك 
خرن ی ود روک 
این خروطه را درکا میگذار ید ؟موسیوسیروس ! 
ان خر بط جواهی‌های صندقَهُ بودکه کنتان غو مم‌اجرا ترا بادکاز هدب کرده 
بود :و آرتون حبات خودرا به هلک انداخته ودر وقت آشوب رستا خیز آنرا از 
صندوقه درین خر اطهگذاشته درجیب رده ود » ودر یوقت به مپندس | تراعیرضش 
مینمود + مبندس ازدیدن خر یله بکال هیجان بسوی آیر ون نظ رکرد کفت : 
- آرتون! آرنون این تولی ؟ 


بمدازان به رور خطاب مود هکفت : 





- افندی ! بموض حا ی غدار یک در جزر؛ تابو رگذاشته بود,ديك ناد م ناموس 
کاری می‌یاسد که من بد ست فشاردادن اوافتخارمیکنم 0 
بءدازان »هاجران ازسرتایپاس رکذ شت خود راب کیتان رو رحکا ه کردند ء 


شنوندکا ترا از رکذ شت مجیب ایشان حبرت دستداد»پشته سنکی را که ازجزبرة 





-) 1۷۸ ۱ 


لمنقولن باق ما نده در خریطه موقع " را قید وبت‌کرده وجماعت يك د عای آخری 
روح کیتان موخوا نده واور راه انداد , 
مد ازیازده روزهما جران به ا‌یکار امدند ددندکه بمد ازار یه مذ هه 
ک دران حاضر بودند شملبان «غلفروغالب آمدء اند » چو اهرات خودر ان الفورستقد 
تحو بل داده بث زمين پسیارجسیمی خر بدید ۰ زدگترین و اه وهی رانام لبد یکو 
دار وان اه فرستادند ۰ »احران بامدگر عقد رابطهٌ اخوت‌کر: ده عهد بستند که 
اما دام ایاة ازهدیگر جدا نشو ند » زءینی را که خریده بودند جزیر؛ لنقولن لا 
ماده چنانجه درجزیر؛ لینقولن به اتفاق ومعاونت دیگرسیی وکوشش »مور زیدند 
در خجا نیزر ای آباد ی وعمران زءین خود جنان جد وجهد پسل »با وردنده از 
مر سیی وا تفاق در مدای ترق‌کردند » دردا خا ل ازضی مذ کوريك رکو 
ود نودکه | را پر نی > ويك تالانی هم مود آ را رتالاب رانت) 
ويك بیشه زارد ودی از بودکه آزار جنگل فاروست ] نام نرادند +عمارت لشیمن 
هی راگه رای خود ساختند غرا نیت‌اوز ) نام گذاشتند وی شکرکردند که کوء 
ورشته درداخل اراضی شان نبودکه | ترا«که فرا نقلن » نام ند » 
و آساصل دارفا ازدگرصنفتم‌ای خود دست بر د اشته بز مینداری 
کوشتن ورز بدند ۳ 


ژء ده ون درا نا نام ( لینقوان رالد ) يك اخباری نزتأسیس وندرداد ه 


۱۷۷ زاب 





پسپپ شیر ی مق لا تش درک و قت خبل ر غیت و نشر یافت ۰ 





بکتند پارهم لارو؛ ولبدیکولذارو ان نزباو 





جران آ.دند؛واز طرف مهاجران‌به بسار حسن معاءادقیول 
کردیدند در داخل‌ار اضی‌هکس بکیالسهادت‌ورفاهیت 
و مسرت معیشت »نهء دند » و یی با وجود اینهم 
حزيره لینقوان راک عس یان و بسا مان در ان 


افتاده مدت چم‌ار سال ,کیال خوشی ورفا 





هبت دران پر آوردند و آخرالاص 
درزیر حرضرق کردید بالطلذها و 
معا ونتهای قبودان و هیچ 
فرا ءوش نو د ند 
ول ابا وت 
ام شد. 5 


و للترج 


2 92 
4 ی که 














۱ 








